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ابو عبداللّه محمد بن محمد بن نعمان معروف به «شیخ مفید» درخشان‌ترین چهرة 
علمی و کلامی شیعه در سه دهۀ پایانی سدۀ چهارم و سیزده سال نخست سدة پنجم 
هجری است. 

مفید در رشته‌های گوناگون دانش‌های اسلامی به‌ویژه در علوم عقلی و اعتقادی 
تشیع دویست کتاب و رسالۀ ارزنده فراهم آورده است. 

او شاگردانی همانند سیدرضی. سیدمرتضی, شیخ طوسی را پرورش و تعلیم داده 


است که هریک از نام‌وران سدۀ پنجم شمرده می‌شوند. 

کتاب حاضر برگردان فارسی کتاب الجمل اوست که از ارزنده تر منابع کهن دربارة 
آن جنگ است. 

مفید در این کتاب فزون بر نوشتن تاریخ مفصل جنگ جمل پاره‌ای از مباحث 
کلامی شیعه را هم بررسی کرده است. 

شیخ مفید به سال ۴۱۳ هجری درگذشت و در حرم مطهر کاظمین به خاک 
سپرده شد. 


نشرنی از این مترجم منتشر کرده است: 
ترجمة شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید (در هشت جلد) 
ترجمة اخبارالطوال دینوری 
ترجمة روضةالواعظین فتال نیشابوری 
ترجمة شمانل‌النبی ترمذی 
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9 789643 1200 


مفید محمد بن محمد ۴۱۳۳۲۳۶ ق. 
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نشرنی 
ابوعبداللّه محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) 
نبرد جمل 
ترجمه و تحشية دکتر محمود مهدوی دامغانی 


چاپ سوم تهران, ۱۳۹۴ 
تعداد ۷۰۰ نسخه 


چاپ غزال 
ناظر چاپ بهمن سراج 


تمامی حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا تولید مجدد آن کلاً و جزنً 
به هر صورت (چاپ. فتوکپی. صوت. تصوير و انتشار الکترونیکی) 
بدون اجازهٌ مکتوب ناشر ممنوع است. 
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پساکمال ادب دتواضع بهددان پاك پددبزدگوارم 
حضرت! ي ةالله حاج شخ محمد کاظم 
منداگ داعضافی ساب دراه تق ديم دی شود. 


متر چم 


شرح حال شيخ مفید 
ابوعبدالله محمدبن محمدبن نعمان معروف به ابن‌المعام و مشهور به مفید از 
اعقاب سعیدبن جیی رآ درخحشانترین جهرة علمی وکلامى شيعه در ربع آخسر قرن 
چهارم و سیزده سال اول قرن پنجم هجری است. 
تو ادش به نقل ابوالعباس نجاشی؛ شا گرد برجستة او» در بازدهم ذیقعده ۳۳۶ 
ھی ٩۴۷(‏ م) بوده است و اگر جه ندیم در ۱(غورست و شیخ لطائفه طوسی هم در 
(خهرست حود تولد او را در ۳۳۸ هق نوشته‌اند» و لی با توجه به اهمیت و تخصص 
نجاشی در رجال» همان سال ۳۳۶ هھ ق مورد پذیرش پیشتر ند کره‌نو سان قر ار گرفته 
است. او پس از هفتاد و هفت سال زندگی - بدون هیچ اختلافی شامگاه پنجشنبه 
دوم رمضان ۴۹۳ھ ق (۱۰۲۲) دربغداد در گذشته ودرحرم تا ول 
استاد حود ابن قو لو به ره حاك سیرده شده ت۱2 
حجاج بن یوسف کشته شد: رجو ع کنید بدبحث مفصل محمد بن سعد» طبقات چاپ ادوارد 
ساخاو» بریل» ۱۳۲۵ هق؛ ج ۶ ص ۰۱۷۸-۱۸۷ 
۲ رجو ځ کنید به‌ندیم» الفهرست» چاب رضا تجدد تهران» ۱۳۵۰ ھ ش؛ ص ۲۴۷ و 
شيخ طر سی» اافهرست. چاب اسپرنکر به کو شش استاد فقید د کترمحمود رامیار» مشهد» 
۱ هھ ش؛ ص ۳۱۴ ونجاشی «جال. چاپ داوری» قم» ۷ص ۰۲۸۳ که کتاب 


اخیر سب وی را تا قحطان بر شمرده است. 


۸ نبرد جمل 

زادگاه اودهکدة کوچکی به نام سویقه از توابع شهرك عکبرا" درده فرسخی 
بغداد است و پدرش در همان شهر معلم بوده است. 

شيخ مفید در کودکی به بغداد آمد و در نوجوانی به محضر استادان بررگت 
علوم نقلی و عقلی راه یافت و با استعداد فراوان و نبو غ خدادادی در چهل سالگی 
از شناخته شده‌ترین چهره‌های علمی شیعه و از متکلمان بنام جهان اسلام شد و ایسن ` 
موضو ع در اظهار نظر بزرگان امل سنت که معاصرش بوده‌اند مکررآمده است و 
بر ای نمونه می توان به آ نچه ندیم در الفیرست وابوحیان توحیدی درالامتا ع دالوا نس 
گفته‌اند» مر اجعه کرد. راست است که اعتلاف مذهب و دیدگاه کلامی و عقلی او 
موج بآمده تا برحی از نوبسندگان اهل سنت ازلحاظ اعتقادی او را نگوه شکنند» 
ولی عظمت مقام عامی وی «قولی است که جملگی بر آنند».۲ 

شیخ مفید از لحاظ جنبه‌های عبادی و روحیات پسندیدة اخلاقی هم سر آمد 
اقران بوده است. ذهبی در کتاب المر خود در این مورد چنین نوشته است: 

«مفید مردی بودکه بیش از اندازه فروتن بود» بسیار صدقه می‌داد و فراوان 
نماز مستحبی می‌گزارد و روزه می‌گرفت و جامةٌ حشن می‌پوشید.»" 

ابن حجرهم چنین می نو یسد: 

«مفید مردی بودکه در راه انجام امور مستحبی خود را سخت به زحمت 
می‌انداخت و بسیار فروتن بود. خود را به خاکپای علم و دانش در افکنده بود و 
چنان در بیان عقاید و کلام شیعه ورزیده بودکه می‌گفتند اورا بر هر امامی حق نعمت 
آشست: ۸ 

از نظر ما شیعیان علاوه بر متام شامخ علم وعمل از نظر قدس هم موردکمال 
توجه است و او را از معدود افرادی می‌دانیم که افتخار دریافت نامه‌های مکرر از 
۱. دجوع‌کنید به ياقوت حموی معجم‌البلدان؛ مصر» ۱۳۲۴ ه«ق؛ ج ۰۶ ص ۰۲۰۳ 

۲ رجو ع کنید به نديی الفهرست؛ ص ۲۲۶۰ و اامتا ع والموانسه؛ ج ۰۴ ص ۱۲۱ و 

حطیب» تاریخ بغداد؛ چاب مکتبةا لسلفیه مدینه؟ ج ۰۳ ص ۰۲۳۱ 


۳. البر فی خبر من یره چاب صلاح| لدین المنجد؛ کویت ؛ ص ۰۱۱۴ 
۴ لسان‌المیژان» چاب حیدر آ باد؛ ج ۰۵ ص ۰.۳۶۸ 


نبرد جمل ۹ 
حضرت حجةبن الحسن صلو ات‌الله‌علیه را داشته است. برای اطلاع از متن اين 
نامه‌ها می توان به کتاب نهج الملو) بحیی‌بن بطریق و احتجاج احمدبن علی طبرسی 
مراجعه کرد و به‌گفتةٌ ابن‌شهر آشوب لقب مفید هم از سوی همان حضرت به شيخ 
عنابت شده است» هر چند دراین باره‌گفتارهای دیکگری هم آمده است.' 

استادان بزر گت و مشهور شيخ مفید در علوم نقلی» شيخ صدوق (در گذشته به 
سال ۳۸۱ ه ق) وجعفرین محمد قمی؛ معروف به ابن‌فو لوبه (درگذشته به سال ۳۶۸ 
هق) بودند و در علوم عقلی ازعلی‌بن عیسی رمانی و شيخ صدوق بهرة فراوان برده 
وگاه در درس عبدالجبار معتزلی هم حاضر می‌شده است. در شعر و ادب هم از 
ابوعبدالله مرزبانی استفاده کرده است. 

شاگردان مشهور شیخ که همگی از استوانه‌های علمی قرن پنجم هجری 
هستند» عبارتند از: سید رضی» سید مر نضی» شیخ‌طوسی» ابوالعباس نجاشی» سلار» 
ابو بعلی جعفری و گروه بسیاری دیگ رکه برشمردن آنان سخن را به درازا می کشاند.۲ 

قبل از شرح آثار علمی شيخ مفید» مناسب است به ارزش اجتماعی او اشاره 
شود؛ نيمة دوم قرن چهارم هجری دوره چیرگسی آل بسویه بر عراق و بغداد 
بود و با توجه به ضعف و سستی دستگاه حلافت عباسی» درکار شیعه گشایش بيشة 
پیدا شد. پس ازمر گك ابن‌قولویه توجه عموم شیعه به شيخ مفید معطوف شد وچون 
شيخ صدوق هم به ابران آمد» این توجه افزون شد و پس از مارگ شيخ صدوق 
رضو ان‌اللهعلیه ( ۳۸۱ ه ق) زعامت و ریاست عامةٌ شیعه به مفید رسید و تا هنگام 
مرگ این ریاست به مدت ۳۲ سال مخصوص او بود. از سوی دیگر ورزیدگی و 
کار آبی شیخ مفید درمسائل کلامی وجدل ومناظرة منطبق با موازین علمی با دیگران 

۰۱ دجوع‌کنید به طبرسی» احتجاج» چاپ نجف؛ ج ۰۲ ص ۳۱۸-۳۲۵ و شیخ يوست 

بحرانی» لوَلوةالبحریی؛ چاپ نجف» ۱۳۸۰ ھ ق؛ ص ۰۱۱۳ کاب نهج العلو) ابن بطریق 

در دست لیست. 

۲ برای اطلاع از مشایخ و اساتید وشا گردان شیخ مفید رجو ع کنید به شیخ طوسی» 
هدیب الاحکام» چاپ نجف؛ ج ۱. مقدمةً استاد سید حسن نعرسان و بحادالا نواد چاپ 
جدید؛ ج ۱ مقدمةً استاد فقید مرحو م حاج شیخ خ عبدا لر حیم ربانسی‌شیرازی» ص ۷۴ و 
اعیان ااشیعه. چاپ بیروت» ۱۴۰۳ ه ق؟ ج ٩‏ ص ۰۴۲۱ 


موجب آمد تا گروهی بسیار از طلاب و دانشمندان غیر شیعی در محضر درس او 
حاضر شو ند. 
به گفتة یافعی» مفید با معتقدان به عقاید مختلف به مناظره می‌پرداخت!" و همو 
می گورد: عضدالدو له دیلمی مکرر به دیدار مفید می آمد» اين توجه عضدالدو له 
موجب توجه دیگر امیران و فرماندهان به شیخ می‌شد» و علویان و نقیبان نان نیز 
چنان به مفید توجه داشتند و احترام می گز اردند که دو نشب بزرگ آنان بعنی سید 
رضی (در گذشتةً ۴۰۶ ه ق) و سید مرتضی (در گذشتة ۳۳۶ ھ ق) که از شاگردان 
برجستةٌ او بودند و پدر ایشان حسین بن‌موسی نیز ازهیج‌گونه احترام نسبت به شيخ 
کوتاهی نمی کرد ند. 
حوانندگان گرامی تو جه دارند که عضدالدو له به سال ۳۷۲ هق یعنی زمانی که 
شیخ مفید سی وشش ساله بود» در گذشته است و این نشان دهندة آهمیت شخصیت 
والای اجتماععی شیخ مفید است که در کمتر از چهل سالگی در مسوقعیتی بسوده که 
امیری جون عضدالدو له لازم می‌دیده است از او دیدارکند.۲ 
پس از مرگث عضدالدوله و ضعف حکومت آل‌بویه از يك سو و به قسدرت 
رسیدن محمود غزنوی از سوی دیگر و تحکیم قدرت القادربالله خلیفة عباسی ( که 
از ۳۸۱ تا ۴۲۲ ه ق مدت چهل و يك سال خلیفه بسود) و در گیریهای میان شیعه و 
سنی در بغداد وعراق» شیخ مفید سه بار درسالهای ۳٩۳‏ و ۳۹۸ و ۴۰٩‏ هھ ق ازبغداد 
تبعید شد و هر سه بار پس از مدت اند کی با احترام به بغداد بازگشت." 
شر کت هشتاد هزار تن در تشییع جنازه شیخ - به طوری که میدان اشنان 
بغداد گنجایش آن را نداشت - و گربستن موافق ومخالف درس وگ وی دلیل دیگری 
۱ یافعی مرآةالجنان. جاپ حیدر آ باد دکن؛ ضمن حوادث سال ۰۴۱۳ 
۲ لسان‌المیزان» جاپ حیدر آباد؛؟ ج ۵» ص ۰.۳۶۸ 
۲ دداین مودد دجو ځکنید به اين اثیرکامل‌التواريخ» چاپ بیردت» ٩۱۹۶۵‏ ج ۰٩‏ 
ص ۱۷۸ و ابن‌جوزی. المنتظم؛ ج ۰۷ ص ۲۰ ۲واعیانالشیعه» ج ۰٩‏ ص ۴۲۲ و دکتر 
مار تین مکدرموت» اندیشه‌های‌کلاهی شیخ مفید؛ ترجمةٌ استاد احمد آدام؛ تهران» ۱۳۶۳ 
ھ ش؟ ص ۰۲۲-۲۷ ۱ 


نبرد جمل ۱ ۲۱ 
بر موقعیت ممتاز اجتماعی شیخ مفیك مسی‌باشد .۲ می گوبند خلیفة عباسی آنگاه که 
می حواست سندی بو رسك و سیت فاطمیان را مخدوش سازد ناجار بود در آن‌مورد 
از مفید امضا بگیرد." 


آ ار علمی شیخ مفید 

شیخ مفید یکی از پرکارترین عالمان بزرگف اسلام است و از کمتر کسی این 
همه اثر عامی ثبت و نقل شده است. دو شاگرد برجسته‌اش یعنی شیخ طوسی (در 
کد شت ۰ هق) و ابوالباس نجاشی (در گذشته ۰ هق) هر دو نوشته‌اند که آثار 
او حدود دویست کتاب و رساله است. با توجه به این نکته که او حداقل پنجاه سال 
قدرت علمی خود را صرف تألیف کتاب کرده و بسیاری از آثار او هم رسالات با به 
تعبیر امروز مقاله بوده است» نباید در آن تردید کرد. از آنجا که در کتابهای عربی و 
فارسی موجود" این فهرست آمده و در دسترس است ضرودتی برای ثبت آن در 
این مقدمه نیست و تنها به تذ کر چسند نکته قناعت می‌شود؛ نخست اينکه بسا 
در گیربها و آتش زدن کتابخانه‌ها در فتنه‌های بغداد طبیعی است که بسیاری از آثار 
شیخ مفید ازمیان رفته باشد. دوم اینکه ظاهراً ازتمام این آ ثار فط حدود بیست کتاب 
ره هنگام تألیف بحارالا نواد در دسترس مسرحوم علامة مجلسی بوده است که وی در 
مقدمةًآن کتاب از آنها نام برده است." سوم آنکه خسوشبختانه بعدها آثار شیخ مفید 
کم و بیش از گوشه و کنار بدست آمده و چاپ هم شده است» چنانکه شيخ محمد 
حسن آل‌یاسین در مجلةالبلاغ* سی و یك کتاب چا شده شیخ مفید را معرفی کرده 
۱ الر؛ج ۲ص 1۴ 

۲ مل التوادیخ > بیروت» ۰٩ ٩۳۱۹۶۵‏ ص ۰۲۳۶ 

۳ برای اطلاع دجوع کنید به نجاشی» دجال» ص ۲۸۲-۲۸۷ وشیخ طوسی» 
تیپ الا حکا؛ مقدمه به قلم سید حسن موسوی خسرسان د اعیان‌الشیعه؛ ج ٩ص‏ ۴۲۳ 
ندیشه‌های‌کلامی شیخ مفید؛ ص ۳۶-۶۱ که بدون تردید آزهمه بهتر است. 

۴ بحارالا نوارء چاپ جدید؛ ج ۱ ص ۷ وروضاتالجنات چاپ جدید؛ ج ع.ص 


۰-۱۵۵ 
۵. مجلة البلا غ» بغداد» ۴۱۹٩۹۷۰‏ شمارۀ ۳ ص ۰۱۳-۱۴ 


۱ برد جمل 


است. چهارم آنکه یکی ا زکتابهای چهار گان حدیث و فقه شیعه؛ یعنی تجذیبللاحکا؟ 
شیخ طوسی شرح قنمة شیخ مفید است" و تألیف تهذیب در دوران زندگی شیخ 
مفید شروع شده و تا صفحهة دوازده جلد دوم آن (چاب نجف) زمان حیات وی 
نو شته شده است. پنجم آ نکه در مجموعه آثار شيخ مفید» امور اعتفادی و عفلی که 
در اصطلاح از آن به فقه ا کبر تعبیر شده است» بیشتر است و در وافع سیر کلامی 
شیعه در آثار شیخ مفید به نقطهٌ اوج پیشتری می‌رسد. بحث و بررسی بیشتر در این 
مورد بر عهدةٌ صاحبنظران است و در این مقدمه با توجه به کمی بضاعت این بنده 
توضیح بیشتر جایز نیست. 


کتاب) لجمل 

در اینکه این کتاب از تألیفات شیخ مفید است» ظاهراً نمی تو ان هیچ تردیدی 
کرد زیرا در فیرست نجاشی وفهرست طوسی و معالم اللمای ابن‌شهر آشوب نام آن 
آمده است» و در کتابهای دیگری هم که آثار شيخ مفید را برشمرده‌اند نام این کتاب 
ذکر شده است. ولی با توجه به آنکه این کتاب در دسترس مرحوم علامة مجلسی 
(رض) نبوده و میرزا عبدالله افندی هم در آنجا که کتابهای بافی ماندة شيخ مفیل 
را نام می‌برد ازاین کتاب نام نبرده است؟ معلوم می‌شود تا همین اواخرنسخه‌های آن 
در دسترس نبو ده ات" 

خحوانندگان‌گرامی توجه دارند که دربارةٌ جنک جمل که نخستین در گیری و 
کشتار ميان دو گروه از مسامانان است و در آن - به اعتلاف روایات ‏ پانزده تا 

| شخ طوسی» نهد یب ؛ مقدمه ص ۳. 

۲ میر زا عبدالله افندی» دیا خی الىلماء چاب قسم ۱ هھ ق؟ ج ۰۵ ص ۰۱۷۸ 

۳ شيخ مفید.کتاب ااجمل؛ جاپ افست از چاپ نجف. قم» بدون تادیخ؛ ص ع. 
این موضو ع در مقدمةً تاشر (جاب نجف» ۱۳۶۸ ھ ق) آمده است. اکنون چاپ دوم 
کتاب دددست است. منتهی بعدها بدون دعایت امانت دد قم افست شده است و ناشر(۱) 
تنها بے حدذن تاریخ اصلی چاب دوم قناعت کرده است. کتاب آ کنده از اغلاط فراوان 
چاپی است و ناشر ومصحح حوصلة تنظیم غلطنامه هم برای آن نکرده‌اند» اما با این وجود 
کتاب از پاور قیهای ارژشمند حالی نیست. ۶ 


نبرد جمل ۱۳ 
پیست و پنج هزارتن از دو گروه کشته شدند» کتابهای زبادی نسوشته شده‌است. با 
مراجعه به فیرست ندیم به راحتی می‌توان با بازده موّلف آشنا شد که کتابسی به‌نام 
جمل نوشته‌اند؛ گرومی از آنان چون نصربن مزاحم موّات نامدار «قمة صفین» 
واقدی مولف منازی و ابوم‌خنف و برقی از شهرت فراوان برخوردارند و گروهی 
دیگر چون ابن‌سراح ومحمد بن زکریای غلابی از شهرت کمتری ول ی آنچه که مهم 
است این است که این نویسندگان‌گاهی تحت تأثیراوضا ع و احوال سیاسی بوده‌اند 
و بدیهی است که چیرگی سیاسی خاندان زبیر - هر چند برای مدت چند سال - و 
تسلط اموبان ومروانیان طی یك قرن وسپس پیروزی سیاسی,-نظامیعباسیان؛ 
در نگارش این کتب و چگونگی برداشت و نتیجه‌گیری دربارهٌ این واقعه» بی‌اثر 
نبوده است. از سوی دیکر مسئلة امامت میان مسلمانان ازدیدگاههای مختلف مطر ح 
است» و طبیعی است که بررسی کنندگان جنگ جمل‌نیز آن را از دید گاه خود تجزبه 
و تحلیل کنند. همچنین موضو ع خرو ح و فیام بر ضد امام عادل و حاکم از نظرفرق 
مختلث متفاوت است. مسئلهٌ دیگر اینکه‌گر فتاری مسلمانان در جنگ جمل دشو ارتر 
از موارد دیگر است» زیرا در مورد حضرت امیرالمومنین علی (ع) تمام فرقه‌های 
مسامان » غیر از خوارج » متفقند که ایشان درزمره خلفای راشدین و پیشو ایان‌عادل 
مسلمانان است و خحروج بر آن حضرت دا نمی‌توان سوضوعی ساده فرض کرد. 
عارشه و طاحه و زبیر هم ازطبقه‌ای نیستند که به عنوان مثا لآ لودگی آنان قابل مقایسه 
با افرادی همچون معاوبه و مروان باشد» زیرا عايشه با بعرعسورداری از عنوان 
امالمومنین در اذمان عمومی دارای احترام ویژه‌ای است و زبیر هم پسرعمة رسول 
خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) است و ازعنوان حواری پیامبر (ص) برخوردار» در 
روایات مسلمانان به طلحه نیز عنوان شهید زنده داده شده" و مسلمانان معتقد بودند 
که او در جنک احد جانفشانی کرده و دست خویش را سپر بلای وجود مقدس 
پیامبر قرار داده است؛ به همین سبب است که قضاوت دربارۀ آنا ڼ که در عين حال 


۹ رجو ع کنید به ابن سعد» طہغات؛ ج ۰۳ بخش اول» ص ۵۶ ۱ و نویر ی» نیا یةالا دب 
چاب مصر؛ 8۱۹۷۵؛ ج ۰۲۰ ص ۸۷ و همان کتاب ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی؛ 
چاب امیر کبیر» تهر ان ۱۳۶۴ ھ ش؛ ج ۰۵ ص ۱۵۸ 


۲ نیرد جمل 


برامام عدلی چون علی )ع( خرو ج کرده وموجب کشته شدن‌گروه زیادی ازمسلمانان 
شده‌اند دشوار است. بسیاری جنین باور دارند کهآ نان توبه کرده‌اند و مورد رحمت 
وغفران قرارخو اهندگرفت ودراین مورد هم میان گروههای مختلف مسلمان اعتلاف 
نظر است. اين شك و تردید در محیط بغداد (قرن چهارم و پنجم هجری) با توجه‌به 
رشد مکتبهای اعتز ال و شیعه‌بیشتر مطر ح بوده است. برای اطلاع می‌تو ان به‌پاسخهای 
سید مر تضی به‌قاضی عبدالجبار معتزلی که درجای جای کتاب شریف شرح نیحالبلاغه 
ابن‌ابی | لحدید آمده است مراجعه کرد. در منابع فارسی حو شبختانه با مروری په 
کتاب اندیشه‌های‌کلاهی شیخ هفید می‌توان نمو نه‌های آن را بسیار واضح دید. 

شاید به همین جهت است که شیخ مفید برخود لازم می‌دیده است دربارة این 
جنگف تألیفی انجام دهد تا بتواند شك و تردید را بزداید یا از آن بکاهد» در صورتی 
که این وظیفه را در مورد جنگ صفین احساس نمی کرده است» زیرا معاویه پس 
از شهادت امیرالمومنین علی ع( با پادشاهی بيست سالۀ خود پرده از جهره برداشته 
بود و خود را به مصداق «از کوزه همان برون تراودکه در اوست» نشان داده بود.به 
این جهت دفاع از على (ع) در برابر او مطلقاً لزومی نداشت. درحالی که در جنگ 
جمل به سبب کشته‌شدن طاحه‌وزبیرومطا لبی که بعدها ازسوی عايشه و خواهرزاده‌اش 
عبدالله بن‌زبیر و طرفداران عثمان مطرح مسی‌شد دفاع از امیرالمومنین علی (ع) 
لازم بوده است. 

همان طور که قبلا گفتم با مراجعه به الفهرست ندیم با نام بازده کتاب که پیش 
از مفید درباره جمل نوشته شده است آشنا مسی‌شویم و با مراجعه به الفعرست شيخ 
طوسی معلوم می‌شود ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی مولف الفادات (در 
گذشته به سال ۲۸۳ه ق) هم کتابی با نام الجمل دارد." اما متاسفانه غالب این کتابها تا 
آنجا که این بنده اطلاع دارد اگر از میان نرفته باشد» چاپ هم نشده است. 

کتاب جمل شیخ مفید که چاپ شده است» ظاهراً دو کتاب اوست که پیوسته 
به یکدیگر است» هر چند در پشت جلد کتاب نوشته شده است: الجمل اد اللصرة 

۱. شیخ طوسی؛ الفهرست؛ ص۰۱۷ سطر ۴ والناوات» چاپ انجمن آثاد ملی؛ مقدمه» 

ص یح. 


نبرد جمل ۱ ۱۵ 


فی حرب البصوة» ولی دو استاد بز رگ یعنی شیخ طوسی و ابوالعباس نجاشی که هردو 
از شاگردان برجستة شیخ مفیدند» ضمن برشمردنآثار او» النصرة راکتاب دیگری 
دانسته‌اند ونام آن را هم به صورت النمرتلسیدالعترة ضبط کرده‌اند وشیخ طوسی پس 
از آن افزوده است: فی۱-<>۱5لبفا: علبه بالبصو:" و مسی‌افزاید که «همة این کتابها را 
خود از او شنیده و پیش او خوانده‌ام و برحی را پیش از يك بار بر او خوانده‌ام و 
خودگوش می‌داده است.» بنابر این در نسبت این کتاب هم به شیخ مفید تسردیدی 
نخو اهد بود. 

در معدمة شيخ مفید برای ن کتاب قرینه‌ای دیده می‌شود که حاکی از آن‌است که 
بخش نخست این کتاب همان کتاب النصرة است» زیرا خطبةٌ کتاب» با این عبارات 
آغاز می‌شود: «ا لحمدلته الذٍی ضمنالنصر ةلناصر به». 

در این بخش؛ شیخ مفید اختلاف آراء فرقه‌های مسامان را بیان می‌کند ورأی 
معتزله و حشویه و اشاعره را بررسی می کند و تسلط کامل او بر عقایدگوناگون در 
اینجا به حوبی آشکار می‌شود . اعتر اضات گروههای مختلف را در مورد چگونگی 
بیعت با امیرالموه‌نین علی(ع) طر ح کرده و پاسخ می‌دهد ؛ طبیعی است که بر حی 
پاسخها: پاسخ نقضی است . وعال قیام مردم برضد عثمان ور یشه‌های آن را با استناد 
بیشتر به روابات اهل سنت بررسی کرده و شکافته است و بدون تردید برای شیعیان 
و عموم مسامانان بسیاری از شك و تردیدها را زدوده است و سرانجام مسوضوع 
جنگ جمل و چگونگی آن رابا استناد به روایات سنی و شيمه و بیشتر اقوال اهل 
سنت» بیان می کند و برای خواننده روشن می‌سازد که رفتار امیرالمومنین على( ع) 
چگو نه بوده و درمقابل؛ عایشه و طاحه وزبیرچگونه عمل کرده‌اند. شیخ مفید دراین 
کار بیشتر از جمل واقدی و مداینشی استفاده کرده و در مسواردی که لازم دانسته 
است با ارائةمدرك»› سخن آ نان راتوضیح داده باردکرده است.<ود وی می واسد: 
من بیشترین استفاده را از احادیث و رجال عامه کردم و از نقل مطالب شیعه دراين باره 
حودداری کردم و خواستم با استفاده از مطالب خودشان بطلان پاره‌ای از ادعاهای 
آنان را ثاب ت کنم. 

در واقع؛ کتاب جمل شيخ مفید حط فاصل میان شيعه ومعتزله در مسئلةامامت 
و عصمت امام است و از این جهت حائز کمال اهمیت می‌باشد. ضمناً در سر اسر 


۱ شیخ‌طوسی, الفهرست؛ ص ۳۱۶ سطر اول و نجاشی؛ «جال؛ ص ۰۲۸۷ 


کتاب هیچ‌گو نه شتم و ناسزا و نفرینی دیده نمی‌شود ومطالب در حیطةٌ ادب و بحث 
و استدلال و مناظرء علمی بیان شده است. تسوضیح بیش از این ضروری نیست و 
امید است با مراجعه به کتاب این موضو ع بر خوانندة بصیر روشن شود. 

با توجه به محتوای کتاب جمل ترجمهٌآن به جهات گوناگون ضروری به نظر 
می‌رسید و اينك به برخی از آنها اشاره می‌شود: 

نخست آنکه‌پاسخگوی بسیاری ازپرسشهایی است که درزهن طر ح می‌شود» 
هر چند ممکن است همهٌمشکلات رابرطرف نسازد ولی باید توجه‌داشت که‌امورنسبی 


است و اگر این کتاب مقداری از شبهات را هم بزداید باز ادزش خود را حسواهد 
داشت و هرگز هم نباید انتظار داشت که یك کتاب پاسخکوی همه پرسشها باشد. 

دومآ نکه مولف کتاب از جهره‌های درخشان علمی جهان اسلام و از بزرگان 
عالم تشیع است. دربارة مقام علمی ایشان» قضاوت بسیاری از دانشمندان مسلمان را 
در حلال این مقوله ملاحظه کردید. 

سوم آنکه ظاهراً مفصلترین کتابی است که در این مورد تألیف شده است و 
از دستبرد حادثه محفوظ مانده و به‌دست ما رسیده است. هر چند تاریخ دقیقی برای 
تألیف آن در دست نداریم ولی شك نیست که از نیمه دوم فرن چهارم هجری است و 
در ردیف نوشته‌هائی چون کتابهای مسعودی و نظایر اوست. 

چهارم آنکه مباحث طر ح شده در آن بر مبنای بررسی وشکافتن اخبار ومقایسه 
و نتیجه‌گیری منطقی است و مولف گر انقدر هر گز از دایرة انصاف قدم بیرون ننهاده 
است و همان گونه که گفتم هیچ گونه سب و لعن و دشنامی در آن راه نیافته است و 
نشان دهندة همت علمای بزر گت شيعه در راه دفاع منطقی از عقیده است. 

پنجم آنکه این کتاب نشان دهندهٌ گوشه‌ای از مظاومیت امیرالمومنین علی 
علیهالسلام است وبا مطالعه و بررسی آن می‌توان به روشنی این موضوع را ملاحظه 
کرد و دید که چگونه مطامع مادی و شیفتگی مردم به امور دنیایی برای مسردی که 
مظهر کامل اعراض از آنهاست» مشکلات سنگین فراهم می آورد و در عین حال پس 
از پیروزی بر مخالفان با آنان همان‌گونه رفتار می کند که بوسف علیه‌السلام نست 
به برادران خود رفتار کرد ونموداری دیگر ازمهر وعاطفةً حضرت‌ختمی مرتبت(ص) 
راآشکار می‌سازد. این عظمت و بزرگواری چنان است که درك و هضم آن برای 
بزر گانی‌چون عمار یاسر هم عجیب می‌نماید و برخی ازفاریان قر آن و به اصطلاح 


نبرد جمل ۱۷ 


مقدس مابها با شگفتی می‌پرسند: سهم ما در مورد اسیران چیست؟ 

چه تصویری آموزنده‌تر ازاین می توان برای عفو پس ازقدرت دید که مروان 
را به حضور می‌پذیرد و از او در می گذرد و در عين حال به او متذ کر می‌شود که از 
دست تو و فرزندانت بر سر این امت چه خواهد رسید. رفتار کر يمانهاش باعایشه 
را نیز ملاحظه خواهید کرد. 


روش آرجمه 

از آنجا که مطالب و توضیحات نوبسند گان مقدمهةٌ نسخة اصلی کافی به نظر 
نمی‌رسید ولازم بود مطالب دیگری هم بر آن افزوده شود ضمن استفاده از آن 
معدمه از ترجمهًآن خودداری شد. باورقیهای مفیدی که مصححان زده بودند همه 
ترجمه شد ولی چون در مواردی مدارك مورد استفادۀ ایشان چاب بهتری شده بود 
(مانند شرح نمجالبلاغة ابن ایی الحدید) سعی شد تا ارجاعات به‌چاپ تازه آن منابع 
و مدارك داده شود. 

توضیحات مختصری که‌ازطرف خو داین بنده دربارة اعلام تاریخی وجغر افیابی 
و احیاناً ماحد اشعار عربی داده شده است» با اضافةٌ «م» مشخص شده است. متن 
چاب شده متأ سفا نه‌دارای غلطهای چاپی بسیاراست ومن تا آنجاکه فهمیده‌ام اصلاح 
کرده‌ام. پاورقیها» خود نشان دهندة منابع و ماخذ خواهسد بود و ضرورتی ندیدم که 
در اینجا یادآور شوم. 

در مورد برعی از منابع عربی که به فارسی ترجمه و منتشر شده‌است» برای 
اینکه‌خو انند گان‌ارجمندی که امکان‌استفاده اززبان عربی‌را ندارند بهتر بتو انند استفاده 
کنند به تر جمه ارجاع داده شده است؛ نظیر تاریخ طرق ترجمة مرحوم ابوالقاسم 
پاینده» و اخبادالطوال ترجمۀ این بنده» و غیره... درپایان‌این مقدمه در کمال خارص 
یاد آوری می کنم که اگراندك خدمتی صورت ‌گرفته باشد از باب عنایات الهی است 
که «و ما بکم من نعمة فمن‌الله» و هرگونه سهو و زلت سرزده از نفس گنهکار ایسن 
بنده است که «ما اصايك من سيئة فمن نفسك» و امید است از راهنمارسی و ارشاد 
اهل فضل و دانش برخودار باشم. 

از دو برادر معظم و بزرگوار ود حضرت حجةالاسلام والمسلمین آقای 
حاح‌شیخ محمدرضا و حضرت استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی دامت افاضاتهما 


۱۸ برد جمل 
بسیارسپاسگز ارم که دراین کار راهنما ومشوق بوده‌اند و ار بنده هتو جه مشکلی شده و 
پرسیده‌ام» رفع کر ده‌اند. بدیهی است آنجه را متوجه نشده و نپر سیده‌ام خحطایش 
بر عهدة این بنده است. 

از شر کت محترم نشر «نی» به ویژه دوست گر امی ودانش دوست آقای جعفر 
همایی سپاسگز ارم که‌این کتاب را باگشاده رویی درسلسله کارهای خود قرار داده‌اند. 
خداوند به آنان توفیق بیشتر ارزانی فرماید. 
امیدو ارم با همه حردی واند کی به عین رضا ومر حمت مقبول درگاه حضرت 
مولی‌الموحدین و فائدالغر المحجلین و امیرالمومنین على ببن‌ابیطالب صاو ات‌الله 
و سلامه عليه و علی اولاده الطاهر دن قرارگیرد و با کمال خحضو ععرضه می‌دارد: 
«یاایهاالعزیز مسناو اهلناالضر و جثنا ببضاعة مزجاة فاوف‌لناالکیل و تصدق 
علینا انا لله‌بجر ى المتصدقین۰» 
کمترین بنده درگاه علوق محمود مهددق دامغا فی 
«شهد مقدی؛ چهادشنبه بست د چهاد؟ «بیالثانی ۱۴۰۱۸ قمری 
پېست د پنجم]ذ۱۳۰ خودشیدی ۱۶ دساعبر ۱۵۸۷ میلادی) 


فهرست مطالب 


شرح حال شیخ مفید: ۷؛ آ ثارعلمی شیخ مفید: ۱۱ ؛ کتاب‌الجسسسل: ۱۲؛ 
روش ترجمه: ۱۷ 


مقدمه ۳۳ 
سخن در اختلاف نظر مردم دربارۂ جنگ جمل و کشتار آن ۲۴ 
احتلاف عقيدة فرقه‌ها ۲۵ 
عقيدۀ معتز له ۳۹ 
عقيدة خوار ج ۳۴ 
عقیدة شيعه ۳۵ 
عصمت امیرالمژمنین ۳۶ 
پرداحت صدقه در حال نماز ۳۸ 
حدیث منز لت ۳۸ 
نظری دربارة نصوص ۴۲ 
انکار کردن خوارج و امویان» فضل على علیه‌السلام را ۷۳ 
جواز کشتن نا کثان 2 
بیعت با امیرالمومنین علی(ع) پس از عثمان ۴۵ 
خودداری سعدبن ابی‌وفاص و اسامةبن زید از شر کت در جنگ جمل ۴۹ 
بيعت مهاجران ۵۶ 
بيعت انصار ۵۷ 


بیعت بنی‌ هاشم ۵۸ 


۲۰ نبرد جمل 
بیعت شیعیان دیگر ۵۸ 
اجبار در بیعت ۵۹ 
انکار گروهی؛ بیعت ابوبکر را ۶۳ 
کراهت مسلمانان از خلیفه ساختن ابوبکر» عمر را وه 
صحابه در شورا ۶۷ 
خطبةٌ علی(ع) روزی که با او بیعت شد ۶۹ 
خحطبة شقشقیه ۶۹ 
خودداری امیرالمۇمنین از پذیرفتن بیعت مردم ۷۱ 
بیعت طلحه و زبیر با علی(ع) Y۲‏ 
نا کثان (پیمان‌گسلان) ۷۵ 
انگیزه‌های قبام برضد عثمان ۷۶ 
ناسپاسی و شوراندن طاحه» مردم را بر عثمان AY‏ 
ناسپاسی وشوراندن عايشه» مردم را نسبت به عثمان ۸۵ 
پشیمانی طلحه و زبیر از بیعت ۸۷ 
زن و حجاب ۸۹ 
عایشه علی را دشمن می‌دارد ۹۲ 
عایشه نخست شادهان و سپس اندوهگین می‌شود ۹۵ 
برائت امیرالمومنین علی(ع) از خون عثمان ۱۰۱ 
آنچه از کردار عثمان که مورد اعتراض قرار گرفت ۱۰۵ 
علی(ع) عثمان دا نصیحت می کند ۱۱۲ 
حطبةٌ عثمان ۱۹۴ 
نامه عثمان به معاو یه ۱۷ 
آراء مختلفی که در موردکارهای عثمان اظهار داشته‌اند ۱۱۸ 
عقيدة جاحظ دربارة على( ع) ۱۳۲ 
عقيدة طر فداران عثمان در این باره ۱۳۳ 
دفا ع از على علیهالسلام ۱۳۷ 
فتنة جمل ۱۳۴ 
رایزنی پیمان گسلان با بکدیگر ۰ ۱۴۱ 


ام‌سلمه عايشه را بر حذر می‌دارد ۱ 
علی علیه‌السلام با پیمان گسلان جهاد می کند 
نامة علی(ع) به ابوموسی اشعری 

نامة علی(ع) برای اه ل کوفه 

خحطبة امام حسن و عمار و قيس در کوفه 
خطبهةً ابوموسی اشعری 

برحاستن زید و یارانش 

اشتر به سوی قصر حکومتی می رود 

خحطبة اشتر 

خطبة حجربن عدی 

على( ع) دد راه 

حطبة عمار در کوفه 

خحطبة علی(ع) در ذوقار 

حطبة دیگر در ذوقار 

سخنان ابوالتیهان 

عدی‌بن حاتم 

ابو زینب ازدی 

عثمان‌بن حنیف و پیمان گسلان 

شادی حفصه 

ام کلئوم نزد حفصه 

خحطبة عایشه در مربد 

پیوستن آبن‌حنیف به علی(ع) 

علی( ع) در بیت‌المال 

زبیر درحال شك و تردید 

حبر دادن على( ع) دربارۀ تعدا د کسانی که از کوفه پیش او خواهند آمد 
موضع احنف‌بن قيس 

نامه عایشه به مردم مدینه و یمامه 


حطبهً طلحه 
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۳۳ 
حطبهةٌ دیگر طلحه 
خطبهٌ عایشه 
نصیحت ی( ع) به اصحاب جمل 
علی(ع) لشکر را مرتب می کند 


حطبهةٌ ابن‌زبیر 

خطبةً حسن‌بن على 

حطبهً طلحه 

خطبهة امیرالمومنین علی(ع) 
شروع جنگ 

خحطبة علی(ع) روز جنگ جمل 


کشته شدن طاحة‌بن عبدالله 
کشته شدن زبیرین عوام 


امير المومنین علی( ع) کشته شد کان را مورد خحطاب قرار می‌دهد 


شهید با حون خود احتجاج می کند 
نامه‌های علی(ع) به مدینه و کوفه 
خحطبة على( ع) 

زهد علی(ع) 

حطبة على( ع) پس از تفسیم امو ال 
نامه على( ع) به اه لیکو فه 

روش علی(ع) دربارة مردم بصره 
نکوهش علی(ع) مردم بصره را 
انگیزه‌های کینه و دشمنی عایشه 

فر ستادن عایشه به مدینه 

اعتر اف مروان به ستم خویش 
ابن‌عباس والی بصره 

فهر ست ر اهنما 


بسم ا للها ار حمن| لرحیم 

سپاس پروردگاری راکه پیروزی را برای باری دهندگان خویش ضمانت 
کرده است و با توفیق خود پیروان خویش را یاری داده است و کسی راکه از آیین 
او سرپیچی کرده و الحاد ورزیده عوار و زبون کرده‌است. و درودهای خداو ند بر 
بررگزیدگان و گر بنگان حلق اومحمد(ص) وخاندان آن حضرت که‌مخصو ص به طهارت 
و پاکیزگی‌اند. و سپس خداوندت موّید دارد» ازمن خو استه‌ای که برای تواختلاف 
نظر و آراء اهل قبله را در مورد فتنة بصره (جنگث جمل) و خدو نریزی و کشتار میان 
امیر المومنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) و طلحه و زبیر و عایشه» و اعتقاد هرگروه را در 
این باره بیان کنم و شرح دهم و سبب این فتنه را با زگ وکنم و اخبار آن و آنچه را 
که میان ایشان اتفاق افتاده است فر اهم آورم. 

همه کتابهایی که در این باره تصنیف شده است متضمن اخباری است که درك 
آن برای عموم مردم دشو ار وشبهه‌انگیز است و هيچيك ازهم‌صنفان چکونگی جنک 
را با ترتیب و نظام نیاورده‌اند و اخبار را چنان در هم آمیخته‌اند که نمی‌توان به طور 
دقیق و آشکار از نیت و مقصودشان آگاه شد» و من در این تألیف برای تو که 
حدایت موفق داراد -آنچه گفته‌شده است فراهم آورده‌ام و برهانی را ثابت کرده ام 
که هر کس آن را بنگرد می‌تواند اعتقاد درستی در موردآنان و رفتارشان پیدا کند و 
متو جه شود که کفر و ایمان و عصیان و طاعت و گمراهی و هدایت چکو نه بوده‌است 
و آمیدو ارم تو هم مسوفق شوی که از آن عبرت گیری و از حسالت تقلید مر اه کننده 
بیرون آیی و به حق برسی و آنچه که موجب اشتباه و سرگردانی است از تو زایل 
شود و اکنون با تس وکل به حدای عزوجل و باری جستن از پیشگاه او و آرزوی 
تسوفیق وراهنمایی برای‌تو» پرسشی راکه کرده‌ای پاسخ می‌دهم. 


۲۴ نبرد جمل 


سخن در اختلاف نظر مر دم دد باغ جنک جمل و کشتار آن 

درباره کسانی که عهده‌دار این جنک بو ده‌اند» عمل‌آنان نشان‌دهنده اعتفاد 
ایشان و ظاهر ایشان راهنمای باطن آنان است. در مورد امیرالمومنین علی(ع) و 
فرزندان و حویشاوندانش- که از بنی‌هاشمند - وپیروانش ازمهاجر وانصار و دیگر 
مومنان معلوم‌است که دراین جنگ و خو نریزی و روا داشتن کشتار گروه‌مخالف هرگز 
در فکر جستجوی نعمت این جهانی و ترك پاداش آن جهانسی نبوده‌اند و قصدآنان 
تمسك به دین و تقرب به خداوند متعال بوده است و لازم می‌دانسته‌اند در آن مورد 
کوشش کنند و ترك جنگ و روی‌گرداندناز آن را از کارهای ناپسند و مو جب عقاب 
می‌دانستها ند . 

مڳر این گفتار مشهور امیرالمومنین علی(ع) را نشنیده‌ای؟ که چون دربارة 
جنگ با آن قوم از او پرسیدند چنین فرمود: 

«جاره‌ای جز جنگ با ایشان یا کافر شدن به آنچه که خداوند بر محمد(ص) 
نازل کرده است نداشتم.»" 

و این سخن عمار بن‌باسر که حسدایش رحمت کناد که چنین گفت: «ای 
مردم به حدا سو گند آنان مسلمان نشدند بلکه په ظاهر تسلیم شدند و کفر را در دل 
حویش‌پوشیده داشتند وچون‌برای اظهار آنیاورانی یافتند کفر حو درا آشکا ر کردند.»" 

و نظیر این دو گفتار از گروه بسیاری از شیعیان علی(ع) نقل شده است که‌بیان 
تمامی آنها موجب طولانی شدن سخن است ومعانی گفتارشان از ظاهر کردارشان نیز 
استنباط می‌شود و نیت ایشان آشکار می گردد و دانشمندان در این باره چیز دبکگری 
نمی گویند» ولی بدیهی است برای نادانان که اخبار صحیح را نشنیده و در مورد 
روایات تأمل و دقت نکرده و عبرت نگرفته‌اند موضو ع شبهه‌ناك است. 

از سوی دیگر» از ظاهر عایشه و طلحه و زبیر و گسروه بسیاری از همراهان 
آنان چنین استنباط می‌شود که در مورد جنگ با امیرالمومنین علی(ع) و یارانش 

ص ۰۱۳۳ ضمن خطبةً ۵۳ و ابن اپی‌الحدید. شرح نمج اللاغه» چاپ محمد ابو الفضل 
ابر اهیی مصر؛ ٩۶۱۹۵٩‏ ج ۰۷ ص ۶ آمده است.م 

۲ این گفتاد عمار یاسر با سو گندی مو کدتر دروفعة صفسی نصر بن مزاحم (در گذشتة 
۷۲ ق) چاب عبدالسلام محمد هادون مصر» ۱۳۸۲ ھ ق؛ ص۱۵ ۲ و ۲۱۶ آمده است.؛ 


نبرد جمل ۲۵ 
اعتفاد داشته‌اند که به قصد قربت و نیت خالص و پس از کمال بررسی همه جانبه فقط 
برای رضای خدا و عونخواهی عثمان -که‌از دید گاه آنان مظلوم کشته شده است- 
جنگ می کنند و معتقسد بوده‌اند که عثمان بدون‌گناه و به ناحق کشته شده است و 
آنان جاره‌ای جز آنچه کرده‌اند» نداشته‌اند و از این دو گفتار به ظاهر چنین نتیجه 
گرفته می‌شود که هر يك از این دوگروه کردار خود را صحیح و مترون به صواب 
می‌دانسته و عمل‌گروه دیگر را باطل» و خود را رستکار و گروه مقابل راگمر اه 
می‌پنداشته است. البته‌امیرالمومنین علی(ع) دراین مورد صریح بودو کسانی راکه‌با 
او جنگ کرده بودند به مکر و پیمان‌شکنی وصف می کرد وانگهی می‌فرسود که 
پیامبر(ص) به او دربارةٌ جنگ کردن با آنان فرمان داده و جهاد با ایشان را بسر او 
واجب کرده است. ولی از سوی مقابل چنین چیزی در مورد او اظهار نشده است و 
هیچ‌عیبی و منقصتی اظهار نداشته‌اند» اکرچه معلوم است که دراندیشه خود اور انخطئه 
می کر ده‌اند ودرموردمقاومت آن حضرت برای‌حفظ حکومت وواگذ ارنکردنانتخاب 
خلیفه به شوری وتسلیم نکردن قاتلان عثمان به‌ایشان» معترض‌بوده‌اندومی‌پنداشته‌اند 
که على( ع) از انجام حق وصواب به اعتقاد ایشان خطا کرده‌و لغزش داشته است. 

سعدین ابی وقاص» عبدالله بن‌عمر» محمد بن‌مسلمةً انصاری» اسامة بن‌زید و 
امثال ایشان که معتقد به حودداری از شر کست در این جنگ بودند» امیر المومنین 
علی و حسن وحسین(ع) ومحمد حنفیه ودیگر اعقاب ابی‌طالب وهمة پیروان علی(ع) 
پد اعم از بنی‌هاشم و مهاجران و انصار و معتقدان به باری دادن علی(ع) - را به 
اشتباه و خطا و بدعت متهم می کنند و در مورد عایشه و طلحه و زبیر و همفکران 
ایشا ن که به حود اجازهٌ جنگ با امیرالمومنین را می‌دادند» همین عقیده را دارند که 
آنان از حق و صواب بر کنارند و در حلال دانستن ریختن حون مسلمانان اهل 
بدعتند. از ایشان در مورد هيچيك از دوگروه بیش از این نقل نشده است و هیچ 
طرف را به فسق و تباهی نسبت نداده و آنان را با وجود شر کت در جنک و کشتار 
از دايرة ایمان خار ج ندانسته‌اند. 


اختلاف عقيدة فرقه‌ها 


احتلافسی که دربارة جنگ جمل وجود داشته بعدها شاخ و ب رگ بیشتری 
پیدا کرده و کسانی که به پندار خود سنی و اهل سنت‌اند عقاید گو نا گونی را اظهار 


۲۶ نبرد جمل 
داشته‌اند که مشهور و درکتابها از قول ابشان ذکر شده است. 

گرومی از اهل سنت» از عقيده سعدبن ابی‌وقاص و دیگر همفکران او پیروی 
می کنند» یعنی از پاری دادن هر دو گروه خحودرا کنار می کشند ودرعین حال اصل جنگ 
ر امحکوم می کنند ومعتقدند امیرالمومنین علی(ع)» حسن » حسین و محمد - پسر آنآن 
حضرت - وابن‌عباس» خزیمةبن ابت ذوالشهادتین» ابوایوب انصاری» ابوالهیثم‌بن 
التیهان»عمار بن‌پاسر» قیس بن‌سعدین عباده و دیگربزرگان مهاجر و انصار مرتکب 
اشتباه شده‌اند؛ در مورد عايشه و طلحه و زبیر وپیروان آنان هم که در جنگ شرکت 
کرده‌و آن راحلال دانسته‌اندهمان گونه معتقدندومی گویند آ نچه کرده‌ا ند دور از صواب 
بوده است و فقط به همین اندازه بسنده کرده‌اند» حتی مدعی نشده‌ا ند کهآ نان گر فتار 
عقاب خداو ند خواهند شد» بلکه برایآنان امید رحمت و آمرزش دارند و امیدشان 
به رستگاری ایشان بیشتر از بیم بر عقاب ایشان است. گروهی دیگر از اهل سنت 
هم مانندگروهگذشته معتقدند که هم شر کت کنند گان در جنگ جمل مسرتکب حطا 
شده‌انند» ولی می گویند به طور قطع امیرالمومنین علی» حسن و حسین(ع)» 
ابن‌عباس» عمار بن‌یاسر و خزيمة بن‌ثابت ذوالشهادتین هر چند در مورد جنگ و 
خو نریزی مرتکب اشتباه شده‌اند» ولی با توجه به عظمت اطاعت ایشان از حداوند 
متعال و شر کت آنان در جنگها درالتزام پیامبر(ص) وبه پاس مصاحبت با رسول خدا 
و فداکاری‌برایآن حضرت این لغزش ابشان آمرزیده است. 

این گروه دربارة عایشه و طلحه و زبیر و دیگر کسانی که سابقهةٌ صحابی بودن 
وسابقهٌ شر کت در جهاد داشته‌اند نیزهمین گو نه قضاوت می کنند» ولی دبگر شر کت 
کنند گا نی را که حونریزی‌را رو ادانسته‌اند؛ اهل آ تش می‌دانند؛ و از یکی از مشایخ و 
ائمۀٌ دینی خود نقل می کنند که می گفته است» رهبران جنک جمل رستگارند و 
پیروان نابود و بدبخت. خحلاصه آنکه در این مورد میان صحابی و غیر صحابی فرق 
قائل شده‌اند و به حدیثی که از پیامبر(ص) روایت شده است استناد می‌کنند که‌ایشان 
به یکی از مسامانان که محضر پیامبر را درك کرده ولی از اصحاب نبوده است وخود 
را فور از مردی از ااب دات است فربووه‌انده از اشر نت له اضحات 
من پرهیز کنید زیرا اگررکسی از شما به اندازهٌ کوه احد زر در راه خدا انفاق‌کند 
هر گزبه پایةٌ یکی ازایشان بلکه به‌نیمی ازرتبة آو نمی‌رسد!.» 


۱ نظیر این روایت با احتلافی: اندلء در سفن ابی داوده چاب محمد محیی‌الدین سب 


نبرد جمل ۰ ۲۷ 

گروهی دیگر می گویند: برای هیچ کس شایسته نیست که در مورد اصحاب 
پیامبر(ص) ونزا ع‌واعتلافی که‌میان آنان بروز کرده ومنجربه کشتار یکدیگر هم شده 
است سخنی‌بگو ید واظهار نظری کند یادر آن‌باره بیندیشدیا از آنان رویگردان شود و 
اگر بتواند که چیزی از این گونه اخبار را نشنود چنان کند» زیرا اگر برعلاف این 
موضو ع رفتا ر کند وبه‌اخبار احتلاف میان اصحاب گوش دهد و در آن مورد يك کلمه 
اظهار نظر کند ودربارة ایشان قضاوت نادرستی کند که موجب بد نامی شود با شرع 
مخالفت کرده ودر دین بدعت آورده‌است وازآنچه پیامیر منم کرده‌اند که از گفتگو 
دربارة آنچه میان صحابه بزودی اتفاق خواهد افتاد بسرحذر باشید - پرهیز نکرده 
است. و پنداشته‌اند که ذکر روایات سقیفه» کشته شدن عثمان وجنگ جمل و صفین 
بدعت است و تألیف وتصنیف در آن باره گمراهی است و گوش‌دادن به چیری از آن؛ 
مایهٌ کسب گناهان‌است. 

این گروه؛ مردمی مستضعف از حشو به هستند که بسیاری از عوام مردم مايل 
به این گفتار ایشانند و آنان را مشاهده می‌کنیم. کسانی هم کة متظاهربه زهد وپارسایی 
هستند و طالب سلامت و سکوتند و به اصطلاح می خو اهند زبان خود را نکه دارند 
به این عتیده مردم را فرا می‌خوانند و آنان به راستی از علم واهل آن به‌دورند و در 
نادانی خود فرو رفته‌اند. 

گروهی دیگر از عامه که در واقع از حشویه‌اند ولی خود را اهل نظر می‌دانند 
و مدعی شناخت فقه هستند و خود را ازصاحبنظاران می‌پندار ند» می گویند: علی‌بن- 
اببی‌طالب(ع) و کسانی از مهاجران و انصار و دیگر مسردم که پیرو آن حضرت 
بوده‌اند» و عايشه و طلحه و زبیر و همراهان ابشان با وجود اخحتلاف نظری که منجر 
به جنگ و کشتار و خونریزی و گردن زدن شده است» همگی بر صواب بوده‌اند. 
زیرا موضوع اجتهاد در رهبران هردو گروه یکسان بوده است وبا ارتکاب این اعمال 
هيچيك از اطاعت خداوند بیرون نرفته‌اند و بر آن‌کار دست نزده‌اند مگر اینکه بر 
صواب و هدایت بوده‌اند و اگر با در نظر گرفتن اجتهادآنان که ایشان را بر آن‌کار 
واداشته است - احتمال قصور هم داده شود ازراه حق ناعودآ گاه به گمر اهی‌افتاده 
و حلاف هدایت و راه راست رفته‌اند. 

این افراد می‌پندار ند که هر دو گروه شر کت کننده در جنگ جمل باآنکه 


سهعبدا لحمید» مصر؛ ج ۰۴ ص ۲۱۴ ذیل شمارة ۵۸ ۴۶ آمده است .م 


۳۸ نبرد جمل 
موجب خو نریزی و کشتار و آوارگی و هزينة سنگین شده‌اند» در کمال صفا ومودت 
و موالات وخلوص نیت ونيك اندیشی بوده‌اند؛ودر این باره چنین استدلال‌می کنند 
که ما هر يك از دو گروه را دارای برهان و حجتی می‌بینیم که ناچار از عمل به‌آن 
بوده‌اند و همان حجت» انجام آن عمل را برایشان واجب کرده است؛ از جمله آنکه 
علی(ع) کشتن گروهی را در قبال حون يك فرد - هر چند همگی در کشتن او شر کت 
داشته باشند-حرام می‌دانسته است و این از مسذاهب مشهور اصحاب اجتهاد است. 
وانگهی درنظرآن‌حضرت موضو عش رکت متهمان درقتل عثمان‌روشن نبوده است که 
LT‏ همه کسانی که این اتهام رابه آنان می‌زننددر آن‌کاردست داشته‌اند يا نه؟ و په همین 
سبب‌علی(ع) نمی توانست آن گروه را به کسانی که‌ایشان ر امطالبه‌می کردند-تا درقبال 
حون‌علمان بکشند - تسلیم کند» بلکه‌در اجتهادعلی(ع)» در هرحال دفاع ازر بخته‌شدن 
حون آنان و اجب بوده است.۱ 

از سوی دیگر در مذهب عايشه و طلحه و زبیر» قصاص کردن‌گروه در قبال 
حون يك فرد جایز بوده است؛ و این عقیدة عبدالله بن‌عمر و برحی دیگر از صحابه 
و گروهی از تابعان است و گرومی از فقها و مجتهدان نیزاین فتوا را پذیرفته‌اند. 

در نظر عایشه و طلحه و زبیر این مسئله ثابت بودکه‌گروه را بايد در قبال 
حون عثمان بکشند و می گفتند: جون مردم عهده‌دار کشتن و شریك ریختن حون 
عثمان بوده‌اند وعثمان به‌عقيدة آنان پیشوایی پسندیده بوده که مظلو م کشته شده است» 
طبق مذهب خود نمی‌توانسته‌اند حونخواهی عثمان را ترك کنند و از قاتلان اوانتقام 
نکشند و در آن راه کوشش نکنند؛ بدین سبب دو گروه احتلاف پیدا کردند و هريك 
پایبند مذهب اجتهادی خود بودند وعمل هر گروه برطبق رای خود و درپیشگاه دا 
مأجور و پسندیده بود» هر چند در مورد عقیدة خود خونریزی و بذل اموال کردند. 
اين اعتقاد گروه بسیاری است که من با آنان دیداد وگفتگو کنرده‌ام و به روز گار ما 
شمار ایشان بسیار و فراوان است. 

از جمله مشایخ بزرگ اشعر ی که حود با آنان گفتگو کرده‌ام» ابوبکر تمار 


۱ برای اطلاع پیشتردداین مو رد رجو ع کنید به ا بنا بی | لحدید »شرح نهج البلاغذ؛ ard‏ 
ص ۶» وصیت حضرت امیر المومنین که ضمن آن چنین می‌فرماید: «همانا که نباید در 
قبال حون من کسی جز قاتلم کشته شود منتظر بمانید اگر از اين ضر بت او مردم فقط يك 
ضر به به او بز نید...» ۳ 


نبرد جمل ۳۹ 


معروف به درزان است که در روزگار خویش شیخ اصحاب عبداللەبن سعیدبن- 
کلاب است واز همه سالخورده‌تر» و در مباحث کلامی از همگان جلوتر بود؛ دیگر 
محارب صیدیانی است که کنیه اش ابن العلاء و در مسند قضا جانشین ابوالسائبه بود؛ 
دیکر کسی که معروف به وشعی بود. از افر اد دورةٌ بعد ازایشان با ابوعبدالله اشعری 
که بیشتر به ابسنجاهد بصری معروف است و از دوستان باهلی شاگرد علی‌بن 
اسماعیل بن‌ابی‌بشر اشعری" است - و با ابوبکر بن‌طیب معروف به ابن‌الباقلانی" 
و ابوالعباس بن‌حسین بن‌ابی‌عمرقاضی نیز گفتگو کرده‌ام و همه این اشخاص که نام 
بردم اشعری هستند» برخحی کلابی و برخی اشعری. ودر این روز گار عموم اصحاب 
شافعی در بغداد و بصره و حوزستان و شهرهای فارس و حراسان و دیگر شهرها 
همین اعتقاد را دارند و من هيچيك از شافعیان معروف ميان قوم خود را نمی‌شناسم 


مکر اینکه همین عقیده‌ر ادارند تا به آن‌طریق ازاعتقاد شیغیان و معتزلیان دور شو ند. 


عقیدة معتز له 
در این مورد معتزله هم احتلاف نظری همچون حشویه دارند» دو پیشوای 
مهم و دو شيخ بررگت ایشان که در واقع اصل عقیدة اعتزال از آن دوئن است و آغاز 
سخن از آن دو بوده و ماي افتخار معتزله شمرده مسی‌شوند و هیچ کس را با آن دو 
واصل بنءطاء غزال؟ و عمروین‌عبید بسن‌باب مکاری؟ _ بسرابسر نمی‌دانند در 

۱ على بن اسماعیل اشعری متکلم بزر گث دبع اول فرن چهارم هجری که مذهب کلامی 
اشعری به او منسوب است» برای اطلا ع پیشتر از شرح حال و منابع رجو ع کنید به عمر 
رضا کحالف ععجما لمولفیی ؛ ج ۰۷ ص ۰۳۵ 

۲ برای اطلاع بیشتر از شرح حال باقلانی رجو ع کنید بسه‌حاح‌شیخ عباس قمی؛ 
۱ لک والالقاب؛ ج ۰۲ ص ۵۶. 

۳ واصل بن‌عطاء غزال (۱۳۱ - ۸۰ هق) موّسس و سالاد معتزله است. گروهی از 
پیرو آن او به «و اصلیه» معرو فند وچون مواظب زنان بافندة فقیر بسوده به غزال ممروف 
شده اس . رجو ځ کنید به زر کلی» الأعلام؛ ج ۰٩‏ ص ۱۲۱ 2 شهر ستانی» الملل دالنحل» 
چاب محمد سید کیلانی» مصر ۶۷ ۱۹ حاشیةً ص ۴۶.م 

۴ عمرو بن‌عبید بن باب( ۸۰-۱۴۲۷ هق) از پیشوایان بزر گت معنز له است‌و پد رو پدر 
بزد گش از اسیر شد گان بودند. پدرش نخست با فنده و سپس از ذندانبانان حجاح بوده 
است. این مر دبه‌شدت مورد تو جه‌منصو رعبأسی بو ده است . د جو ع کنید بەز ر کلی» ۱ ع(ا؛ 


ح ۰۵ ص ۲۵۲ و خطیب, قاریخ بنداد؟ ع ۰۱۲ ص ۱۸۸ ۱۶۶ وکتابالجمل؛ حاشية 
ص ۶۰۲۵ 


۳۰ نبود جمل 
این باره چنین می گویند که در جنگ جمل یکی از دوگروه بدون تسردید گمراه و 
کمراه کننده و تبهکار و بیرود از اسلام و ایمان؛ و ملعون و سزاوار جاودانگی در 
آتش است و گروه دیگر راهنما و هدایت شده و سزاوار برای پاداش و جاودانگی 
در بهشت است» ولی هیچ دلیل قاطع و گواه صادقی در دست نیست که به‌آن وسیله 
بتوان یکی از این دوگروه را ازدیگری تشخیص داد! در عين حال به هیچ روی روا 
نیست که پنداشته شود علی‌بن ابمی‌طالب (ع) حسن» حسین و محمد - پسران آن 
حضرت - عبدالله» قم فضل وعبید الا پسر ان عباس ؛ عبدالله پسر جعفربن ابی‌طالب» 
عمارین باسر خزیمةبن ثابت ذوالشهادتین» ابوایوب انصاری» اببوالهیثم‌بن التیهان 
و عموم پیروان و شیعیان علی(ع) از مهاجر و انصار و شر کت کنندگان در جنگث 
بدر و بیعت رضوان که متدین و مسلمانان واقعی مستند گروه گمراه و تبهکار و 
س رکش و بیرون از دایرۀ ایمان و اسلام و دشمن خدا و تبری جوینده از آبین حدا 
باشند و ملعون وسراوار جاودانگی در دوزخ؛ و در مقابل» افرادی چون عایشه» 
طلحه» زبیر حکم‌بن ابسی‌العاص و پسرش مسروان» عبسدالل‌بن ابی‌سرح» ولیدین 
عقبه» عبدالله‌بن عامربن کر یز بنعبدشمس و نظایر ایشان که در جنگ جمل بوده‌اند 
گروه هدایت شده باشند وسزاوار بزرگداشت و جاودانگی در بهشت. این دو تن 
گفته‌اند در عین حال که‌ما منکراین موضو ع‌نيستیم» ایمان‌هم به آن نداریم زیر ادلیلی 
در دست نیست که آ نچه گفتیم کاملا درست باشد و این موضوع را دربارۀ گروه‌دیگر 
هم منکر نیستیم که آنان - عايشه و طلحه وزبیر و پیرو ان ابشان - در اشتباه بوده و 
گروه گمراه کننده» ملعون» دشمن خحدا و بیزار از دين او و مستحق جاودانگی در 
آتشند و علی(ع) و اصحابش گروه راهنمون و هدایت شده‌اند و ولی خحدا در راه 
خدایند و در قبال جنگ با عايشه و طاحه و زبیر و کشتن کسانی که کشته‌اند» سزاوار 
ثواب بزرگت و بهشت هستند. 

و گفته‌اند منزلت این دوگروه منزلت دو گروهی است که یکی از ابشان‌تبهکار 
وسزاوار لعن ونفرین است ولی آن‌گروه را به طورمشخص کسی جزخدای عزوجل 
نمی‌شناسد و نمی‌داند. سخنی که از اين دو تن نقل کردیم» سخنی مشهور است و 
جاحظ ا آن را از قول ایشان د رکتاب فضیلةا لمعتزله آورده است و اصحاب مقالات 

۱ عمروبن بحر معروف به جاحظ (۵۵ ۱۵۰-۲ هق) از دانشمندان بزر گث قرن دوم 

و سوم هجری که فرقۀ جاحظیه هم منسوب به اوست» برای اطلاع بیشتر رجو ځ کنید به 


برد جمل ۳۱ 
هم آن را نل کرده‌اند ودانشمندان درمورد صحت صدوراین قول از آن دو» احتلافی 
ندارند و حت ی آن دو تا هنگام مر گك بدون تردید همین عقبده را داشته و با آن عقیده 
از دنیا رفته‌اند. 

ابن‌یحیی نقل می کند که‌ابوالهذیل علاف هم" درمورد امیر المومنین علی(ع) 
و عایشه و طلحه و زبیر همین عقبده را داشته و نظر این دوپیشوای معتزله را پیروی 
می کرده است و همواره بر همین اعتقاد بوده تا در گذشته است. 

شیخ و دیگر متکلم بز رگ معتزله که در فقه و احکام شریعت هم صاحبنظر 
است»› ابوبکر اصم "می‌باشد که به جریال هم معروف است. او می‌گو ید: من درمورد 
هر یك از دو گروه شر کت کننده در جنگ جمل متوقف هستم و دربارۀ هیچ کدام نه 
به هدایت‌حکم می کنم و نه به گمراهی ودربارۂ پسندیدگی و برتری هيچيك از دو 
کروه سخن نمی گویم» ولی می گویم اگر علی‌بن ابی‌طا لب (ع) در جنک با عایشه‌و 
طلحه و زبیر به این قصد و نیت بوده است که از فتنه و فساد در زمین جاو گیری کند 
و آنان را ازبه ناحق چیره شدن وستم بربندگان خد! بازدارد» همانا که‌راهش صحیح 
و مأجور است و اگر با این کار اراد زور و ستم و استبداد وحکومت بدون مشورت 
با علما را داشته و می‌خواسته است با چیرگی بر مردم فرمانروایی کند و به دیگران 
زیان برساندگمراه و گمراه کننده و اهل دوزخ است. سپس سخن خسود را چنین 
توضیح داده است که من از آن جهت که موضو عبر ایم‌پوشیده و نیت‌افراد برایم پنهان 
و باطل شبهه‌انگیز و حق نزد عساقلان سخت پسوشیده است» چنین می گسویم» و 
دربارة گروه دیگر نیز همین گونه می‌گویم که اگر عايشه و طلحه و زبیر در جنگ با 
علی(ع) و بارانش قصد داشته‌اند او را از استبداد در حکومت بدون رضایت 
علما بازدارند و ازقاتلان عثمان خو نخو اهی کنند و کارخلافت را به شورا و اگذارند 
تا مسلمانان خود هر که را می‌خو اهند ب رگزبنند» بدون تردید افرادی هدایت کننده» 


سے خطیب» تاریخ بفداد؛ ج ۰۱۲ ص ۲۲۰ - ۴.۲۱۲ 
۱.محمد بن‌هذیل‌عبدی نخستین متکلم نظری‌معتز له( ۲۳۵ ۱۳۰ ھ ق) است واز آثارش 
جبزی بر جای نمانده است. رجو ع کنید به داندناعه اران 3 اسلام؛ مقأ له ینبر گگ» 
۱۱۲۶۸ - ۴۰۱۱۲۴ 
۲ ابو بکر اصم قهستانی (دد گذشته ۲۱۳ ه ق). رجو ع کنید به معجهالمؤلفین؛ ج ٩‏ 
ص ۴۰۱۵٩‏ 


۳۳ نبرد جمل 


نیک و کار و مستحق پاداش بوده‌اند» و اگر با این کار قصد دنیا وتعصب و تباهی درامر 
حلافت و عهده‌دار شدن آن - بدون خشنودی علما - را داشته‌اند» بدون تردیدگمراه 
و مستحق لعنت وجاودانگی در آتشند. جزاینکه برای من دلیل وحجتی وجود ندارد 
که معنی اعمال آنان را بفهمم و بدین سبب در موردآنان نیز همان‌گسونه که در مورد 
علی(ع) وهمراهانش متوقف هستم متوقفم؟ اگرچه بگویند طلحه وزبیر از علی(ع) 
در آنچه انجام داده است نیکو حال‌تر بوده‌اند. 

هشام فوطی و دوستش عبادین سلیمان صیمری" که این دو هم از پیشوایان 
فرقة مجتز لهاند - چنین می گویند که علی(ع) و طلحه و زبیر و عايشه و گروهی از هر 
طرف برحق و هدایت و راه راستند» ولی باقی پاران هر دوگروه‌گمراه ودر هلاکتند 
و این بدان سبب است که عایشه و طلحه و زبیر به منظور خونخواهی عثمان از 
کسانی که به او ستم کرده بودند» به بصره رفتند و قصدشان امر به معروف و نهی از 
منکر بوده و ظاهرا هم برای طلسب رضای خداوند این کار را کرده‌اند. علی‌بن 
ابی‌طالب( ع) هم به منظور آنکه با آنان درمورد مصالح اسلام ومسلمانان وجلو گیری 
از فتنه مذا کره کند و عوام را از مداخله در اموری که به آنان مربوط نبود باز دارد و 
و درکار ی که سر رشتهًآن در دست عالمان و ردمندان است بر مبنای انصاف و 
کوشش در راه وصول به حق» به تراضی و توافق برسد» به آن‌کار اقدام کرد. ولسی 
همین که د وگروه روباروی شدند» سفلگان و عوام ایشان در بسرافروختتن 
آتش جنگ شتاب کردند» و بسدونآنکه اوضاع در اعتیار رهبران باشد» جنگ را 
شرو ع کردند و کار از دست پیشوایان بیرون شد و در واقع فتنه و خسونریزی به 
دست عامةٌ مردم صورت‌گرفت و حال آنکه علی(ع) وطلحه وزبیر و عایشه وبزرگان 
اصحاب ايشان که اهل فضل بودند به آن‌کار راضی نبودند و بدین سبب است که 
پیروان هلاك و نابود شده‌اند و سران و رهبر ان نجات بیافته. 

این سخن ایشان شبیه همان سخن است که از قول برخحی از عامه نقل کردیم؛ 
البته از جهتی با آن اختلاف دارد و آن اينکه هشام فوطی و عباد مسائلی راکه بسیار 
آشکار است مورد انکار قرار داده‌اند و درآن علم اضطر اری را وارد کرده‌اند. 

۱ نام هشام بن‌عمروفوطی و عباد بن‌سلیمان صیمری یا ضمری در کتا بهای ملل و نحل 


ضمن بحث مکرد آمده‌است؛ رجوع کنید به توضیح الملل» چاپ استاد دانشمند سیدمحمد 
رضا جلالی ائینی» تهر ان ۱۳۶۲ ه ش؛ ج ۰۱ ص ۰ ۰۹۸ ۴۰۹۹ 


نجرد جمل ۳۳ 
دیگر بزرگان معتزله مانند بشربن معتمر» ابسوموسی‌المراد"» جعفربن بشر» 
اسکافی» خیاط» شحام» ابن‌مجالد بلخی» جبایی و پیروان ایشان» و شیعیان امامیه و 
زرديه معتقدند که امیرالمومنین علی(ع) در همه جنگهای دورة حکومت خود برحق 
بوده و در جنگ با مردم بصره و شامیان و خسوارج نیز برحق بوده و مأجور است 
و آنچه را دای بر او واجب کسرده بود انجام داده است و نیز معتقدند همه 
کسانسی که بر او خرو ج کرده و باآن حضرت جنگ کرده‌اند» از راه حسق و 
هدایت گمر اهند و به سبب مخالفت و جنگك با او مستحق دوز خ وآتشند. درعین 
حال این کسانی که از معتزله نام بسردیم عايشه و طلحه و زبیر را از استحقاق عقاب 
بیرون دانسته و حنین می‌پندار ند که آ ذان به سبب توبه و پشیمانی از آنچه در جنک 
انجام داده‌اند مستحق پاداشند. و در این مورد برخحلاف ظاهر اعمال آنان حکم 
کرده‌اند و دلایل آنان در این مورد ضعیف است و من چنین می‌پندارم به منظور تقیه 
از عامةٌ مسردم و تقرب به حاکمان زمان چنین اظهار داشته‌اند و شکی نیست که 
اشخاص آگاه به اخبار و کسانی که عالم به علسم کلامند و در زمسرة تقلید کنندگان 
نیستند این عفیده را باطل می‌دانند. 
همین افراد معتز له که نام بردیم در این مورد با عفیده‌ای که اصم اظهار داشته 
است به شدت مخالفند» زیرا اوچنین اظهار داشته که معاویه هم به مناسبت اجماع 
امت بر امامت او امام برحق بوده است» البته پس از کشته شدن امیر المومنین 
على( ع). همین مرد در عين حال دربارة امامت علی(ع) شك و تردیسد کرده است و 
ما اين شك او را در مباحث گذشتة این کتاب آوردیم. همه این اشخاص که نام بردیم 
غیر از اصم» علی(ع) را بر راه حق و صواب مسی‌دانند و کسانی راکه با او جنگ 
کرده‌اند فاسق و تبهکار؛ و در مورد معاویه و عمروعاص هم که با امیر المومنین 
علی(ع) مخالفت کترده و جنگ با او را روا دانسته‌اند حکم بر دوز خ می‌دهند و 
معتقدند که آن دو در حال فسقی که موجب دوام عقاب است از دنیا رفته‌اند. و 
نیز اعتقاد دارند که هر کس به امامت معاویه و صحیح دانستن جنگ او با علی(ع) 
معتقد باشد» گمر اه و حارج از اسلام و مستحق جاودانگی در آتش است و این گروه 


۱ لقب این مرد در کتابهای ملل و نحل مردار آمده است و ضمن فرق معتز له فرقة 
مردار یه ذکر شده اشت. او در گذشتة حدود ۲۲۶ دق است. رجو ځ کنید به شهرستا نی 
الملل دالنحل؛ ج ۰۱ص ۸ع.) 


۳۴ نبرد جمل 
از معتز له که نام بردیم و عموم شیعیا نی که بعدها از حوار جح شده‌اند در تخطهٌمعاو ره 
و عمروعاص و گمراهی آنان در جنگ با علی( ع) متفقند. 

گروهی از مر جه" و گروهی از اصحاب حدیث که مجبره‌اند نیز همین عمّیده 
را دارند» با این تفاوت که در مورد عذاب معاو به و عمروعاص و به دوز خ درافتادن 
آن دو سکوت می کنند و برای‌آن دو و همه کسانی که همراهآن دو بوده‌اند و ظاه رآ 
مسلمان شمرده می شد زد اميد عفو از پیشگاه خحداوند دارند و آنان در مورد خواد ح 


هم با اینکه حکم به گمر اهی آنان می‌دهند همین عنیده را دار ند. 


عقبده خوارح 


خوارج همگی می گویند که‌علی( ع) درجنگث با مردم بصره و شامیان» برحق 
و صواب بوده است و آنان که باعلی(ع) جنگ کرده‌اند کافر و گمراه وسز او ار 
جاودانگی در آتشند. با وجود این مدعی هستند که علی(ع) در حودداری از ادامة 
جنک با شامیان پس از اینکه آنان قر آنها را بلند کردند مسرتکب حطا شده است؛ 
زیراآنان با این کار حیله کردند. خوار ح در این مورد خود را هم گنهکار می‌دانند» که 
نخست در این کار موافق بوده‌اند و از ادامهةً جنگ با ستمگر ان خسودداری کرده‌اند 
ولی مدعی هستند که چون پشیمان شده‌اند و توبه کرده‌اند و به جنگ قیام کرده‌اند 
از عهده جبر ان گمراهی خود بیرون آمده‌اند و به اسلام و ایمان باز گشته‌اند و چون 
علی(ع) تقاضای آنان را برای ادامة جنگ نپذیرفته و برصلح با معاویه پایدار 
مانده است از دين مر تد واز دايرة اسلام بیرون رفته است. این شبهةً ایشان مضمحل 
شده‌است وفساد آن براهل خرد پوشیده نیست» زیرا علی(ع) ازجنگث با شامیاندست 
بر نداشت مگر به سبب سستی و زبونی باران خود و اینکه از باری او خودداری 
کردند و از ادامة جنگ دست برداشتند و او را مجبور به پسذیرفتن حکمیت 
کردند و پس از آن در مدت صلح» ادامة جنگی برای آن حضرت جایز نبوده است 
که پیمان‌شکنی میان هر ملتی به ویژه ملت مسلمان ممذو ع و نارو است. 


۱ «مرجةه, گو بند که‌مسلما نان را گناه‌با ایمان هیچ ضرد نر سا ند». به نقل از ت و ضیحالملل؛ 
ج ۰۱ ص ۰۱۴ وبرای اطلاع بیشتر دجو ع کنید به اشعری»لمقالات والفرق. تعلیقةٌ استاد 
دکتر محمد جواد مشکور» چاپ تهر ان ۱۳۶۰ ھ ش؛ ص ۴۰۱۳۲۱ 


عقیدة شيعه 

شيعه در مور د کفر کسانی که با امترالتوهتن علی(ع) جنگث کر ده‌اند اجماع 
دارند» ولی درعین‌ حال آنان را ازمات اسلام بيرون‌نمی‌داند» زیراکفر آنان از طریق 
تأو بل کفر ملی است و در و افع از اسلام بیرون نرفته‌اند» زیسرابه توحید ونبوت 
گواهی می‌دادند و برخحی فرایض دینی را برپا مسی‌داشته‌اند و بدین گونه از اسلام 
بیرون نبوده‌اند»هرچند که از ایمسان بیرون و مستحق لعنت و جاودانگی درآتش 
می‌باشند. در مباحث قبل هم این موضو ع را گفتیم. 

معتزلیانی هم که در بار کسانی که‌با امیر المومنین‌ جنگ کرده‌اند حکمبه فسق 
واستحقاق‌جاودانگی در آتش داده‌اند» حکم‌به کفر آنان‌نداده‌اند وحال آنکه 
حوار جو اهلبصره و اهل شام را تکفیر مسی کنند و با کفری که خود در مورد آنان 
اعتقاد دارند»آ نان را از دایرۀ اسلام وملت مسامان بیرون می‌دانند ۰ برخی ازخوارج 
نیز اهل بصره وشام [شر کت کنندگان درجنك جمل و صفین که با علی(ع) جنك 
کرده‌اند] را علاوه بر کافر» مشر هم می‌دانند. 

اینها که بر شمردم نحلاصة اقوالی بود که نشان دهندهٌ احتلاف آراء اهل قبله 
در مورد فتنةً جمل ‏ و کشته شدگان در آن - و جنك صفین و نهروان بود ومن سعی 
کردم اقوال ارباب مذاهب را - که از قول ایشان نرد دانشمندان محفوظ است - 
بیان کنم» هر چند معتقدان به برحی از این اقوال از میان رفته‌اند و اجماع بر تباهی 
و باطل بودن گفته‌ه‌ای ابشان است.گفته می‌شود برخحی از معتقدان به این اقوال تا 
این زمان باقی هستند و هنوز کاملا" منقرض نشده‌اند و بنابر این در مورد فساد عقيدة 
اين دسته هنوز اجماع صورت نگرفته است» با این وجود برای هر خردمند ی که در 
آن دقت کند» دلایل و اضحی بر بطلان آن عتاید موجود است. 

اکنون من به و است و باری خحداوند متعال بخشی از ادله و احتجاجاتی که 
در بطلان هريك ازاين عقاید که برحلاف حق‌است - اقامه شده‌است رابیان می کنم 
و از اخبار نقل شده در مورد درستی راه و بسرحق بودن امیر المومنین علی(ع) در 
جنگهایش مختصری می آورم که همین مختصر از اطالة سخن بی نیاز می کند و 
بخشی از اسباب و انگیزه‌های جنگ جمل را همان گو نه که در آغاز این کتاب تعهد 
کردم حواهم آورد. 


۳۶ نبرد مل 


عصمت امیر المو منین علی(ع) 

در مورد بر حق بودن امیرالمومنین(ع) در تمام جنگهای دور حکومتش و 
بر حق بودن او در تم‌ام گفتارها و کردارهایش و موفق بودن افرادی که آر اء او را 
پذیرفته و به‌آن مقر بوده‌اند؛ و همچنین در مورد بر باطل بودن ستیزه‌ گران ودشمنان 
او» نخست باید دلایل روشن عصمت او را از حطا و لغزش مورد بررسی قرار داد. 
به این مو ضوع از دو طربق می توان رسید» نخست امور اعتباری و دوم اعتماد به 
اخباری که در این مورد رسیده است. 

مهمترین موضو ع اعتباری که دلیل بر عصمت آن حضرت ودر عين حال دلیل 
برامامت ایشان و وجوب اطاعت همگان از اوست. این است که امام ناچارباید 
عصمتی همچون عصمت پیامبر ان داشته باشد و دلایل این موضو ع بسیار است و ما 
آن را در کتابهای معروف خود که در موضوع امامت نوشته‌ایم آورده و است 
کرده‌ایم و به سوّالهابی که در این مورد شده است پاسخ داده‌ایم؛ از جمله اینکه 
امامان پیشوایان دینی هستند و معنی پذیرفتن کسی را به امامت پیروی از او و اقتدا 
کردن به اوست و حقیّت اقتدا عبارت از پیروی کردن از گفتار و کردار امام است؛ 
از این روی که امام حجت است و در مورد پیروی از حجت معصوم چنان نیست که 
در اثر ادله و مطابق بودن رفتار و گفتار او با دلابل از او پیروی شود بلکه فقط به 
دلیل اینکه او حجت است بايد از او پیروی‌کرد» زیرا اگر چنین نباشد بايد از هر 
مدعی مذهب و صاحب مکتبی که سخن او ظاهرآ منطبق با ادله است - بدون در 
نظر گرفتن حجت بودن‌گفتار و کردادش پیروی کرد و به او اقتدا نمود و او را امام 
دانست» و این باطل است. زیرا ما با برخحی ازگفتار و کردار کافر ان بهود و مسیحی 
و دیگر گمراهان و اهل باطل ازاین نظر که دلابلی بر صحت گفتار و کردارشان و جود 
دارد مو افقیم» و هر گز از این جهت که آنان مطلبی را نقل کرده یا عملی را انجام 
داده‌اند به‌آنان تسرجهی زد اریسم و هيچ ڳو نه شکی در نادرستی آن مطالب نیست. 
وانگهی یکی از اسباب نیاز عام مردم به امامان(ع) این است که اشتباه وعطا برای 
رعیت ممکن و جایز است و آنان از عصمت برخوردار نیستند و باید امام امت را 
از حطا و اشتباه نگّه دارد و او را از هر کونه کوی به استقامت و راستی وا دارد و 
او را از سهو و اغفال بیا گاهاند و در مورد جنایاتی که انجام می‌دهد بر او حد جاری 
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سازد و اگر امامان همچنان که ما در مباحث خود ثابت کرده‌ايم معصوم نباشند. خود 
درکارها و اشتباهات رعیت شریکند و محتاج به‌آن و اهند بسودکه امه معصومی 
آنان را هدایت کنند و بی‌نیاز از داعیان و رهبران نخواهند بود و این به اجماع 
باطل است و مسلم است که ائمه حود باید بی‌نباز از امام باشند. علاوه بر این دلیل» 
ادلةٌ دبگری هم که بسیار است - در مورد عصمت ائمه به طور مفصل در کتابهی 
ود آورده‌ایم که در جای خود موجود است و آن را استقصاء کرده‌اييم» و عصمت 
امامان به همان گونه که بیان کر ده‌ایم ثابت شده است. امت مسلمان هم در این مسئله 
اجماع دارد که اگر کسی بلافاصله پس از پیامبر(ص) به امامت می‌رسید» اطاعت و 
فرمانبرداری از او برهمگان لازم می‌بود وچون در مورد هیچ کس ازمدعیان امامت» 
ادعای عصمت نشده است و ما با نظر صحیح؛ عصمت را برای امام واجب‌می‌دانیم 
و از سوی دیگر شیع امامیه اجماع بر عصمت على( ع) دارند» از ميان همة مدعیان 
و از میان همه مردم فقط علی(ع) مخصوص به امامت است و اگر چنین نباشد حق 
از اجماع مردمی که اهل نمازند [مسلمانان شیعه] بیرون می‌رود و آنچه در عقلها در" 
مورد وجوب عصمت ائمه ثابت شده است فاسد و باطل می‌گردد؛ و چون عصمت 
علی(ع) از خطا و لغزش بدین گونه ابت می‌شود. لازم است که از جهت عصمت 
همچون رسول خحد ا(ص) باشد و در همه گفتارو کردار خویش به حقیقت و راه راست 
بگرود و به طور قطع و یقین بابد برخطا و گمرامی مخالفان او و استحقاق آنان بر 
عقاب حکم کرد و این موضو ع برای هر کس که تدبر کند روشن است. و حداوند 
توفیق دهنده بر راه صواب است. 

دلیل دیگری که بر امامت علی(ع) دلالت دارد این است که اثبات مقام امامت 
به‌آراء وشورای مردم نیست و چون فساد این موضو ع معلوم است» و اجب است در 
مورد امه نص وجود داشته باشد و چون موضو ع حکومت و فرماندهی میان 
دو تن مورد تردید قرا ر گیرد و یکی از آن دو بر طبق نص امام باشد همان شخص 

امام است. علاوه بر جهات دیگر از این جهت هم امامت علی(ع) ابت می‌شود؛ 
حاصه که دیگری از آوردن نص در مورد خود عاجز باشد و امامت را با رأی مسردم 
به‌دست آورده باشد و چون این موضو ع با رأى مردم فراهم نمی‌شود و نمی‌توان 
گفت حق از همة ائمةٌ اسلام بیرون است؛ آمامت علسی(ع) بر طبق نص ابت 
می‌شضود. 
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بر داخت صدقه در حال نماز 

از جمله نصوص قر آنی که دلالت بر امامت علی(ع) دارد این گفتار خحداو ند 
است که می‌فرماید: «همانا که ولی شما حداوند است و رسول او و کسانی که ایمان 
آورده‌اند؛ آنکسانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پر داز ند.»" 
این خطاب به گروهی است که خحسداوند برای آنان اولیایی تعبین کرده و ضمن 
آن چنین بیان داشته است که خدا و رسول او و کسی از خسودشان که از او 
جنین تعبیر فرم‌وده است: از کسانی است که ابمان آورده و نماز بربا می‌دارند و در 
حال ر کو ع صدقه می‌دهند - ولی ابشان است. بدیهی است که در این مورد خداو ند 
سمت ولایت را بر همه مکلفان عنایت نکرده است» زیرا در آن صورت اضافهً فرد به 
حودش صورت گرفته واين محال است واز میان مومنان کسی را مخصوص به‌ولایت 
قرار داده است که علاوه بر ابمان و اقامةٌ نماز در حال ر کسوع صدقه پرداخته است 
و چون در مورد هیچ کس از مومنان چنین ادعایی نشده که در حال ر کو ع صدقه 
داده باشد - جز دربارة علی(ع)» همان سخن شيعه صحیح است که ولایت وید 
علی(ع) است. وچون امامت او بدین گونه تأیید می‌شودهاو در هم گفتار و کردارش 
بر صواب بوده و مخالفانش همان گو نه که شرح دادیم بر حطایند. 


یکی دیگر از دلابلی که مورد اجماع اهل قبله است و در صحت آن هيچيك 
ازعلمای روایت وحدیث ستیزه نکرده‌اند» این گفتار پیامبر(ص) است که فرموده‌اند: 
«منزلت علی ذسبت به من چون منزلت هارون نسبت به موسی(ع) است بجز اینکه 
پس ازمن کسی پیامبر نخو اهد Er‏ به‌این تر یب تمام منز لتهایی که‌بر ای هارون(ع) 
1 هة ۵۵ از سودة مائده» که به نقل عموم مفسران شيعه و گروه بسیادی از مفسر ان 
اهل سنت درمورد امیر | لمومنین على( ع) تال شده است. برای اطلا ع ازمجموعه روایا تی 
که‌دد این باره آمده است» رجو غ کنند به بحث مستو فای مر حوم علامة مجلسی»› بحا رالا ذوار؛ 
ج ۰۳۵ ص ۱۸۳-۲۰۶ و استاد سید مرتضی فیروز آبادی» فضا ثل۱ لخمسة هن الصحاح 
السته؛ ج ۰۲ ص ۱٩‏ - ۰۱۳ که‌با تو جه به‌منا بع اهل سنت موضو ع دا بررسی کرده‌اند.م 
۲ برای اطلاع بیشتر از کتا بهای اهل سنت که‌این حدیث دا نقل کرده‌اند مانند: صحیح 
بخادی» صحیح‌مسلم» صحیح ترمذی» صحیح | بن ما جدوهسلد احمل و سید راد حا کم و حصا تی 
نسائی» رجو ع کنید به بحث مفصل. استاد فیر وز آبادی» فضا بل الخمسه؛ ج ۰۱ ص ۴.۲۹۹ 
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نسبت به موسی(ع) بوده است غیر از مقام نبوت که پیامبر استثناء کرده‌اند» برای 
علی( ع) ثابت می‌شود؛ از جمله آنکه عداوند فرمانبرداری از علی(ع) را بسرامت 
محمد واجب کرده است همان گو نه که‌فرما نبرداری ازهارون(ع) را برامت موسی(ع) 
واجب کرده است و خداوند علی را برای امت مسلمان امام قرار داده است همان 
گونه که هارون را برای امت موسی؛ و این منزات پس از رحلت رسول خدا(ص) 
نیز برای علی باقی است» همچنان که اگر هارون زنده می‌ماند پس از موسی(ع) 
برای او این منز لت باقی می‌بود و در هیچ حال علی(ع) از این منز لت بیرون نبوده 
است و بدین کو نه امامت علی(ع) ثابت می‌شود و همچنان که قبلا" بیان کردیم لازمة 
امامت» عصمت است و عصمت در هر کس که باشد همان‌گو نه که توضیح دادیم همة 
اقوال و افعال او بر صواب خواهد بود و در نتیجه امیرالمومنین على( ع) در همه 
جنکها و همه کردار و رفتار خویش بر صواب بوده است و مخالفانش بر خطا و 
گمراه بوده‌اند. 

دراین مورد معتزله وحشویه وخوارج را پرسشهایی بوده‌است که پاسخایشان 
را درجای خود - غیر از این کتاب - داده‌ايم و با دلیل و برهان شبهه‌هایآنان را 
زایلکرده‌ايم و آن را در این کتاب نیاوردم» زیرا با اثبات امامت علی(ع) به طرق 
دیگر از آن پی‌نیازیم و در این کذاب به‌بیان همین دلایل پسنده کردیم و از بیان فرو ع 
مختلف و احتجاج خودداری کردیم و در مورد برحق بودن على( ع) و تباهی عقيدة 
اصحاب جمل فتط به اصولسی اشاره کردیم که هر کس به این کتاب ما نظر 
افکند مقصد عمدة مارابفهمد واگر کسی خحواهان شرح بیشتر است می‌تو اند آن را 
در کتابهای ما و دیگر متکلمان گروه حق پیدا کند و غرض اصلی در این کتاب بیان 
دلایلی است که برای اثبات حقانیت على( ع) در جنگهایش و بر خطا بودن مخالفان 
و کسانی که با او جنگث کرده‌اند» مورد نیاز است. 

البته ما ضمن همین فصل مسوضوع امامت و بو تآن را بر مبنای اصسول 
مخالفان خود» توضیح خواهیم داد ولی همان طور که قبلا توصیف و بیان کردیم» 
راه‌آنان بر نصوص نیست و حال آنکه در روایات آشکاری که از پیاعبر(ص) نقل‌شده 
است بر حسق بودن امیرالمومنین على( ع) در همه جنگهایش روشن و گمراهی 
مخالفا نش معلوم می‌شو د. 

از جمله این گفتار پیامبر که فرموده‌اند: «ای علی جنگ تو جنگ من وصلح 
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تو صلح من است.»" و این گفتار آن حضرت که: «من با آن کس که با تو جنگ کند 
در حال جنگم و ب آن کس که با تو صلح کند و تسلیم باشد صلح و تسلیم هستم.»" و 
این دو گفتار رسول خدا(ص) از طریق عامه و خاصه و از سوی محدئان سنی وشیعه 
روایت شده است و هيچيك از علما متعرض طعن و سستی در سند آنها نشده‌اند و 
هیچ کس که در احادیث صاحبنظر باشد» مدعی نادرست بودن روایت این دو گفتار 
نشده است» و هر کس که راه او چنین باشد لازم است تسلیم این دو روایت شود و 
به آن دو عمل کند زرا اگر این دو روایت سست و باطل بوده امت اسلامی خالی 
ازعالمی نمی‌ماند که آن را تکذیب کند ودرو غ بداند واز طعن سالم نمی‌ماند وجعلی 
بودن و نادرستی آن شناخته می‌شد و دلیل خداوند بر بطلان این دو رو ایست برپا 
می‌شد. سلامت ماندن این دو خبر از این گونه اعتراضات که گفتیم» دلیل واضح بر 
صحت آنهاست. دیگر از این گونه روایات» این گفتار نقسل شده از پیامبر(ص) 
است که به علی(ع) فرموده‌اند: «ای علی دربارة تأویل قر آن جنگ کین همچنان که 
من دربارة تنزیل آن جنگث کردم.»" 

و نیز این گفتار پیامبر(ص) به سهیل بن‌عمرو و افرادی که همراهش آمده بودند 
) وابستگان وبردگان مسلمان شدة نود را بر گردانند: «ای‌گروه فریش!آیا بس 
ی کنید یا آنکه خداو ند مردی را برشمابر انگیزد که دربارۂ تأویل‌قر آن به‌شما ضربت 
زند همچنان که من دربارة تتزیل آن باشما جنک کردم وضربت زدم.» یکی از باران 
پیامبر به‌ابشان گفت: ای رسول خدا او کیست؟ آبا فلانی است؟ فرمود: نه» باز پر سید: 
آیا فلانی است؟ فرمود: نه» ولی آن کسی است که هم اکنون کفش را در حجره پینه 
می‌زند و اصلاح می کند. چون نگریستند ناگاه متوجه علی(ع) شدند که در حجره 
مشغول پینه‌زدن به کفش پیامبر(ص) بود.؟ 

و ابن کفتار پیامبر(ص) به علی(ع) که: «پس از من با ناکثان و قاسطان و 


۱ و ۰.۲ این دو دوایت با اختلافات لفظی اند در صحیح ترمذی؛ ج ۰۲ ص ۳۱۹ و 
هسند احمبید حنبل ؛ ج ۰۲ ص ۴۴۲ آمده است وهمچنین رجو ع‌کنید به فضا ثل‌الخمسه؛ 
€ ۰۱ ص ۴.۰۲۵۱ ۱ 

۴۳ برای اطلاع بیشتراد این دو دوایت. رجو ع کنید به نسائی» خصائصی؛ ص ۴۰ 
وهیئمی» حجمح؛ ح ۰۵ ص ۱۸۶ و حا کم مستدرك؛ ج ۰۳ ص ۱۳۹ وفضا ئلااخمسه؛ ج ۰۲ 
ص ۳۶۰ - ۸۰۳۲۹ ۱ 
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مارقان جنگ کن .»۲ و این روابت هم چون روایات پیش از هر نوع خحدشه درسند 
محفوظ مانده و هیچ کس دلیلی برضعف و سستی آن عر ضه نکرده و چون هر دو 
گر وه آن را روایت کرده‌اند» صحت و استواری آن ثابت است. 

دیگر از اقسوال پیامبر(ص) در این مورد» این سخن آن حضرت است که 
فر موده‌اند: «علی همراه حق و حق همر اه علی است.» و «پروردگارا حق را همر اه 
علی و هر جا که باشد قرار بده.» و این گفتار پیامبر(ص) را هم محدئال سنی نقل 
کرده و در کتابهایی که از صحاح ایشان شمرده می‌شود آورده‌اند و هیچ کس مدعی 
حدشه‌ای در سندش نشده و نسبت کذب به ناقلان آن نداده است و هیچ دلیل عفلی 
و نقلی برفساد آن وجود ندارد ولازم است معتقد به صحت و استواری آن بود.؟ 

دیگر از این نمونه» این گفتار رسول خداست که فرموده‌اند: «پروردگارا! 
دوست بدار هر کس که علی را دوست می‌دارد و دشمن بدارهر کس که او را دشمن 
می‌دارد و یاری کن هر کس او را یاری کند و از یباری آن کس خسودداری کن که 
از باری او خودداری کند.» و این سخن پیامبر(ص) مشهورتر از آن است که محتاج 
به بیان سندی باشد و از نظر محدئان و نقلکنندگان اخبار؛ حدیث استوار و مسامی 

امت" 

و این گفتار پیامبر(ص) که فرموده‌اند: «ای علی! خسدا بکشدآن راکه با تسو 
جنک و ستی زکند و حعدای دشمن بداردآن را که با تو دشمنی کند.» اين خبر همم 
مشهور و نزد اهل روایت معروف و مذکور است." دیگر از این موارد؛ این گفتار 
پیامبر است که فرموده‌اند: «هر کس علی راآزار دهد مراآزار داده است و هر کس 
مرا آزار دهد همانا خدا را آزرده است.» و بدیسن گسونه آزار دادن علی(ع) ر اآزار 
حدای عزوجل دانسته‌اند و آزار دادن حداوند مایةٌ گمراهی وخرو ج ازایمان است.* 


۱ با اختلانات لظی اند »در مستد داد حاکم؟ ج ۳»> ص ۱۳۹ و ناريخ بخداد؛ جح ۸ 
ص ۳۴۰ و جح ۰۱۳ ص ۱۸۶ با توضیح بیشتر آمده است و رجو عکنید به فضا ثل۱اخمسه؛ 
ج ۰۲ ص ۰۳۵۸ 

۲ دجو ع کنیل به ترمدی.صحیح؟ ج ۰۲ ص ۲۹۸ و حا کم مستدرلا؛ ج ۰۳ ص ۱۱۹ 
و خو ادزمی» «داب؛ ص ۵۶. 

۲ برای اطلاع بیشتر رجو ع کنید به فضا ثلالخمسه؛ ج ۰۱ ص ۳۸۴ - ۰۳۴۹ 

۴ و ۵. رجو ع کنید به‌علاماًمجلسی. بحارالا نواد؛ ج ۰۳۹ ص ۳۳۰-۳۳۲۴ که از منابع 


اهل سنت نقل کرده است.) 


۳۴ برد جمل 


خداوند در یه ۷ سره احزاب می‌فرماید: «همانا کسانی که خدا و پیامبرش را 
آزار می‌دهند خداوند آنان را در دنیا و آعرت لعنت می کند و برای‌آنان عذابی 
خوار کننده فراهم ساخته است.» نظیر این احادیث که همگی دلالت برصحت رفتار 
علی(ع) و حطای مخالفان او دارد بسیار است و اگر بخواهیم همه را نقلکنیم 
طولانی می‌شود و سخن به درازا می کشد و به حواست حداوند متعال همین مقدار 
که‌گفته شد برای غرض و مقصود ما کافی است. 


نظر ی در بار نصو ص 

اگر کسی بگوید» چگونه این اخبار را که خبر واحد است و از اخبارمتواتر 
نیست و احتمال دار د که کسی آن را ساخته وپرداخته باشد مورد اعتماد وملاك عصمت 
علی(ع) قرار می‌دهید ؟ وجه تفاوتی ميان شما و مخالفان شما و حسود دارد؟ زیر ا 
آنان هم از پیامبر(ص) اخباری درفضیلت فلان و بهمان ومعاویةین ابی‌سفیان روایت 
می کنند» به او گفته می‌شود» اعباری که مخالفان ما دربیان فضیات کسانی که نام بردی 
نقل کرده‌اند» دو نو ع است؛ یك نو ع آن روایاتی است که هر چند ما منکر صحت آن 
نیستیم ولی هیچ کس از ما آن را نقل نکرده است و مخالفان ما فقط حودشان آن‌را 
آورده‌اند» و حال‌آنکه فضایل و مناقب على( ع) را که ما نقل کرده‌ایم -آذان هسم 
نقل کرده‌اند» ولی آن راآن‌گونه که خو استه‌اند تعبیر کرده‌اند ودر معنی کردن آن 
مرتکب حطا شده‌اند» و نوع دوم اخباری است که به عقيدة ما بدون تردید باطل 
است و دلایل ما در مورد بطلان آن اخبار جنان و اضح است که بر امل بینش وخرد 
پوشیده نیست. بنابر اين» این گونه روایاتی که ما يفین به بطلان‌آن داریم و دربارة 
صدق وصحت راویانش تردید داریم چگو نه قابل مقایسه‌با روایانی است که‌ما دربارة 
فضایل على( ع) نقل کر ده‌ایم و مورد قبول مخالفان ماست و تسلیم آن شده‌اند و در 
کتابهای خو د آورده‌اند و درمورد هيچيك از راویان آن طعنی نز ده‌اند؟ وهمان‌طور که 
قبلا گفتیم مخالفان ما به‌صحت آن روایات معتقدند و آن را نقل کرده وامانت راویان 
آن را پذیرفته‌اند. وانگهی قاعده بر این است که در احتجاح و جدل» اقرار به‌صحت 
آنچه که طرف مقابل نقل می کند» موجب شبهه و تردید در صحت گفتار خود انسان 
است؛ زرا در این صورت درستی ادعای مذ کور را پذیرفته و لی‌معنی آن را با عقیدة 
خود تعبیر و تفسیرمی کند و همین اقرار به صحت‌گفتار طرف مقابل» موجب سستی 


نبرد جمل ۳۳ 


ادعای مدعی است ودلیل و برهان‌برصحت گفتارطرف مقابل است و چون دراین مورد 
دیدیم که در صحت صدور اخباری که ما نقل کرده‌ایم» هر دو گروه اتفاق دارند» ولی 
آنان اعتقادشان در معنی و شر ح‌آن اخبار با مسا متفاوت است و این اختلاف نظر 
در معنی» میان ما و مخالفان ما وجود دارد» نمی‌توان اعباری راکه ما در فضلیت 
علی(ع) آورده‌ايم با اخبا رآنان در مورد دیگران برابر و این دو موضوع را یکسان 


دانست. 


انکار کر دن خو ارح و امو بان» فضل علی علیه‌اللام را 

اگر مخالفان ما بگویند اخباری راکه شما دربارٌ عصمت علی(ع) نقل می- 
کنید خوارج قبول ندارند وامویان هم‌آن اخبار را رد می کنند» با وجود دوشن 
بودن گمراهی ایشان و انکارشان آنچهر | که‌ما روایت می کنیم» می گسوبیم: انکارکردن 
ایشان اخبار ما را مانند انکار کردن ابشان اخبار شماراست و در این مورد تفاوتی 
نیست و هيچيك از خردمندان ما و شماگفته‌های حوارج را قبول ندارند و خوارج 
را نمی‌توان شايستةً نقل حسدیث و روایت دانست.آنان به اخبار و روایات اعتماد 
ندارند زیرا تمام امت مسلمان غیر از خحود راکافر می‌شمر ند وهمة فرقه‌های مسلمانان 
را - در روایاتی که نقل می کنند - مورد تهمت قرار می‌دهند و ظاهراً فقط به ظاهر 
قر آن اعتماد و اعتقاد دار ند وهمةٌ فرایضی راکه - به عقیدۀ خودشان - منطبق با قرآن 
نباشد انکار می کنند و کسانی که اعتقاد و مذهب ایشان ایسن چنین است هیچ‌گاه به 
آنچه که مخالف آن باشد اعتقاد ندار ند. 

اما در مورد امو بان و طرفداران عثمان» سیب انکار ایشان » فضایل علی(ع) 
را » روشن ومعروف است و آن حرص دربارةٌ نگهداری حکومت و تعصب دربارة 
پادشاهان و ستمگران قبیلة عسودشان است و از ایسن جهت نظیر خسوار ج هستند و 
نمی‌توان اعتراض آنان را در مورد اخبار نقل شده پذیرفت» که حود از عمل به‌اعبار 
و روایات دور و از فهم معانی آن عاجز بودند و عمل به اخبار و روایات را رها 
کرده بودند و دا را شکر که همکی منقرض شده‌اند و نه تنها هیچ کس 
از آنان باقی نمانده است که بتوان او را با فضایسل علی‌سنجید بلکه از آنان هیچ 
دانشمندی هم باقی نمانده وهیج عالمی نداشته‌اند که مخالفت او در مورد جیزی از 
احکام قابل نقل باشد. بنابر این اخبار مورد اعتماد ایشان هم نظیر اخبار خسو ادج 


ا نبرد جمل 
است» با این تفاوت که خوارج در مورد اخباری که ما در موضو ع عصمت علی(ع) 
بیان داشته‌ایم طعنی که‌می ز نند کافر بودن راو بان است و آنان علی(ع)» عنمان؛ طلحه» 
زبیر و عایشه را هم کافر می‌دانند و حتی هر کس که یکی ازایسن اشخاص را دوست 
بدارد و او را مسلمان بداند نیز کافر می‌دانند واين طعن ابشان همه راویان مسلمان را 
در برمی گیرد و به همین سبب طعن آنان قاببل اعتنا نیست و ارزشی ندارد؛ و حال 
آنکه طعن ما در مورد اخباری که ناصبی‌ها نعل کرده‌اند به سبب دروغگویی ایشان 
و وجود دلیل روشن بر باطل بودن معنای آن حدیث است بدون اینکه در مورد 
عفیدء آ نان که ناصبی بودن است طعنی بزنیم» هر چند بطلان عقیدهٌ ایشان برای ما 
قطعی است. به این ترتیب فرق میان ما و کسانی که بة ما دزمورد این اخبار اعتراض 
می کنند روشن شد. 


جو از کشتن ناکغان [شر کت کنندان در جنک جمل] 
دراین مورد بر صواب بودن علی(ع) در جنگهایش وبر خطا بودن و گمراهی 
مخالفا نش‌را که دراین باره شك و تردید داشتند» تو ضیح می‌دهیم. 
با توجه به امامت منصوص امیرالمومنین علی(ع) و اعتقاد به عصمت ایشان 
بر طبق اخباری که نقل کردیم یفین حاصل می شو د که آنچه علی(ع) معتقد بوده و گفته 
و عمل کرده» عین حقیقت بوده است و چون صحت اخباری که قبلا آوردیم ثابت 
شد و مضمون آن هم‌بر طبقحکم پیامبر(ص)- در مورد فسق وخرو ج از ایمان جنگ 
کنند گان با على( ع)-ثابت‌شده است» هیچ گو نه راهی برای شك کردن در حقانیت 
على( ع) و حطای مخالفان او بافی نمی‌ماند» وبه همین اندازه که اکتون و درفصلهای 
گذشتهگفتیم برای خردمندان‌کافی است و برای اقامهةٌ دلیل و حجست در مباحثه با 
مخالفان بسنده است. 
ما برخی از عقایدی راکه مخالفان ما در مورد امامتگفته‌اند و اختلا ف آنان 
دربارةٌ شمار افراد ی که با بیعت ابشان امامت منعقد سی‌شوده و اجتما ع آنان را در 
مواردی که اتفاق نظر داشته‌انده‌نیز بیان می کنیم تا ه رکس به این کتاب می نگرد 
قوت حق را تشخیص دهد و قدرت احتجاج و مناظرة بیشتر پیدا کند و حداوند 
توفیق دهنده بر صواب است. , 


بیعت باامیر المو منین علی(ع) س از عشمان 

با اخبار متو اترو احادیث آشکاراین موضو ع ثابت شده اس ت که امیرالمومنین 
علی(ع) در فتده‌ای که منجر به کشته شدن عثمان شد» گوشه گیری کرده وحتی از حانة 
حود در مدینه بیرون رفته است" تا براواين کمان برده نشو دکه رغبتی در بیعت کردن 
مردم با خود داشته است. اما اصحاب پیامبر(ص) پس از کشته شدن عثمان به‌جستجو 
بر آمدند و از محل او پررسیدند تا او را پیدا کردند و به حضورش رفتند و مسئلت 
کردن که امامت مردم را بسرعهده گیرد و از ترس خود در مورد تباه شدن‌کار مردم 
شکایت کر دند» و آن حضرت از پذیرش فوری حلافت حودداری کرد» زیرا سرانجام 
کار را می‌دانست وآگاه بودکه‌آن قوم با او مخالفت خحسواهند کرد و در دشمنی 
نسبت به او یکدیگر را باری خواهند داد.‌ولی خودداری او از پذیرفتن تقاضایآنان 
پذ بر فته نشد و در آن باره اصر ار کردند و او را به حداوند سو گند دادنسد و گفتند: 
هیچ کس برای امامت مسلمانان غیر از تو شاډسته و سزاوار نیست و کسی جز تو را 
پیدا نمی کنیم که بتواند به این کار قیام کند و باید دربارةٌ‌کار دین و مسامانان از حدا 
بترسی و این کار را ببذیری. امیرالمومنین على( ع) در ایسن هنگام متذ کر شد که 
مسلمانان با یکی از همان دو تنی که بعدها پیمان‌شکنی کردند بعنی طلحه وزبیر بيعت 
کنند و در این مورد ایثار کرد و متعهد شد که تا هنگامی که آن دو در مورد اصلاح 
کس دیگر جز علی(ع) حودداری کردند و هیچ کس جز او را به امیری نپذیرفتند. 
چون این خبر به طلحه و زبیر رسید هر دو با اظهار رغبت به بیعت باآن حضرت» 
به حضورش آمد ند وبا کمال رضایت اورا درامامت برخود مقدم داشتند» اما علی(ع) 
نپذیرفت و آن دو اصر ار کردندکه بیعت ایشان را با خود بپذیرد و همه مردم نیز با 
رضایت بر امامت آن حضرت اتفاق کردند و تصمیم گرفتند با هیچ کس دیگر غیر از 
۱ دد تادیخ طبری؛ ج ۵» ص ۱۵۴ و تاریخ طسری. ترجمة ابوالقاسم پاینده؛ 
ص ۰۲۳۳۱ آمده است که چون عثمان محاصره شدعلی(ع) در خیبر بود و در عقدا لفرید 
ابن‌عبدر به» چاب مصر ۳۱۹۶۷ ج ۰۴ص ۱۰ ۳ آمده‌است که‌علی(ع) در فتنهً کشتن عدمان 
به ینیع (ازشهرهای ساحلی دریای سرخ) دفت و چون‌کار بر او (عءثمان) دشوارشد نامه 
توشت و تقاضا کرد که آن حضرت به مدینه باز گر دند. و در الاماعة دالسياسة ابن قتیبه 

چاب طه محمدالز ینی» مصر» بدون تادیخ؟ ص ۰۳۷ نیز نظیر همین مطلب آمده است. ۶ 


او بیعت نکنند و به امیرالمومنین گفتند: اگر ایسن تثاضای مارا » در مورد قبول 
امامت و بیعت با خود » نبدیری در اسلام شکاف ودر دین رخنه‌ای پدید حو اهد آمد 
که‌اصلاح آن ممکن نخواهد بود. علی(ع) که برای تأکید حجت» ازپذیرش خلافت 
خودداری می کرد»پس از شنیدن این گفتار آنان» برای بیعت دست دراز کرد و مردم 
همچون شتر انی که به آ بشخور هجوم می آورند برای بیعت هجوم آوردند؛ آنگو نه 
که از شدت هجوم ردای علی(ع) را پاره کردند و حسن و حسین از فشار مردم زیر 
دست‌ویا افتادند. 
این بیعت نموداری از رغبت و اشتیاق مردم دربارژ حکومت علی(ع) بود و 

اینکه او را بر تمام افراد دیگر مقدم می‌دانستند و خسواهان هیچ کس دیگر نبودند و 
برای حود چاره و پناهی جز این کار نمی‌دیدند و با این ترتیب بیعت همه مهاجران 
و انصاری که در بیعت عنبه و جنک بدرشر کت کرده بودند وهمۀ مومنانی که در راه 
دين پیکار کرده و از پیشگامان تشرف به اسلام بودند و در التز ام رکات پیامبر نیکو 
از آزمایش بیرون آمده بودند و ازنیکان وصالحان و گزیدگان شمرده می‌شدند صورت 
گرفت. وبیعت با علی(ع) چنان نبودکه یك یا دویا سه تن بیعت کرده باشند» آنچنان 
که بیعت با ابوبکر منحصر به چند تن از بارانش بود و تنها نخست بشیربن سعد با 
او بيعت کرد و پس از او گروهی دیگر از مردم آن کار را انجام دادند.۱ برخی هم 
گفته‌اند بیعت با ابوبکر نخست فقط از سوی بشیر و عمربن عطاب صورت گر فته 
است. برحی هم گفته‌اند بیعت با ابوبکربا بشیربن سعد وعمربن حطاب و ابوعبیدةبن 
جراح وسالم (وابستة ابوحذیفه ) تمام شده وصورت گرفته است. و گفته‌اند بیعت با 
کسی باکمتر از چهار تن از مسلمانان صورت نمی گیرد. برحی هسم‌گفته‌اند بیعت با 
شر کت‌پنج تن صورت می گیرد؟ پنج تنی که با ابوبکربیعت کرده‌اند و نخستین افراد 
بوده‌اند» عبار تند از :قيس بن‌سعد(؟۲)۱ و اسیدبن حضیر - که‌ابن دو از انصار ند وعمر 
وابوعبیده وسالم » ازمهاجران » وسپس دیگر مردم‌باتوجه به‌بیعت این‌پنج‌تن بيعت 
کرده‌اند. به روزگار ما جبایی" وپدرش و گروهی ازاصحاب آنان برهمین عقیده‌اند. 
۱. برای اطلاع بیشتردداین مورد دجوعکنید به‌تادیخ طبری, ترجمۀا بو القاسم پاینده! 

ص ۱۳۴۷ و ابو بکر جوهر ی (در گذشتۀ ۳ هھ ق):۱لسفيفة وفدك» چاب دکتر محمدهادی 

امینی؛ ص ۴۹ و ابن ابی الحدید. شرح نوج البلاغه؛ ج ۰۲ ص ۶۰۳۹ 

۲ به احتمال قوی اشتباه است و همان بشیر بن سعد صحیح است.ع 
۳ عبدالسلام بن محمد جبائی (در گذشتة ۳۲۱ هق) از بزد گان معتز له است.م 


برد جمل ۴۷ 


در مورد بیعت با عمرین خطاب هم همین گونه است؛ برخحی پنداشته‌اند که 
بیمت با کسی» با بیمت کردن يك تن ازمردم با اوصورت می گیرد واز جمله‌متکلمانی 
که اين چنین عفیده دارند» حراط" بلخی » ابن‌مجالد و برخسی از اصحاب اختیار ند 
و می گویند بیعت وامامت برای عمر چنین صورت گرفت که ابو بکربه تنهایی امامت 
را برای عمر قرار داد و با او بیعت کرد. ابنان دربارۀ عثمان هم همین عفیده را دار ند 
و می‌گوبند علافت عثمان فقط با بیعت عبدالرحمن‌بن عوف با او صورت گرفته 
است» ولی کسانی که با این گروه در اين موضو ع مخالفند می گوبند بیعت باعمر از 
این جهت صورت گرفته است که ابوبکر با سمت امامتی که داشته است نحلافت را 
برای او تعیین کرده است و در مورد عثمان هم مسی‌گوبند علاوه بر عبدالرحمن‌ین 
عوف دبگرافراد شوراکه چهار تن بوده‌اند نیز بیعت کردداند وجمع بیعت کنند گان 
با عثمان پنج نفرند که یکی از ایشان عبدالرحمن‌بن عوف بسوده است. بنابر اینن؛ 
مخالفان ما هم معترفند که شمار بیعت کنندگان با ائمةٌ ایشان [ابوبکر عمر و عثمان] 
بسیار اندله بوده است و همان شماری است که ما ذکر کرده‌اٍم واین خود ازبراهینی 
است که بر ضرر ابشان است. 

حال آنکه بیعت با امیرالمومنین علی(ع) با شر کت همة مهاجران و انصار و 
مردمی که در بیعت رضوان شر کت داشته و در آن هنگام در مدینه بوده‌اند» صورت 
گرفته است. علاوه بر ایشان‌گروهی از مردم مصر و عراق که از صحابه و تابعین 
بوده‌اند و در آن هنگام در مدینه حضور داشته‌اند نیز بیعت کرده‌اند وهیچ کس مدعی 
نشده است که بیعت با على( ع) فط با بيعت يك تن با ك شخص معروف صورت 
گرفته بباشد و شمار بیعت کنند گان بیرون از مار است و نمسی‌تسوان‌گفت بيعت 
با امیرالمومنین فقط با حضور چند تن صورتگرفته است و حال آنکه این موضوع 
دربارةٌ ابوبکر و عمر و عثمان گفته شده است. 

و هرگاد موضوع امامت امیرالمومنین علسی و بیعت با او و برگزبدن‌آن 
حضرت به اجماع بزرگان مسلمانان و سومنان فاضل مهاجر و انصار؛ در حالت 
رضایت صورت گرفته باشد وحکومت علی(ع) با وضع بهتروم و کدتری ازحکومت 
سه تن پیش از او مورد اجماع بزرگان مهاجر و انصار و تابعان فر ار گرفته باشد 

۱ عبدا لر حدم معتز لی‌معر ون بدخیاط وابنا لخیاط (در گذشته حدود ۳۰۰ هق) است. 
بر ای اطلاع بیشتر رجو ع کنید به عمر دضا کحا اد: معجم‌المولفیی.م 


۸ نبرد جمل 
وجوب اطاعت و فرمانبرداری از او برهمگان ثابت می‌شود و برهمگان ارتکاب 
مخالفت با او و سر پیچی از فرمانش حرام می‌شود و حکم کسردن در مورد مخالفان 
و کسانی که با او جنگ ت کرده‌اند واضح می‌شود که همگی گمراه هستند و مخالف 
امر او در بطلان است و کسی که از فرمانش سرپیچی کند تبهکار وفاسق است» زیرا 
حداوند متعال اطاعت از اولیای امر را در کتساب محکم خویش واجب کرده و 
فرمانبرداری از ائمه را قرین فرمانبرداری از خود قرار داده است» آنجا که فرموده: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از حداوند اطاعست کنید و از پیامبر و صاحبان 
امر اطاعت کنید.»۲ 

این آبه‌دلالت دارد براینکه سرپیچی ازفرمان آنان همچون سرپیچی از فرمان 
خداو ند می‌باشد و حکمآن بکسان است. 

موضو ع فاسق و فاجر بودن کسانی که با امام عادل جنگ کنند» هم مورد 
اجماع اهل قبله می‌باشد و هم به طریق عقل و نقل ثابت است. وچون امیرالمومنین 
پس ازبیعت عمومی مردم با او» مرتکب رفتاری نشده که موجب خرو ج‌آن حضرت 
از عدالت باشد و پیش از آن هم هر گز متهم به حیانت در دين نبوده و از امامت هم 
کناره نگرفته است» پس کسی که از اطاعت او سر کشی کند گمراه است» تا چه‌رسد 
به کسی که با او جنگ کند و ریختن خون او و همراهانش را روا بدارد و با این کار 
موجب ستم و تباهی بر روی زمیسن گردد» که در این صورت طبق حکم صریح 
فرآن او را باید با انواع عذاب سر کوب کرد که خداوند چنین فرموده است: «همانا 
کیفر آنان که با حدا و رسو لش جنگ می کنند و در زمین به تباهی می کوشند جز 
این نباشد که کشته شو ند يا به دار آویخته شو ند یا دست و پایشان را به حلاف فطع 
کنند با از سرزمین خود تبعیدشان کنند.»" 


0۱ ۵4 از سورۀ چهارم (نساه). برای‌اطلاعبیشتر از اقوال مفسر ان دجو ع کنید به 
شیخ طبرسی» تفسیر مجی‌البیان؛ ج ۳ و۰۴ ص ۲.۶۴ 

۲ بخشی از یه ۳۳ سورة پنجم (مائده) است. دراین باده رجوځ کنید به تفاسیر اد 
جمله محمدبن عبدالله که بیشتر به ابن عر بی معافری اندلسی مشهور و در گذشته به‌سال 
۲ ھ ق است. دراحکاالقران؛ جح ۰۲ ص ۲۲۴ می گوید بدون تردید علی(ع) امام و 
حا کم مردم بوده‌است زیرا مردم بر او اجتما ع کردند و برای او امکان نداشت که مردم 
را به حال خود رها کند و خود او شایسته و سزاورترکسی بودکه با او بيعت شود و او 
به منظور حفظ مردم و جلو گیزی از خونریزی و هرج و سر ج که ممکن بود به‌شکست س 


برد جمل ۴۹ 


و این موضوع اگر پردهٌ هوی وهوس آن را نبوشاند و رد از درك آن کور 
نگردد» روشن است و از حداوند توفیق مسئلت می کنم. 


خو دداری سعدبن ابی وقاص و اسامذینز ید از شر کت درجنگک جم 
بن ابی بن ر 


سۇال: 
اگر کسی بگوید چگونه مدعی اجماع مردم در بیعت امیر المومنین علی(ع) 


سپاسلام منجر شود بیعت مردم دا پدیرفت. و چون ردم شام از او حواستند که قا تلان 
عثمان را به آ نان تسلیم کند. فرمود: دخست در بیمت دد آیید و سپس در طلب حق باشید 
تا به‌آن بر سید؛ و دد این باده علی(ع) از همگان تيكاندیش تر و دادای ۳ و تسد بیر 
صحیح تر بود» زیزا اگر می‌حواست با شتاب وعجله فصاص کند قبایل قاتلان به طرفدادی 
از آنان‌قیام می کر دند وجنگ سومی صوزت می گرفت. ازاین‌رو به آنان مهلت داد تا مسلئلةً 
حکومت و بيعت همگانی اسئوار شود و سيس با محا کمه و قضاون صحیح موضو ع را 
بررسی کند و میان امت هیچ اختلافی نیست که برای امام جایز است جهت جلو گیری از 
فتنه و پراکند گی قصاص رابه تأخیر اندازد و با این ترتیب هر کس که بر علی(ع) 
خر و ح کر ده؛ باغی و یتیگ است و جنگف با ستمگر وباغی ۳ هنگامی که تسلیم حق شود 
و صلح نکند و اجب است و جنگ امیسر المومنین با مردم شام که از بیعت خوددادی 
کردند و با اصحاب جمل و خو ازج که بیعت او را شکستند واجب و برحق بوده‌است, و 
بر آنان و اجب بوده‌است که به‌حضورعلی(ع) بروند و برابرش بنشینند و آراء خود دا بر 
او عرضه دارند و بخو اهند درصورت صعدت» بر آورد وجون هیچ کدام جنین نکر ده‌اند 
همگی باغی و سر کشند و مصداق این گفتار خداوند که می‌فرماید: «با گروهی که از حسق 
سر کشی می کنند جنگ کنید تا به فرمان خحدا تسلیم شوند.» و معاو یه سعد بن ابی وقاص 
را سرزنش کرد که چرا با اودر جنگ همراهی نکرده است. سعد پاسخ داد آری از اينکه 
در جنگ با گروه‌سر کش و ستمگر خوددادی کردم پشيمانم» و مقصودش از گروه سر کش 
ماویه و پیرو انش بود. 

جصاص (در گذشتة . ۴۳۷ھ ق) دراحکا!القرآن؛ ۰۳ ص ۲ ٣۰۴۹‏ ورده که علی(ع) دد 
جنگ با گروههای سر کش برحق بود و در این باده هیچ کس مخالفت نکر ده‌است. 

و آ لوسی در تفسیر رو حالمعانی؛ج ۱۵۱۰۲۶ از حا کم نیشابوری وبیهقی از قول 
عبد الله بن عمر نقل می کند که می گفته است در هیچ مورد آن‌قدر پشیمان نیستم و اندوه 
می‌خحورم که در مورد جنگ نکردن خودم با گروه سر کش» و مقصودش از گروه 
سر کش معاو ره و پیروان اوست که برعلی(ع) حرو ج کر دند. آ لوسی در این مورد سخن 
دیگری از خود اظهار نداشته و لی از برخی از علمای حنبلی نقل می کندکه جنگث با 
سر کشان واجب است و على( ع) که در مدر حلافت خود با انان جنگ کرده‌است و به 
جهاد با کافر ان پر داخته بهتر بن جهاد را انجاع داده‌است و کار او برتر ازجهاد بوده‌است. 


۵۰ برد جمل 


هستید و حال آنکه خودتان می‌دانید که بسرطبق اخبار صحیحء سعدبن ابی‌وقاص» 
عبداللهین عمربن حطاب؛ اسامه‌ین زید و محمدبسن مسلمه به اتفاق از شر کت در 
جنک جمل و باری دادن علی( ع) خودداری و با او مخالفت کردند. 


پاسخ: 

به این شخص چنین پاسخ داده خواهد شدکه حرکت نکردن این اشخاص 
در التزام امیرالمومنین(ع) به بصره و عقّیدةآنان در خودداری از شر کت در جنگ 
جمل معروف ومشهوراست»ولی این موضو ع منافاتی با بیعت کردن‌آنان با علی(ع) 
و تسلیم شدن ابشان با آزادی و اختبار به‌امامت آن حضرت ندارد. کسی که ادعا می کند 
ایشان از بیعت با علی امتنا ع داشته‌اندچنین پنداشته است که خودداری آنان از باری- 
دادن امیرالمومنین در جنگ جمل به‌سبب خودداری آ نان از بیعت بوده‌است و حال 
آنکه آنچنانکه پنداشته نیست وگاهی برای آدمی در موضوعی که سلطان آن را 
با بقین مقرون به صلاح مسی‌داند شك و تسردیدی حاصل مسی‌شود و سلطان هم به 
مناسبت رعایت پاره‌ای از مقتضیات» مصلحت نمی بیند که او را برانجام چیزی که در 
آن شك دارد مجبور کند. گاهی هم آدمی کار صحیح و صواب دیگری را نادرست 
و منطبق بر هوی می‌داند و دراین مورد به ابراد شبهه می‌پردازد و همین شبهه موجب 
می‌شود که بسیاری از مردم او را درمخالفت موجه و معذور بدانند. وانگهی هر کس 
که معتقد به امامت کسی باشد ناچار از هماهنگی در همه امور با او نیست و ممکن 
است در موردکسی این اعتقاد را داشت که او رئیس و امام و مقدم در امور دینی 
است و در عین‌حال برخی از فرمانهای او را اجرا نکرد و اگر چنین نباشد هر کس 
که خدا را می‌شناسد و به اومعتقد است نباید مرتکب لاف شود و نباید با هيچيك 
از فرمانهای پیامبری که به او ایمان دارد مخالفت کند و هيچيك از مخالفان ما معتقد 
نیستند که در مورد امامت کسی باید در همه امور از او پيرو ی کرد. بنابراین نمی- 
توان این شبهه را پذیرفت که آنان بیعت‌علی(ع) را قبول نداشته‌اند» وانگهی اخباری 
رسیده‌است که‌آنان اذعان به بیعت داشتند و درعین‌حال از پاری و مساعدت على( ع) 
در جنگ جمل خودداری کردند و در این مورد بهانه‌هایسی برای خود تر اشیدند و 
جنگ جمل راکاری نادرست پنداشتند و درمورد خطایی که مرتکب شدند بهانه‌هایی 
آوردند که در نظایر آن آورده می‌شود. 


تپرد جمل ٠‏ ۱ 
ابومخنف لوطبن بحیی ازدی" در کتابسی که درسارةٌ جنگ بصره (جمل) 
تصنیف کرده‌است از قول اصحاب خود؛ و همچنین دیگر راویان اخبار و سیره» از 
قول اصحاب امیر المومنین علی(ع) روایت می کنند که چون امیرالمومنین آهنگث 
بصره کرد آ گاه شد که سعدین ابی‌وقاص؛ اسامه» محمدین مسلمه و عبدالل‌بین عمر 
از حر کت با اوسنگینی و خودداری می کنند. کسی پیش آنان فرستاد و چون آمدند» 
فرمود: از قول شما سخنان سبکی شنیده‌ام که خوش نمی‌دارم و در عین‌حال با آنکه 
بیعت من بر گردن شماست» شما را مجبور نمی کنم که همراه من بیایید. گفتند: چنین 
است. فرمود: چه چیز موجب شده‌است از همراهی با من خودداری کنید؟ سعدبن 
ابی وقاص‌گفت: من خوش‌ندارم دراین جنگ شر کت کنم که می‌ترسم مبادا مومنی 
را بکشم و اگر به من شمشیری بدهی که مومن را از کافر بازشناسد» همراه تو جنگ 
تحو اهم کر د. 
اسامه گفت: تو گرامیترین خلق خدا در نظر منی» ولی من با حدا پیمان بسته 
و عهد کرده‌ام» با کسی که لاله‌الاالله می گوید جنگ نکنم. اسامه به روز کار دسول 
خحدا(ص) در یکی از جنگها با مشرکان نیز خویش را به سوی مردی بلند کرد و 
آن مرد ترسید و لاله‌الاالاه گفت» اسامه توجه نکرد و نیزه را فرو آورد و آن مرد را 
کشت و چون این موضو ع به‌اطلاع پیامبر(ص) رسید» فرمودند: ای اسامه آیا مردی 
را که شهادت لالهالاالله می‌دهد می کشی؟ گفت: ای رسول دا او این کلمه را 
برای نجات از مرك بر زبان آورد. فرمودند: آیبا از کشتن او نترسیدی؟ و اسامه 
مدعی بودکه پیامبر(ص) به اوفرموده‌اند: با شمشیرت همراه کسی که با کافران جنگ 
می کند» جنگ کن. چون جنگت‌میان‌مسلمانان در گرفت» شمشیرش را به سنکث زد 
اکت 
عبدالله‌ین عمر هم گفت: من در این جنک جیزی را درست نمی شناسم و از 
تو می‌خو اهم مرا به کاری که نمی‌شناسم مجبور نکنی. 
.از دانتمندان بزرگگ قرن دوم هجری (و در گذشتة ۱۵۷ه ق) است. برای اطلاع 
از نام کتا بهای او رجو ع کنید به ندیم الفهرست؛ ص ۵ ۱۰. م 
۲ برای اطلاع از این موضو ع که در سریهٌ بشیر بسن سعد به فسدله که در شعبان سال 
هفتم هجرت اتفاق افتاده است. رجو ع کنید به واقدی» المفاژی.تسر جمةً دکتر محمود 


«هدودی داعغانی» چاب فز كز فشر دانشگاهی: ۷۲ هھ ش؛ ج ۰۲ ص ۰۵۵۰ این ادعای 
اسامه که پیامیر به او جنان فرمو ده‌اند در آن‌کتاب نیامدهاست. 8 


امیرالمومنین (ع) فرمودند: هر شیفته و به فتنه درافتاده را نمی‌توان سرزنش 
کرد. مگر شما در بیمت من نیستید؟ گفتند: آری. فرمود: بروید که به زودی خداو ند 
مرا از شما بی‌نیاز خواهد کرد. آنان اعتراف به بیعت کردند و برای شر کت نکردن 
خود بهانه‌هایی آوردند که امیرالمومنین آن بهانه‌ها را باور نکرد و به‌آنان تذ کر داد 
که با شر کت نکردن در جهاد» به فتنه‌در افتاده‌اند و فقط به همین مقدار قناعت کرد و 
لازم ندانست که بیش از آن چیزی بگوید» زیرا دلایلی که در مورد برحسق بودن‌آن 
حضرت و جود داشت چنان آشکار بو دکه او را از احتجاح با ایشان بی‌نیاز می‌ساخت 
و بیشتر گفتگو کردن با آنان ضرورت نداشت. وانگهی علی(ع) از باطن‌کار ایشان 
آگاه بودکه برای مخالفت خود به‌مرحال بهانه‌تراشی خو اهند کرد و ضرورتی برای 
قذ کر بیشتر احساس نکرد و همان اندازه تذ کر داد. 

خداوند متعال هم در مورد این حالت بهانه‌تراشی آدمی در آیههای ۱۴ و ۱۵ 
سور قيامت چنین فرموده‌است: «بلکه انسان بر نفس خویش بیناست و هرچند 
عذرهایی بر خود بیفکند». 

یکی از علما می‌گوید: انگیزة آنان در یاری‌ن دادن امیرالمومنین(ع) پس از 
بیعت با آن حضرت معلوم و آشکار است و بهانه‌هایی که می آوردند نوعی حیله‌گری 
و سرپوش‌نهادن بر نیتهای درونی ایشان بود که از بیم رسوایی اظهار می‌داشتند. 

او می گوید: سبب اصلی خودداری سعدین مالك" از باری‌دادن امیرالمومنین 
(ع) حسد بود؛ زیر ا سعد طمع داشت که خود به مقام حلافت رسد و چون از آن 
ناامید شد و به آن مقام نرسید» حسد موجب آمد که از نصرت علی(ع) خودداری کند 
و با ری و انديشة اومخالفت ورزد» و در واقع طمع سعد دربارة کاری که شایستکی 
آن را نداشت و گستاخی او در اینکه خود را همپایة علی(ع) بداند او را به تباهی 
کشاند و این موضوع از آنجا سررچشمه می گرفت که عمربن خطاب» سعد را هم از 
اعضای شورای شش نفری فر ارداد وشایستگی او را برای رسیدن به حلافت‌تصویب 
کرد و سعد هم پنداشت که شایستگی احراز مقام امامت و رهبری را دارد و این فکر 
دنیا و دین او را تباه ساعت و سرانجام هم بهآنچه اميد بسته بود نرسید و تهیدست 


۱ نام اصلی ابی‌وقاص. پدر سعد. مالك است و گاهی به جای سمد بن ابی‌وقاص. 
سعدبن مالك می گویند. ردجو ع کنید به ابن‌عبدالبر»ءاستیعاب؛ ج ۲» ص ۸ در حاشیة 
الاصابة فی تمییزا لصها بة ابن حجر عسقلانی» چاپ‌مصر » م 


برد جمل ۳ 
از دثیا رفت. 

اما اسامقین زید را پیامبر(ص) در بیماری قبل از رحات خود بسر ابوبکر و 
عمر و عثمان فرماندهی بخشید ولی پس از رحلت آن حضرت آن قوم از لشکر گاه 
اسامه بر گشتند و با او مکر و حدعه کسردند و متعهد شدند که خحسلافت از ایشان و 
فرماندهی لشکر از او باشد وچون ازحر کت کردن با او و اطاعت فرمانش سرپیچی 
کردند او را بدین گو نه فربفتند و او هم فربقته شد و بازی‌دادن‌آنان را پدبرفت و 
خوب می‌دانست که امیرالمومنین علی(ع) هر گز با او معامله نخواهد کسرد و چون 
آنان او را به بازی نخواهد گرفت و او را از منزلت واقعی خودش برتر نخو اهد 
داشت و سمتهایی را که آنان به او داده‌انسد نخواهد داد؟ و با او چون بسردگان 
آزاد شده وکسا نی که بر ایشان حسق نعمت دارد رفتار مسی کند. جنانکه می‌دانیم 
رسول ددا ودر اسامف بعنی زید را پس از آنکه بسرده ببودآزاد کرده‌بسود و پس 
از پیامبر(ص) ایسن حکم دربارة اسامه همم جاری بود. و به هسر حال اسامه 
مقام و مناصبی که دیگران به او داده‌ان-د درافتد و گویبا چاره‌ای جز کفران نعمت 
و مخالفت با سرور و سید ود ندیده و نقسش او را به ان کار کشانده 
بو د. 

اما محمدین مسلمه از دوستان ویژه و سرسپردة عثمان‌بن عفان وده و همین 
موضوع او را وادار به معاونت خو نخواهان عثمان کرده‌است» در عین‌حال دوست 
نمی داشت که تظاهر به همراهی با طلحه و زبیر کند» چون راه آنان با راه او تفاوت 
داشت. از سو ی دبگر نمی خو است دشمنان آنان را هم باری دهدب این بود که بر 
خحلاف میل باطنی خود مصاحت ندانست در سر کوبی طلحه و زبیر هم شر کت کند 
و برای نهان داشتن بدسرشتی خود چنان عذر و بهانه‌ای تراشید. 

اما عبدانلءین عمرمردی نادان و کم خرد بود و دشمنی نسبت به امیر المومتین 
على( ع) را هم از گذشتة خود به ارث برده بود و مودت و عداوت پدران را تسبت 
به اشخاص» فرزندان به ارث می بر ند. وانگهی علی(ع) او را با مهدورالدم دانستن 
برادرش عبیدالله‌بن عمر که هرمزان را کشته بود به وحشت انداخته بود. عبدالله 
پرادرش را از مدینه بیرون برد و او در سرزمینهای دیگر سر گردان بود و در امان 


۵۳ نبرد جمل 
نبود که اگر به او دسترسی پیدا کنند قصاص خواصد شد! و به این سبب‌عبدالله‌ین 
عمر تن به اطاعت از امیرالمومنین علی(ع) نداد و خشم او مانع شدکه آن حضرت 
را پاری دهد و در مورد لزوم جنک با سر کشان تجاهل کرد و مسدعی شد که در آن 
مسئله سر گردان است. 

در مورد انگیزه‌های این قوم در باری نکردن امیر المومنین علی(ع) همین 
مطالب از خودآن حضرت هم روایت شده‌است و اگرآن روایت صحیح باشد؛ 
موجب تأ کید بیشتر است و اگسر ثابت هم نشو د کسی که چنان اعتراضی مسی کند 

نمی‌تواند از اهل علم و دار ای فکر درست و زیر کی باشد. 

برفرض که ما این ادعای مخالفان خود را بپذیر یم که سعدین ابی و قاص. 
محمدبن مسلمه اسامقین زید و عبدالله‌بن عمر به‌دلیل کناره گیری ازباری دادن 
امیرالمومنین در جنک جمل از بیعت با آن حضرت امتنا ع داشته‌اند و علاوه براین 
چهارتن گروه دیگری را هسم که آشکارا دشمنی خود را با علی(ع) اظهار داشته‌اند بر 

آنان بیفزائیم نظیر زیدین ثابت» حسان‌بن ثابت» مروان‌بن حکم‌بن ابی‌العاص» 
عبدالله‌بن زبیر و فرزندان عثمان؛ و جماعتی از بنی امه که روز کشته شدن عثمان و 
محاصرة خانةٌ او آنجا بودند و همگی معروف به‌دشمنی با بنی‌هاشمند و چه در دوره 
جاهلی و چه بعد از اسبلام با آن حضرت مخالفت کرده‌اند» باز هم بنا بر اعتقاد 
مخالفان ما در مورد چگو نگی عقد بيعت و امامت زیانسی به امامت علی(ع) 
نمی‌رساند و قبلا گفتیم که حشویه و مرجثه و حوارج و معتزله ثابت شدن خلافت 
را با بیست کردن آزادانةٌ تنی چند از اهل خرد کافی می‌دانند و ما هم نمی‌خو اهیم 
درمورد امامت على( ع) مدعی شویم که تمام مسامانان بر بیعت با او اجما ع کرده‌اند» 
بلکه به‌همان چیزی که عفل حکم می کند استناد می کنیم که بسیاری از اهل فضل و 
اجتهاد با علی(ع) بیعت کرده‌اند و گروه بسیاری از مهاجران نخستین وبزرگان انصار 


۱ برای اطلاع ازچگو نگی کشته شدن هرمز ان و یکی از وابستگان سعدبن ابی‌وقاص 
به نام جفینه و دختری ار ابو لو لؤة به دست عبیداللّه بن‌عمر در منابع اهل سنت؛ رجو ع 
کنید به ابسن سعد طبقات؛ ج ۳ ص ۲۵۹ و تادیخ طبری ۰ ترجمة ابوالقاسم پا ینده؛ 
ص ۰۸۳-۲۰۸۵ ۰۲ عبیدا لله‌پس از به حلافت رسیدن‌امیر | لمومنین‌علی(ع) به شام گر یخت و 
به معاویه پناه برد و در جنگ صفین با او بود و در همان جنگ کشته شد. در این باده 
رجو کنید به سویری» تدای قالادب. ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی ؛ ج ۰۴ 
ص ۳۳۲-۳۲۳۶ ۶ تک 


و فضلای مسلمانان که در آن روز کار در مسدینه بودند و گروه بسیاری از تابعان و 
گزی-دگان و نیکوکاران حجاز و عراق و مصر و دیگر سرزمينها که در آن هنگام در 
مسدینه حضور داشتند همکی - بجر همین چند تنی که مخالفان ما ادعا می کنند ‏ به 
امامت على( ع) راضی شدند و با کمال میل عهده‌دار شدن خلافتش را پذیرفتند و 
معتقد بودند که هیچ کس جزاو سزاوارآن نیست و با رغبت و آزادی او را برگزیدند 
و از او پیروی کردند» و پس از بیعت هم در جنگ با دشمنانش جانفشانی کردند و 
معتقد بودند که خودداری از اطاعت فرمان اودر جنگ با دشمنانش گمراهی وتباهی 
و مایةٌ حرو ج از ایمان است. 

قبلا" گفتیم که به‌اعنقاد مخالفان ما بیمت فقط با شر کت اندکی از مردم منعقد 
می‌شود. بسرخحی بیعت پنج‌تن و برحی دیگر بیعت چهارتن و برخی بیعت دوتن و 
گروه زبادی از ایشان فقطبیعت يك‌تن را کافی‌می‌دانند. بنابراین مخالفت این چندتن 
در سورد بیعت على( ع) و درستی آن چه زیانی دارد و آن هم شر کت نکردن ایشان 
در جنگث است که پس از بیعت با علی(ع) از شر کت در آن عمودداری کردند و 
مخالفت معاوبةین ابی‌سفیان و عمروعاص هم-پس از آنکه عودشان به‌علی (ع) نامه 
ن-وشتند و پیام دادن د که حساضر ند به‌شرط آنکه همان‌گونه که عثمان آن دو دا بر 
سرزمینهایی والی کرده است علی( ع) هم آن دورا تثبیت کند بیعت نمایند و علی(ع) 
از وف خداوند متعال پیشنهادشان را نبذیرفت - چه ارزشی می تواند داشته باشد 
و آن دو پس از این تفاضا که پذیرفته نشد مخالفت ودرا آشکار ساختند. مخالفان ما 
حود را به‌نادانی می‌زنند یاآنکه اطلاع صحیحی از اخبار ندارند و در نادانی خود 
غوطه می‌خور ند. 

ما اکنون‌گروهی از بیعت کنندگان با امیر الموم‌نین علی(ع) راکه همگان به 
امامت او راضی بوده و در فرمانیرداری از او جانفشانی کرده‌اند نام می‌بریم» تا هر 
شخص منصفی با آ گاه شدن ازنامهای‌ایشان متو جه مراتب عنایت آنان به‌دین و منزلت 
ایشان در نظر پیامبر(ص) و پیشگامی آنان‌گردد» و بداند که حتی يك‌تن از ایشان 
اگر بااکسی بیعت کند بنا به‌اعتقاد مخالفان ما» امامت آن شخص منعقد می‌شود تا چه 
رسد به‌این گروه و آنچنانکه مخالفان ادعا می کنند که ثبوت امامت با اختیار مردم 
و آراء ابشان است با توجه به‌شمار اشخاصی که با امیر المو منین بدون هیچ تردید 
بیع ت کرده‌اند و به‌اتفاق سر تسلیم به‌امامت او فرو آورده‌اند» شبهات امویان و دیکران 


۵۶ نبرد جمل 
که حواسته‌اند در این مسوضوع اشکالتراشی کنند باطل می‌شود و وجوب اطاعت 
علی(ع) و حرمت مخالفت با او و سرپیچی از فرمانش ثابت می‌گردد. 

در جنگ جمل یکهزار و پانصدتن از بزرگان مهاجران نخستین و پیشگامان 
در اسلام و انصاریکه از اصحاب عقبه و شر کت کنندگان در جنگث بدر و بیعت 
رضوان بوده‌اند همراه علی(ع) شر کت کرده‌اند» هفتصد تن ازمهاجران و هشتصدتن 
از انصار غر از فرزندان و همییمانان و وابستگان ایشان و گروه بسیاری از قبایل 
دیگر عرب که همگی ازتابعان هستند و دراین مورد اخبار صحیح وثابت شده رسیده 


است. 


بيعت مهاج ران 

از جملة مهاجسرانی که با امیر اأمومنین بیعت کرده‌اند عماربن باسر است که 
از اصحاب حعاص و دوستان نسزديك پیامبر(ص) است و پیش از بعثت پیامبر(ص) 
مورد اعتماد بوده و پس از بعشت از باری دهنده‌ترین افراد است و از افرادی است 
که در راه اطاعت فره‌ان پیامبر(ص) بسیار کوشش کرده است. او و پدر و 
مادرش در آغاز اسلام در راه دا سخت شکنجه شده‌اند و هيچيك از اصحاب 
رسول خدا دراین مورد به‌درجهٌ او نمی‌رسد و به‌هيچيك آن همه سختی که به‌او رسیده 
نرسیده است و او برای اسلام شکیبایی کرده و در راه خدا سرزنش سرزنش کننده 
را اهمیت نداده است و با شدت گرفتاری همواره در ایمان حود استوار بوده است 
و پیامبر(ص) او را چنان ستوده است که هيچيك از صحابه در آن مورد از او پیشی 
نگرفته است و پیامبر برای او گواهی به بهشت داده است و بطور قطع قاتل او را 
بیم داده و فرموده است: «بر #اتل عمار مژده باد بر انش" و اخبار دیگری که 
مورد اتفاق اهل حدیث و تاریخ است در ستایش او از پیامبر(ص) نقل شده است» 
از جمله این حدیث که فرموده‌اند: «همانا بهشت مشتاق عمار است و بهشت به عمار 
مشتاق‌تر ازعمار به‌بهشت است.» و این گفتار رسول خداکه فرموده‌اند: «قاتل عمار 

۰۱ برای اطلاع بیشتراذمقام شامخ عمادیاسر و عنایان مخصوص پیامبر(ص) به‌او. در 
منابع اهل سننت؛ دجبوع کنید به بحث مفصل محمد بن سمد؛ طبقابت؛ ۳ بخش اول» ص 
۱۷۶-۹ و همان مأخحذ» ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی » وهمچنین رج وځ کنیل . 


به | پن‌عبدا لبر» استیعاب؛ ج ۲ .ص ۸۱ ۷۷۶-۷ دحا شية اصاپة)که‌شآن نزول چندآ ی ق رآن 
داهم ذربارة او آردده است.م ۰ 


نبرد جمل 2۷ 


و کسی راکه جامه‌های او را بیرون کشد به آتش مژده دهید.» و این کفتار آن حضرت 


که فرموده‌اند: «عمار همچون پوست ميان چشم و بینی من است.» و این گفتار پیامبر 
که: «مرا درمورد عمار آزار مدهید.» و این گفتار آن حضرت که: «عمار سراپا انباشته 
از ایمان و عمل و علم است۰» و نظایر ان ستایشعا و بزرگداشتها که مخصوص او 
بوده است. 

بعضی دیگر از بیعت‌کنندگان با علی(ع) عبارتند از: حصین‌بن حرث‌بن 
عبدالمطلب و طفیل‌بن حرث که هر دو از مهاجران شر کت کننده در جنک بدرند. 

مسطح‌بسن اثاثه» حجاربن سعدغفاری» عبدالررحمن‌بن جمیل جمحی عبدالله 
و محمد پسران بدیل خزاعی» حرث‌بن عوف. ابوعابد لیئی» براء‌بن عازب» زیدین 
صوحان» یزیدبن نویره که پیامبر(ص) برای او مژده به‌بهشت داده‌اند." هاشم بن 
عتبة‌بن مرقال» بریدة‌اسلمی» عمروبن حمق خزاعی که هجر تش در راه خدا و رسول 
دا مشهور و منزات او در پیشگاه پیسامبر ممروف است" و ستايش پیسامبر(ص) 
دربارة او نعل شده است. 

حرث‌بن‌سراق» ابو اسیدبن‌ربیعه»مسعودین ابی‌عمرو» عبدالله‌بن عقیل» عمربن 
محصن» عدی‌بن حاتم و عقببن عامر و دیگر کسانی که در شمار و طبقهابشانند و 
عصر پیامبر(ص) را درك کر ده‌اند؛ مانند حجربن عدی کندی و شدادبن اوس و نظایر 
ایشان که همگی از لحاظ تةوی و دیسن دارای مرتبه و مقام‌بلندی هستند که اگر 
بخواهیم همه را بیان کنیم و دربارهشان سخن بگوییم مطلب به‌دراز| می کشد. 


ديعت انصار 
از جمله انصاری که‌با امیر المومنین بیعت کرده‌اند: ابوابوب وخالدین زید - 
که از دوستان پیامبر(ص) بوده‌اند خزیمةبسن ثابت ذوالشهادتین» ابوالهیثم‌ین 
التیهان» ابسوسعید خسدری, عبادةبن صامت؛» سهل و عثمان پسران حنیف» ابوعباس 
زرقی سوارکار شجاع رسول خحدا(ص) در جنگ احد. 


۱ ابن حجر در الاصابه؛ج۳. ص۶۴ می نویس که پیامبر دوباد برای یزیدبن نویره 
مژده به بهشت داده‌اند.ع 

۲ برای اطلاع بیشتر در مورد عمروین حمق در متابح اهل سنت دجو ع کنید به 
أبن اثیر اسدالفا بة فى معرفة الصحا به؛ ۰۴ ص ۰۱۰۰ 


۵۸ نبرد جمل ۱ 
زیدبن ارقم» سعدوقیس پسران‌سعدبن عبادق جابرین عبدالله‌بن‌حزام»مسعودین 
اسلم» عامربن اجبل» سهل‌بن سعید» نعمان‌ین حجلان» سعدبن زیاد» رفاعةبن سعد 
مخلد و خالد پسر انابی‌علف»ضر اربن صامت» مسعودین‌قیس» عمربن‌بلال» عماربن 
اوس» مره ساعدی, رفاعةین مالك زرقی؛جبلین عمرو ساعسدی؛ عمربن حزم» 
سهل‌بن سعد ساعدی و گروهی دیگر از انصار که در هر دو بیعت - عقبه ورضو اد - 
شر کت کرده‌اند و به‌هر دو قباه بیت‌المقدس و کعبه - نمازگزارده‌اند و مخصوص 
به‌مدایح قر آنی وستایش پیامبر(ص) بوده‌اندو دراین مورد حتی دو تن از اهل علم» 
مخالف نیستند و کسان دیگری از انصار که اگر نام همکگی را ثبت کنیم این کتاب 
مفصل می‌شود و جای آن نیست که شمار همهٌایشان را بیاوریم. 


بیعت بنی‌هاشم 
از حاندان هاشم» خاندانی که مخصوص به‌ثبوت» و معدن رسالت و محل 
فرود آمدن وحی و آمدوشد فرشتگان بوده‌اند؛ حسن وحسین(ع) که دو سبط رحمت 
و سرور جوانان اهل بهشتند. - محمدبن حنفیه؛ عبدالله» محمد و عون پسران جعفر 
طیار؛ عبدالله و فضل و قثم و عبیدالله پسران عباس موی پیامبر؛ عبدالله‌بن ابی لهب» 
عبداله بسن زبیربن عبدالمطلب؛ عبداللهبن ابسی‌سفیان‌بین حرث‌بسن عبدا لمطلب 
و عموم افراد خاندان هاشم و خاندان عبدالمطلب با امیر المومنین علی(ع) بيعت 


کرده‌اند. 


بیعت شیعیان د.بگر 

از جملهٌ دیگر کسان ی که بیعت ایشان قابل ذکراست و آنان اهل فضیلت در دین 
و ایمان و علم و فقه و قرآن بوده‌اند و فقط به‌عبادت خداوند و جهاد و تمسك به 
حقابق ایمان مشغول بسوده‌اند» محمدبسن ابی‌بکر است که ربیب و پرورش بافتة 
امیرالمومنین علی( ع) می‌باشد و سخت مورد محبت آن حضرت بوده است. 

محمدبن آبسی حذ بفه که از و ویژه علی( ع) بوده و در راه فرمانبرداری 
از او به‌شهادت رسیده است. 

مالك بن حارث اشتر نخع ی که‌شمشیر علی( ع) و مخلص‌در ولا یت ودوستی اوست. 

ثابت‌بن قیس نخعی » کمیل‌بن زیاد» صعصعةبن صوحان عبدی» عمربن زرارةٌ 


نبرد جمل ۱ ۵۹ 
نخعی» عبدالله‌بن‌ارقم» زیدین الملفق» سلیما‌ین صرد خزاعی» قبیصه جابر؛ عبدالّ» 
محمدبسن بدیل حزاعی» عبدالرحمن‌بن عدیس ساولی» اوبس قرنی» هند جملی» 
جندب ازدی» اشعث‌بن‌سوار؛ حکیم‌بن جبله» رشید هجری و معقل‌بن قیس بن‌حنظله» 
سویدین حارث» سعدبن میشر » عبدالله‌ین وال مالك‌بن ضمره» حارث همدانی و 
حبةبن جویره عسرنی و دیگر» کسانی هستند که به هنگام کشته شدن عثمان در مسدینه 
بودند و همکی با کمال رضایت به پیشوایی امیرالمومنین تسلیم شدند و بسا او بيعت 
کردند که با هر کس جنگ کند ایشان هم جنگ کنند و با هر کس صلح کند ایشان 
هم صلح کنند» و اینکه دریاری‌دادن اوهر گز پشت به جنگ نکنند. و آنان در همة 
جنگهای امیرالمومنین همراهش بودند وحتی يك تن از ایشان از شر کت در جنگ 
خودداری نکرد. برخی از آنان در راه یاری دادن علی(ع) شهید شدند و برخی 
همچنان بر راه خود پایدار ماندند تاهنگامی که علی(ع) رحلت کرد و آنان که پس از 
آن حضرت باقی ماندند همچنان برولایت او بودند و اعتقادداشتند که علی(ع) برای 
امامت از همگان برتر بوده است. 

و چون بيعت با امیرالمومنین علی(ع) بدین گو نه بوده‌است که گفتیم و این‌عده 
که صفات‌ایشان‌را بر شمردیم‌با کمال رضا و فرمانبرداری و اعتقاد با او بیعت کرده‌اند؛ 
اعتراضمعتر ضان‌درمورد شر کت نکردن آن‌جند تن‌در جنگ باحودداری آ نان‌از بیعت 
باعلی(ع) در خوراهمیت نیست؛ که کمی‌شمارشان واضح شد و گفتیم مقصود ما این 
است که اغلب مهاجران و انصار با او بیعت کرده‌اند و بيعت نکردن آن چند تن که 
نام و شمار همه‌شان را ضبط کرده‌اند و شمار انسد کی هستند» و از کس دیگری جز 
همانها نام برده نشده است - به ادعای ما زبانی نمی‌رساند و سخن ما صحیح است 
که عموم مهساجران و انصار و شر کت کنندگان در جنگ بسدر و بیعت رضوان؛ و 
تابعان» در مورد امامت علی(ع) اتفاق داشته‌اند؛ همان گو نه که گفتیم وشر ح دادیم و 


منت خدای را. 


اجار در بيعت 
اکر کشت اعتر اض کند و بو بد: شما در احتجاج خود با مخالفان خویش در 
مورد بیعت علی(ع) و اثبات آن و گمراهی مخالفان او و اینکه‌کسانی که با او جنگ 
کرده‌اند از ایمان عارجند؛ مسدعی هستیدکه اصحاب پیامبر (ص) در کمال آزادی و 


۰ ۶ برد جمل 
اختبار با على( ع) بیعت کرده‌اند و همکی با ميل و رغبت خو استه‌اند که او عهده‌دار 
امر امامت شود و می گو بید در این باره از او استدعا کرده‌اند و او خودداری کرده و 
بذیرفته است تا آنکه مسامانان جمسع شده‌اند و با اصرار و ميل خود مهاجران و 
انصار بيعت صورت گر فته اسشت و حال آنکه اعباری برخلاف این مسوضوع در 
دست است» و گفته شده است که امت مجبرر شده‌اند وبا زور واکراه‌بیعت کرده‌اند؛ 
از جمله و اقدی! از قول هاشم بن عاصم از مندریسن جهم نقل می کند که می گفته 
است. از عبدالاه‌بن ثعلبه پرسیدم: بیعت علی(ع) جگونه بود؟ گفت: بیعتی ديدم که 
سردستةً آن اشتر نخعی بود و می گفت هر کس بیعت نکند گردنش را خواهم زد و 
و حکیم‌بن جبله و وابستگان آن دو بر این کار کماشته شده بو دند. چه تصور کرده‌ای؟ 
بیعتی آمیخته به سخت‌ترین اجبار بود» و سپس افزود: دیدم مردم پرا کنده می‌شوند 
و آنان را در حالی که نسبت‌به‌ایشان حشونت می کردندومی‌زدند» می آوردند؛ برعی 
عت می کردند و برعی می گر یختند. 

همچنین و اقدی از قول سعیدبن مسن" تقل می کند که می گفته است» سعد 
بن زیدبن نفیل را دیدم. پر سیدم: بیعت کردی؟ گفت» چه کنم که اگربیعت نمی کردم 
اشتر و وابستگانش مرا می کشتند. 

واقدی همچنین می گو ید : مردم مسوضو ع سخن طلحه و زبیر را می‌دانند که 
می گفته‌اند ما بازور و اکر اه بيعت کردیسم. و نیز از آن دو روایت شده است که 
می گفته‌اند» دستهای ۳ با على( ع) بیعت کرد» ولی دلهای ما با او عت نکرد و این 
سخن از طلحه مشهور اس ت که می گفتهاست: «مجبور بودم با علی(ع) بيعت كنم 
و گرنه‌گردنم رده مي‌شد) . 

مخالفان ما می گوبند در صورتی که بیعت با علی با زور و اکر اه مردم و 
مجبور ساختن آ نان صورت گرفته باشد امامت او ثابت نمی‌شود و نظیر این اجبار و 
فشار دربیعت مردم با ابوبکر و عمر و عثمان نبوده است. 

در پاسخ کسی که جنین اعتراض و سهوالی کند» می گوییم: نخست اینکه 

۱ منظور محمد بن عمر واقدی (در گذشتة ۷ «ق) مو لف مناذی و کتابهای بسیاد 

دیگر از جمله کتات الجمل است. برای اطلا ع پیشتر از ] ثار او » دجو ع کنید ہے۹ ندیم » 

الفهرست: ص ۸۰۱۱۱ 

۲ سعید بن مسیب (۱۳-۹۴ هق) از تابعین است. برای اطلاع از شرح حال او 

رجو کنیا به این سعدء طبقات! ج ۰۵ ص 2۰۸۸-۱۰۶ 


برد جمل ۶۱ 


واقدی مردی است که‌گرايش به عثمان داشته و از علی رویگردان بسوده است" و 
آنچه که از او دربارۀ مجبور بودن مردم به بيعت با امیرالمومنیسن علی(ع) نقل 
می کنند و چیزهای باوة دیگری‌هم به‌درو غ براومی‌بندند» چون مدعی این موضوع 
را نقل می کند» به اجماع مورد قبول نیست و آنچه طرف دعوی در مورد مخدوش 
کردن عدالت طرف دیگر اظهارمی‌دارد»بدون اقامة دلیل پذیرفته‌ نخو اهدبود.وانگهی 
سخن کسی که مورد اتهام وسوءظن است - بدون هیچ گونه اخحتلاف ‏ مسمو عنیست 
و نمی‌توان حدیثی راکه از عبدانلبن ثعلبه نقل می کند حجت دانست. 

دومآنکه سر فرض واقدی از همه اين اموری که گفتیم منزه باشد» خبری که 
نفل کرده» خبر واحدی است که با اخبار متواتسری که بر خلاف آن رسیده است 
مغایرت دارد و در نتیجه خبر سستی است و قابل پدیرش نیست. 

اما خبری که ابن مسیب از قول سعیدبن زیدین نفیل نقل می کند» در آن اقرار 
صریح کر ده که سعیدبن زید بیعت را انجام داده است و این ادعا که سعید از بیم 
اشتر بیعت کرده است صحیح نیست» زرا ظاهر قضیه بر خلاف ادعای اوست و 
چنان نیس تکه هر کس به تصور خود از چیزی بترسد آن ترس وافعیت داشته باشد» 
بلکه بیشتر کسانی که مدعی‌ترس هستند» پندار یاوه و گمان بیهوده وخیال فاسددارند. 
وانگهی سعید هیچ گونه نشانه‌ای از آنچه می‌ترسیده نداده است که دلیلی بر ادعای 
او باشد» و هیچ کس نگفته اس ت که اشتر یا کس دیگری از شیعیان علی(ع) با کسی 
که ازبیعت با آن حضرت خودداری کرده باشد سخنی گفته باشند و کسی را با تازیانه 
زده باشند و به زور و پرعاش رانده باشند » تا چه رسد ارتکاب به قتل و کردن زدن. 
و با این وضع چگونه سعید از اشتر ترسیده است و جگونه برای ترس او می‌توان 
دلیل صحیحی به‌دست آورد؟ واین‌دلیل ب رآن است که واقدی در آنچه به سعید نسبت 
داده اشتباه کرده با آنکه سعید در ادعای عویش جهات خاصی را در نظر داشته است. 

اما سخن طلحه و زیر که مدعی شده‌اند به اجبار بیع ت کرده‌اند» پاسخ‌آن 
همان است که در مورد ادعای سعیدین زید داده شد؛ با این تفاوت که تهمت زدن آن 

۱ آنچه در باه و افد ند قابل تأمل است. ندیم در اافهرست+ ص ۰۱۱۱ مى نو یسد: 
واقدی گرایش به تشیع داشته وناچار تقيه می کرده است. این موضوع مورد قبول بسیادی 
از بزر گان علمای متأخر بوده‌است. رجو ع‌کنید به محدث قمی»ء الکنی دالالقاب چساپ 


صیداء ۱۳۵۸ ها ق؛ ج ۳ ص ۲۳۰ و سید محسن جبل‌عاملی؛ اعیانالشبعه ومرحو) شیخ 
آقا بزر کث تهرانی» الدریعه.م 


۶۲ برد جمل 
دو م کدتر است که آن دو این موضوع را بهانةٌ شکستن بيعت خود و بیرو د‌شدداز 
فرمان علی و ریاست‌طلبی خوش قرار داده‌اند» هرچند راهی به آن پیدا نکر ده‌اند. 
وانگهی ظاهر حال آن دو چنین بوده که با آزادی و ميل خود وبدون اجبار بیعت 
کرده‌اند و بعد مدعی شده‌اند که ما در ضمیر و دل خویش بیعت نکرده‌ایم. این 
موضو ع پوشیده‌ای است که کسی جز خداوند حقیقت آذرا نمی‌داند ودر احکام‌اسلامی 
ابت شده است که باید به مقتضاي اقرار ظاهری خوده که بیعت را پذیرفته‌اند عمل 
نمایند و بر آن دو لازم و واجب بوده است از کسی که با او بیعت کرده‌اند» اطاعت 
کنند و چون خود مدعی هستند که به‌ظاهر در حالاختیار ورضادست بیعت‌به علی( ع) 
داده‌اند» دعوی آنان که مسا در باطن راضی نبوده‌ایم و در دل از این کار کراهت 
داشته‌ایم» پذیرفته نیست» و با ظهور ستیز آن دو نسبت به امیرالمومنین و اینکه در 
دشمنی نسبت به او پشت به پشت دادند و در این کار جنان پیش رفتند که از ربختن 
خو نها وزدن‌گردنها عودداری نکردند. ادعای آنان را باطل می کند ونمی‌توان سخن 
آنان را مايه حدشه‌دار کردن عدالت على( ع) دانست و در امامت آن حضرت تأثبری 
ندارد و او را از هيچيك از حقوق امامت محروم نمی‌سازد. 

از این مطالب گذشته» بر فرض آنکه موضو ع اکراه و اجبار در بیعت با 
امیرالمو ‌نین همان گو نه که مخالفان ماادعا کرده‌اند وجود داشته باشد» در امامت‌ایشان 
خدشه‌ای وارد نمی‌شود؛ زیرا اگر ازدیدگاه شیعه بنگریم که در مورد امامت علی(ع) 
معتقد به نص از سوی رسول خدایند» اطاعت از امام منصوص بر همگان و اجب 
است» و لازم است کسانی راکه مخالفت مس ی کنند و از پاری دادن او خودداری 
می‌ورزند باتازیانه ودرصورت لزوم با شمشیر به راه آورد تاتسلیم فرمان خدا و حکم 
امام شو ند و انگیزه‌های فساد و فتنهٌ ایشان سر کوب شود. بنا به عقیدۀ مخالفان ما هم 
این موضو ع در انعقاد بیعت و امامت تأثیری ندارد زیسرا به عقیده و طبق مسذهب 
ایشان اکسر فقط چندتنی از اهل فضیات باکسی بیعت کنند بیعت منعةد می‌شود و 
و اطاعت از آن شخص و اجب می گردد وبرای او این حق محفوظ است که مخا لفان 
را وادار به بيعت کند و در مورد کسانی که قصد عصیان دار ند از تازیانه و در صورت 
لزوم از شمشیر استفاده کند تا آنان را به اطاعت و هماهنگی با جماعت در آورد 
و معلوم است که با امیر المومنین علی(ع) گروه بسیاری که بیرون از شمار بودند - و 
همگی از مهاجران و انصار و:شرکت کنندگان در جنگ بدر و بیعت عقبه و بيعت 


برد جملا ۶۲ 
رضوان بودند و همراه آن حضرت در جنگهایش شر کت کردند و جان خود را در 
باری دادن او زثار کردند و در صفحات گذشته نام گروهی از ابشان را بسرشمردیم - 
بیعت کردند» بنابراین ادعای اکراه و اجبار در بیعت با امیر المومنین(ع) که مخالفان 
طر ح می کنند و نقل اخبار شواذ ( کم و اندك) باطل است و اخبار بسیاری حلاف 
این ادعا را ثابت می کند. 


الکار گر وهی» بیعت ابو بکر را 
علاوه بر مطالب فوق در پاسخ کسی که می‌گوبد: مجبور کردن تنی چند به 
عت با امیر المومنین على( ع) را مو جب نسادرستی بیعت می‌دانم» می گو بیم: اعبار 
متواتر و بسیاری رسیده است که گروهی را با اجبار وادار به بيعت با ابوبکر و عمر 
و عثمان کرده‌اند؛ بنابراین ناچار باید معتقد باشی که خلافت و رهبری آنان هم فاسد 
است و در غير این صورت نزد افراد عاقل متهم به نقیض گسوبی حو اهی‌شد. مگر 
نمی‌بینی و نمی‌دانی که از اعبار رایج و منتشر که در آن تسردید نیست ‏ مخالفت 
انصار در بیعت کردن با ابوبکر است؟ و انصار مردم را به بیعت با سعدبن عباده فرا 
خواندزد» و گفتند بیعت با کس دیگر را نمی پدیر یم و نزديك بود کار از دست قربش 
بیر ون کشیده شود و انصار شرو ع به کار کر دند ولی ميان خحودشان انحتلاف پدید آمد 
وسر انجام بشیر بن سعد کار انصار را به تباهی کشاند و بهسب حسدی که به‌پسرعمو ی 
خود سعدین‌عباده برد و گمان می کرد که اگر او رئیس‌شود اطاعت از او دشو ارخواهد 
وود ونیادد سعد ین عباده بر او مقدم‌شود - باابوبکر بیعت کرد» وفتنه در گرفت وشمشیرها 
از نیام بیرون کشیده شد و عمربن حطاب آهنکث کشتن سعدبن عباده را کرد و مردم 
را بر آن‌کار تشوبق می کرد ومی گفت سعد بن‌عباده را بکشید که نحد | یش بکشد. وانصار 
بر حود تر سید ند وسعد راکه به سبب‌ضعف بیماری قادر نبود ازجای <ویش برخیزد 
با حود ازمحل سفیفه بیرون بردند واهل بیت وخویشاوندان سعد پیش اوجمع شدند! 
ِ. بر ای اطلاع بستر از جگو نگی بیعت ۳ ابو بکر در ۳۳ بع کهن و مقدم سر عصر 
شخ مفید (د ض )۰ ۲ صحت ۲ نه دراین متن آمده است» رجو ع کنید به ابن سمد» طبقات+ 
۰۳ بخش او ل» ص ۱۲۹ و ۰۳ بخش دو؟: ص۱۴۴ وتادیخ طبرق ٠‏ ترجمة ابو القاسم 
پا ینده؛ ص ۱۳۴۵-۱۳۴٩‏ ومروا ح‌الدهب. چاپ باریبه دومیناد؛ ع ۰۴ ص ۱۸۹ و مقد سی» 
البدء دالتادیخ» چاب کلمان هو اد بادیس ۳8۱۹۱۶ ۵» ص نع و جوهری, السقيفة د 
فدلا ص ۲۰۴۸-۵۹ 


۶۴ برد جمل 


و حال نکه بیعت با ابوبکر راحوش نمی‌داشتند و چون بیعت با او تمام شده بود» 
وعده دادند که باآن مخالفت‌خو اهند کرد. 

همچنین؛ اخبار بسیاری رسیده است که زبیربن عوام با بیعت ابوبکر به‌شدت 
مخالفت کرده و با شمشیر کشیده برای در گیری بیرون‌آمده است و قوم بر او حمله 
برده و شمشیرش راگرفته‌اند و به‌سنگها زده و شکسته‌اند و سپس او را در حالی که 
بسته بودند پیش ابو بکر آوردند و با اکراه و زور واداد به‌بیعت کردند.۲ و جون 
سامان - رضی‌الّه‌عنه-آمد» نخست بمزبان‌فارسی چیزی گفت و سپس به‌زبان عربی 
اعتر اض کرد. همچنین عباس‌بن عبدا لمطلب عموی پیامبر(ص) به‌اینکه نعلافت از 
دست بنی‌هاشم بیرون رفت و آنان با دیگری بیعت کردند اعتراض کرد و امیر المومنین 
على( ع) را فرا حواند تا دست دراز کرده و با او بیعت کند» و گفت: ای بر ادرزاده! 
دست فراز آرتا با تو بيعت کنم» تا مردم بگویند عموی پیامبر با پسر عموی پیامبر 
بیعت کرد و دیگر حتی دو تن‌هم نتوانند با تو مخالفت کنند؛ و سخن ابوسفیانین 
حرب هم که به آو از بلند چنین اظهار داشت؛ ای‌بنی‌هاشم ! ايا راضی هستید وتن در 
داده‌اید که این وسر تیم‌مره (ابوبکر) بر شما حکوم ت کند و فرماندهی براعراب را 
عهده‌دار شود؟ از چه‌هنگامی طمع بسته که در امر حلافت» بر بنی‌هاشم مقدم شود؟ 
اياك برپاخیزید و این گروه راکه با ستم براین کار دست یازیده‌اند برانید. به‌عدا 
سو گند اگر بخواهید مدینه را از سواران و پیادگانی که عليه آنان جنگ کنند انباشته 
می کنم و سس این ابیات را نح واند: 

«ای بنی‌هاشم مردم را در خود ب‌طسع میندازید به‌و یژه خاندان تیم‌بن مره و 
خعاندان عدی را. ای اب‌احسن [علی(ع)] دست قدرتمند ود را بر علافت 
استو ار کن که تو برای آن شالبسته‌ای. خحلافت‌فقط برای شما و میان شما بايد باشد و 
هیچ کس جز ابو الحسن علی لابق آن تست 

و چون گروهی از بنی‌هاشم وافراد دیگر در خحانهة فاطمه( ع) جمع شد ند که 
کناره گیری‌ومخالفت خود را باحلافت‌ابوبکر اظهار ‏ دار ند»عمرین خطاب قنفذ-یکی 

۱ ی بیتسر دراین‌مودد؛ رجو ع کنید به‌جوهدری, السقبفة وفدلد؛اص ۰ ۵. مۇلف ¿ 
کتاب نود سال پیش از مر گث شیخ مفید (رض) در گذشته است. م 
جا 7 ان یت بش بیت‌دیگر ی بیان اعتراض ابوسفیان در قا ریخ یمقوبی؛ 
پ پیسروات ۰ ۰ ۵ است. مین > 

ا e‏ ِِ امیر المومنین علی(ع) چون از نیت 


برد جمل ۶۵ 
ازبردگان خود - را روانه کردو گفت:هر کس را که در خانهٌ فاطمه است بیرون بیاود 
و اگر بیرون نیام‌دند بر در خانه‌اش هیزم فراهم آور و بگو که اگر برای ببعت 
بیرون نبایند انه باآنان آتش‌زده حو اهد شد. سيس عمر خود همراه گروهی از 
جمله مغیرقبن شعبهژتفی وسالم (وابستة حدیفه) حر کت کرد وبر در خانة فاطمه دختر 
رسول خدا(ص) آمد و بانگگ برداشت که ای فاطمه! کسانی را که به‌عانه‌ات پناهنده 
شده‌اند بیرون فرست تا بيعت کنند و در کاری که مسلمانان در آمده‌اند در آیند و گر نه 
سو گند يبەدا آنان را به آتش حواهم کشید. و این حدیمی مشهور است . از سوی 
دیگرمردم یمامه چون دانستند که ابوبکر به علافت رسیده‌است» حکومتش دانپذیرفتند 
و از فرستادن ز کات خودداری کردند» آ نچنانکه ابوبکر لشکر فرستاد و آنان را کشت 
و حکم به‌ارتداد ایشان داد. در این مورد این ابیات سروده شده است: 

«ما از پیامبر خدا تا هنگامی که میان ما بود فرمانبردادی کردیم ولی ای‌قوم! 
مرا با ابوبکر چه‌کار؟ چون بکرمرد» عمرو بجای او نشست و به‌عدا سوگند این در 
هم شکنندة بشت | غير فابل تحمل ] است.»۲ 

به‌هنگام بیعت ابو بکر» عبدال‌بن ابی‌سفیان‌بن حارث‌دن عبدالمطلب در مدینه 
نیو د و حو ن‌به‌مد یه آمد»متو جه شد که مر دم‌یا ابو دکر بيعت کر ده‌اند» ميان مسجد استاد 
بود و جو ل همد ر مو ردمیا ابو بجر ب 2 2 

و این ابیات را حواند: 

«کمان نمی بردم که مسثئله حلافت از بنی‌هساشم ببروته بساشد 0 جه رسد از 
ابوالحسن عاسی(ع)! مگر علی نخستین کس نیست که برقبلةً مسلمانان نمازگزارده 
و دانساترین مسردم به آثار و سنتها نیست؟ مکّر او پایدارترین مردم درعهد با پیامبر 
فیست و مگر جبریل باور و مددکار او در غسل دادن و کفن کردن پیامبر(ص) نبوده 
است؟ او کسی است که آنجه دراین قوم وجود دارد در اوهم هست»ولی نکویی‌ها و 
پسند بد گی هایش در این قوم نیست. جه جیز شما را از او بازداشت؟ ای کاش 
می‌دانستیم! هما نا که این بیعت کردن شما آغاز فتنه‌هاست»»" 

١ین‏ موو ۶ را ابن قتیبه در الاعاعة وااسپاصف ص ۱٩‏ و آبن‌عبدر به در عقدالفرید» 
a‏ ص ۵۹ ۲١آ‏ ورده‌اند. م 

۲ تاریخ طبریج ۰۳ ص۲۳ ۰۲ این دو بیت را همراه پنج بیت دیگر آورده و آن را 
بدخطیل بن اوس بر ادر حط‌ثه سیت داده است و برتعی از الفاظ در مصراع دوم و سوم 
تفاو تهای مختصر لفظی دازد. 

۳ تاریخ يعقو بی ale‏ ص ۴ ۲ ۰۱ این‌ابیات را بدعتبة بن ابی لهب سیت داده ومصر اسه 


۶۶ دبر د جمل 


این مسوضوع را ابو مخنف لوطبن بحی ازدی از محمدیسن اسحاق کلبی 
و ابوصالح و همم از قول زایدقین قدامه نقل می کند که جماعتی از اعراب برای 
ريدن خحواروبار به‌مدینه آمدند. مردم‌گرفتار مصیبت رحات پیام‌بر(ص) بودند. از 
آنان غافل مازدند» بعد هم سر گرم مسئلةً بيعت و حکومت شندند. عمر به آن جماعت 
پیام فرستاد تا پیش او آیند. چون آمدند» گفت: در قبال بیعت با خلیفة رسول خدا؛ 
كمك هز ینة خو اروبار ود را دریافت دارید [ آنچه بخو اهید بشما كمك می‌شود] 
و اکنون هم‌بیرون‌بروید ومردم رابه‌بیعت تشویق کنید وایشان‌رافراهم آورید وهر کس 
خودداری کرد برسر و پیشانیش بزنید. راوی روایت می‌گوید: بهخدا سو گند دیدم 
که آن اعراب کمرهای خود را مسحکم بستند و پارچه‌های صنعانی حمایل کردند و 
چماق در دست گرفتند و بیرون رفتند و به‌جان مردم افتادند و آنان را به‌زور واکراه 
بر ای بيعت می آوردند. 

امثال این اخبار که در مورد اجبار مردم به‌بیعت با ابوبکر آمده بسیار است و 
اگر بخواهیم‌همه را بیاوریم این کتاب راگنجایش آن نیست. بنابر این اگر کسی که‌با ما 
مخالف است ادعا کند که چون گروهی با اکراه و اجبار با على( ع) بیعت کر ده‌اند 
بیعت‌او صحیح‌نبوده است. اولا" دیدید که اسناد آن روایات ضعیف‌است» انیا با این 
همه اعباری که ما در مورد مجیور بودن گروهی در بيعت با ابوبکر آوردیم لازم 
است که بیعت او نادرست‌تر باشد. و این اخبار نموداری از بطلان بیعت ابو بکر 


است. 


کر اهت مسلمانان از خلیفه ساختن ابو بکر» عمر دا 
امت مسلمان در این موضو ع متفقند که چون ابوبکرعواست عمرین عطاب 
را به‌جانشینی خود منصوب کند» سران و بزرگان مهاجران و انصار از جمله طلحه 
و زبیر و سعدین ابی‌وقاص پیش او آمدند و گفتند: چه پاسخی به‌عدای خود می‌دهی 
که این مرد خحشن سخت‌گیر را برما امارت دادی؟ هنگامی که او در زمره رعیت 
تو بود ما نمی توانستیم او را تحمل کنیم؛ وقتی که حودش والی شود چگو نه خو اهد 
بود؟ دربارة اسلام و مسلمانان از خدا پترس و او رابرمردم مسلط مکن. ابو بکر 


+ سوم آن اندك تفاوتی دادد. عتبه پسر ابو لهسب» خواهرزادة ابوسفیان هم هست و در سال 
فتح مکه مسلمان شده است. 


حشمگین شد و گفت: مرا بنشانید و آنگاه به‌سب ضعف به سینةً مردی تکیه داد و 
به آنان گفت: شما مرا از خدا می‌ترسانید؟ همانا که هر يك از شما به‌این کار (خلافت) 
طمع بسته است و اينك که شنیده است من حلافت را برای عمر اراده کرده‌ام باد به 
بینی (غبغب) انداخته است. اکنون که می بینید دنیا روی آورده است» آهنگگ امارت 
دارید ومی حو اهید با بکار بردن پرده‌ها وجامه‌های دیبا آن را همچون بادشاهی خسروان 
کنید؟ نه!به‌عدا سو گند که پاسخ شما را در آنچه اراده کرده‌اید نمی‌دهم. من چون 
حدای خود را دیسدار کنم و از من بیرسد چه کسی را بر آنان لیف کردی» خواهم 
گفت بهترین ایشان را بر آنان خلیفه کردم. این خبری مشهور است و دانشمندان 
دربارةآن اختلافی ندارند." این خبر متضمن آن است که ابوبکر عمر را بسدون 
. رضایت این گروه که نام بردیم و با اجبار برایشان خلیفه ساخته است و بنابراین طبق 
عقیدۀ کسی که مخالف ماست‌باید خلافت عمربن حطاب هم به‌سپب کر اهت این عده 
صحیح نباشد. 
صحابه در شو را 

گوید: بدان هنگام که شورالی پس از مر گت عمر برای تعیین خلیفه تشکیل 
شده بود» عمارین باسر که حدایش رحمت کناد. میان مردم برحاست و گفت: ار 
حلافت را به‌علی(ع) بسدهید می‌شنویم و اطاعت می کنیم و اگر به‌عثمان دهید 
می‌شنویم و سرپیچی خواهیم کرد. و لیدبن عقبه هم برحاست و گفت: ای مردم! اگر 
عثمان را خلیفه کنید» می‌شنویم و فرمانبرداريم و اگر علی را به‌علافت برگزینید» 
می‌شنویم و مخالفت می کنیم. عمار با او درشتی کرد و گفت: ای تبهکار فاسق!" از 
جه وقت برای امثال توجنین امکانی فر اهم شده است که درامور مسلمانان و پرا کنده 
کردن جع ابشان سخن بگوب-د؟ و هر دو شروع به‌دشنام دادن و حمله به بکدیگر 
کردند و مردم ميان آن دو حایل شدند. 

مقداد هم از پشت در گفت: ای گروه مسلمانان! برفرض که خحلافت را به کسی 


۱ اینموضو عدا محمد بن‌سعد درطبقات؟؛ ۰۳ بخش اول» ص ۱۴۲و ۱۶۶ و فا دیخ‌طبری؛ 
۰۷ ص ۵۲ ات طبری: تر جمة ابو القاسم پاینده؛ ص ۱۵۷۴ و ابن عبدر به در عقدالفرید؛ 
جم ص ۲۶۷ با تفاوت اند کی و ابن ابیالحدید در شرح نهج اابلاغه؟ ۰۱ ص ۱۶۴ 
و دیا ربکری در قا ریخا لخمیس؛ چاب بیر وت بدو ن تادیخ؟ ۲۷ ص۴۱ ۰۲آور ده‌اند.م 

۷ تعبیر فاس (تبهکارو بد کاده) برای و لیده مأخوز از آیةع‌سورة چهل و نهم (حجرات) + 


۶۸ نبرد جمل 
می‌دهید به کسی ندهید که در جنگ بدر حضور نداشته و در جنگ احدگریخته و در 
بیعتر ضو ان‌حاضر نبوده است.۱ وروزی که دو گروه رو باروی شده‌اند» پشت به‌جنکگت 
کرده است.عثمان به‌متدادگفت: به‌عدا سو گند اگر من خلیفه شوم تو را پیش ارباب 
نخستینت خواهم فر ستاد. 

و چون عبدالرحمن دست بر دست عثمان نهاد: امير المومنین على( ع) از 
جای برعاست و فرمود: این مرد به‌عویشاوند سبی تخو فش گرازش پیدا کرد و دين 
خحود را پشت سرش افکند. سیس روی به‌عبدا اررحمن کرد و فره‌ود: به‌عد اسو گند 
از او همان آرزو را داری که دوست تو از دوست خودش (عمر از ابوبکر) داشت. 
حدای میان شما عطسر منشم؟ [زنگار کدورت و نفاق] بسرافشاند. آنگاه در حالی که 
مخالفت خویش را با عبدالرحمن آشکار سانعت از مجلس بیرون رفت و از بیعت با 
عثمان کناره گیری کرد و با او بیعت نکرد تا سر انجام‌کار عثمان با مسلمانان به آنجا 
کشيد که کشید. عو ام وخواص می‌دانند که امیرالمومنین علی(ع) تا چه اندازه کراهت 
خوبش راآشکار و همواره از آنان تظلم کرده انشت: 

امیرالمومنین‌علی( ع) مکرر عر ضه می‌داشت: «پروردگار ا! من از تو بر ضد 
قریش یاری می‌طلبم که آنان درموردحق من‌برمن‌ستم کردند و ارث مرا از من گرفتند 
و همکگی با بکدیگر برضد من‌دست به دست دادند.» 

و همان حضرت می‌فسرموده است: «از هنگام رحلت پیامبر(ص) من همواره 
مظلوم بودم.» 

و می گفته است: پیامبر(ص) به من فرمودندکه پس از ایشان» امت نسبت به 
من غدر و مکر خواهد کرد. 

و می‌گفته است: «پروردگارا! قریش را از طرف من مکافات ده» مکافاتهابی» 
که پیو ند حو بشاو ندی مرا بربدند و حق مرا از من باز داشتند و سفلگان مردم رابسر 


سه است که‌شان نزول آن دربارة اوست. رجو کنید به زمخشری» هسیر کشاف چاپ 
انتشارات آفتاب» تهران؛ ج۰۳ ص ۰۵۵٩‏ 
۱ همین سخنان را بعدها ءبدالر حمن‌بن عوف برای برشمردن معا یب عثمان می گفت. 
برای اطلاع. رجو ع کنید به‌ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغقه ۳ ص ۶۰۱۹۶ 
۲ منشم: نام ذنی عطر فروش در مکه است که هر گاه قبیله‌های خز اعه و جرهم 
می حو استند جنگ کنند از او عطر می خر یدند و مثل بود که: شومتر از عطر منشم است. 
رجوع کنید به‌جوهری, صحاح؛ جّ۵ءص ۲۰۴۱ و تا ج‌العردس: ج٩‏ ص ۹ ۶۰۷ 


نبرد جمل ۶۹ 


من شوراندند و در حون من گرو سل [انديشة ریختن خونم را داشتند].۲ 


خطبه علی(ع) روزی که با او بیعت شد 


جون حکومت ظاهری به علی (ع( رسید» به منبر رفت و پس از سپاس و 
ستایش خداو ند چنین فرمود: «همانا کارهای بسیاری اتفاق افتاده است که رفتار شما 
در آنها به نظر من پسندیده نبوده است و البته که اگر بخو اهم می‌گویم. خداوند از 
آنچه گذشته عف و کرده است. آن دو مرد در گذشتند و سومی برخاست همچون کلاغ 
که همتش جز در راه شکم و فرج نیست. ای وای بر اوکه اگر بالهایش جدا و 
سرش بریده می‌شد» برایش بهتر و پسندیده‌تر می‌بود.؟ 

تاآخر این خطبه که در آن فصاحت شگفت‌انگیز و سخنان بدیع بسیار است‌و 
دانشمندان متفق در این مسوضوعند که نسبت آن خطبه به علی(ع) مسلم است و 
ابوعبیده معمربن مثنی" آن راآورده ومشکلاتش را تفسیر کرده‌است ومداینی " هم آن 
رادر آثار خویش آورده است وجاحظ هم باهم ستیز ودشمنی خودباامیر المومنین(ع) 
آن را در کتاب معروف خود البیان دالتبیین) آورده‌است. 


خطمه نقشقبه 


اما حطبه‌ای ازآن حضرت که ابن عباس آن را روات کرده است» مشهورتر 
از آن است که منابع آن را ذکر کنیم.* در آغاز آن خطبه چنین فرموده است: 


۱ جاحظ. البیان دالتیییی» چاپ ۱۳۳۲ ق؛ ج ۰۲ ص ۲ ۵. 

۲ این گفتار امير المومنین على( ع) ضميمة نحطبة شا دزدهم وده ولی سید دضی 
(رض) آن را نیاورده است. رجو کنید به جاحظ البیان والنبییی؛ چاب عبدا لسلام 
محمد هارون» مصر؛ ۱۳۸۸ ھ ق؛ ج ۰۲ ص ۵۰ ( که از قول ابوعبیده محمدیین مثنی آن را 
آورده است) و ابن ابیالحدید. شرح نوج البلاعه؛ ج ۰۱ ص ۵ ۰۲۷ و برای اطلاع از 
متابع دیگرد جو ع کنید به سید عبدالزهراء حسینی» مصادد نهجالبلاغة و اسانیده بیروت» 
۵ «و؛ ج اء ص ۲۰۳۵۵ 

۳ معمر: (۱۱۰-۲۰۹ هق) از برر گان علمای ادب و لغت است. برای اطلاع بیشتر 
رجو ع کنید به زر کلی؛ ۱۳۷۶ ج ۸ ص ۴۰۱۹۱ 

۴ ابوالسن على بن محمد مداینی (در گذشتهً ۵ هق) از بزد گان علمأای ادب 
است. برای اطلاع بیشتر رجو ع کنید به محدتث قمی؛ الکنی والالقاب؛ ج ۰۳ ص 6.۱۳۹ 

۵. در نیج لبلاغه فیض الاسلام؛ حط سوم» ص ۳۷-۴۶ و ابن ابىالحديد شر ج سه 


9 نبرد جمل 


«همانا به دا سو گند که پسر ابی قحافه [ابوبکر] پیراهن حلافت را بر خود 
پوشاند و همانا به حوبی می‌دانست که منزلت من برای خحلافت همچون منزلت قطب 
آسیاست. سیل از من سر ازیر می‌شود و هیچ پر نده‌ای به اوج من نمی‌رسد» جامة 
حلافت را رها و پهلو از آن تهی نمودم... میراث خود را غعارت شده می‌بینم» پس 
شکیبائی کردم در حالی که در چشم من خاشاك و در گلویم استخو ان بود.» 

تا آنجا که فر موده‌است: «و عمر مرا نفر ششم شورا قرار داد و چنین‌بنداشت 
که من هم چون یکی از ایشانم و پناه بر خدا از آن شورا! چه هنگامی در مورد 
مقایسه و سنجش من با ابوبکر شك و تردید بوده است که اکنون قرین این اشخاص 
باشم؟ و با این وجود من در فراز و نشب باآنان مدارا کردم.» 

خطبه‌ای طولافی است که ما آن را دراینجا حلاصه کردیم و همین مقدار دلالت 
بر کراهت آن حضرت نسبت به کسانی که در خلافت بر او پیشی گرفتند دارد و نشان- 
دهنده نارضایتی او بر آنچه در این باره انجام داده‌اند می‌باشد. ولی مخالفان ما به 
سبب ستیزی که با حق دارند خود را به نادانی می‌زنند و احبار کم و نادر در مورد 
کسراهت تنی چند از بیعت با امیرالمومنین علی(ع) را سیب نادرستی و حدشه 
در امامت آن حضرت می‌دانند» و لی این اخباری را که ما در مورد مخالفت بزرگان 
مسلمانان و سران مهاجر و انصار و مومنان؛ با حلافت آن سه تن آوردیم دلیل بر 
سستی و بطلان‌آن نمی‌دانند و آن را سبب مخدوش بودن آن هم نمی‌دانند و باوجود 
این به‌سبب گستاحی و کمی امانت و به‌عود شیفتگی درمورد حلافت ایشان ادعای 
اجماع می‌کندا! «براستی که این چیز شگفتی است»» و من در این کتاب اند کی 
از اخباری را که درمورد چگو نگی بیعت با امیر المومنین آمده است» آوردم ومتذ کر 
شدم که مورد اتفاق بسوده است و امیرالمومنین به‌حلافت رغبتسی نشان نداده و 
حاضر بوده است نپذیرد و مردم او را با احتیار بر دیگران مقدم داشته و بر گز یده‌اند 


ے نیج لبلاغه+ ج ۰۱ ص ۱۵۰-۲۰۶ آمده است. ابن ابی‌الحدید می گوید: من بیشتر اين 
خطبه را از کتا بهای ابو القاسم بلبخی کد مدنها پیش از تو اد سید دضی می‌زیسته است نمل 
کردم. و برای اطلاع بیشتر از مصادد این خطبه ز جو ع کنید به سید عبدالزهراه حسینی» 
8 نهج اللاغة و اسانیده! ص ۳۰۹-۳۱۸ و مرحوم شيخ همادی آل کاشف الغطا ی 
هدارل نهج البلاغه؛ ص ۲۰۱۷۰ 

۱ قسمتی از آي ۴سورة سی و هشتم (رص ).م 


غیرد جمل ۷١‏ 


و امامت او برطبق اصول شیعیان و اصول مخالفان ما و ابت است و در 
حر دی 2 : ki‏ و 


خو دداری امیر المومنین از بذ برفتن بیعت مردم 

از جمله کسانی که چگونگی بیعت با امیرالمومنین علی(ع) را نوشته‌انده 
ابومختف لوطبن یحیی ازدی است که درکتاب خود دربارة جنگ جمل از سیف‌بن 
عمر از محمدین عبداللهبن سواده و طلحةبن الاعلم و دو پسر عثمان قل مې کند که 
پس از کشته‌شدن عثمان در مدینه غافقی‌بن حسرب‌عکی به‌مدت پنج روز امیر بود. و 
مسردم در جستجوی کسی بودند که تقاضای آنان را برای قبول خلافت بپذیرد و کسی 
را نمی‌یافتند. مصریها سراغ علی(ع) را می گرفتند و او خود را از ایشان پوشیده 
مسی‌داشت و به‌نخلستانهای مسدینه پناه برده بود و پس از اينکه موفق شدند با او 
ملاقات کنند» تیذیرفت. 

ابسومخنف می گوید: اسحاق‌بن راشد از عبدالحمیدین عبدالرحمن از ابن 
اذری نقل می کند که می گفته است: آیا می‌خو اهی آنچه را بهچشم خود دیده و به 
گوشم شنیدهام بسرایست نقل کنم؟ و آن این است که‌کنار بیت‌المال در حضور مردم 
علی(ع) به‌طلحه فرمود» دست درا ز کن تا با تو بیعت‌کنم.گفت: تو برای این‌کار 
سزاوار تر ازمنی وآن مقدار از مردم که برای بيعت باتو جمع شده‌اند برای من 
جمع زشده‌انےد. على( ع) فرمود: ما ازتو بیمنا کیم» طاحه گفت: از سوی من مترس 
که به‌عدا سو گند از جانب من زیانی به‌تو نخواهد رسید." در این هنگام عمار باس 
ابو الهیثم‌بن التیهان» رفاعةبن ابی‌ر افع » مالك‌بن عجلان و ابوایوب خالدین زید 
بر حاستند و گفتند: ای علی می‌بینی که کار به‌تباهی کشیده است و دیدی که عثمان چه 
کرد و بە‌سبب مخالفتش با قر آن و سنت برسر او چه‌آمد. اکنون دست دراز کن تا 
با تو بیعت کنیم تاکار امت که به‌تباهی کشیده است اصلاح شود علی(ع) نیدیرفت 
و فرمود: شما دیدید که با من چگو نه رفتار شد و انديشة این مردم را هم می‌دانید» 
مرا به‌ایشان نیازی نیست. آنان روی به‌انصار کردند و گفتند: ای‌گروه! شما انصارخدا 


۲۱ ددتادیخ طبری" ۰۵ ص ۵2۱۰۳ ۵ ۱و۶ ۱۵و خلاصه‌تر» درتر جمهٌ تاریخ پلعمی 
چاپ بنیاد فرهنگ ص۱۴۴ و ۱۴۵ آمده است.م 


۷۲ نبرد جمل 


و رسول خحدایید و خحداوند شما را با وجود پیامبر(ص)گرامی داشته است و فضل 
علی(ع) و سابقة او در اسلام و قرب و منزلت او را نسبت به‌پیامبر(ص) می‌دانید و 
اگر او خلیفه شود برای شما حیر را بنا حو اهدگذ اشت. انصار گفتند: ما از همگان 
به‌بیعت با او حشنودتسریم وکس دیگری را به‌جای او نمی‌خواهیم. سپس همگان 
برعلی(ع) اجتما ع کردند و چندان پافشاری نمودند تا با او بیعت کردند. 

اببومخنف‌همچنیین با اسناد خود نقل می کند که ابو الهیثم‌بن التبهان به‌انصار 
گفت: شما نيك اندیشی مرا می‌دانید و از منزلت من در پیشگاه پیامبر(ص)۲ گاهید 
که آن حضرت مرا برای دوستی خود بر گزید» اکنون حکومت را به کسی واگذارید 
که از همه شما اسلام آوردنش کهن تر و به‌پیامبر(ص) نزدیکتر و سزاوارتر است و 
شاید خداوند به‌وسیلةً او الأت شما را به‌یکدیگر فراهم کند و خسونهای شما را 
محفوظ بدارد. انصار همگان پاسخ دادند شنوا و فرمانبرداریم. 

سیف از رجال خود روابت می کند که مردم به‌حضور علی(ع) جمع شدند و 
پيشنهاد بیعت کردند و از آن‌حضرت خواستند که در کارایشان نظارت کند. فرمود: کس 
دیگری غر از مرا جستجو کنید. گفتند: تورا به‌عدا سو گند می‌دهیم! مگر این فتنه 
را نمی‌بینی» مگر از خدا نمی‌ترسی که‌کار این امت به‌تباهی کشد؟ فرمود: اکنون که 
پافشاری می کنید» می گویم: اگربپذیرم شما را بر آنچه که خود می‌دانم و ادارمیکنم 
و راه می‌برم و اگر مرا رها کنید» همچون یکی از شما حو اهم بود. گفتند: همگی به 
حکومت تو راضی شده‌ایم و میان ما هیچ کس با تو مخالف نیست و به‌هر گو نه که 
صلاح می‌دانی ما را راهبری کن. و سپس همکگی بیعت کر دند. 


بیعت طلحه و زبیر با علی(ع) 
ابواسحاق ابراهیم‌ین محمد ثقفی" ازعثمان‌بن ابی‌شیبه از ادریس از محمدین 
عجلان از زبدبن اسلم روایت مس ی کن د که مسی گفته است؛ طلحه و زبیر ب‌عضور 
على( ع) که به نخلستانهای مدینه رفته‌بود, آمدند و گفتند: دست دراز کن تا با توبیعت 


۱ ابواسحاق ابراهیم بن محمد تقفی ازبزد گان علمای قرن سوم (در گذشتة ۲۸۳دق) 
است؛ ندیم در الفهرست او را از علمای مورد اعتماد و مصنفان مورد و ثوق دانسته است. 
بر ای اطلاع بیشتر دجو ع کنید به الفادات؛ ج۱ مقدمة فاضلانه استاد فقید سیدجلال‌الدین 
محدث ارموی» ص یح - عا.م ۱ ۱ 


غیرد جمل ۷۳ 
کنیم که مسردم به کس دیگری غير از تو خشنود نیستند. علی(ع) فرمود: مرا بر این 
نیازی نیست و اگر برای شما دو تن من وزير باشم بهتر از این است که امیر شما 
باشم. یکی از شماکه از قربش است دست فر از آرد تا با او بیعت کنم . گفتند : مردم 
کسی جز تو را نمی‌خواهند و غیر از تو به کس دیگری رغبت ندارند و دست فراز 
آر تا با تو بیعت کنیم و در این مورد نخستین کس باشیم. فرمود: بیمت با من به 
صورت بوشرده نخو اهد بود مهات دهید به‌مسجد بروم. گفتند: ما نخست همین جا 
با تو بیعت می کنیم و سپس در مسجد هم با تو بيعت خواهیم کرد. و آن دو نخستین 
کسان بودذد که با علی(ع) بیعت کر دزد و چون مردم هم با علی(ع) بیعت کردند» 
نخستین کس طاحه بود که بیعت کرد؛ او از منبر بالا رفت و با دست خودکه شل 
بود دست علی(ع) راگرفت و بیعت کرد و مسردی از بنی‌اسد که فال می‌گرفت و 
پیشگویی می کرد آنجا اوستاده بود و ب‌طلحه می نگریست.' چون دید نخستین دستی 
که به‌دست على( ع) رسید دست طلحه است که شل است؛ کلمةٌ استرجاع (انالله و 
ان‌االیه راجعون) برزبان آورد و گفت: نخستین [بیعت کننده ] دست شل است» شاید 
که این بیعت به‌انجام نرسد.؟ و چون طلحه و زبیر از منبر فرود آمدند» مردم با 
علی(ع) بیعت کردند. 

این اخبا رکه فراوان و در کتابهای سيره و تاریخ و کتابهای دیگر از سوی 
دانشمندان نوشته شده است ومتو اترنقل شده است دلیل بر نادرستی ادعای مخالفان 
است که می گویند؛ علی(ع) کسی را مجبور بسه‌بیعت با نعودکرده است و موجب 
سستی خبری است که و اقدی آن‌را از قول هواداران عثمان که آشکار ابا علی(ع) 
ستیزه می کنند» آورده است. 

وانگهی واقدی حسود درکتابی که دربارةٌ جنگ جمل تألیف کرده است» 
اعباری‌آورده که موافق بسا اخباری است که ما نقل کردیسم و مخالف مضمون 
خبری است که خود ازهواداران عثمان آورده است. واقدی درکتاب خود می گوید: 
عبدالله‌بن جعفر از عثمان‌ین محمد برای من نقل کرد که چون عثمان کشته شده مردم 
پیش علی(ع) آمىدند تا با آن حضرت بیعت کنند» نبذیرفت.گفتند: بیعت می‌کنیم و 

ِ. درقادپخ طبری ص۰۷ ۶ و نهاية الادب تر جمۀ دکترمحمود مهدوی دامغا نی؟ ۰۵ 


ص ۵ ۰۱۰ نام این شخص حبیب بن ذوّیب ثیت شده است .8 
۲ ابن‌عبدربه در عقدالفرید» ۰۴ ص ۳۱۰ نظیر این مطلب داآورده است.م 


۷۴ نبرد جمل 


با اوامر تو مخالفت نخواهیم کرد. باز هم نپذیرفت. دستش راگرفتند و باز کردند و 
به‌دست خحودگرفتند و بیعت کردند و گفتند: بیعت می کنیم و شایسته‌ای جز تو پیدا 
نمی کنیم و ب هکس دیگری غير از تو راصی نخواهیم شد. اسماعیل‌بن محمد از 
محمدبن سعد نقل می کردکه می گفته است» علی‌بن ابی‌طالب(ع) کسی پیش پدرم 
سعدین ابی وفاص فرستاد که برود و بیعت کند. پدرم گفت: هر گاه کسی جز من باقی 
نمانده باشد با تو بيعت خواهم کرد. علی(ع) فرمود: سعد راآزاد بگذارید. همچنین 
علی(ع) کسی پیش اسامقین زید فرستاد و اسامه پیام دادکه فرمانبردار تو هستم ولی 
مرا از اینکه با شمشیر همراه تو بیایم [با لشکر کشی‌های تو همراه باشم] معاف بدار 
و علی(ع) به‌اسامه فرمود: من هیچ کس را به‌بیعت کردن با خود مجبور نمی کنم. 

تابر ایسن همان‌گونه که قبلا"نوشتیم همة کسانی که با مب رالمومتین علی(ع) 
بیعت کرده‌اند ود دعوت کننده برای بیعت با علی(ع) بوده‌اند و با آزادی بیعت 
کرده‌اند. 

شیسخ مفید که خحسداو ند تأیید او را مستدام بسدارد؛ می‌گوید: قبلا در مورد 
امامت امیر المو منین على (ع) از حهت نصو صی که پیامبر(ص) در آن مورد فرمو ده‌اند 
و او را از میان همگان بر گزیده‌اند سخن گفتیم و نیز از جهت دلایل و براهینی که 
مورد قبول مخالفان است» امامت علی(ع) و صحیح بودن بیعت او را ثابت کردیم. 
همچنین دربارهة عصمت او استدلال کردیم و شرح دادیم و اخباری راکه از طریق 
خاصه و عامه در مورد وجوب حق آن حضرت و حرام بودن مخالفت با او نقل شده 
است بسررسی کردیسم. به‌این ترتیب باطل بودن ادعای مخالفان ما آشکار می‌شود و 
نمی‌توان راه کسانی راکه با على( ع) جنک کرده‌اند راه درستی دانست و در حطا 
بودن آن جای هيچ‌گونه تردید و درنگی باقی نمی‌ماند و با توضیح‌کافی که در این 
باره دادیم نیازی نیست که دربارةٌ باطل بودن عقیده و اصل‌بن عطاء عمروبن عبید و 
اصم و پیروان ایشان سخنی بگوییم و از آغاز بحث تاکنون مطالبی ایراد کرده‌ایم 
که باطل‌بودن شبهات حشوبها ودیگران را مسلم ساخته است ومعلوم شد که حکومت 
امیر المومنین على( ع) به اجماع مسلمانان بوده است و برای صحت عفيدةٌ شیعیان 
و گرومی از معتزله و مرجثه و خوارج در مورد بر حق بودن علی(ع) و گمراهی 
مردم بصره و بر طابودن کسانی که با آن حضرت جنگث کرده‌اند برهان روشن بیان 
کردیم. وچون‌عصمت علی(ع) را ثابت کردیم» بطلان عقیدۀ خوار ج و بدعتگزاران 


نبرد جمل ۷۵ 
که مسوضسوع حکمیت را نپذیرفتند و ببه‌صلح و ترك جنگ اعتراض کردند 
آشکار می‌شود ‏ و اکنون انگیزه‌های نهان جنگ جمل را که بر بسیاری از مردم 
پوشیده مانده است و آنچه را که برای همگان آشکار است» بررسی می کنیم و 
اخباری را که در مورد این جنگ آمده است و چگونگی آن را در جایگاه مناسب 
خود با نظم و ترتیب» به خواست خداو ند متعال توضیح خواهیم داد. 


ناکثان ۱ (بیه‌ان کسلان) 

جنگ و فتنةٌ جمل به‌ظاهسر پدیدۀ پیمان‌شکنی طلحه و زبیر است و آن دو 
بیعت خود راکه نخست باکمال میل و آزادی با علی( ع) انجام داده بودند شکستند 
و در ظاهر» نخست اظهار داشتند که برای انجام عمره از مدینه به‌مکه می‌روند» و 
چون به‌مکه رسیدند به‌عایشه و کار گز اران عثمان که با اموال مسلمانان و به‌طمع 
تصرف آنها و از بیم امیرالمومنین علی(ع) به آن شهر گریخته بسودند؛ پیوستند و 
همگی هماهنگث شدند که باید حون عثمان را مطالبه کرد و برای علی(ع) چنین 
بهانه‌ای ساز کردند که جرا اتلان عشمان و کسانی از مهاجران و انصار و مردم مصر 
و عراق که عثمان را محاصره کردند» پیرامون على( ع) هستند و از باران و سیاهیان 
او می ‌باشند و از ویه‌گان‌آن حضرت شمرده می شو ند و در جنک هم از علی(ع) 
طرفداری می کنند و علی( ع) هم باگفتار دسندیده و معقول و رفتار مناسب به‌ظاهر 
از آنان حمایت می کند و آنچه را نست به‌عثمان انجام داده‌اند زشت نمی‌شمرد و 
از ابشان رویگسردان نیست؟ و نظیر این شبهات را بیان کرده و برای اشخاص 
ضعیف ایجاد شبهه می کردند و نادانان را می‌فر بفتند و چنین وانمود می‌کردن که 
عثمان مظاوم بوده است وسزاوار آنچه که مردم سبت به‌او انجام داده‌اند نبوده است 
و ابد او را محاصره و از حعلافست حلع می کردند. و نبابد حونش را حلال 
می‌شمردنسد. آنهاگروهی راکه بدین گونه فرډب دادند» برگرد خود جم عکردند و 
آذان دعوت ایشان را پذبرفتند. سپس آن‌گروه همکی آهنگث بصره کردند» زیرا 
عموم مردم آن شهر از طر فداران عذمان بودند و از هواداران حادم بصره - عبدالله‌بن 
۱ به‌شر کت کنند گان در جنگّث جمل که با علی(ع) مخا لفت وجنگ کر دند «نا کثین» و 
بد شر کت کنند گان در جنکث صفین «قاسطین» و بد خوادح «مادفین» اطلاق می‌شود.م 


۷۶ برد جمل 
کریزین عامر" که پسرعموی عثمان هم بود - شمرده می‌شدند. این ظاهر موضوع 
بسودکه طلحه و زبیر و عایشه مدعی خونخواهی عثمان بودند و حال آنکه برطبق 
اخبار صحیح و با اندكك تفکر و ان‌دیشه حلاف این موضو ع ثابت می‌شود. مگر 
نمی‌بینی که به‌اجماع مورخان وعلمای سيره همین سه‌نفرخودشان از مهمترین عوامل 
حلح و محاصره و کشته شدن عثمان بوده‌اند و امیرالمومنین علی(ع) همو اره نان 
را از این کار باز می‌داشت و برای جلو گیری از ایشان و اصلاح‌کار عثمان چاره 
ان‌دیشی می کرد؟ باآنکه در این‌باره بر علی(ع) خرده می گرفتند و این‌کار او را 
ناپسند می‌شمردند و کارهای ناپسند و بدعته‌ای عشمان را باز گو می کردند. هر کس 
این موضو ع را انکار کند یا در موردی ازآن تردید نماید» یا بی‌اطلاع از تاریخ و 
نساآگاه از احبار و آثار است و با ستیزه جویی است که به عمد انکار می کند و در 
این مورد با مخالفان نباید جز با دیدهٌ انصاف و به‌شرط آگاه بودن از اخبار و درك 
محضر دانش‌ندان مباحثه کرد. و نیز با افرادی که از روایات شناختی ندارند با از 
آنها رویگردانند و فقط به‌جدل و ستیزه‌جویی می‌پردازند و افراد عامی که از اخبار 
غافلند و به‌عوشیها سر گرمند نباید در این مورد و امثال آن مباحثه کرد. بلکه بهتر 
است آنان با عالمان متخصص در این باره دیدار کنند و از علم‌ایشان بهره‌مند شو ند. 


انگیزه‌های قبام بر ضد عثمان 

اکنون به‌توفیق خداوند متعال مختصری از اخباری را که دلالت بر آن دار دکه 
اعمال طلحه و زبیر و عایشه - در روز کار عثمان - از مهمتریسن عسوامل خلع و 
محاصرة او و ریختن حونش بوده و فساد و تباهی بہار آورده است بیان می‌کنیم. از 
جملهً این اخبار» خبری است که ابوحذیفه اسحاق‌بن بشر قرشی" آن را در کتاب 
خود به‌نام مقتل عثمان آورده است. او از بسزرگان محدژان اهل سنت و از مخالفان 
شیعه است و به‌عقيدة برخسی از اهل سنت چون مطالبی بر خلاف نظر ایشان گفته 
است» متهم است. و لسی گمان درو غگفتن براو برده نمی‌شود و نمی‌توان گفت آنچه 


۱ این شخص عبدا الدین عامر بن کر یز است و بدصو رت فوق اشتباه است. این شیخص 
بسه قل ابن اثیر در اسدالفابه* ۰۳2 ص ۰۱۹۱ پسرخالةً عشمان است. برای اطلاع بیشتر 
در بارةٌ کارهای نا پسند او به همان ما حذ مراجعه فرمایید.م 

۲ ابو حذیفه در گذشههً ۶ دق است. برای اطلاع از شرح حال او دجو ع کنید به 
قاریخ بفداده جع ص۳۲۶ 


نبرد جمل ۷۲۷ 
از اخبار جمع کرده درو غ است. ابو حذیفه می گو ید: محمدین اسحاق از زهری! 
برای مسن نقل کردکه چون ششصد سوار از مردم مصر به فرماندهی عبدالرحمن‌بن 
عد یس بکری؟ بسه‌مدیده آمدند و در مدطقةً ذوعشب۲ اجتما ع کردند و کنانةین بشیر 
کنانی» ابسوعمرین بدیلب-ن ورقای خزاعی و ابوعروة لیئی هم با ایشان بودند و 
گروعی از مسردم بصره همراه حکیم‌بسن جبله عبدی و گروهی از قاریان کوفه همراه 
کمیل‌بن زياد و مسالك‌اشتر؛ و صعصعةبن صوحان و حجربن عدی که به سب 
اعتر اض به‌کارهای عثمان به‌فرمان او از کوفه به‌شام تبعید شده بودند-؟ به‌مدینه آمدند 
و به آنان پیوستند» همگی آشکارا بدعتهای عثمان را می‌شمردند و از کارهایش خرده 
می گرفتند. در این هنگام عمربن عبدالله اصم و زیادین نظر پیش آنان رفتند و 
گفتند: اگر می‌خواهید می‌توانیم از سوی شما به‌همسران پیامبر(ص) پیفام برسانیم و 
اگر آنان بسه‌شما دستور دادند که اقدامی بکنید» اقدام کنید. ایشان به آن دو گفتند: 
جنین کنید و پس از اینکه با همگان‌گفتگو کردید با علی مذاکره کنید. آن دو رفتند 
و نخست با عايشه و پس از او با همسران دیگر پیامبر (ص) ملاقات کردند و پس 
از آن پیش‌گروهی از اصحاب پیامبر(ص) رفتند و مسوضوع را به‌اطلاع ایشان 
رساندند و همسران و اصحاب پیامبر(ص) گفتند به آنان بگویید به‌مدینه آیند. پس از 
آن به‌حضور امیرالمومنین علی(ع) رفتند و موضوع را به‌اطلا ع ایشان رساندند و 
برای آمدن‌آن قوم به‌مد بذه از على( ع) اجازه خو استند. علی پرسید: آبا پیش از آنکه 
اینجا بیایید پیش کس دیگری هسم رفته‌اید؟گفتند: آری» پیش عایشه و همسران 
پیامبر(ص) و بسرعی از اصحاب ایشان از مهاجران و انصار رفته‌ایم و آنان دستور 
داده‌اند که ایشان به‌مدینه آیند. علی(ع) فرمود: من به آنان چنین دستوری نمی‌دهم» 


۰١‏ محمد بن مسلم زهری (۲۴ س۸ هھ ق) از بزد گان تا بعان و از مرد۴ مدینه و از فمها 
و حفاظ حدیث است. رجو ځ کنید به زر کلی؛ العام جاب سوم: ج ۰۷ ص ۸۰۳۱۷ 

۲ عبد ال رحمن بن عدیس بلوی» از اصحاب شجاع پیامبر(ص) است» در فتح مصر 
شر کت داشته ودرسال ۳۶ هجری به‌فرمان معاو ید کشته شده‌است. رجو ع کنيد بها سدالغا په 
ج۳ سس ۲۰۳۱۰ 

۳ نام صحرائی که تا مدینه بك شب راه است. رجو ح کنید رد معجسما لادان ۰ ۰۳ 
ص ۰ ۳ ۲۰۳ 

۴ دد تادیخ طبری! ۰۵ ص۸۵ و کامل‌التوادیخ" ۰۳۵ ص۵۳؛ تبعید این گروه به 
شام آمده است.۶ 


۷۸ نرد جمل 
بلکه می گویم برای اصلاح امسر از نزدبکتر ین اشخاص به‌عمان باری بخو اهند که 
اگر اصلاح شود برای آنان بهتر است و اگر عثمان نبذیرفت؛ حو دشان به‌کار خویش 
داناترند.آن دو مرد پیش ابشان بر گشتند و گرومی از مردم مدینه همر اه برنعی از 
مردم مدینه همراه برعی از افراد اصیل و جوانمرد به آنان پیوستند و چون به عثمان 
حبر رسید که ایشان آ نجا جمع شده‌اند» به‌علی(ع) پیام دادکه ای ابوالحسن پیش 
آنان برو و ایشان را بر گردان و از تصمیمی که دارند وبرای انجامش آمده‌اند منصرف 
گردان. 

علی( ع) پیش ایشان رفت و آنان همین که او را دیدند. حوشآمدگفتند و اظهار 
داشتند که ای ابسوالحسن | می‌دان ی که این مرد [عامان] چه کردارهای زشتی انجام 
می‌دهد ومسلمانان از اوو کار گز ارانش چه می‌بینند؟ ما با او ملاقات کردیم وخواستیم 
رضایت ما را جل ب کند؛ تسوجهی نکردو با او سخن‌گفتيم به‌سخن ماگوش فرا 
نداد. و خشم او هم نسبت به‌ما برانگیخته شده است و اکنون آمده‌ایم و از او 
مسی‌خواهيیم از حلافت و فرم‌اندهی بر مسلمانان کناره گیری کند و در این‌باره از 
مهاجر ان و انصار و همسران رسول خدا (ص) که همجون مادران همهٌّمو منا نند و 
اجازه خسواستيم و بهما اجازه داده‌اند که وارد مدینه شویم و ما مصمم بر این‌کار 
هستیم. امیر المومنین على( ع) به‌ایشان گفت: ای‌گروه! درنگث کنید و در مورد چیزی 
که سرانجامش معلوم نیست شتاب مکنید وما در مواردی از کارهایش او را سرزنش 
کرده‌ایم واز آنها دست بسرداشته است. شما هم باز گردید. آنان در پاسخ گفتند: ای 
ابوالحسن! هرگز ما راضی و قانع نمی‌شویم مگر اینکه او خود را از حلافت عزل 
کند و کسی که امانت او مورد اعتماد باشد برخلافت گماشته شود. 

امیرالمومنین پیش عثمان باز آمد و سخن آنان را باز گفت. عثمان از خانه 
بیرون‌آمد و به‌متیر رفت و برای مردم خطبه نحو اند و شروع به‌استمداد کرد و از 
مردم خواس ت که آن‌گروه را ازاو بازدارند. عمروعاص برخاست و گفت: ای عثمان! 
تو مورد اتهام قرارگرفته‌ای و آنان تو را متهم ساخته‌اند. اکنون توبه کن و به‌سوی 
تحداوند باز گرد. عثمان‌گفت: ای پسر نابغه!۲ تو هم این جایی؟ سپس دست به‌سوی 


۸. نا بغه از رو سی‌های دورةٌ جاهلی - مادد عمرو - است و عثمان برای تحقیر عمرو 
او را پسر فا بغ حطاب کر ده اس رجو ع کنید بها بن | بی | لحد ید» شرح نچا لبلاغه؟ ld‏ 
ص ۵ ۱۳ و تاریخ طبوی ۰ ترجمة ابو القاسم پاینده؛ ص ۸۰۲۲۷۲ 


نبرد جمل ۷۹ 
آسمانٰ برافر اشت و گفت: به‌پیشگاه حداو ند تو به می کنم. پروردگارا! من به‌سو یتو 
باز می گزدم و دوبه می کنم۔ 

امير الموومنین علی(ع) کسی را پیش آن قوم فرستاد و پيام داد که عثمان توبه 
کرد و سود را از انج.ام آن کار ها بیرون کشید. وی آنان همکگی به مدیده آمدند و 
عمروبن معدی کرب با گروه بسیاری به‌آنان پیو ست و ابشان را در ضد عثمان تحريك 
می کرد وکارهای ناپسندش را بر می‌شمرد و این ابیات را می‌خو اند: 

«چون کشته شو دم وهیچکس بر ماگریه‌نکند» فردش می گویند آری سرنوشت 
چنین بسود. شخص آزاده در تابستان از همه اندامهايش خحون جاری می‌شود و فقط 
در تسب و تاب آن با ما برابری می‌شود [گُرما در تابستان همه‌جاگسترده است و با ما 
در تب و تاب آن برابسری می‌شود] آری در مورد ضربه‌های نفوذ کنندة نیزه برابری 
است ولی به‌هنگام عطای دبنارها برابری نمست" 

از مهاجر ان طلحه و زیر و از انصار عموم ایشان به‌آن‌گروه پیو سنك 
امیر المومنین علی(ع) پیش آنان رفت و فرمود: ای گروه! از خدا بترسید» شما را با 
این مرد [عثمان] چه‌کار است؟ مگر ا زآنچه عوش نمی‌دارید باز نگشته است» مگر 
در منبر آشکار | زو به نکرده است؟ و همو اره سیرت بهآنان با مهربانی رفتار می کرد و 
سخنان نرم می گفت تا آنکه خشم و حروش ایشان فرو نشست. 

سیس اهالی مصر از علی(ع) خو استند که با عثمان ملاقات کند و بخو اهد تا 
عبدالله‌بن سعدین اپی سر ح را از حکومت مصر بر کنار کند. مردم کو فه‌هم خو استند 
0 ب رکناری سعیدین عاص را از حکومت کوفه از عثمان بخواهد و مردم نهرو ان هم 
خو استند تا بر کناری این کر بر را بخو اهد» و به‌عتمان تد کر دهد تا از کارهای نایسندی 
که انجام می‌داده است حودداری کند. 

امیرالمو منیین علی(ع) پیش عثمان بسر گشت و چندان پافشاری کرد تا ءثمان 
پیشنهادهای آن قوم را پذیرفت و عهد و پیمان استو ار بست. 

علی(ع) پیش آن گروه بر گشت و فرمو د که عثمان همه خو استه‌های ایشان را 


۱ عمروبن معدی کرت در سال نهم هجرت مسلمان شد. پس از رحات پیامبر(ص) 
مر تد گر دید و دو باره مسلمان شد و در سال ۷۱ هجرت در گذشت؛ شرح حالش به‌تفصیل 
دراغا فی چاپ وزارةالثقافه مصر؛ ۰۱۵ ص۲۴۵ ۰ ۷۰۸ آمده است. دو بیت از ابیات 
بالا در همان کتای ص۷۴۳ و عقداافرید: ج۲ ص ععآمده است.م 


۸۰ برد جمل 
پذیرفته است و چندان با آنانگفتگو کرد که پراکنده شده و عازم سرزمینهای سود 
شدند» ولی مصربان همین که مقداری از راه را رفتند. ناگاه به سو اری برخوردندکه 
شتابان می‌رفت و چون نزديك ايشان رسید» دقت کردند و دیدند غلام عثمان است که 
بر یکی از ناقه‌های او سوار است. نسبت به او بدگمان شدند و پرسیدند: کجا می- 
روی؟گفت: عثمان مرا برای انجام‌کاری فرستاده است. پرسیدند: به کجا؟ زبانش 
ذد آمد و نتوانست درست سخن بگوید. نسبت به او درشتی کردند» بناچارگفت: 
مرا به مصر فرستاده است. گفتند: برای چه‌کاری؟گفت: نمی‌دانم. بد گمانی ایشان 
بیشتر شد. اورا بازرسی بدنی کردند چیزی همراهش نیافتند. بار وبنه‌اش را بررسی 
کردند و نامه‌ای پیدا کردن که عثمان به عبدالل‌بن سعدین ابنی‌سرح فوشته بود و 
مضمون آن چنین بود: چون این نامةٌ من به دست تو رسید گردن عمروبن بدیل و 
عبدالرحمان بکری را بزن و هر دو دست و پای علقمه و کنانه و عروه را فطع و 
بگذار چندان در حون خود دست و پا بزنند تا بمیرند و چون مردند» پیکرشان را 
بر درختال خرما بیاو یز . 

آنان که چنین دیدند» غلام راگرفتند و با خود به مدینه آوردند و از علی(ع) 
اجازه خواستند و آن نامه را به ایشان دادند. علی(ع) از آن نامه وحشت کرد؛ پیش 
عثمان رفت و فرمود: مرا وادار کردی درکاری وساطت کردم و کمال کوشش خود را 
برای تو و خیرخواهی تو انجام دادم و از قوم خو استم دست از تو بردارند و از تو 
درگذرند. عثمان‌گفت: مگر چه پیش آمده است؟ علی(ع) آن نامه را بیرون آورد و 
گشود و خواند. عثمان منکر آن شد. علی پرسید: یا این خط را می‌شناسی؟گفت: 
آری شبیه حط کاتب من است. فرمود: آیا این مهر را می‌شناسی؟گفت: ممکن است 
جعلی باشد. فرمود: این شتری راکه بر در خانۀ تو ابستاده است می‌شناسی؟گفت: 
آری این شتر من است» ولی من به هیچ کس چنین دستوری نداده‌ام و اطرافیان من 
هم مر تکب چنین کاری نمی‌شو ند. فرمود: غلام تورا چه کسی روانه کرده است؟ گفت: 
بدون دستور من روانه کرده‌اند. امیر المومنین على( ع) فرمود: در این صورت من از 
کار تس و کناره می گیرم» خود دانی و بارانت. و از خانهٌ عثمان بیرون آمسد وبسه 
حانه خويش رفت ودر سرروی ود بست و اجازه نداد هیچ کس از آن قوم به 
حضورش آیند .۱ 


۱ برای اطلا ع پیشتر دداین مورد. رجو ع کنید بدعقدالفرید ج ۴ ص ۲۸۹ وقاریځناعۀٌه 


برد جمل ۸۱ 


دراین هنگام طاحه وزبیر پیش آن‌گروه رفتند و به آ نان گفتند: علی‌بن ابی‌طالب 
کناره‌گرفته است و مسا آماده‌ایم همراه شما بر ضد این مرد [عثمان] اق-دام کنیم و 
تصمیم گرفتند او را محاصره کنند. 

عثمان چون دانست که او را محاصره کرده‌اند و تصمیم بر حلع او گرفته‌اند» 
نامه‌ای به معاوبه نوشت و از او حواست با اشکریان شام به مدینه آید و نامه‌ای هم 
به عبدالله‌بن عامر نوشت و از او حواست با اشکرهای بصره وفارس به مدینه آید تا 
به وسیلة آنان بر آن قوم پیروز شود و آنان را از خود براند و دور کند. 

مردم مصر و عراق و حجاز آگاه شدند که عثہان مردم شام وشیعیان خود را از 
بصره و فارس و خوزستان فرا حسوانده اس ت که با ایشان وارد جنگ شو ند. این 
بود که بر شدت محاصرة خود افزودند و طلحه و زبیر این کار را بر عهده‌گرفتند وبر 
عثمان سخت گرفتند و از رساندن آب جلو گیری کردند. طلحه سرپرستی محاصره 
کنند گان و کسانسی که خانة عثمان را احاطه کرده بودند بر عهده داشت و اجازه 
نمی‌داد هیچ کس آب و خوراك به خانه ببرد و نیز اجازه نمی‌دادکسی از داخل خانه 
بیرون آید و جای دیگر برود.! 

با این حال آیا بر هیچ شخص عاقلی برائت امیرالموهنین علی(ع) از آنچه 
پیمان گسلان بر او بسته‌اند پوشیده می‌ماند؟آنان مدعی شدند که علی(ع) مردم دا بر 
عثمان شورانیده و دربارۀ ریختن خون او کوشش کرده است و حالآنکه روایتی که 
در بالا آوردیم از ابو حذیفه اسحاق‌بن بشر است که گفتیم از امل سنت است؛ و آیا 
هیچ کس در موردآنچه طلحه و زبیر انجام دادند و خود عهده‌دار محاصرة او شدند 
تا آنکه به کشته شدنش انجامید نسردید می کند؟ و آن‌گاه همین دو تن پس از کشته 
شدن عثمان چنین نهمتی به علی(ع) می‌بندند و برای خود از آنچه کرده‌اند ادعای 
برائت می‌کنند و این شبههٌ باطل خود را انگیزه روا بودن جنک با علی( ع) قرار 
می‌دهند و بدیهی است که این ادعای باطل و بهتان آشکار است. این خبر نشان‌دهندة 
این است که اظهار خو نخو اهی آنان برای عثمان برخلاف نیت واقعی آنان است. از 
جمله اخبار دیگری که دربارة کارهای طلحه و زبیر نسبت به عثمان نقل شده است؛ 


سه طبری, چاپ استاد محمد دوشن» تهر ان» ۱۳۶۶ هش ۰۱ ص ۲۰۵۹۹ 
۰ بر ای اطلاع پیشتر رجو ع کنید بدا بن | بی ا لحد ید شرح نهج البلاغهء ج ۰۲ص ۱۴۸ 
و عقداافرید؛ ‏ ۰۴ ص ۸۰۲۹۱ 


AY‏ برد جمل 


خبری است که ابواسحاق جبلقین زفر ۲ نقل می کند و می‌گوبد: خودم طلحه و زبیر 
را دیدم در حالی که زره پوشیده بودند خر امان برای کشتن عثمان می‌رفتند و مردم‌را 
بر می‌انگیختند و سپس خود با ميل خویش به حضور علی(ع)آمدند و بدون اکراه 
و اجبار با او بیع ت کردند و سپس کردند آ نچه کردند. 

ابو حذرفة قرشی هم از حصین‌بن عبدا لرحمان از عمروبن جاران از احنف‌بن 
قیس؟» حدیث مفصلی دربارة چگونگی سرانجام عثمان نقل می کند و ضمن آن می- 
گو بد: به مدینه آمدم وهمین که‌متوجه فتنه‌شدم ودیدم مردم عثمان را محاصره کرده‌اند 
و در خطر است» پیش طلحه وزبیر رفتم و گفتم: چنین می بینم که عثما ن کشته خو اهد 
شد. شما دو تن به من چه دستور می‌دهید و با چه کسی بیعت کنم که شما او را برای 
من بسندید؟ هر دو گفتند: با علی(ع) بیعت کن. من از مدینه بیرون آمدم و به مکه 
رفتم . عابشه آنجا بود» پیش او رفتم و گفتم چنین مسی‌پندارم که عثمان کشته خو اهد 
شد» نظرت جیست. با چه کسی بیعت کنم؟ گفت: با علی(ع). من چون حج خود را 
گز اردم به مدینه باز گشتم ودر آن هنگام عثمان کشته شده بود. با علی(ع) بیعت کردم 
و به بصره باز گشتم. ناگهان ديدم عایشه و طلحه و زبیر آنجاآمدند و شروع به 
حو نخواهی عثمان کردند و به ما فرمان دادند با علی‌بن ابی‌طالب جنگ کنيم و از 
این موضو ع سخت تعجب کردم." 

ابو حذیفه همچنین از قول رجال حدیث خویش نقل می کند که می گفته‌اند» 
چون مردم بر ضد عثمان اجتما ع کر دند» به او پیام فرستادند که خود را از سلافت 
خلم کن. او گفت: جامه‌ای را که حداو ند بر من پوشانده از تن خویش بیرون نمی- 
آورم. و سپس نامه‌ای به‌معاویه نوشت و از او حو است همراه اشکر بان شام به‌مدینه 
آید, و نامة دیگری به‌عبداللهبن عامربن کریز نوشت و او را همراه لشکریان بصره 
به مدینه احضار کرد. پس از آن عثمان به مسجد آمد و به منبر رفت و شرو ع به‌ایر اد 


۰1 ظاهراً به‌نقل‌زد کلی درالاعم؛ ۷ ص۱۰۲ نام بدراین شخص ز حر است نهز فر .م 

۲ نامش ضحاك» متو لد سه سال قبل اذ هجرت و در گذشتۂ سال ۷۲ هجرت است 
و در جنک صفین همر اه علی(ع) بوده است. برای اطلاع بیشتر دجو ع کنید به أبن سعد, 
طبقات؛ ج ۰۷ ص ۰۶۶ ۱ 

۳ این موضوع دا ابن حجر هیئمی در تطییرالجنان (که در حاشية الصواعق چاپ 
شده)؛ چاپ ۱۳۱۲ هق. ص ۱۱۳ آودده است وبا تفصیل بیشتری در عقدالفرید. ج ۰۴ 
ص ۰۳۱۹ آمده است. ۶ ۱ 


نیرد جمل AY‏ 


خحطبه کرد. همین که آغاز به سخن کرد» مردی از انصار برحاست و گفت: ای عثمان! 
احکام کتاب خحدا را برپادار. عثمان گفت: توباید چنین کنی. آن مرد دوبار دیگرسخن 
خود را تکرار کرد و سبس نشست.گروهی از انصار بر خاستند و او را بیرود بردند. 
در این هنگام از هر سوی به عثمان ریگ می‌زدند و جنان شد که عثمان از هوش 
رفت و افتاد. بنی‌امیه عثمان را برداشتند وبه خانه‌اش بردند. علی(ع) بر ای‌اینکه 
از حال عثمان بپرسد؛ پیش او آمد و بنی‌امیه همگی با هم و یکصداگفتند: ای علی! 
زندگی ما را تیره کردی و نسبت به ما این چنین رفتار کردی. به خدا سو گند اگر به 
آنچه که می‌خو آهی برسی زندگی را در تو تلخ خواهیم کرد. عای(ع) حشمگین از 
پیش آنان ببرون رفت.۱ 

بنی امیه» عباس‌بن زبرقان را که خو اهرش همسر حارث برادر مروان حکم 
بود - از پی علی( ع) روانهکردند و گفتند: به او بگو تو را باکار این پسر عمویت 
حالی که حشمگین بودگفت: این نتيجه‌کارهای ناپسندی است که عثمان انجام داده 
و می‌دهد و اکنون هم که می واهم حال او را بپرسم» مورد تهمت قر ار می گیرم.به 
ول | سو گند اگر موقعیت من نود عنمان تا کتون سر مرا از بدنم جدا کر ده‌بود. 


اسپاسی و شو راندن طاحه مر دم دا بر عنمان 

چون عثمان از ب رکناری خودداری کرد» طلحه و زبیر سرپرستی مردم را در 
محاصره کردن او برعهده گرفتند و او را در محاصرةٌ سختی قر ار دادندو آب را ازاو 
باز داشتند. عثمان به علی(ع) پیام فرستاد که طلحه و زبیر از تشنگی مرا می کشند و 
حال آ :که کشته شدن با شمشیر بهتر است. علی(ع) درحالی که دست مسوربن مخرمة 
زهری؟ را دردست داشت بیرون آمد وبه حانة طلحه رفت. طلحه درحالی که‌پیر اهنی 
هندی برتن داشت درخانة خود مشغول تراشیدن تیربود وجون علی را دید حوشآمد 
گفت و برای او روی تشکچۀ خود جا باز کرد. علی(ع) فرمود: عثمان به من پیام 


۱ در تاریخ طبری؛ ترجمة ابوالقاسم پا ینده؛ ص ۲۲۴۸ نیز آمده است.م 

۲ مسود (متولد سال دوم هجرت) خواهرزادۀ عبدالرحمن بن عوف است و در سال 
شصت و چهارم هجرت همراه عبدالله‌ین ذبیر بوده و در اثر اصابت سنگگ داخل مسجد 
الحر ام کشته شده است. رجو ځ کنید به این‌اثیر: اسدالفابه؛ ج ۴. ص ۵ع۳.م 


داده اسست که شما او را از تشنگی خحسواهی دکشت و این ستسوده نیست و 
. کشته‌شدن با شمشیر بسهتر است. همرچند بسا خویش تسعهد کسرده‌ام ک 
پس از مصریان هیچ کس را از او باز ندارم» ولی من خوش می‌دارم 
که برای او آب بفرستید تا تصمیم خود را درباره‌اش بگیرید. طلحه گفت: نهء بهخدا 
صو گند نمی گذاریم آسوده باشد و اجازه نمی‌دهيم چیزی بخورد و بیاشامد. علی 
فرمود: گمان نمی کردم از هیچ فرد قرشی تقاضایی کنم و نپذیرد؛ ای طلحه! ایسن 
حال را رها کن. طاحه گفت : ای علی تو را دراین کار بهره‌ای نخواهد بود. علی(ع) 
خشمگین برعاست و فرمود: ای پسر زن حضرمی بزودی خحواهی دانست که مرا 
در این کار بهره‌ای هست با نیست. و از خانةٌ او برگشت. 

ابو حذیفه‌اسحاق‌ین بشرقرشی همچنین ازقول یزیدینابی‌زیاد ازعبدالرحمانبن 
ابی لیلی تقل می کند که می گفته است؛ به خدا سو گند هنگامی که عثمان در محاصره 
بود طلحه را دیدم که بر اسبی سیاه صوار است و نیزه به دست دور حانۀ عثمان 
جست وخیز می کند و گویی هم اکنون سپیدی جامه‌اش را از زیر زره می‌بینم.۱ 

ابو اسحاق روایت می کند که‌چون محاصرة عثمان سخت‌شد» بنی‌امیه تصمیم 
گرفتند عثمان را شبانه به مکه منتقل کنند. مردم فهمیدند و پاسدارانی بر کنار خانه 
گماشتند که این کار صورت نگیرد و فرماندٌ آن پاسداران طلحه بود وهم او نخستین 
کس بودکه به خانهٌ عثمان تیرانداعت. او می گوید؛ درهمین حال عثمان که به‌شدت 
درمحاصره بود و ازتشنگی بی تاب شده‌بود» از فرازبام بانگگ برداش ت که ای مردم! 
جرعه‌ای آب به ما برسانید و از آنچه خداوندتان روزی داده است به ما بخورانید. 


۱ 


زبیربن‌عوام بانگگ برداش ت که ای‌پیر نادان! سو گند به‌عداو ند که آب نخو اهی‌چشید. 
اب وحذیفه قرشی از اعمش از حبیب‌بن ابت از علبةبن پزید حمانی»" نقل 
می کند که می گفته است» دراحجارالریت؟ پیش زییردفتم و گفتم: ای ابوعبدالله‌امیان 
صاکنان خانة عثمان و آب مانع شده‌اند. به‌صوی خانه نگریست و این آیه را خواند: 
۱ ابن‌ابیالحدید درشرح نیج‌البلاغه. موارد متعددی از چگو نگی گفتار ورفتاد طلحه 
وزییر در مدت محاصرء عثمان را آورده است. از جمله چاب قدیم آن؛ ج ۰۲ ص 6.۴۰ 
۲ علبه مدتی سالاد شرطهٌ امیر المومنین(ع) بوده و نسائی او دا مورد اعتماد و ثقه 
مي‌داند و ذهبی هم ایسن موضو ع راآورده است: د جو ع کنید به میزانالاعتدال؛ ج ۰۱ 
ص ۴۰۳۷۱ 
۳ ام یکی از محلات مدینه اضت. رجو عکنید به معجمالبلدان؛ ج ۰۱ ص ۲.۰۱۳۳ 


نبرد جمل ۸۵ 
«میان ابشان و آنچه می‌خحواستند جدابی افکنده شد» چنانکه به امثال ایشان از پیش 
جچنین شد؛ به درستی که ابشان در شعی بو دزد ۹ شك افکننده.)۱ 

از این اخبار» در این باره بسیار آمده است و کاشف از همان جیزی است که 
در مورد دغلازی این قوم گفتي مکه اگر جه به ظاهر مدعی خونخواهی عثمان بودند» 
ولی خود آن‌کار را انجام داده و همو اره عثمان را نکوهش کرده بودند. اما همین که 
مردم را على( ع) بیعت کردند» از کردار خویش اظهار پشیما نی کردند و تهمت زدند و 
فتنه بر انگیختند و از آنچه درباره عثمان آرزو می کردندندامت آشکار کردند؛ حال 
آنکه در باطن جز آن بودند که به ظاهر می گفتند. 


اسیاسی وشو راندن عاشه» مر دم دا نت به عنم‌ان 
اعراری که درمورد شوراندن عالشه مردم رانست به عثمان آمده است» بیشتر 
و آشکارتسر از اخباری است که دربارۀ طلحه و زبیر و سهم آن دو در این کار آمنده 
است؛ از جمله عبری است که محمدبن اسحاقمو لف«سیره»از قول مشایخ خویش 
از حکیم‌بن عبدالله نقل می کند که می گفته است» روزی وارد مسجد مدینه شدم» ناگاه 
ديدم دستی بلند است و صاحب دست می‌گوبد: ای مردم! روز کارپیامبر هنوزجندان 
نگذشته است و ایسن پیراهن و کفشهای رسول حداست که هنوز نو و درخشان 
باقی مانده است و حال آنکه فرعون این امت [عثمان] میان شماست. دق ت کردم؛ 
دیدم عایشه است و عثمان به او می گفت: آرام باش و سپس به مردم‌گفت: او زن 
است و خحردش» خرد زنان است؛ سخنش راگوش مدهید. 
حسن‌بن سعد می‌گوید: عايشه بر گی از قر آن را ميان دو چوب قرار داد و آن 
را از پس پرده برافراشت وعثه‌ان در آن حال ابستاده بود وسخنرانی می کرد. عانشه 
گفت: ای عثمان! آنچه را که در این کتاب است برپادار. عثمان‌گفت: بس می کنی 
با آنکه‌عانه‌ات را به آتش بکشم؟ عایشه‌گفت: اگرنسبت به همسران پیامبر چنین کنی» 
عدای و پیامبرش تو را لعنت می کنند و این پیراهن پیامبر(ص) است که هنوز کهنه 
نشده است و حال آنکه ای پیر نادان! سنت او را تو کهنه و دگرگون ساختی.۲ 
۱.آیات آخر سودة‌سی و چهارم (سبا) است که ودبادة قيامست و آخرالزمان است. 
رجو ع کنید به تفسیرا بواافتو ح (ازی؟ ذیل آیات مذ کور.م 


۲ در اغانی؛ ج ۰۲ ص ۱۷۸ آمده است که چون مردم کو فه به‌مدینه آمدند وعلیه و لید 
گواهی دادند. عثمان آنان دا تسرساند و آنان به عایشه متوسل شدند؛ عایشه کفشهایسه 


لیثبن ابی‌سلیمان ازثابت انصاری ازابن‌ابی‌عامر وابستة انصار- نقل‌می کند 
که می گفته است» در مسجد بودم»عثمان عبور کرد» عابشه بر او بانکت زدکه ای مکار 
تبهکار! امانت خحویش را ازمیان بردی ورعیت خویش را تباه ساحتی و اگرنمازهای 
پنجگانه که می‌گز اری نبود همانا مردان به سوی تو هجوم می آوردند و تو را 
همانگو نه که گو سیند را می کشند سر می‌بریدند. عثمان در پاسخ اواین آیه را تلاوت 
کرد: 
«خداو ند برای کافران» زن‌نو ح و زن لوط را مثال آور د که تحت فرمان دوبندة 
صالح ما بودند و به آنها حیانت کردند و آن دو پیامبر نتوانستند ایشان را از قهسر 
حداو ند برهانند و گفته شد با دوزخیان به دوز خ در آیید.»۲ 
محمدبن اسحاق و مداینی و حذیفه نقل می کنند که چون عابشه دانست عثمان 
کشته خواهد شد آمادهٌ رفتن به مکه شد. مروانبن حکم و سعیدین عاص پیش او 
رفتند و گفتندگمان می کنیم که این مردکشته خواهد شد و تو می‌توانی این‌کار را از 
او بگردانی واگر اینجا بمانی خداوند به دست تواین بلا را از او رفع خواهد کرد. 
گفت: من دراینجا نمی‌توانم بنشینم که‌بارهای مراگسیل کرده وجو الهایم را بسته‌اند. 
وانگهی نذر کرده‌ام که حج‌گزارم. مروان از خانةٌ عايشه بیرون آمد و این مثل را 
مى گفت: «قیس در سرزمینها چندان دروغبردازی کرد تا نظم آنها در هم ریخت.» 
عارشه این سخن را شنید و گفت: ای کسی که مثل مسی‌ژزنی بیاء نچه گفتی شنیدم. آ یا 
گمان می کنی من در مورد بدی دوست تو شکی دارم؟ به حدا دوست می‌داشتم که‌او 
در یکی از جوالهای من می‌بود و هنگامی که از کنار دریا می‌گذشتم آن جوال را به 
درا می‌افکندم. مروان گفت: آری به خحدا سو گند اساس این کار را نهادی. عایشه به 
طرف مکه حر کت کرد و میان راه در منزلی بنام صلعاء" به ابن‌عباس برخورد که به 
مدینه می‌رفت. گفت: ای ابن‌عباس ! تو مردی خردمند و خحوش‌بیانی » بر حذر باش که 
مردم را از کشتن این مرد سر کش باز نداری. 
E I‏ ۱۳ 
است. 
۱ب ۱۰ سورة ۶۶ (تحریم). برای اطلاع بیشتر به تفاسیر دجو ع کنید.م 
۲ صلعاء: مو نث اصلح یعنی کسی که موهای جلوی سرش ریخته باشد و به همین جهت 
به زمینی که دد آن گیاهی نروید صلعاء گفته می‌شود و نام چند جاست. رجوځ کنید به 
معجالبلدارن؟ ج ۰۵ ص ۴.۳۸۱ 


برد جمل ۸۷ 


این اند کی از احبار بسیاری اس ت که در مورد شو راندن عادشه مردم را بر 
عثمان آمده است و دربارةً کوشش عایشه برای ریختن خسون او نقل شده است و ما 
از بیم طولانی شدن به همین اندازه بسنده کردیم» در همین اندازه هم نشانی روشن 
است که پس از کشته شدن عثمان» ادعا و نظاهر او به حو نخواهی عثمان و ستیزۀ او 
باعلی(ع) و جمعکردن لشکر ها برای جنگ باآن حضرت وک وشش او در 
عهدشکنی و فرمانش به اینکه حون على( ع) را بر پزید» ربطی به کشته شدن عثمان 
نداشته» و باطن اوغیر ازظاهر اوست وستیزةٌ اوبا امیرالمومنین علی(ع) انگیزه‌های 
دیگری داردکه نزد اشخاص آگاه از دبر باز تا کنون مشهور است و اغراض آنان در 
این کارها دشمنی با علی(ع) بوده است و دربارةٌ ستیزه و دشمنی عایشه با على( ع) 
تصریح کرده‌اند وبرعهدۀ خردمندان است که در آنچه نقل کر ديم بین4‌نشند تا موضوع 
را همچنان که گفتیم دربابند و از حداوند باید باری خواست. 


بشیمانی طلحه و زبیر از بیعت 

قبلا گفتیم که چگونه طلحه و زبیر به‌عمد با امیرالمومنین علی(ع) مخالفت و 
ستیز می کردند و از او فاصله می‌گرفتند» بدیهی است که حکومت و امارت او را 
دوست نداشتند و نمی خحواستند مردم هم با او بیعت کنند. زیر ا خود طہع بسته‌دو د ند 
7 بر مردم حکومت کنند و چون این موضو ع از دست ایشان بیرون شد و به آرزوی 
حود نرسیدند» از افراطسی که نسبت به عژمان کرده بودند پشیمان شدند. از سوی 
دیگرچون با میل و آزادی وبه عواست خداوند متعال با علی(ع) بیعت کرده بودند» 
جنین چاره‌اندیشی کردند که مدعی شو ند علی(ع) آن دو را به زور وادار به بیعت با 
حو دکرده‌است و به‌همین موضو ع چسبیدند و آن را دلیل برمخالفت خود دانستند و 
عمداً خو درا به‌نادانی‌زدند. وچون سستی‌ادعای آنان آشکارشد و نزد هم عو ام‌وخواص 
معاوم گردید که آ نان به اختیار خود و به سبب مقدم‌بودن علی(ع) با او بیعت کرده‌اند» 
و متوجه شدندکه این ادعا پذیرفته نیست - و نمی‌توان به ادعای اینکه ما در بان 
با این بیعت مو افق نبوده‌ايم استدلال کرد - و کراهت باطنی چیزی نیست که آگاهی 
از آن برای همه قابل قبول باشد و از طرفی هیچ کس نمی‌تواند کر اهت درونی خود 
را در مورد بیعت کسی که با حق به او بیعت کرده‌اند و مهاجران و انصار همگی با 
رضابت او را به رهبری و امامت بر گزیده‌اند - ملاك مخالفت و ستیزه قرار دهد. و 


۸۸ نبرد جمل 
امامت علی(ع) از احاظ ظاهمر چنین بوده و ظاهر و باطن آن مورد خشنودی و 
رضایت خداوند متعال بوده است و آنها ( طلحه و زبیر ) هیچ گسو نه نقطة ضعف و 
شبهه‌ای‌درمورد اظهار کر اهت خود نسبت به‌امامت على( ع) - دراو نمی دیدند» حاصه 
که امیر المومنین علی( ع) از لحاظ تقدم در ایمان و اسلام» دفا ع وجهاد در راه دین» 
پابداری در التزام رکاب پیامبر(ص)؛ علم و دانش» زهد» اجتناب از محرمات» حسن 
تدبیر» اندیشة درست و قرابت با پیامبر(ص) از همگان برتربوده است و پیامبر(ص) 
درمورد علی( ع) کارهایی انجام داده است که دلیل بر تقدم اوبر همه امت بوده است» 
آنچنانکه هیچ گاه کسی را بر علی(ع) امارت نداده است و هرگاه او را به سریه‌ای 
[مأموریت جنگی] کسیل می‌داشت خود علی(ع) فرمانده و سالار و سروز و بزرگک 
آن سریه بود وبه روز گار پیامبر(ص) هر کس‌کاری را تباه کرده بود‌علی( ع) رابرای 
جبران و اصلاح آن‌کار گسیل می‌داشت وهرگاه موضوع دشو اری پیش می آمد برای 
رفعآن على را مأمور می کرد و پس از پیامبر(ص) هم کسانی که عهده‌دار کار شدند 
از علی(ع) در مورد حل مشکلات وامور دشوار یاری می‌خواستند وازعلم و دانش 
او در مورد احکام و اموری که بر ایشان پوشیده بود » برای اصلاح‌کارهای دين و 
امت » بهره می گر فتند. و طلحه و زبیر متوجه این نکات مثبت بودند و می‌دانستن دکه 
ادعای ابشان - در مورد اینکه به زور و با کراهت بیعت کرده‌اند - ادعای مقبولی 
فیست وموجب اثبات حقی برای ایشان نمی‌شود وهیچج عاقل خردمندی این موضو ع 
را نمی‌پذیرد » و برفرض که ثابت هم بشود به زیان‌آنان حواهد بود» زیرا به حسکم 
شریعت این حق برای امام محفوظ است که برای جلو گیری ازفتده ورعایت مصلحت 
امت اسلامی» برخی از افرادی راکه در صدد فتنه‌انگیزی باشند وادار به بیعت با 
خود کند. با توجه به این امور ‏ چاره در آن دیدند که تظاهر به خونخواهی عثمان 
کنند وجون از لحاظ ظاهری هم از کسانی زبو دند که ادعای آنان را به طور کلی فاسد 
بشمرند گفتند ما از آنچه نسبت به عثمان انجام دادیم پشيمانیم و مدعی شدند که‌توبة 
ایشان پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه برای‌گرفتن قاتلان عثمان کمال کوشش را انجام 
دهند و از کسانی که نسبت به عثمان ستم کرده‌اند» انتقام بگیرند. با این تمهید کار بر 
گروهی از مستضعفان مشتبه شد و توانستند گروه بسیاری از عو ام مردم راکه از امور 
فقهی و احکام دینی اطلاع نداشتند بقر ببند. 

عایشه هم در مخالفت با امیرالمومنین علی(ع) همین راه را برگزید و تظاهر 


نبرد جمل ۸۹ 
به خو نخواهی عثمان و انتقام گرفتن ازقاتلانو اصر ار بر قصاص آنان کرد. وحال آنکه 
درشریمت مسامانان این موضو ع معلوم و آشکاراست که خو نخو اهی عثمان وتقاضای 
قصاص قاتلان او حق‌آنان نبوده است و آذان با ایجاد شههٌ باطلی این حق را برخود 
ستند. زبرا طلحه و زبیر اولیاء عون عثمان و وارث او نبرده‌ان-د و میسان ایشان 
هیچ گو نه نسبت نزدیکی وجود نداشته است که سبب ادعای ایشان باشد و بتوانند در 
آن مورد تخاصم کنند. 


زن و حجاب 

دخحالت در این گو نه امور به هیچ وجه برعهدة زنان نبوده ویست» زیرا جهاد 
و امر و نهی میان بندگان و سرزمینها بر آنان مقرر نشده است. وانگهی خداوند 
متعال برای همسران پیامبر(ص) احکام مخصوصی صادر و نازل کسرده که مخالف 
با رفتاری است که از عايشه سرزده است و او آشکارا حلاف حکم دیسن عمل کرده 
است. خداوند متعال در کتاب محکم خود چنین فرموده است: «ای پیامبر به‌همسران 
و دعتران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پرشند و آن نزدیکتر 
است که بشناسند ایشان را.»' و بر طبق این آیه» عداو ند سبحان بر آنان چادرپوشیدن 
و پارسایی را واج بکرده است و نباید خود را به کسی بشناسانند. حال آنکه عایشه 
برضد این دستور رفتار کرده‌است. او خودآرایی و پرده‌دری کرده و به‌تن خویش و 
با حهرةٌ باز ميان مردم آمده و در این مورد عذر موجهی نداشته است. علاوه‌بسر 
جرمی که‌درمورد جنگ کردن با ولی دا مرتکب شده است وحال آنکه‌بزرگداشت 
و احترام نسبت به ولی خدا و اطاعت از او بر عايشه واجب و افرمانسی از او بر 
عایشه‌حرام‌بودهاست» وباکاری که عايشه کرد حون مومنان ریخته شد وفتنه‌ای‌بر حاست 
که ماب سرافکندگی مسامانان‌گردید. این رفتار عایشه کجا مطابق است با آنچ ه که 


پیامبر(ص) در این حدیث مشهور» به اوفرموده‌اند و آن چنین است که ابن‌ام مکتوم" 


۱ بخشی از ایا ۵۷ سورۀ سی و سوم (احزاب) ۰) 

۲ عمرو بن فیس که بیشتر به ابن ام مکتو م مشهور است. کودبوده و بسیاد دود به‌مدینه 
هجر ت کرد و پس از مصعب بن عمیر وارد مدینه شد. در چند غزوة پیامبر((ص) ادادة امور 
مدینه به او وا گذار شده است. برخی گفتداند در جنگف قادسیه شهید شده است. برای 
اطلاغ بیشتر» رجو ع کنید به اسدالفا بة؛ ج ۰۴ ص ۸۰۱۲۷ 


۹۰ نبرد جمل 
به خانةٌ پیامبر(ص) آمد و باآنکه کور بسود؛ پیش از آنکه وارد خانه شود پیامبر به 
عایشه فرمودند: درپستوی خانه برو وخود را از این مرد پوشیده بدار. عارشه گفت: 
ای رسول خدا این مردکور است و هر گز نمی تواند مرا ببیند. فرمودند: برفرض که 
او تو را ذبیند تو که او را می‌بینی.! 

و حداوند متعال ضمن آنکه به اصحاب پیامبر(ص) ادب می آموزد چنین 
می فر مابد: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. وارد خانه‌های پیامبر مشوبد مگر آنکه به شما 
اجازه داده شود وبر سفرة طعامش دعوت شوید؛ در آن حال هم تباید زودتر ازوقت 
آمده و چشم انتظار ظرف غذا باشید بلکه همان موقع که دعوت شده‌اید بیایید و 
چون غذا خوردید»‌زود پراکنده شوید و آنجا برای سر کرمسین با یکدیگر به گفتگو 
میردازید که این کار پیامپر را آزار می‌دهد و از شما آزرم می‌دارد؛ ولی حداو ند از 
بیان حق آزرمی ندارد. وهر گاه اززنان پیامبر چیزی می‌طلبید» ازیس پرده طلب کنید 
که حجاب برای آنکه دلهای شما و ایشان پاك و پا کیزه بماند بهتر است و شما را 
نشاید که رسول خدا را بیازارید و نباید پس از و وفاتش هیچ گاه زنان او را به‌نکاح 
در آورید که این کار نزد عداوند کناهی بس بزر گث است.)۲ 

و حداوند متعال در این آیه بیان فرموده است که گفتگوی اصحاب پیامبر با 
همسرانش موجب آزار آن حضرت است و شوخی باآنان براو دشوار و مايه رنج و 
اندوه اوست و خداوند آنان را حفظ کرده و از اینکه مردان با آنان‌گفتکّو کنند نهی 
کردهہ و دستور داده است که از آنان جیزی ذخو اهند مگر از پس پرده؛ همچنین 
از درنگث کردن درخانة پیامبر آذان را منح کرده ومقرر داشته اس ت که پس ازخوردن 
غذا پراکنده شو ند و توقف آنان طولانی نشو د که همسران پیامبر گفتگوی ایشان را 
بشنو ند با آذان به‌گفتگوی همسران رسول خداگوش دهند. این آیه چگونه با رفتار 
عایشه مو افق است که همراه این قوم مسافرت کرد وبا آنان نشست وبرخاست داشت 


و حشمت او را جنان که باید و شاید رعایست نمی کردند و گاه با او مسدتها آهسته و 


۱ نظیر این حدیث در طبقات ابن سعد؛ ج ۸ ص ۱۲۶ در مورد اعسلمه و میمو نه 
همسران پیامیر(ص) -آمده است وهمچنین تفسبرخازن؛ ج ۰۵ ص ۰۵۷ اذقول ترمذی و 
ابوداو و آودده است.م 

۲یات ۵١‏ و ۳۲ و بخشی ا زآیه ۳۳ سور سی‌وسوم (احزاب).م 


نبرد جمل ۱ 
پوشیده از دیگران تبادل نظر و گفتگو می کردند وگاه امر و نهی او را اطاعت کردهو 
گاه به او امر و هی می کردند و چنان شد که عایشه در عمل همچون فرمانده و 
سپهسالار آن لشکر بود و امکان نداشت که درهمه حال خود را از گفتگوی باآنان باز 
دارد و براستی برای هر کس که در این مورد اندیشه کند این کار سیب تعجب 
است و ناچار است حکم کند که عايشه از فرمان حداوند سرپیچی کرده و نواهسی 
خداوند را کوجك شمرده است و این مطلب برای هر خردمند» روشن و آشکار است 
و هر کس در مورد کمراهی عایشه اندك شبهه‌ای‌داشته باشد ازمردگان شمرده می شود 
(در زمره جاهلان است). 

توجه داشته باش که خداو ند در مورد همسر ان پیامبر در قر آن چنین فر مسوده 
است: «ای زنان پیامبر شما چون دیکسر زنان نیستید (مقام شما برتر است) 
به شرط آنکه پرهیز گار باشید؛ پس زنهار که نرم و لطیف با مسردان سخن نگویید 
مباداآنکه در دلش بیماری (هوس) است به‌طمم افتد. و درست سخن گسوبید و در 
نجانه‌ها بتان بتشینید و آرام بگیرید و همچون دورة جاهلی آرايش و خسودآرایسی 
مکتید.»" 

وهرخردمندی که متدین به اسلام و با احکام شرع آشنا باشد می‌داند که اگر به 
همسران عثمان و دختران و دخترعموهایش از بنی‌امیه که از لحاظ پیوند حویشاو ندی 
به‌مر اتب از عایشه به او نز دیکتر بو دند گفته می شد در جنگ شر کت کنید» شر کت 
نمی کردند و این گو نه عاصی نمی‌شدند وپا ازدایرة شرف اسلام‌ی بیرون نمی‌نهادند 
| چه رسد به عایشه که از لحاظ نسیت حو یشاوندی با عثمان فاصله داشته و راه و 
روش او با عثمان تفاوت داشته است. وانگهی خود. مسردم را به کشتن او تحريك 
می کرده و آنان را از باری‌دادن او بازمی‌داشته است وهمواره‌کارهای او را زشت و 
ناروا می‌شمرده است. چه چیزمو جب شده است که نا گهان پس از کشته شدن عثمان 
از اعتقاد عویش باز گردد؟آیا حسداوند متعال عثمان را برای او زنده کسرده و او از 
عایشه نحو استه است باریش دهد؟ با خداو ند به‌عایشه چیزی پوشیده را وحی فرموده 
است؟ هر گز چنین نبوده است؛ بلکه انگیزة عايشه در جنگ با علی(ع) دشمنی او 
با علی است و این دشمنی آشکارتر از آن است که بتواند با ادعاهای بیهوده و باطل 
آن را پوشیده نگهدارد و این موضو ع مورد اتفاق مورخان است که دشمنیعایشه با 


۱ آیات ۵۱ و 2۳۲ بخشی از آیه ۳۳ سورة سی و سوم (احزاب).م 


4۲ ایرد جمل 
علی(ع) ریشه‌دار و همان گو نه است که ما توضیح دادیم و بیان داشتیم . 


عابشه» علی دا دشمن می‌دادد 

از جمله مطالبی که عموم دانشمندان از قول عايشه نقل کرده‌اند» این است که 
اومی گفته‌است» همو اره ميان من وعلی همان تباعد و نفرتی که‌میان زن و حویشاو ندان 
شوهرش وجود دارد وجود داشته است. و خود عايشه در مورد داستان افك و تهمتی 
که دربارة صفوان‌بن معطل در جنگ بنیالمصطلق به او زدند" و این موجب شد که 
پیامبر(ص) برای مسدتسی از او دوری و اعراض نماد چنین می گفته است که 
پیامبر (ص) در مورد من نخست با اسامةین زید مشورت کردند که بنده‌ای صالح و 
مومن بود و به اسامه‌گفتندکه مردم چنین تهمتی به صفوان مسی‌زنند. اسامه گفت: ای 
رسول‌خدا جربه‌عیر و نیکی گمان‌مبر ید که زن (عایشه) امین» وصفو ان هم بندة صالحی 
است. سپس پیامبر با علی(ع) مشورت کردند که‌گفته بود» ای رسول خدا برای تو 
زن بسیار است» در این باره از بربره» کنیز عايشه. تحقیق کن و اصل خبر را از او 
بپرس. پیامبر فرموده بودند: ای علی تو خود این کار را انجام بده وعلی تر که‌ای از 
درحت خرما باز کرده و بریره را در خلوت تهدید کرد و ترساند و از او جیزهابی 
برسید. بدین سبب من هر گزعلی را دوست نمی‌دارم.؟ این خود تصریح عایشه‌است 

۱ برای اطلاع بیشتر از این موضوع در کتابهای بسیار کهن» رجو ع کنید به ابن‌هشام 
سیر,» چاپ مصر» ۱۳۵۵ هق؛ ج ۰.۳ ص ۳۰۹-۳۲۱ و واقدی مغازی» ترجمۀ دکتر 
محمود مهدوی دامفانی؛ ص ۳۱۷-۳۲۶ و قادیخ طبری. ترجمة ابوالقاسم پاینده؛ 
ص ۱۱۱۰ - ۱۱۰۳ و تادیخناهه طبری» ص ۲۱۷ - ۸.۲۱۲ 

۲ گروهی ازمفسران ومحدئان داستان تهمت‌زدن (افك) دا که خداوندآیات ۱۱-۲۰ 
سورۀ بیست وچهارم (نور) را در آن مورد ناذل کرده است. در کتا بهای خودآ و دده‌اند 
و مطالبی برای مزه بودن عايشه بیان داشته‌اند؛ ازجمله بخادی در صحیح؛ ج ۰.۳ ص۳۳ 
و مسلم در ححیح؛ ج ۰۲ ص ۴۵۵ و عازن در تفسیر خازن؛ ج ۵ ص ۴۶ و بغوی در 


حاشیهٌ آن و طبری ددتادیخ طبری؛ ج ۰۳ ص ۶۷ این موضوع را از طریق عروةبن ذبیر 
و سعیدبن مسیب و علقمةبن وقاص و عبیدالله‌بن عبدالله بن عتبة بن سه‌ود وهمگی ازعایشه 


سخن نقل مجالس مدینه شده است که به شدت مغایر با مقام شامخ و مقدس نبوی است. 
ابن‌عر بی انداسی دراحکا؟الفوان؛ ج ۰۲ ص۴٩۰‏ می گوید: پیامبر(ص) با اسامه وعلی(ع) 
در مورد کار عایشه مشورت کردند. علی(ع) گفت: خداوند متعال برشما سخت نگرفته‌است 
و زنان بسیار ند از کنیز عایشه ببرس تا راست را بگوید. 

این همه جیز ی است که در .چنتة این قوم است و نمی‌دانم و هیچ کس نمی داند که 


یرد جمل ۱۳ 


که در مورد دشمنی و خشم خود نسبت به علی اظهار می کند و حال آنکه بسرفرض 
صحت این ادعا؛ علی(ع) چیزی جز خیرخواهی برای خدا و رسول خدا و کوشش 
در راه اجرای فرمان رسول خدا و شتاب برای فرمانبرداری انجام نداده است. 

از حمله احادیت دبکری که در این باره عموم دانشمندان نقل کسرده‌اند» 
داستان ابن‌عباس وعکرمه است و آن چنین است که عکرمه حدیثی را از قول عایشه 
در مورد بیماری رحلت رسول‌خداها برای ابن‌عباس نمل کرد و گفت: عا شه می‌گفت 


+ چرا در نقل واقعیت این حدیث کد چنان شايع بوده که خداوند دسوایی اشاعه دهند گان 
آن دا در قر آن ازل فرموده است. فقط به‌نقل مطلب از عایشه پرداخته‌اند! با اینکه آنان 
در حفظ مطا لبی که اهمیت کمتری داشته است. مر اقبت بیشتری معمول داشته‌اند. آیا همگی 
به یکدیگر توصیه کرده‌اند که بر این موضو ع سرپوش بگذارند؟ که این ممکن نیست و بر 
حلاف عادن است؛ يا اینکه داستان به طریق دیگری بوده است. در این باده شيخ جلیل 
مورد اعتماد» على بن ابراهیم قمی» از دانشمندان قرن سوم هجری حقیقتی دا در خفسیر خوده 
ص ۵۳ اظهار داشته که کينهتو زيما مو جب پوشیده ماندن آن بوده است. او از قول 
مشا يخ بزر گث از زرارة‌بن اعین نقل مسی کند که می گفته است شنیدم امام بافر(ع) 
می‌فرمود: چون ابراهیم پسر دسول خدا (ص) وفات کرد پیامیر(ص) سخت اندوهگین 
شدند. عایشه گفت؛ جرا اندوهگین می شوی» ابر اهیم پسر جر یح قبطی است. و پیامبر( ص): 
علی(ع) را فرستادکه او دا بکشد و معلو) شد جریح خنئی است و علی(ع) باز کشت و 
این موضو ع دا به پیامبر(ص) خبر داد و پیأمبر فرمودند: سپاس خدا را که از ما اهل پیت 
بدی و زشئی را زدوده است و حداوند آيهة ۱۱ سوره ور دا ازل فسرمود. علی بن 
ابر اهیم همچنین دد تفسیر خود ص٠‏ ۴ع از امام صادق نقل می کند که پیامبر(ص) می- 
دانستند عايشه درو غ مې گوید و لی خواستند به این وسیله جریسح را از کشته شدن نجات 
دهند و آن زن از گناه تهمت زدن خود باز گر دد. 

و در شرح نیج‌البلاغه! ج ۰۷ ص ۴۵۷ وح ٩‏ ص ۰۱۹۰ آمده است که عایشه‌نسبت 
به پیامبر (ص) کستاخ بود تا آ نجا که در مورد مادیه چنان تهمتی زد. و به زوجۀ دیگر 
(حفصه) اظهار داشت و منجر به گستا خی هر دو شد ودد این موردآیاتی نازل شد (یعنی 
آیات سوده تحریم) که درمحر ابها خوانده می‌شد ومتضمن تهدید سخت و تصریح به گناه 
و تباهی دل آنان بود. 

این مسئله بر شيخ مفید پوشیده نبوده اصت و لبی خو استه است اقوال مورخان را 
نقل کند که اعتر ان عایشه دا نسبت به دشمتی با علی آودده‌اند و اینکه بر امیر المومنین 
علی(ع) در آن کادهیچ اشکالی وادد یست که می‌خواسته است فرمان دسول خدا را برای 
رو شن‌ شدن موضوع عمل کند. 

برای اطلاع بیشتر در مورد این پاودقی که تو سط مصحح محترم متن چاپی عر بی 
نوشته شده است. رجو ع کنید به ابن‌ابسیالحدید شرح نیج البلاغه؛ ج ۰۱۲۴ ص ۲۳ و 
خفسیر برهان؛؟ ج ۰۳ ص ۲۰۱۲۷ 


۹۲ نبرد جمل 


پیامبر(ص) ازخانه بیرون آمد در حالی که به‌دو مرد از خانوادة خود - فضل‌بن‌عباس 
و مرد دیگری - تکیه داده بود. ابن‌عباس به عکرمه گفت: آن مسرد دیگر را عايشه 
نام نبرد؟ گفت: نه» به حدا سو گند نام ثبرد. ابن‌عباس گفت: می‌دانی آن مسرد کیست؟ 
گفت: نه. گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است و به خدا سوگند این مادر ما [یعنی 
عایشه] هیچ‌گاه ازعلی( ع) به نیکی نام نمی‌برد ویاد نمی کرد وحال آنکه می‌توانست 
چنین کند.! 

روایت دیگری هم در این باره از ابن‌عباس رسیده که مشهور است و در 
کتابهایی که در بارهٌ جنکت جمل نوشته شده آمده است وجنین است که امیرالمومنین 
على( ع) ابن‌عباس را به بصره فرستاد و فرمود به عایشه که در قصر ابن‌حلف منزل 
کرده بود - بگوید به مدینه کو چ کند وبه خانه وزندگی عویش باز گردد. ابن‌عباس 
پیش عایشه رفت و گفت: امیرالمومنین به تو فرمان می‌دهد که به‌خانۀ خود بر گردی. 
عایشه به طنز گفت: خدا امیر المومنین را رحمت کناد! هر جند که چهره‌هایی برای 
او ترش و بینی‌هایی به خاطر او به حاك مالیده شد. 

علاوه بر این اخبار دیگری هم که در صحت آن تردید نیست و راویان به 
طور اتفاق نقل کرده‌اند رسیده است که چون امیر المو منین على( ع) کشته شد و ابن 
حبر به مدینه رسد و از آن آگاه شدند » همین که عایشه از آنآگاه شد شادی کرد و به 
عنوان تمثیل این بیت را خواند: 

«اگر دور افتاده بود» خبر مر گش راکسی برای ما آوردکه حاك بردهانش 
مباد!» 

زینب دختر ابسوسلمی گفت: آیا دربارةً على چنین می گوبی؟ خندید و 
گفت: فراموش کرده بودم و هر گاه فراموش می کنم به من تذکر دهید. سپس به 
شکرانة خبر کشته شدن علی(ع) سر بر سجده نهاد و چون سر برداشت اسن بیت را 
و اند: 

«عصای خویش را بینداعت و به جایگاه و مقصد رسیدء چنانکه چشم مسافر 


۱ این موضو ع در بسیاری امنا بع اهل سنت ازجمله : احمدحنبل: «سند؛ ج ع ص 
۶ و نسائی» سنئ؛؟ ج ۰۱ ص ۱۳۴ و بیهقی» سنی‌الگبری؛ ج ۱» ص ۳۱؛آمده است. و 
برای اطلاع بیشتر از دیگره‌نابع؛ دجو ع کنید به سید مر تضی فیر وز آ بادی» السبعة هی 
السلف. چاب فم. ۱۳۶۱هش؛ ض 6.۱۶۸ 


به هنگام باز گشت روشن می‌شود.)" علاوه بر این از مسروق؟ رواست شده که می- 
گفته است پیش عایشه رفتم» غلامی را به نام عبدالرحمان صدا کرد وگفت: بردة من 
است. گفتم: چرا نامش را عبدالرحمان نهاده‌ای؟گفت: به‌سبب علاقه به عبدالرحمان 
بن ملجم» قاتل علی. 

این خبر هم مشهور است که چون امیرالمومنین علی(ع) به عایشه پیام فرستاد 
که از بصره کو چ کن و برو»گفت: اینجا را نمی‌توانید به من ببینید؟ امیرالمومنین 
پیام فرستاد:آبا می‌روی با گروهی از زنان قبیله بکربن وائل را بفرستم که تو را با 
کاردهای تیزفرو گیر ند؟ به فر ستاده گفت: خحواهم رفت و به نحدا سو گند هیچ جا برای 
من بدتر از آن نیست که علی آنجا باشد. 

و نظیر این اخبار زیاد است که اگر بخواهيم بیاوربم سخن به در ازا می کشد 
وهمین اندازه که آوردیم برای تا کید براین گفتار ماکافی است که مقصود پیمان‌گسلان 
از مخالفت و ستیز با امیرالمومنین على( ع) و جنگ آشکار با او» برای اقامة 
حق و رسیدن به پاداش اخروی و فرمانبرداری از خداوند نبوده است» بلکه به‌سبب 
کینه‌های تازه و کهنه‌ای بوده که به‌جهات مختاف برای آنان فراهم آمده یا برای طمع 
به حلافت» و حسد بر آن حضرت بوده است. 


عا بشه نخست شادمان و سپس اندو همگین‌می‌شو د 
مو ضوع عايشه همین گو ن که گفتیم برای مر دمندان روشن است و از جمله 
اخحباردیگری که مورد اجماع راویان و سیره نوسان است» این است که جون عئمان 
کشته شد جارجیها بر ای اعلام حبر مر گث او به همه جا روائه شدند و چون جارچی 
به مکه رسید و عایشه این خبر را شنید» نخست شاد شد و گفت: کردارهایش او را به 
کشتن داد» زیرا کتاب خحدا را سوزاند و سنت پیامیر خدا را از ميان برد و حدایش 
۱ این دو بیت دد تاریخ طبری ترجمۀ ابوالقاسم پاینده؛ ص ۲۶۹۱ و بیت دوم در 
طبقا ت ابن سعد؟ ۰۳ بخش اول » ص ۷ مدهاست وبرای اظهادمسرت از مر کت گس 
و حلاص شدن از بیم کسی مثل ز ده می شو د.۴ 
۰۲ از تا بعین است که پس از و فات پیامبر (ص) ار یمن به مد ينهد | مده است و در سال 
۲ع يا ۶۳ هق در گذشته است. رجو ع کنید به ابن‌حجر اصابه ذیل شمادة ۰۸۴۰۶ 
۳ در شرح نیجالبلاغه (چاپ قدیم)؛ ۰۲ ص ۰ ۲۶ آمده است: عایشه همین که حبر سه 


بیرون نیامده بودم که طلحه بزها و گوسبندان عثمان را تصرف کرد و کلیدهایی برای 
درهای بیت‌المال ساخت و ظاهراً شکی نیست که مردم با او بیعت کرده‌اند. عایشه 
گفت: آری. ای انگشت کو چك! حطاب به طلحه درغیاب او تورا برای حلافت 
شایسته و سزاوار دیدند؛ و سپس گفت: بارهای مرا ببندید که عمره‌ام راگزارده‌ام و 
می‌خواهم به خانةٌ خود بروم. چون بار او را بستند» بر مر کب خود سوار شد و 
حرکت کرد وچون به‌سرف" -که‌نام جایی است رسید.» ابر اهیم‌بن عبیدبن ام کلاب 
را دید از او برسید: جه خبر است؟ گفت: عثمان کشته شد. عابشه گفست: بگو پیر 
نادان کشته شد. سپس گفت: داستان و چگونگی آن را برای من نقل‌کن. گفت: مردم 
عثمان و خانه‌اش را محاصره کردند و حودم ديدم که طاحه برکار پیروز است و برای 
بیت المال قفل و کلیدهای تازه می‌ساخعت و آماده می شد که مردم با او بیعت کنند» ولی 
همین که عثمان کشته شد مردم به علی‌بن ابی‌طالب مایل شدند و حاضر نشدند به‌طلحه 
و هیچ کس دیگر توجه کنند وبه جستجوی على( ع) پسرداختند؛ پیشاپیش مردم 
مالك اشتر » محمدین ابی بکر وعمارین یاسرح ر کت می کردند تا به‌نعانه‌ای که علی(ع) 
در آن بود رسیدند. به علی‌گفتند: با تو بیعت می کنیم به شرط فره‌سانبرداری از تو» 
علی )ع( پاسخ نداد و ساعتی بیندیشید. مالك اشتر گفت: ای علی ! مردم کس دبگری 
را با تو برابرنمی‌دانند» پیش از آنکه میان ایشان اختلاف افتد بیعت را پذیر. طلحه 
و زبیر هم همراه ایشان بودند و من می‌پنداشتم ميان آن دو وعلی گفتگویی خسواهد 
بود‌ولی اشتر به طلحه‌گفت: ای طلحه! برخیز و بیع ت کن و زبیر! تو هم برخیزپس 
از طلحه بيعت کن» منتظر چه هستید؟ آن دو برخاستند و بیعت کردند و من دست هر 
دورا ددم که برای بیعت در دست علی نهادند. سپس على( ع) به مثبر رقت وسخنانی 
گفت که به خاطر ندارم ومردم همان روز همچنان که علی برمنبر بود با او بیعت کر دند 
و فردای‌آن روز هم بیعت ادامه داشت و روز بعد» من از مدینه بیرون آمدم و دیگر 
نمی‌دانم پس از من چه اتفاقی افتاده است. 

عابشه‌گفت: ای برادر بکری! آیا تو خود دبدی که طلحه با علی بیعت کرد؟ 

سه کشته شدن عثمان دا شنید. گفت: خحدای از رحمت خود دور داردش! عايشه امیدو اد بود 

طلحه خلیفه شود و خلافت به خحاندان تیم بر گردد و چون شنید که با علی(غ) بيعت شده 
است بانگگ بر داشت که ای وای! عثمان مظلوم کشته شد. 


۱ نا منطقه‌ای در شش میلبی مکه‌است. رجو ځ کنید به بکری» دعجم حااسته‌جم؛ 
ص ۸۰۷۷۲ / 


گفتم به ندا سو گند حودم ديدم که طاحه با او بیعت کرد و همین که گفتم: طلحه و 
زبیر نخستین کسانی بو دند که بیعت کردند»استرجا ع بر زبان آورد و گفت: به خدا 
سو گند این مرد [علی] را دوست نمی‌دارم و علی حق آن دورا غصب کرد و عنمان 
حليفة حدا مظلوم کشته شده است؛ استرها و بارو بنةٌ مرا بر گردانید. و آن‌گاه به مکه 
باز گشت. من هم همراه او بر گشتم. در راه همچنان شرو ع به‌پرسشهایی کرد و من‌از 
هر جه اتفاق افتاده بود خبر می‌دادم. گفت : هر جند این کار برعهدة من است» ولی 
گمان نمی کنم مردم با آن همه گرفتاری وبایداری طاحه درجنگث احد از او برگردند. 
گفتم: اگر فداکاری و پایداری باشد.دوستش که با او بیعت شده است [یعنی علی ] 
همچنان دارای فداکاری و پایداری است. عایشه گفت: ای برادر بکری! در پی‌کادی 
غیر از این مباش و چون به مکه رسیدی ومردم ازتو پرسیدند امالمومنین چه‌پيشنهاد 
کرد» بگو: قیام برای حو نخواهی عتمان. 

بعلی‌بن منبه" هم پیش عادشه آمد و گفت: آن خلیفه‌ا تکه مسردم را به کشتن او 
تشویق می کردی کشته شد. گفت: از قاتل او به عداوند تبری می‌جویم. بعلی کفت: 
اکنون؟! حالا اگر بتوانی از قاتل عثمان تبری بجوی. وعایشه به مسجدالحرام رفت 
و شروع به تبری جستن از قاتل عثمان و هر کس که او را کشته است کرد. 

مضمون این خبر هم صراحت دارد که عایشه همواره در رأی خحودکه حلال 
شمردن حون عثمان بود پافشاری می کرده تا اینکه آگاه شده است که با امیرالمومنین 
علی(ع) بیمت شده است و طلحه و زبیر هم با اوبیعت کرده‌اند؛؟ در این هنگام‌کار را 
دگر گون ساخته و بر حلاف عقیدة وافعی خود تظاهر کرده است. 

طلحه وز بیر هم نخست برضد عثمان بوده ودرآن مورد پافشاری هم داشته‌اند 
ولى چون آنچه اميد داشتند از دست دادند و به علافت که آرزوی‌آن را در سر می۔ 
پروراندند» نرسیدند به ظاهر تغییر حال و روش دادند و از کشته شدن عثمان تظاهر 
به پشیمانی کردند وحالآنکه چنین نبوده است که بر استی در آن مورد مستبصرشده 
باشند. این موضو ع هم که <شویه‌می گویند آنان دراین‌مورد مجتهد بوده‌اند» صحیح 
نیننت و تردیدی هم که ممتز له دربارةٌ آنان داشته‌اند موردی ندارد و حسق و حقبقت 

۱ يعلى از اصحاب توانگرو بخشنده پیامبر(ص) است؛ به دوز گار عثمان حا کم یمن 


بوده در کتب دجال بیشتر به یعلی بن امیه معروف است و درسال ۳۷ ھ ق در گذشته است. 
برای اطلاع از مثا بع شرح حال او رجو ځ کنید به زر کلی الاعلام؛ ج ۰٩‏ ص ۸۰۲۶۹ 


همان است که شيعه می گوید و آن اینکه آنان به‌عمد با على( ع) مخالات وستیز کردند 
و انگیزه‌شان دشمنی و کینه‌توزی» طمع رسیدن به امور دنیایی» آرزوی فرماندهی و 
کشاده دستی بر مردم بوده است. طلحه و زبیر همین که از رسیدن به علافت مأبوس 
شدزد ودانستند که امت مسلمان هیچ کس را با امیرالمومنین علی(ع) برابر نمی‌داند 
و نظر مهاجران و انصار هم بر ایشان معلوم شد» تصمیم گرفتند پیش از هم‌گان با او 
بیعت کنند ومی پنداشتند با این کار درکار خلافت با على (ع) شريك خواهند شداولی 
پس از اند کی انسديشة علی(ع) برای آنان آشکار شد و دانستند که نمی‌توانند با 
او شريك در حلافت و عهده‌دار کاری باشند - و چون همان گونه که گفتیم مهاجران و 
انصار و بنی‌هاشم و عموم مردم با علی( ع) بیعت کردند و فقط تنی چند از اطرافیان 
شناخته شدة عثمان که از بیم جان و ترس از مومنان خود را مخفی کسرده بودند با 
امیر المومنین علی(ع) بیعت نکردند -آن دو پیش علی(ع)آمدند؛ طلحه حکومت 
عراق و زبیر حکومت شام را از آن حضرت برای خود مطالبه کسردند و علی(ع) از 
پذیرفتن این تقاضای آنان خودداری کرد و هر چند آن دو ایسن موضو ع دا پیش‌بینی 
می کردند و لی خشمکین بر گشتند. دو سه روزی علی(ع) را به حال خحودگذ اشتند و 
سپس برای بار دوم پیش او آمدند و اجازۀ ورود خو استند که به آ نان اجازه داده شد. 
در آن هنگام علی(ع) در حجره بالای خحانهً خود بود. آن دو بالا رفتند و پیش او 
نشستند و گفتند: ای امیرالمومنین! شما می‌دانید که‌دراین ایام ما درسختی و تنگدستی 
هستیم. اکنون پیش تو آمده‌ایم که مالی به ما پرداعت کنی تا اوضاع خود را 
صروسامان دهیم و تعهدات خودرا بپردازیم. علی(ع) فرمود: شما ازم‌زرعه و نخلستان 
من در پنبع آ گاهید؛ ار دخو اهید می نو بسم آنچه از آن فراهم است به شما پرداعت 
شود. گفتند: ما را نیازی به اموال شخصی تو در ینبع نیست. فرمود: پس چه‌کنم؟ 
گفتند: چیزی از بیت‌المال به ما بده که نیاز ما را بر آورد و برای ماکافی باشد." علی 
فرمود: سبحان‌الله! مرا در بیت‌المال چه اختیاری اس تکه از مسلمانان است و من 
گنجور و امین ایشانم. اگر می‌خواهید به منبر بروید و هر چه می‌خواهید بگویید» 
اگر اجازه دادند من همان‌گو نه رفتار جواهم کرد و چگونه ممکن است پیش از آن 


۱ طلحه و ز بیر هر دو ساز ثرو تمند بو ده‌ا ند؛ برای اطلاع نسیی از این موضوع در 
کتابهای تار یخ» رجو کنید بهنو بری؛ نها یةالا دب تر جمة دکتر محمو د مهدوی دامغا نی ؛ 
ج ۰۵ ص ۱۵۹ ۱۶۶ که میراث ذ بیر پنجاه ونه میلیون وهشتصد هزار ددهم بوده‌است.م 


خود چنین کاری بکنم و حال آنکه بیت‌المال از آن همة مسلمانان و حاضر و غایسب 
ایشان استء؛ولی در مورد شما تحمل می کذم. گفتند: ما کسی نیستیم که چنین تکلیفی 
بر مردم عر ضه کنیم و برفرض هم که برای آسایش خاطر نو این کار را انجام دهیم 
معلوم نیست مسلماذان پاسخ مناسبی بدهند و پیشنهاد تسو را بپذیرند. فرمسود: پس 
می‌گویید چه کنم؟ گفتند: عقیده تو را شنيدیم. و از آن حجره پایین آمدند. یکی از 
کنیز کان امیر اامومنین که در حياط خانه بود شنید طلحه و زبیر می‌گوبند: بسه خدا 
سو گند ما با دل خویش با علی بیعت نکرده‌ایم هر جند به زبان با او بیعت کرده‌باشيم. 
امیر المومنین على( ع) هم که این سخن را شنید. این آبه را تلاوت فرمود: «همانا 
کسانی که با تو بیعت کردند به‌حقیقت با حدا بیعت کردند. دست خدا بسرفراز دست 
آنان است.پس از آن هر کس نقض بیعت کند برزیان خویش پیمان گسلی کر ده است 
و هر کس به عهدی که با خحدا بسته است وفا کند بزودی عداوند پاداشی بزرگ به 
آو عطا نحو اهد کرد." 

آنان دو روز دیگر على( ع) را به حال و دگذاشتند و در این هنگام ۲ گاه 
شدزد که عارشه در مکه چه سخنانی اظهار داشته و از حلافت علی(ع) کراهست خود 
را اعلام کرده است و ناعوش داشتن قاتلان عثمان را طر ح کرده و مردم را به باری 
دادن و طلب حون عثمان برانگیخته است و نیز آگاه شدند که‌کارگزاران و امرای 
عثمان درشهر ستانها با اموالی که‌از بیت‌المال مسلمانان برداشته‌اند»ازبیم امیر المومنین 
على( ع) و مهاجر ان و اذصار ی که با او بيعت کرده‌اند په مکه گر بخته و پناه برده‌اند و 
مرو ادابن حکم - پسر عموی عثمان - و بعلی‌بن منبه -کار گز ارو عامل‌عثمان دریمن - 
و عبدالله‌ین عامربن کریز - پسر دابی علمان" و حاكم بصره به روز کار خحسلافت 
او - در مکه به عادشه پیوسته و همگی در صدد فتنه‌انگیزی هستند. طلحه و زبیر هم 
پیش امیر المومنین علی( ع) آمدند ودر وقت حلوتی به حضورش رسیدند و همین که 
اورا دیدند» گفتند: ای امیرالمومنین | آمده‌ايم ازتوبرای رفتن به‌عمره اجازه بگیریم» ` 
زیر ا مدتی است به مکه نرفته‌ایم وبه ما اجازه بده. فرمود: به حداسو گند قصد عمره 
ندارید که آهنگ غدر و مکر دارید و می‌خو اهید به بصره بروبد. گفتند: هر گز! و از 


.ي ۰ سودۀ جهل و هشت (فتح).م 
۲ دد متن پسر عمو آمده که اشییاه است و پسر دایی صحیح است . رجو ع کنید به 
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۱۰۰ نبرد جمل 


خدا آمرزش می‌خواهیم و آهنگی جزعمره نداریم. علی(ع) فرمود: برای من به‌تعدای 
بزر گت سو گند بخورید که کار مسامانان را برای من تباه مسازید و بیعت مرا مشکنید 
و در هیچ فتنه‌ای کوشش مکنید وگام مگذارید. آنان سو گندهای استوار بر زبان 
آوردند و به هر چه امیرالمومنین سو گندشان داد» سو گند خحوردند وهمین که از حانهةً 
امیرااموم‌نین بیرون آمدند» ابن‌عباس آن دو را دید و پرسید آیا امیرالمومنین به شما 
اجازه داد؟ گفتند: آری. ابن عباس پیش امیرالمومنین رفت.آن حضرت شرو ع به 
سخن کرد و از ابن‌عباس پرسید چه خبر؟گفت: طل<ه و زبیر را دیدم. فرمود: آری 
آمدند و اجازهٌ رفتن به عمره گرفتند. من پس از اينکه سو گند استوار از آنان گرفتم 
که غدر و بیعت‌شکنی و فساد نکنند به آنان اجازه دادم. ای ابن‌عباس! به‌خدا سو گند 
می‌دانم که آنان هدفی جز فتنه‌انگیزی ندارند و گویی هم اکنون‌آن دو را می‌بینم که 
به مکه می‌رو ند تا در مورد جنک با من اقدام کنند و یعلی‌بن منبه خائن تبهکار» امو ال 
عراق و فارس راآنجا برده که بر این کار هزینه کند و بزودی این دو مرد درکار مسن 
اءلال می کنند وتبامی بارمی آورند و خونهای شیعیان و انصار مرا خواهند ربخت. 

عبداللهبن عباس گفت: ای امیر المومنین ! حال که اين موضوع برای تو این 
چنین معلوم است» چرا به آنان اجازه دادی و آیا بهتر نیست که آن دورا بەز نجیر کشی 
و زندانی کنی و شر آن دو را از مسامانان کفایت کنی؟ 

علی(ع) فرمود: ای پسرعباس! آیا به من پيشنهاد می کنی که آغسازگرستم و 
بدی باشم پیش از آنکه نیکی کنم و باگمان و تهمت معاقبه کنم و به جرمی پیش از 
آنکه جامهٌ عمل بپوشد کسی را فرو گیرم؟ نه! سو گند به حدا که هرگز از پیمانی که 
خداوند برای حکومت و عدالت از من گرفته است عدول نمی کنم و آغاز گر جدابی 
نخو اهم شد. ای ابن‌عباس! من به آن دو اجازه دادم ومی‌دانم جه‌کاری از آن دو 
صرخو اهد زد» ولی به خداوند مستظهرم وسو گند به حدا هر دو کشته می‌شو ند و گمان 
اپشان باطل خواهد بود و به آرزوی خود نخواهند رسید و خداوندآن دو را به ظلم 
و ستم و پیمان‌شکنی و فسادی که نسبت به من می کنند خواهد گرفت. 

این خبر و خبر قبلی در آثار مورخان آمده است؛ از جمله: ابومخنف لوطبن 
یحبی در کتاب خودکه دربارٌ جنگ جمل تألیف کرده آورده است و ثقفی هم آن را 
ازقول مورخان کوفه‌وشام ودیگر ان آورده است و هيچيك ازمورخان مطلبی برخلاف 
آن نیاورده و جیز ی که ضد آن باشد» اظهار نداشته است و ه رکس در این امورتأمل 


نبرد جمل 3 
کند می‌فهمد که اين قوم در آنچه کر دند نیت پسندیده‌ای برای اسلام و مسامانان 
زداشته‌اند و آنچه که به عذوان خو نخو اهی عثمان اظهار داشته‌اند» برای این بوده که 
موضوع را برای عامة مسردم و مستضعفان مشتبه سازند و اگر آنان چنین ادعایی 
نمی کر دند که می خو اهند انتقام حون عثمان را بگیرند و اگسر نمی گفتند که قاتلان 
عثمان ستم کرده‌اند و کسانی که او را یساری نداده‌اند ستمگرند و اظهار پشیمانی از 
کردار خود نمی کردند» حتی دو نفر مم از علمای مخالسف و پیروان ابشان دربارة 
آنچه که مسلمانان نسبت به عثمان انجام دادند» اعتراض نمی کردند. زیرا مسلما نان 
سبت به حلسع عثمان از حلافت وکشتن او به سبب بدعتهایی که در ددن آورده بود» 
اجتما ع کردند و عثمان سزاوارآن بود؛ ولسی پس از اینکه طلحه و زبیر و عارشه 
آنچنان اظهار کر دند» مردم گمر اه شدند و آنان با این کار خودتباهی بزرگث بار آوردند 
و مستضعفان هم به سبب بی‌اطلاعسی از واقعیت اخبار و ان‌دیشه نکردن در امور 
بر انگیخته شدند و کاربر آنان مشتبه شد که از شناخت حقیقت دوربودند. شاید عموم 
مسردم جندان مطلبی درباره عثمان تشنیده بودند؛ تسا چه رسد که بخواهند درکار او 
بیزد پشند.وهمهٌ کسانی که ازحق گمر اه می‌شو ند به‌سبب تقاید وحسن‌ظن نسبت به کسان 
دیگر است. و اعتتاد داشتن به فضیلت کسانی که به سبب بداندیشی» از لباقت آنکه 
به آذان حسن ظن برود بیرون هستند. 

نگریستن با دیدة انصاف در آنچه گفتیم ودقت در آنچه بیان کردیم و اندیشیدن 
دربارة اخباری که آوردیم و شرح دادیم و مراجعه به آراء مسورخان و اختلاف نظر 
آنان -کهگاه از لحاظ مسذهبی هسم با یکدیگر اختلاف دارند - و مطالعةٌ کتابهای 
مختلفی که دربارة این فتنه و فتده‌های دیگر نوشته‌اند به خوبی چگونگی حال طلحه 
و زبیر را آشکار می‌سازد و ه رکس بیندیشد» این موضو ع را همان گسونه که ما نقل 
کردیم می‌بابد. و حداوند توفیق دهنده است. 


بر ائت امیر المو منین علی(ع) از خون عنمان 
دراین فصل هم در بارة مطالب قبلی سخن می گو یم . درم‌ورد رای امیر المومنین 
علی(ع) وعقیدة اودربارة محاصره عثمان و کشته شدنش مطالب گو ناگون و گفتارهای 
مختلف اظهار شده است و من تاکنون هيچيك از متکلمان شيعه را ندیده‌ام که دراین 
باره گفتارهای مختلف را بررسی و گفتاری قطعی اظهاردارد وسختی بگو بد که‌شبهه‌هابی 


راکه برای خردمندان هم قابل طر ح است روشن سازد. ازسوی دیگر ساير فرقه‌های 
مسلمان و اهل قبله هم آنچه گفته‌اند بر حسب گمان و احتمال است و در هیچ مورد به 
طور بقین و روشن اظهار عنیده نکرده و انگشت برجیزی ننهاده‌اند. 

اما آنچه که دلایل و نشانه‌هایی برای آن می‌توان بافت و قسرائن آن را تابید 
می کند این‌است که امیر المومنین على( ع) با آنچه مردم نسبت به‌عمان انجام داددا ند» 
موافق نبوده و آن را خوش نمی‌داشته است. و محاصره عثمان» پیشنهاد حلع او از 
حلافت» بازداشتن آب وخوراله ازاوب پس از اینکه حاضرنشد ازعلافت کناره گیری 
کند » هجوم بردن و کشتن او انداختن جسدش درخا کر و به‌ریز وجلو گیری از نماز 
خواندن برجسد و دفن آن » که به اتفاق هم سورخان صورت‌گرفته است» همگی 
ناخوشایند امیر المومنین علی( ع) بود و ایشان در این امور از مردم کناره گیری کرده 
است. ولسی چنین نبوده که علی(ع) در این مورد به حاطر کراهت دیکران» 
کراهت داشته‌باشد و ازسوی دیگر مخالفت علی( ع) باعثمان» نظیر مخالفت دیگران 
نبوده است؛ به همین دلیل مانند دیگر ان ازعئمان ذخو است تا استعفا دهد وازخلافت 
کناره کیری کند» بلکه در مورد محاصره کردن عثمان و کارهای دیکری که نسیت به او 
انجام شد موافق هم نبوده است» زیرا به سرانجام کار دانا بود و به تحقیق می‌دانست 
که پس از آن چه فتنه و اختلاف و خونریزی‌یی اتفاق حواهد افتاد و توجه داشت که 
مخالفان او به سبب دشمنی و کینه‌توزی و حسد و بدسرشتی و ستمگری» او را متهم 
به‌ریختن حون عثمان و کوشش در آن باره و اهند کرد. همجنانکه در فصلهای گذشته 
این موضو ع را شرح دادیم. 

کناره‌گیری از آنچه آن قوم نسبت به عثمان الجام دادنسد دلیل بر دوستی او 
نسبت به عثمان و حسن اعتقاد به او هم نیست و اگر چنین می بود طرفداران عثمان 
نمی توانستند او را به چنین اتهامی متهم سازند و تقاضای خلح و محاصره و کشته 
شدن عثمان را به علی(ع) نسبت دهند. وانگهی امامت علی(ع) همان گونه که گفتیم 
به حکم خدا بوده است و علی(ع) مسی‌دانسته و معتقد بوده است که مظلوم است و 
پس از پیامبر او را از حق خود محروم کرده‌اند و کسانی که سزاوار نبوده‌اند بر او 
مقدم شده‌اند و شأن او را کاسته و منزلتش را رعایت نکرده‌اند و برای انکار فضل و 
فضیلت اواز هیچ گو نه سخن‌چینی و کوشش فرو گذارنکرده اند ومکرر.چه با تصریح 
وچه باتعریض وگوشه و کنایه, از آن‌قوم در گفتارخود تظلم وشکوه و گله گذ ار یکرده 


است. 

از جمله‌گفتار امیرالمومنین على( ع) در اين مورد مطالبی است که در ذیل 
می آوریم: 

پروردگارا! من برای انتقام از قریش از تو یاری می‌جویم که آنان بر من ستم 
کردند و مرا از حق خودم باز داشتند و منزلت مراکو جك ساختند-که این موضوع 
راآشکار و ضمن خطبه‌ای بیان کرده است.! 

پروردگارا! تو خود قربش را از سوی من مکافات کن مکافاتهایی! که به‌تحقیق 
بر من ستم کردند و مرا از حق نود محروم سانعتند و منزات مرا کاستند و میرائم را 
باز داشتند و نبرداختند.۲ 

و این گفتار آن حضرت که در مورد دیگری فرموده است. از هنکامی که‌رسول 
حدا(ص) رحات کرد من همواره مظلوم بوده‌ام. 

و این گفتار که حدایا! خود سزای عمر را بده که بر همه ستم کرد. 

و این گفتار که سو گند به آن کس که دانه را می‌شکافد وروح دا می‌پرور انسد 
پیامبر(ص) با من عهد کرد و گفت: بزودی امت با تو غدر ومکر خواهد کرد. 

و در مورد دیگری چنین فرموده است: و چون خداوند پیامبرش را به سوی 
حورش باز گرفت هیچ کس را به‌علافت سزاو ارتر از ما نمی‌دیده‌ولی دیگران با زور 
بر آن دست بافتند و حق ما را در ربودند. 

و این گفتار آن حضرت که فرموده است: چون پیامبر ما رحلت کرد» ابوبکر 
قلادةٌ علافت را به‌گردن انداعت و به خدا سو گند! مسی‌دانست که مسن به خلافت 
سزاوارترم همچون این پیراهذم. و با دست خود پیراهن خویش راگرفت. 

و این سخنان او در خحطبۀ مشهور ی که ايراد فرموده است: 

«هان! به دا سو گند که ابوبکر جامهةٌ خلافت را در پوشید و او می‌دانست که 
منزلت من برای خلافت همچون استو اه آسیا سنگ است [سنگث آسیا بر گردآن به 
گردش می آید] سیل ازستیغ من فرومی‌ریزد ومر غ نمی‌تواند به فراز آن پرو از کند. 
من دامن از علافت در پیچیدم و بهلو از آن کنار کشیدم. نك انديشه کردم که آیا ۳ 


Tay 


۱ رجو ع کنید به این‌ابی لحدید» شرح نهج البلاغه؛ ج ۱۱.ص ۱۰4 خط ۲۱۱ و 
حصا ور نهج البلاغة واسانیده؛ ج ۰۳ ص ۱۳۱ وج ۰۱ ص ۰۳۹۰ 
۲ در الییان وا لنبییین جا حظ؛ ج ۲ ص ۲ مد است.م 


۱۰۴ نبرد جمل 


دست تنها ستیزه کنم یا بر تاریکی و سیاهی کوری شکیبایی کنم؟ فتنه و ظلمتی که‌پیر 
در آن فرسوده و کودك پیر می‌شود و مومن تا هنگامی که خدای خود را دیدار کند از 
آن در رنج است» و چنین دیدم که صبر و شکیبایی خردمندانه‌تر است؟ صبر کردم‌در 
حالی که دیده ازخار اندوه خسته بود و استخوان غصه در گلویم شکسته! مير اث حود 
را غارت‌شده دیدم وچون مرگث نخستین [ابوبکر ] فرارسید»‌علافت را برای دوست 
خود عمر قرار داد و شکفتا او که در زندگی شود می‌خو است علافت را رصاکند 
برای پس از مرك خودآن را به عقد دیکری در آورد.» 

در دثبالهٌ سخنان خود در همین حطبۀ مشهور دربارةٌ شورایی که عمر تشکیل 
داد چنین فرموده است: 

«عمر موضو ع خحلافت را در شورایی شش نفره قرار داد و جنین پنداشت که 
من یکی از ایشانم. خدایا چه شورایی! در مورد همسنگی من با نخستین [ابوبکر ] 
چه هنگامی تردید بوده است که اکنون همپايةٌ اینان باشم؟» 

سپس سخن خود را به موضو ع چگو نگی علافت عثمان کشانده و در مورد 
عبدالر حمن‌بن عوف که عثمان را بر آن حضرت برگزیده است چنین می‌گوید: 

«یکی از ایشان از رشك و کین راهی‌گزید و دیگری به داماد خویش گر ایید.» 
و تا آخر حطبه همین گو نه است." 

همچنین علی(ع) در نخستین خطبه‌ای که پس از کشته شدن عثمان و بیعت مردم 
با جوده ايراد کرده چنین فرموده است: 

«همانا کاره‌ای بسیاری اتفاق افتاده است که رفتار شما در آنها پسندیده نبوده 
است و اگر بخواهم می‌گویم و حداوند امورگذشته را عفو فرموده است. آن دو 
در گذشتند وپس از آن سومی همچون کلا غ بر کار قیام کرد که همتش جز در راه شکم 
و فرج نیست. ای وای بر او که اگر بالهایش جدا و سرش بریده می‌شد برایش بهتر 
بود...» تا آنجا که می‌فر مابد: «و خداوند فرعون و هامان و قارون را هلالد کرد.»" و 
مطالب دیگری که‌تا آخراین حطبه آمده‌است. و این گفتار امیر المو منین به‌عبدالر حمن‌بن 


۱ این گفتادهای‌امیر المومنین(ع) ازخجطبة شقشقیه است. رجو ع کنید بها بن ابیالحدید 
شرح نیج البلاغه؛ ج ۰۱ ص ۲۰۶ - ۴.۱۵۰ 

۲ رج وځ کنید به‌جاحظ البيان دالنبییی؛ ج ۰۲ ص۵۰ ومصادر نهج البلاغة واسالیدي؛ 
ج ۰۱ ص ۰۳۵۵ ۱ 


نبرد جمل ۰۵ 
عوف - در روز شوری و بیعت عبدالسرحمن با عثمان -که: به دا سو گند از او 
همان آرزو را داری که آن دوست تو از دوست خسودش داشت» خداوند میان شما 
عطر منشم [زنگار کدورت و نفاق] بر افشاند. 

امثال و نمونه‌های دیگر گفتار امیرالمومنین در این مورد بسیار است که اسر 
بخواهیم نقل کنیم کتاب طولانی مسی‌شود و با توجه به نصوص فراوانی که دربارة 
امامت علی( ع) درقر آن و کامات متواترپیامبر(ص)آمده است» آشکارا ثابت می‌شود 
که علی(ع) هیچ گاه راضی نبوده است کسی بر او متدم شود و هرگز ادعای دیگران 
را برای عهده‌دار شدن مقام امامت نپذیرفته است. وانگهی همچنان که در بالا شرح 
دادیم اخبار متواتر رسیده است که آن حضرت عقیده و نظر خود را در این باره 
آشکار | بیان کرده است. برفرض که بگویند نصی در مورد امامت او نبوده و هیچ 
سخنی از او در مورد انکار اعمال کسانی که خود را بر او در جلافت معدم داشتند 
نقل نشده است» دلایل و اخباری که در مورد برتری و فضیلت علی(ع) آمده است و 
کناره‌گیری آن حضرت از جماعت ایشان مهمترین و بسنده‌تر ین نشانه ناعشنودی 
وانکاراو نسبت به امیری ایشان است» وبرفرض که همه این مسائلمورد شك وتردید 
باشد در این مسوضو ع که بدعتهای عشمان مورد انکار شدید امیرالمومنین علی(ع) 
بوده است هیچ شك و تردید نیست. بدعتها و کارهای ذاروای عثمان جنان بو دکه 
سخت مورد انکار و اعتراض همه مهاجر ان و انصاروتابعان قرارگرفت وسرسیردگان 
و دوستان علی( ع) هم مکرر و پیاپی بر عثمان اعتراض می کردند. 


نجه از کر دار عشمان که مورد اعتراض قر ار گرفت 
مگر نمی‌بینی که اخبار پیوسته و متواتررسیده است که علی( ع) درمورد اجرا 
نکردن حد و قصاص بر عبیدالاه‌بن عمربن حطاب به سختی اعتر اض کسرده است. 
عبیدالاه‌بن عمر به سبب آنکه هرمزان و تنی چند از اهل ذمه را کشته بود» می‌بایست 
بر طبق احکام اسلامسی قصاص و اعدام شود" و چون مسلمانان از عثمان خو استند 
حکم را درباره اواجراکند» بهانه آورد و گفت: پسدرش (عمر) کشته شده و اجسرای 
حکم قصاص را صلاح نمی‌داند که مبادا موجب گٌستاخی و اندوههای متواتر گردد و 
۱. برای اطلاع بیشتر ددبادة این مله رجوع کنید به این‌سعد. طبقات؛ ج ۰۳ بخش 
ارل ص ۲۵۸ و قادیخ پعقوبی؛ ج ۰۲ ص ۲۰۱۶۰ 


e‏ برد جمل 


عثمان از فساد و اضطرابی که ممکن بود برای خودش بار بیاید از اجرای حکم بیم 
داشت. امیرالمومنین على( ع) این عقیدة عثمان را رد کرد و به‌او تفهیم کرد که حدود 
خحداوند ساقط نمی‌شود و جایز نیست که آن را منطبق به‌اینگونه بهانه‌ما کرد.! 
عثمان بهانةٌ دیگری ساز کرد تا بر حلاف عقبده علی( ع) بتواند اجرای حد را از 
ابن‌عمر ساقط کند و در ظاهر هم آنچه می گو بد با پیشنهاد على( ع) مغایر باشد گفت: 
هرمزان مرد غریبی است و کسی وارث و ولی خون او نیست و من ولی کسی‌هستم 
که ولی نداشته باشد و من عقیده‌ام این است که قاتل او را ببخشم. امير المومنین 
على( ع) فرمود: برای امام چنین حقّی نیست که آنچه را متعلق به‌مردم است ببخشد 
و این فقط در صورتی است که اولیای مقتول ازقاتل در گذرند و عثمان حق نداردکه 
از عبیدالله‌بسن عمر در گذرد. و سپس به‌عثمان فر مو د: برفرض که می خو اهی اجرای 
حکم اعدام را از او برداری باید خو نبهای هرمزان را به‌مسلمانان بپردازی با آنکه 
ضميمة در آمد بیت الما ل کنی تا بین مستحقان زقسیم شود. و چون امیرالمومنین 
علی(ع) دید که عثمان بدین گونه در اجرای حکم خدا بهانه‌ساز می کند» فرمود: در 
آن روز که خحداوند مردم را برای حساب فر اهم می آورد خون هرمزان از تو مطالبه 
خواهد شد؛ اما مسن, به‌عدا سو گند اگر چشمم به‌عبیدالله‌بن عمر بیفتد حق خدا را 
از او می گیرم» هر چند بینی کسانی به‌حالك مالیده شود. عثمان شبانه عبیدالله‌بن عمر 
را احضار کرد و دستور داد از سدینه بگریزد و او هم شبانه گر یخت. عثمان نامه‌ای 
همراه او نسوشت که یکی از دهکده‌های کوفه را در اختیار او گذاشته و به‌او بخشیده 
است و آن همان کو یفه‌ابن عمر است." عبیدالله‌بن عمر در همان دهکده اقامت کرد 
و پس از اینکه امیبرالمومنین علی(ع) به‌خلافت رسید» عبیدالله از جمله دشمنان و 
ستیزه‌گران باآن حضرت بود و در جنگ صفین همراه شامیان بود وسخت کوشش 
می کرد و حداونسد او را درآن جنگ کشت و او به‌نتيجهٌ کردار خود رسید و شرش 


۱ دد صحیح بخادی؛ ۰۲ ص ۲۶۲ و صحیح مسام * ج ۲) ص۳۲ و مستدرك حا کم؛ 
۴ ص ۳۷۹ و مسند احمد؛ ج ۰۳ ص ۳۸۶ و سنن ابوداود ؟ ۰۴ص ۱۳۲ آمده 
است که اجرای حدود به‌هیچ روی ساقط نمی‌شود. و پیامبرشفاعت هیچ کس دا دربارة زن 
سارقی که زیودی دا دزدیده بود نپذیرفتند و دست آن دا بریدند. 

۲ برای اطلاع بیشتر در این مودد؛ دجوعکنید بها بن ابیا لحدید» شرح نهج البلاغه» 
ج ۰۳ ص ۶۰۵٩-۶۲‏ 


نبرد جمل ۱۰۷ 
از مسلمانان کفایت شا جون مردم کوفه برای شکایت از و لیدبن عقبة‌بن ابسی معیط 
کته آمناند و گر اش وادند که آومگسازی کردهوورخالی که مست بودهاست ماز 
صبح را با مردم‌گزارده و سپس در محراب استفراغ کرده و همان جا خوابیده‌است 
تا او را از محراب بیرون برده‌اند و به جای تلاوت قر آن در نماز» شعر مشهوری را 
حو انده است؛ عثمان بر گواهان خشم گرفت وبه ايشان تغیر کرد وفرمان به زدن آنان 
داد و آنان به حضور علی(ع) رفتند و شکایت بردند و گفتند که از عثمان بر سر آنان 
چه آمده است. امیرالمومنین علی(ع) هماندم برعاست و به خازة عثمان رفت. چون 
چشم عثمان بر او افتاد» برسید: جه شده است ای پسر ابوطالب! مکر حادئه‌ای دخ 
داده است؟ فرمود: آری» حادثه‌ای بس بزرگی؛ پرسید : جه‌حادثه‌ای؟ فرمود: اجرای 
حدود معطل شده و گواهان مضروب شده‌اند. عثمان گفت: عقیدة تو چیست؟ فرمود: 
چنین صلاح می بینم که این برادرت را از حکومت کوفه عزل‌کنی واو را فرا حوانی 
و حد بر او برپاسازی. گفت: باشد» در این باره می‌اندیشم.؟ 

و چون بدعتهای عثمان بسیار و اعتر اض ابوذر بر او شدید شد» روزی ابوذر 
ره خانهٌ عثمان رفت و دید گروهی پیش او نشسته و اورا ستایش می کنند وبه جیزهایی 
> که در او نیست و اباطیل است » او را می‌ستابند. ابوذر مشتی خاله بر گرفت و به 
جهره‌های آ نان باشاند. عثمان گفت: وای سر توا این جسه‌کاری است که به جهرة 
مسلمانان حاك می‌پاشی؟ ابوذر گفت: من کاری جز آنچه رسول حدا(ص) به انجام آن 
فرمان داده است نکردم» زیرا فرموده است: هر گاه ستایشگران را دیدید خاك بر 
چهره‌شان بباشید. و من ديدم این گروه با یاوه سرایی می‌خواهزد خود را به تونزديك 
سازند و تو را با آنچه که در تو نیست می‌ستایند. علمان گفت: ددوع می گویی 
ودرهمان حال که مشغول تکذیب کردن ابوذرو نحشو نت نسبت به‌اوبود» امیرالمومنین 
على( ع) وارد شد. عثمان گفت: ای علی! می‌بینی که اين دروغگو (ابوذر) جک نه به 
رسول خدا درو غ می بندد؟ علی(ع) فرمود: او را همچون موّمن آل فرعون بدان که 
خحداوسد متعال فرموده است : «اگر دروغکّوست دروغش برعهده و بر زبان خود 
اوست و لی اگر راستگو باشد ممکن است برخحی از وعیدهایی که می‌دهد به شما 

۱ بر ای اطلا ع بیشترر جو ع کنید به اخبارالطوال» تر جم ۀد کترمحمود مهدوی دامغانی؛ 


نشرنی» تهران» چاب ۱۳۶۳۴؛ ص ۴.۲۲۰ 
۲ دجوع کنید به تاریخ یقوبی؛ جح ۰۲ ص ۵ ۸۰۱۶ 


۱۰۸ نبرد جمل 
برسد»" .عثمان حشمگین شد و به‌علی( ع) گفت :سا کت باش» خاله بردها نت‌باد! علی(ع) 
روی زانوهای خود بلند شد و فرمود: بزودی بردهان تو خحاك خحواهد بود. 

و چون ولید را برای اجرای حد آوردند»۲ عنمان تازبانه راگرفت و ميان 
کسانی از اصحاب پیامبر(ص) که حضور داشتند انداعت و با خشم گفت: هر کس از 
شما که می‌خو اهد برحیزد و بر برادر من حد جاری سازد. آن قوم از انجام این‌کار 
خو دداری کردند» ولی امیرالمومنین علی( ع) در حالی که تازیانه در دست داشت 
بر نحاست و به طرف ولید رفت و چون ولید على( ع) را دید که سوی او می آید 
بر حاست که بگریزد» على( ع) پیشی کر قست و او را از حسر کت بازداشت» ولید به 
علی( ع) دشنام داد. علی(ع) پاسخ او راآن چنان که سزاوار و شایستةًآن بود داد و 
سپس او را استوار بازداشت. عثمان در خشم شد وبه علی(ع) گفت: تو را نشاید که 
نسبت به اوحشونت کنی و او را دشنام دهی. على( ع) فرمود: جنین نیست. این حق 
من است که اورا و ادار به تسلیم شدن برای اجر ای حدکنم. وانگهی تا اودشنام‌نداده 
بود» من دشنام ندادم وحالآنکه او دشنام باطلی به من داد ومن دربارةٌ او جیزی جز 
آنچه حق او بود نگفتم. سپس علی(ع) با تازیانه‌ای که دو سر داشت» چهل ضر به به 
او زد - به جای هشتاد ضر به - و عثمان این کینه را از علی(ع) در دل گرفت. 

عثمان» عموی خود حکم‌بن ابی‌العاص" را که خداوند او را لعشت کرده و 
پیامبر(ص) او را از خود رانده و از مدینه به طائف تبعید کرده بود به مدینه آورد و 
چنین بود که حکم‌بن ابی‌العاص پیامبر(ص) را آزار مسی‌داد و آزار خود را تا آنجا 
رساند که ازدیو ارخانۀ پیامبر بالا می‌رفت وبه داحل خانه‌سركك می کشید تا پیامبر(ص) 
را با همسرانش ببیند و يك بار که پیامبسر او را.آن حال می زد » چون چشمش به 
روی پیامبر افتاده شکلك در آورد و از دیوار پایین پرید. و هر گاه پیامبر(ص) راه 
می‌رفتند؛ حکم پشت‌سر ایشان حر کت می کرد وچگونگی حر کت پیامبر(ص) دا - 
که‌فدری حالت خمیدگی به‌جلو را داشت - تقلید می کرد يك‌بارپیامبر(ص) به‌سوی 

۲ برای اطلاع بیشتر در این سورد و اشعاری که حعلیثه در این باره سر وده است؛ 

رجو ع کنید به‌ابن ابیا لحدید» شرح نیج البلاغه؛ ج ۰۳ ص ۶.۲۰ 

۳ برای اطلاع بیشتر در مورد حکم بن ابی‌العا ص و کر دارهای نا پسندش: رجو ع کنید 
بها بن عدا لبر » ۱ستیعاب ؛ ج ۰۱ ص ۷ (در حاشية اصابة) و ابن‌حجر»اصابة؛ ذیل شمارة 

۱ و این‌اثیر اسدالفابة؛ ج ۰۱ ص ۰.۳۴ 
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او بر گشته و فرمودند: همواره جنین باشی و همین گو نه بمانی! و پس از آن حکم 
نمی توانست معتدل راه برود و تاآخر عمر دز حالی که می ارز بد حرکت مسی کرد. 
وی روبروی پیاهبر(ص) می‌ابستاد و چون‌آن حضرت آبات قرآنی و احکام الهی را 
برای مردم تلاوت و بیان می کرد یا آنان را نصیحت می کرد و وعد و وعید می‌داد» 
حکم آرواره‌های خود را به حر کت در می آوردو بر دوی پیامبر مسی‌نگریست و 
شکلك درمی آورد و جون ابن گو نه اعمال او مدنها صورت گرفت با آنکه پیامبر(ص) 
بسیار مدارامی کرد و نسبت به‌او وقومش شکیبائی داشت. سر انجام او دا به طاشف 
تبعید کرد و مقرر داشت اگر در مدینه دیده شد حونش حلال خواهد بود. 

هنگامی که پیاء‌بر(ص) رحات فرمودند» حکم همچنان در تبعید و مطرود بود. 
چون ابو بکر علیفه شد» عثمان پیش او آمد و تتاضا کرد حکم را به مدینه برگرداند. 
ابوبکر تقاضایش را نبذیرفت و گفت: پیامبر(ص) رحات فسرمسود و چنین اجازه‌ای 
نداد و من هم هرگ او را بر نمی گردانم. هنکامی که ابوبکر در گدشت و عمر خحلیفه 
تو این تاضا را ازپیامبر کردی قبول کرد پس از آن ازابوبکر خواستی نبذیرفت» 
من هم صلاح نمی بینم خو اسةٌ تو را بپدبرم و از این حواهش خود دست بردار که 
من مخالف آن دو دوست خود عمل نمی کنم. و جون عثمان» حود خلیفه شد» حکم 
را از طائف فر ا خحو اند و او را پناه داد و حوشام‌دگفت و مربد" را در مسدینه به او 
بخشد. این موضوع بر مسامانان گر ان آ مد و گفتند عذمان رانده شده و تبعیدی پیا‌بر 
را یناه داده و به او عطاکرده است» و به‌حضور علی( ع)آمدند و از او حسواستند با 
عثمان گفتگو کند تا حکم را از مدینه بیرون‌کند و به همان جاکه پیامبر(ص) تبعیدش 
کرده بود بفرستد. 

اءیرالمومنین على( ع) پیش عثمان رفت و فرمسود: ای عثمان! مسی‌دانی که 
پیامبر(ص) این مرد را از مدینه تبعید کرد و هر گز او را برنگرداند ودو دوست تونیز 
همان راه را پیمودند وازروش پیامبر(ص) پیروی کر دند. کنون آنچه توانجام داده‌ای 
در بر گرداندن و پناه‌دادن او بر مسامانان سخت گران آمده است. او را از مسدینه 
بیرو نکن و از روش پیامبر(ص) پیروی کن. 

١إ‏ نام جایی در دو میلی مدینه است» ياقوت درباره این کامه معصل بحث کر ده است. 
رجو ع کنید به باقوت حموی, معجمالبلدان؛ ج ۰۷ ص ۱ ۶۰۱ 
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عثمان گفت: ای علی! تو از نسبت این مرد به من آ گاهی که عموی من است. 
پیامبر(ص) به سب اخباری که از او رسیده بود وبه مصلحت رسول خحدا(ص) سوده 
او را تبعید کرد. اکنون که پیامبر(ص) در گذشته است وهر جند ابوبکروعمرمصلحت 
دیدند که‌مانند رسول حد| رفتار کنند ولی من چنین مصلحت می‌بینم که صل رحم کنم 
و حق عمویم را بگزارم و او بدترین مردم زمین نیست و میان مردم کسانی هستند که 
از او ددر ذد. علی( ع) فر مود: ای عثمان! به حسدا سو گر اگر باقی بمانی » مردم 
دربارۀ تو بدتر از آنچه اکنون می گویند خواهندگفت. 

و جون عنمان امسوالی راکه در بیت‌المال مسلما نان بود میان نسزدیکان و 
خحویشاو ندان خود قسمت کرد و حمس اموال افر با را به مرو انابن حکم بخشید! و 
زیدین ابت هم از ببت‌المال بکصد هزار درهم برای او آورد و زمینهای مسلمانان را 
به اقطا ع اشخاص در آورد و به شاعران امتوال فراو ان بخشید؛ این کارها هسم بر 
مسلمانان سخت گر ان آمد و به علی(ع) شکایت بردند. علی(ع) به خانة عثمان رفست 
و او را پند و اندرز داد و گفت که مسلمانان این کارهای او رازشت می‌شمر ند. عنمان 
سکوت کرد و یك کامه هم پاسخ نداد و چون مدتی به سکوت بررگزار شد» علی( ع) 
فرمود: من برای مسلمانان از توجه‌پاسخی ببرم؟ یا برای آنچه کرده‌ای عذری داری؟ 
گفت: ای سر ابوطالب! برو» من خرد هم | کنون یه مسجد می آیم و پاسخ پر سش 
خحود را از من حواهی سمل . 

آنگاه عثمان پس از نماز عصر به مسجد آمد وبر منبر رفت و مسلمانان برای 
شنیدن سخنانش جمع شل ند. او گفت: به من خبررسیده است که شما در مورد نیکی 
کردن من نسبت به حو رشاو ندانم و صله رحم و آنچه به حو بشاوندان و نسزدیکان و 
دوستانم می‌پردازم اشکال می کنید و بسیار سخن می گو بید. همانا رسول خدا(ص) 
از بنی‌هاشم بود و تست به آنان نیکی کرد و پیو ند عوبشاو ندی را رعایست کرد و 
حمس را برای آنان ویژه کرد و امو ال‌گزبده را به‌آنان داد و ایشان را بی‌نیاز .گر واه 
ابوبکر هم به اهل خویش رسید و آنچه‌ازاموال راکه می‌خو است به‌آنان مخصوص 
گردانید. عمر هم بنی‌عدی را برگزید و ایشان را به اکرام و اعظام مخصوص کرد و 
هرجه ازامو ال را کەمی حو است به آنا می بخشید . اکنون هم حاندان آمیه‌و عبدشمس 

۱ در بدایف» ابن کثیر؛ ج ۰۷ ص ۱۵۸ مدهاست که علمان به حا :دان مروان دومیلیون 
و بیست هزار دیناد بخشید. ' ` 
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نعویشان و ویو گان منند و من هرمالی راکه بخواهم مخصوص ایشان قر ار می‌دهم. 
همانا به حدا سو گند اکر به کلیدهای بهشت دست یابم - به حلاف تصور هر کس که 
می‌خواهد تصور کند -آنها را به بنی‌امیه تسلیم می کنم. عماربن یاسر برخاست و 
گوشة بینی خود را در دست گرفت و گفت: به تحدا سو گند! بینی من نخستین چیزی 
است که دراین باره مخالفت می کند» و مسلمانان درحالی که از گفتار عثمان خشمکین 
بودند پرا کنده شدند و گنجینه‌دار ان پیت المال» کلیدهای آن را پیش عثمان انداشتند 
وگفتند: اکنون که نسبت به اموال خدا هر چه می‌خواهی انجام می‌دهی ما را نیازی 
به کلیدداری بیت‌المال نیست . 

و جون مسلمانان نامه‌ای به عثمان نوشتند و در آن‌کارهای ناپسندش را متد کر 
شدند» به جستجوی کسی بر آمدند که آن نامه را به او برساند تا از آن آگاه‌گردد واز 
آن کار ها دست بردارد با مردم از عمیدهة او در بارةٌ کارها یش ۲ گاه شو ند. عمارین باسر 
که حدایش رحمت کناد - را بر گر بدند واو متعهد شد که نامه را به عثمان پرساند. 
عمار نامه راگرفت واز پردددار عمان و است تا اجازه بگیرد که پیش عثمان برود. 
اجازه داده شد وعمار وارد شد. عثمان اباس بیرونی خود را پوشیده و مشغول کفش 
به‌پا کردن بود.گفت: عمار خوش آمدی و به جه کار آمده‌ای؟ گفت : این نامه را برای 
تو آورده‌ام. عثمان نامه را از دست اوگرفت و چون خواند. سخت خشمگین شد و 
گفت: ای کسی که فلان مادرت را باید بمکی» کارت به آنجا کشیده که بسرمن گستانعی 
کنی و با چیزی که خوش نمی‌دارم با من رویارو شوی؛ بسرجست و عمار را 
برزمین انداعت وچندان بر شکم و بیضه‌های او لکد زد که‌مده‌رش شد و از بیهوشی 
نتوانست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشای‌آن روز را بگزارد و مسلماناه چون 
از این موضو عآگاه شدندآن را بسیار زشت شمردند.! 

و امیرالمرمنین على( ع) در آن بازه سخن مشهور خود را بیان فرمود و این 
موضوع را محمدین اسحاق از قول زهری و ابوحدیفهةٌ فرشی از قول رجال خود و 
دیگر مورخان و سیره نویسان نیز نقل کرده‌اند. و امیرالمومنین (ع) او را در موارد 
دیگر هم پندها داده است و مکرر ميان امیرالمومنین علی(ع) و عثمان بگو مکوها و 
قهر و آشتی ومخالفتهایی صورت گرفته است. ازجمله. ابوحذيفة قرشی از اسحاق‌بن 

۱ این مورد از مطاعن بازده گان عثمان است که ابن‌ابیااحدید آنها دا به تفصیل وبا 
پاسخهای شیعه وسنی به‌یکدیگر؛ در شرح نیج‌البلاغه؛ ج ۰۴ ص۸ ۱۱-۶ آورده است.م 
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محمد از حسن‌بن عبدالله از قول عبیدالاهبن عباس نةل می کند که عکرمه می گفته 
است» به روزگار علافت عمربن حطاب میان علی(ع) و عثمان بگو مگوبی صورت 
گرفت؛ عثمان به او گفت دربارة من چه می گر بی»‌گناه من چیست؟ به حدا سو گند! 
قریش شما را دوست نمی‌دارند و چگونه ممکن است شما را دوست بدارند و حال 
آنکه درجنگث بدرهفتاد مرد ازایشان را کشتید که همچون‌گو شو اره‌های زرین بودند. 


علی(ع) عثمان را نصیحت می کند 
مدائنی از علی‌بن صالح نقل می کند که این‌داب! می گفته است» چون مردم 
بر کارهای عذمان اموری را عیب شمردند و زشت دانستند» با علی( ع) گفتگو کردند. 
علی پیش عثمان رفت و گفت: مردم پشت سر من قرار دارند و با من در مورد تو 
گفتکو کرده‌اند و به خحدا سو گندا من نمی‌دانم به تو چه بگویسم؟ و خبال نمی کنم 
چیزی را بدانم که تو ندانی و گمان نمی کنم که لازم باشد تو را به چیزی راهنمایی 
کنم. زیرا هر چه ما می‌دانیم؛ تو هم می‌دانی. ما از تو برچیزی پیشی نگرفته‌ایم که 
بخواهیم به تو از آن خبر دهیم و اموری را در حلوت نشنیده‌ایم که اکنون لازم باشد 
به تو ابلاغ کنیم. تو خودآنچه ما دیده و شنیده‌ایم دیده و شنیده‌ای و همان گو نه که 
ما با پیامیر مصاحبت داشته‌ایم»مصاحبت داشته‌ای و بسر ابی‌قحافه و پسر نطاب به 
انجام‌کار نيك وخیر سزاو ارتسر و شایسته‌تر از تو نبوده‌ان‌د و حال آنکه تو به 
پیامبر(ص )نز دیکتری وبه افتخار دامادی پیامبررسیده ای که آن دو نر سیده‌اند و آن دو 
درچیزی از این امور برتوپیشی نگرفته‌اند وبه خدا سو گندا تونمی‌خواهی از کوری 
به بینایسی و از نادانی به دانش بگروی. خدا راا خدا را! دربارهٌ خودت بپرهیز و 
همائا راه راست روشن و آشکار است و لواهای دین برپاست. ای عثمان! تو می‌دانی 
که بهتر و برتر بندگان حدا در پیشگاه خدا امام دادگری است که خود هدایت شده 
باشد و دیگران را هدایت کند و سنت معلوم را برپا دارد و ببدعت متروک را رها 
کند به حدا سو گند, که هردو آشکار و روشن است. برای سنن پسندیده نشانه‌هابی 
برپاست و نشانه‌های بدعتها هم روشن است. و بدترین مردم در پیشگاه خداوند امام 
.ابوالولید هیسی بن‌بزید از ادبا و تاد پخدانان قرن دوم هجری و ندیم موسی‌الهادی 
خلیفةً عباسی است؛ او به سال ۱۷۱ هھ ق در گذشته است. رجو ع کنید به محدث قمی» 
الکنی ولا لقاب؛ € ۱+ ص ۴۰۲۷۱ 
۱ 


نبرد جمل ۱۱۳ 
ستمگری است که گمراه باشد و گمراه کند و سنت آشکار را بمیراند و بدعت 
متروك را زنده کند و من خود شنیدم پیامبر(ص) می‌فرمود: روز رستاخیز امام 
ستمگر را مسی‌آورنسد و هیچ بساری‌دهنده و عسدرخواهسی برای او نیست و او را 
به دوزخ مسی‌افکنند و درآن همچون آسیاسنگت به چرخش در می آبد و به قعر 
دوز خ فرو می‌شود و من تو را از حداوند و خشم او بر حذر می‌دارم که عسذاب 
خداوند سخت و دردناك است و تو را بر حذر می‌دارم که مبادا همان امام این امت 
باشی که کشته می‌شود وهماناگفته می‌شود دراين امت امامی کشته می‌شو دکه با کشته 
شدن او قتل و خونریزی شروع می‌شود و تا روز رستاخیز ادامه می‌یابد و امور این 
امت بر او مشتبه می‌شود و فتنه‌ها چنان می‌جوشد که حق را نمی‌بینند و باطل برتری 
می‌جوید و مردم در آن می‌افتند» افتادنی؛ وهمچون موج درتلاطم وحروش خواهند 
بود. 

عنمان به علی(ع) گفت: با سردم سخن یک و که مرا مهلتی دهند تا از عهدة 
مظالم ابشان پر آیم. علی(ع) گفت: آ نچه در مورد مدینه است» مهلتی نمی حو اهد و 
در موارد دیگر هم مهلت همان اندازه است که فرمان تو به‌آنان ابلاغ شود. عثمان 
گفت: به حدا سو گند فهمیدم و دانستم که چه می گوبی و به خدا سو گند اگر توخلیفه 
می‌بودی من هر گز تو را خحشمگین نمی‌ساختم و بر توعتاب نمی کردم و اگررعایت 
پیو ند حوبشاوندانت را می کردی و گرهی ازکار ایشان می گشودی بر تو اعتراض 
نمی کردم و هیچ گو نه بدی انجام نمی‌دادم. 

پس از این گفتگو عثمان به مسجد آمد و حشمگین بر منبر نشست و گفت: هر 
چیز را آسیبی و هر کار راآفتی است. آفت این امت و بیماری این نعمت گروهی 
هستن د که عیبجو و طعده ز ننده‌ان-د)؛ آنچه راکه دوست مسی‌دار ید برای شما آشکار 
می‌سازند و آنچه را دوست نمی‌دار ید از شما پوشیده می دار ند و همواره برای شما 
سخن می گویند و ون شتر مر غ ازنخستین بانگگ زننده پیروی می کنند. خحوشترین 
آیشخورها در نظر آنان دورترین آن ایست» جزآب تیره ننوشند و جز گل 
آلودگی ذخو اهند. هیچ رهبری ندارند» در کارها فرومانده و ازبدست آوردن خیرباز 
مانده‌اند. 

همانا به حدا سو گند شماکارهایی را بر من عیب می‌گیرید که همان را از پسر 
حطاب می پسددیددد و حال آنکه او شما را با پای خحود می کوفت و با دست می‌زد 


eS ۱۴‏ 
و با زباد شما را از پیش خود می‌راند و اجار هر خوش و احوشی را از او 
می پذ ب رفتید» ولی من برای شما شانهٌ تواضع فرو آوردم و دست و زبان خویش را 
از شما باز داشتم» در نتیجه بر من گستاخ شدید. به خدا سو گند جمع من بیشتر و 
پارانم نزدیکتر و نیرومندترند و اگر بگویم بیایید» خواهندآمد. اينك افرادی نظیر 
حودتان فراهم کرده ام و به شما دندان نشان می‌دهم و رفتاری خواهم کرد که خوش 
نمی‌دارم»و با شما آن چنان سخن خواهم گفت که تا کنون نگفته‌ام. زبان از عیبجویی 
من باز دارید و بر امیران و والبان خود طعنه مزنید وخرده گیری مکنید. من کسی را 
از شما باز داشته‌ام که اگر با شماگفتگو می کرد بدون این سخنان من از او خشنود 
می‌شدید. چه حقی از شما ضاییع شده است؟ شما را به خدا تقصیر من چیست که 
کارهایی کرده‌ام که خليفة پیش ازمن همان‌کارها را انجام می‌داد وجرئت نداشتید براو 

خرده بگیرید؛ شما را چه می‌شود؟!۱ 
در این هنگام مروانین‌حکم خطاب به مردم گفت: اگرمی‌خواهید» ميان خود 
و شما شمشیر راحکم قر ار دهیم که داستان ما و شما چنان است که شاعر گفته است : 
«آبروی خویش را برای شماگستردیم و جنان شد که رستنگاههای خود را 
بر زباله‌ها بنیان نهادید.» 
علمان به مروان گفت: خاموش باش؛ که حدایت خاموش بداراد! مرا با 
اصحاب خودم و اگذار. آن‌گاه از منبر فرود آمد. 

علی(ع) پس از چند روز دیگر باز به خانهٌ عثمان رفت و او را پند و اندرز 
داد. عثمان گفت: من نمی خو اهم از ډو شرو ع کنم و می‌دانم جه قصدی داری مرا با 
پارانم واگذار. علی(ع) فرمود: آنچه را که خداوند بر من واجب کرده نسبت به تو 

ادا کردم. و از خانة عثمان بیرون آمد. 


خطبةً عنمان 
اند کی بعد عثمان به مسجد آمد و به منبر رفت و نخست سپاس و ستایش 
خدا را بجا آورد؛ سپس چنین گفت: ای مردم! به خدا سوگند کسی از شما بر من 
عیبی نگرفته است که خود از آن آگاه نباشم و هر چه کر ده‌ام خود مسی‌دانم» واسی 


۱ برای اطلاع بیشتر دجوع کنید به تاریخ طبری ترجمةٌ ابوالقاسم پاینده؛ ص 
۲۱۳-۵ ۴۰۲ ۱ 


نبره جمل ۱ ۱۱۵ 
دست خوش آرزوی نفس خویش گشتم و فریب حوردم و از هدایت باز ماندم و من از 
پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرم‌ود» هر کس خطا و لغزشی کرد» توبه کند و در هلاك و 
گمراهی خود پا فشاری نکند» که هر کس برستم پافشاری کند؛ از راه دورتر خو|هد 
شد. اکنون من نخستین کسم که پند می‌پذیرم. از آنچه کردم از خسدا طلب آمرزش 
می کذم. از حدا طلب آمرزش می کذم و به سوی او بازمی گر دم. من از کارهای خود 
دست برداشتم و توبه کردم و اکنون که از منبر فرو می آیم» سران شما بیایند و رأی 
خود را با من بگویند. به عدا سو گند اگرحق چنان باشد که‌مرا به بردگی بر گرداند» 
هر آینه در قبال حکم حق همچون برده‌ای خو اهم شد که اگر مملوك باشد صبرمی کند 
و اگر آزادگردد سباسگزار می‌شود» و از خداوندگریزگاهی جز به سوی او نیست. 
نیکان حود را از نزديك شدن به من باز مداریدکه اگر نیمة راست بدنم از اطاعت 
خودداری کند» نیمه چپ اطاعت خو اهد کرد. 

در این هنگام مقدادبن عمرو" برخاست و گفت: ای عثمان! هر کس با تو 
نباشد به تو دسترسی ندارد. دا را! خدا را! به عویش پرداز و آنچه راگفتی عمل 
کن و به انجام رسان. 

چون عثمان از منبرفرو د آمد و به خسانه رفت» مسروانبن حکم و سعیدبین 
عاص و تنی چند از بنی اميه را در خسانه دید وکنا ر آنان نشست. مروان‌گفت: ای 
امیرالمومنین | سخن بگویم یا خساموش‌بساشم؟ نائله" دختر فرافصه - همسر عثمان- 
گفت: حتماً خاموش باش که به حدا سو گند شما اورا نعواهید کشت و گناهکار معرفی 
خواهید کرد. همانا عثمان سخنی گفته است که شایسته نیست از آن بر گسردد. مروان 
روی به ناژله کرد و گفت: تو را چه رسد که در این کار دحالت کنی؟ به حدا سو گند 
پدرت مرد در حالی که وضو گرفتن را چنا ن که شاید نمی‌دانست. نائله گفت: دربارة 
پدران آرام باش و سخن مگو» زیرا از پدرم که غایب است سخن می‌گویی و بر او 
درو غ می‌بندی و حال آنکه از پدر تو امکان دفاع نیست و به خدا سو گند اگر نه این 
بود که او عموی عثمان است و اندوهش به عثمان برمی گردد» تو را ازکارهای او 


۱ تاریخ طبرق؛ ج ۵ ص ۱۱۱ وترجمةً آن؛ ص ۲۴۳ ۰۲ گویندهٌ این گفتاررا سعید بن 
رید اورده است. 

۲ برای اطلاع بیشتر درمو رد ائله وازدواح عثمان با اف رجو کنید به نوسری» 
نماپةالادب؛ ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی؛ ۰۵ ص ۲۰۹۳-۹۴ 


۱۱۶ نبرد جمل 
آگاه می کردم و درو غ هم نمی گفتم. مروانل از نائله روی بر گرداند و باز به عنمان 
گفت: سخن بگوڊم ا سکوت کنم؟ عثمان گفت: سخن بگو. مرو ان گفت : پدرومادرم 
فدای تو باد! دوست می‌داشتم این سخنان را وقتی گفته بسودی که محفوظ و محترم 
می‌بودی و در آن صورت من نخستین کسی بسودم که بهآن راضصی می‌شدم و برای 
انجام آن باری می‌دادم ولی تو این سخنان را هنگاممی گفتی که کار به تنگنا رسیده و 
سیلاب از خحروش فرومانده و از این نشا زه خحواری و زبونسی پیداست و به حدا 
سو گند پابداری برخطایی که از آن استغفار توان کرد بهتر از توبه‌ای اس ت که درآن 
بیم داشته باشی و مناسب دود تو به می کردی ولی اقرار به گناه نمی کردی و حال 
آنکه اکنون اوه مردم چون کوهها بر درند. 

عثمان گفت: بروبا ایشان سخن بگو که من از آنان شرم می‌دارم. مروان رفت 
و در خانه راکشود و به مردم که از سر و دوش بکدیگر بالا مسی‌رفتند» گفت: ای 
مردم! جه صدی داربد که جمع شده‌اید؟ کوثی برای تاراح آمده‌اید؟ جهره‌هایتان 
زشت باد! هر کدامتان گوش رفیق خود را بگیرد و برود» مگر کسانی که آنان را 
بخو اهند. آمده‌اید و می‌خو اهید پادشاهی ما را از دست ما بیرون بکشید؟ از پیش 
ما پر وید. به حدا سو گند! اگر آهنگت ما کنید» جنان آهنکت شما می کنیم که حر ستّد 
نخواهید شد و نیتجهٌ کار عویش را نیکو نخو اهید شمرد. به حانه‌های خويش 
بر گردید که به حدا سو گند حکومت خود را از دست نمی‌دهیم. 

مردم باز گشتند و گروهی از ایشان به حضور علی(ع) رفتند و گفتند مسروان 
آمد و چنین و چنان گفت و موضوع را برای علی(ع) بازگو کردند. 

علی(ع) خشمگین برخاست و پیش عثمان رفت و گفت:گویا تو از مروان 
راضی شده‌ای و او از تو <شنود نمی‌شود مگربه گمر اهی تو در دیات و فریفتن تو از 
عقلت واینکه تو را همچون شتر درپی خود بکشد.به حداسو گند [او آنه درمورد دين 
خود بینا و خردمند است و نه دربارۀ نحودش» وبه حدا سو گند می بینم که تورا به 
ورطه‌ای خواهد کشید که نمی تواند از آن بیرون آورد و من از این پس ه رگز برای 
گفتگو پیش تو نخواهم آمد. به حدا سو گند شرف خحسود را بسرده‌ای و اختیارت از 
دست تو ببرون رفته است. و سپس بو کشت 

۱ دد قادیخ‌طبری؛ ح ۵» ص ۱۱۱ و ۱۱۲ و ترجمهةٌ آن؛ص ۲۲۲۵و کامل التوادبخ» 
ابن‌اثیر؛ ج ۰۳ ص هی آمده است. 


نورد جمل ۱۷ 
نامه عشمان به معاو به 

عثمان همان هنگام مسوربن مخرمة زهری را همراه نامه‌ای پیش معاویةین 
ابی‌سفیان فرستاد و برای او چنین نوشت: 

اما بعد» من این نامه را در حالی برای تو می نو یسم که به دا سو گندگمان 
نمی کنم تا رسیدن این نامه به دست تو زنده باشم. همانساکه تو را دیسدم و از تو 
حشنودم و به تو اطمینان کردم و به آرزوها وخواسته‌های تو اعتما د کردم و این آرزو 
برای تو بدون آنکه خوار و زبون شوی فراهم نخو اهد شد و یکی از اين دو بهتراز 
دیگری است. به هر حال همین که این نامه‌ام به دست تو رسید» سپاهی تندرو ازشام 
گسیل‌دار و یکی از مردان مورد اعتماد عویش را بر ایشان بگمار و حبیب‌بن مسامه 
را بر این کار مأمورکن و به او بگو مسافت دو روز دا در يك روز و مسافت دوشب 
را در يك شب پپیه‌اید و هر دو منزل را چون یسك منزل طی کند و اگر بتوانی 
حودت با شتاب بسیار و ناگهانی بیایی که‌کار از کار گذشته وچیزی باقی نمانده است. 
به هر کس می‌خواهی بده یا مده و هر چه می‌عواهی انجام بده و این کار به این 
زودی اصلاح و آشکار نمی‌شود و دين صدمه خواهد دید. والسلام. 

در همین مقدار از گفتار امير المومنین علی(ع) که آوردیم مشاهده می‌شو د که 
چگونه مکرر بر عثمان اعترا ضکرده و چون به نتیجه نرسیده است» از او و آن قوم 
کناره‌گیری کرده است» تاکاربه آ نجا کشید که کشید. بنابر این چگو نه می‌تو ان با توجه 
به آ نچه‌ت و صیف کر ديم على( ع) را درموردآنچه بر سر عثمان آمده است مورد عتاب 
قرارداد؟وبا آنچه باد آورشدیم‌چگو نه می تو ان گفت‌علی( ع) از کارهای عثمان راضیو 
شنو د بو ده‌است؟وبامسائای که‌بررسی کر ديم چگو نه می تو ان گفت نسبت به اوخشمگین 
نبوده؛ وباتوجه به مطالبی که قبلا آوردیم»همگان معتقد بودند که عثمان بدعتها آورده 
است و همان‌گو نه که گذشت این موضوع روشن است که على( ع)آن قوم را در 
محاصره کردن و علع و کشتن عنمان هیچ گو نه یاری نداده است» زبرا بدی این کارو 
نتایج زشت آن را کاملا" می‌دانسته و [به آن] احاطه داشته و می‌دانسته که بايد برای 
بطلان ادعای کسانی که چنان تهمتی به او و اهند زد دلیلی داشته باشد تا بتواند در 
قبال تزویر و بهتانآنان از حود دفا ع کند. واین مسئله منافاتی با رای آن حضرت در 
تقبیح اعمال عثمان ندارد و آن را شرح و تسوضیح دادیم و ما به تعواست نحداو ند 
در موردکشتن عذمان و کسانی که او را محاصره کردند و باری ندادند» در همین 


۱۸ نبرد جمل 
فصل تو ضیح حو اهیم داد. 


۲راء مختلفی که در مو زدکارهای عشمان اظهار داشته‌اند 

بدان» که حدای خير را به تو بیاموزد و تو را از اهل خیرقرار دهد و به آنچه 
که خود راضی است موفق بدارد» من هیچ کس را ندیده‌ام که در سورد آراء کسانی 
که‌کارها و بدعتهای عثمان را مورد انتقاد و اعتراض قرارداده‌اند» تحقیق کرده باشد. 
بیشتر اشخاصی که در این مورد سخنی گفته‌اند؛ گفتارشان بر اساس گمانی ضعیتف 
است با آ نکه گفتار گذشتگان را تکر ار کرده‌اند وحال آنکه افرادی که نسبت به‌کارهای 
عثمان معترض بودند عقاید و اندیشه‌های مختلف داشتند وخو استه‌هایشان با یکدیگر 
تفاوت داشت. 

بعضی ازمعترضان به برخحی از کارهای عثمان اعتر اض داشتند که اگر دیگری 
آثرا انجام می‌داد اعتراضی نداشتند واین به سبب طمع‌ایشان بسو دکه پس ازاو بسه 
حکومت برسند وپس ازخلع و کشتن عثمان» ریاست به دست ایشان بیفتد. از جملة 
ایشان - همانگو نه که قبل گفتیم طاحه وزبیر ند که حو دشان درمحاصرة عنمان‌شر کت 
کردند ویاران خود رابر آن‌کار واداشتند و طلحه درحال ی که هنوزعثمان زنده بود بر 
بیت‌المال دست بازید وبرای قفلها ی آن کلیدهایی ساخت که در دست خودش بود و 
به واسطة جاو گیر ی آب از او» درریختن خو نش کوشش می کرد و به این وسیله در 
تباهی او می کوشید. چون کاربا کشته‌شدن عثمان تمام شد از ایشان کسی گرد نکشید 
و آهنگث رسیدن به علافت کرد و می‌پنداشت از جانب مردم بر گزیده خو اهد شد و 
از اوپیرویمی‌شود؛ و لی‌هنگامی که مردم از اوبه سوی دیگری [علی] منصرف شدند 
وغیر ازاو را بررگزیدند. گمان او باطل شد و چون آرزوی او در آنچه برای‌آن سعی 
م ی کرد بر آورده نشد» با این که‌تسليم شدنش برای ببعت با امام از روی اميد یاترس 
بود» بیعتش را شکست و از پیمان او بیرون رفت و از اسلام دور شد و راه جنگ با 
او را در پیش گرفت و سرانجام‌کارش بدانجا کشید که کشید. 

اعتراض گروهی دیگر ازایشان » برعثمان» به‌این سبب‌بودکه‌آنها را ازرسیدن 
به حواسته‌هایشان وبدست آوردن آن باز داشته بود و رسومآنان را [ آن‌گونه که بود] 
از بین برده بود. به این سب بکینة او را در دل گرفتند و درخلع و کشتن او کوشیدزد 
و گمان می کردند حکومت پس:از او [عثمان] به کسی می‌رسد که می‌توانند او را به 


نبرد جمل ۱۱۹ 


هر طریق که می‌خواهند ببر ند و آنچه را می‌خواهند بر آورده خواهد کرد. پس وقتی 
سعی ایشان , در کشتن عثمان ‏ پابان بافت و آنچه که امید داشتند از بین رفست و 
امیدشان ناامید شد» از اندیشة حود به نقض آن بر گشتند و بر آنچه [درمورد عثمان] 
زیاده روی کرده بودند اظهارپشیمانی کردند وبا گرایش به‌تفرقه به کسانی پیوستند که 
برای فتنه‌انگیزی بر امام قائم خرو ج کردند و در بر کناری او از حکومت کوشیدند تا 
[به این وسیله] راه را برای کسی که یار و مرید و فرمانبردارشان بود هموارکنند. 
پس همگی نومید شدند و سرانجام کارشان جز زیان نشد. 

گروهی دبگر» کسانی بودند که حرمت وبزرگداشت آنان آن گو نه که در دورة 
گذشته معمول بود به وسیله عثمان از میان رفت. به همین سبب حکومت اورا خوش 
نداشتند و برای خلع او از حکومت کوشش کردند. 

گروهی دیکٌّر» کسانی بو دند [و البان و کار گزاران] که‌در گذشته مقدم بردیگران 
بودند وکارها به عهدهٌ ایشان بود وعثمان کسانی از مسردم را جایگزین آنان کرده 
و آنان را از اموالی که از بیت‌المال برداشت می کردند محروم ساخته بود» و آنان 
به این سبب در خلع عثمان از حلافت و کشتن او کوشش کردند. 

گروهی دیگر» کسانی بو دند که‌کارهای ناروا و بدعتهای عثمان را بسیارزشت 
می‌دادستند و معتقد به گمراهی او بودند و مقصود ایشان از خحلع عثمان امر به‌معروف 
و نهی از منکر بود. برخی از ایشان در آنچه که زشت می‌شمردند بر باطل و گروهی 
از ابشان بر حق بودند ولی هدف اصلی هر دو گروه پاری دادن دین و اسلام بود و 
این گروه» هستهةٌ اصلی زشت شمردن اعمال او بودند و اقدام و عمل ایشان زمینه‌مای 
عزل و کشتن وی را فراهم کرد. 

کروهی دیکر» در اصل امامت و دوش آن؛ معتقد به حق بودند و می گفتند 
کسی که برای رسیدن به مراد و هدف خود راه و روش عثمان را بپیماید مانند او و 
انباز وشر يك‌کارهای نایسند اوست. انگیزه این گروه درباری دادن محاصره کنندگان 
و قاتلان عثمان» مانند انگیزه‌های گروههای دیگر که شرح دادیم نبوده است؛ بلکه 
غر ض آنها در این اقدام این بود که حلافت برای ایشان فراهم شود و به سوی آن 
بشتابند اما در گذشته چنین فرصتی نیافتند ولی در دوره بعد [حکومت عثمان] برای 
آنان این فرصت بدستآمد. اما کسانیکه او را به حال ود رها کرده و پاریش 
ندادند» نیتهای مختلفی در این کار داشتند؛ که پیش از این نام ایشان را بردیم و آنان 
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در وضع عثمان و محاصره کنندگان و قاتلان او در شك و تردید بودند. برای همین 
یار ی آنان [قاتلان عثمان] را روا ندانستند و او را نیز در مقابل ابشان باری ندادند. 

اما امیرالمومنین على( ع) که از بساری دادن عثمان خسودداری کرد و برای 
دفاع از او اقدامی نکرد» چنین نبودکه اندیشة دیگران را در مورد خلع و کشتن او 
تصو دب کرده و بر صلاح دانسته باشد» بلکه نظر آن حضرت تابسع عقیده‌ای است 
که ایشان در میان همه مردم در بارة حلفای پیش‌تسر از او نیز داشته است که او په 
عواقب اموردانا بود وهی گو نه شکی درمورد آ نچه مصلحت بود نداشت. على( ع) 
صلح و آشتی و نرمی و مسالمت را تا هنگامی که بتوان چارة اساسی کرد؛ ترجیح 
می‌داد وبه همین‌سب درمورد محاصره وقتل‌عنمان هم دخالتی نداشت وهمان گونه که 
حکومت‌دو خلیفهدبگر ر ا که‌پیش از عثمان‌حک و مت کرده‌بودندتحمل کرده‌بود» حکومت 
اورا نیزتحمل کرد. وخودداریو تحمل‌علی(ع) دوعلت داشت که بسیارمعروف است: 
یکی آنکه یارانی واقعی که او را برای رسیدن به خو استه‌اش یاری‌دهند نداشت؛ دوم 
اینکه او سر انجام بد رویاروئی همةّ مردم را در نظر داشت و اینکه جنگ بسوجود 
آید و فتنه پدیدار شود. به همین جهت است که در مسواردی که لازم و به مصلحت 
نزديك بود از عثمان دفاع می کرد و از زشت شمردن وانکار کارهای عثمان خودداری 
می کرد. در عین حال با کارهایی که مردم در مسورد محاصره و حلسع و کشتن عثمان 
انجام دادند نیز مخالفت جدی نکرد. برفرض که عقیده شیعیان را در مورد علم‌آن 
حضرت که علم امامت است نپذیر یم اين موضو ع را بايد پذیرفت که علی(ع) 
نشانه‌ها و قرائنی را می‌دید که برای حودش کافی و مجوز عمل او بود. او در اموری 
که ظاه رآ میان خردمندان مورد اعتلاف بود» آن گو نه عمل می کرد که خود مصلحت 
می‌دید زیرا او در متن امور بود و آنچه را که شاهد می بیند غایب نمی‌بیند. با تو جه 
به همین مسئله» اقوال مختلفی از امیرالمومنین علی(ع) در مورد عثمان نقل شده که 
به مقتضای علم و اطسلاع از سرانجام امور بوده است و به همین سبب رأی 
امیر المومنین(ع) دربارة عثمان و قاتلان او بر جمهور مردم پوشیده ومورد شبهه‌بوده 
است. پس بعضی مردم آن را به‌عشذودی اودر آ نچه‌مردم‌نسبت به‌عثمانانجام داده‌اند 
تعبیر کرده‌اند و بعضی دیگر آن را به موافقت وهمدستی با مردم در شورش بر عثمان 
اطلاق کرده‌اند. گروصی دیکر گفته‌اند» علی(ع) در مورد عثمان و حقوقی که او 
داشته. کو تاهی کر ده است . گروه دیگ رگفته‌اند» علسی(ع)آنچه راکه مسردم نسبت به 
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عثمان انجام داده‌اند خوش نداشته و از دوستان عثمان بوده و ازکارهایش راضی 
بوده است و چون از یاری دادن عثمان ناتوان بوده کناری نشسته است .این شبهه 
بر مردم قویتر شده و اعتقادآنان گوناگون گردیده است» زیرا اعمال وگفتار 
امیر المومنین علی(ع) نسبت به عثمان گوناگون است؛ گاهی آنچه راکه مسلمانان 
زشت می‌دانسته‌اند او هم زشت دانسته و بر عثمان اعتر اض کرده است وگاهی از او 
دفاع کرده و کسانی را که به قصد کشتن وی از شهرهای دیگر آمده بودند از آن‌کار 
منع کرده است و جونآب را برعئمان بستند» به‌شدت اعترا کرد وچون برحلاف 
نظرش عم لکردند» سخت خشم گرفت. و سرانجام در حالی که در خانهة حود نشسته 
بود ومی‌دید که مردم برای کشتن عثمان به‌هرسومی‌دوند وبا شتاب حر کت می کنند» 
مردم را هیچ پند و اندرزی نداد و آنان را از عسداوند نترسانید و حالآنکه سخن 
علی(ع) به ظاهر مسمو ع و او مورد احترام مردم» و فرمانش پذیرفته بود. و دربارة 
خحونخواهی عثمان هم کوششی نکرد. وگاه از عثمان دوری و با او بگو و مگو 
می کرد و گاه نسبت به او با صلح ومسالمت رفتار می کرد و گاه با اوبه درشتی سخن 
می گفت و گاه کوشش می کرد میان او ومردم را آشتی دهد وگاه از این کار خودداری 
می کرد. 

سخنانی هم که از علی(ع) پس از کشته شدن عثمان نقل شده ظوامسر آن با 
یکدیگر متفاوت ولی معانی آن شبیه هم است» [درك صحیح معنای آن تا حدودی 
دشو اراست ] نظیر این گفتارعلی( ع) که گفت: «به خدا سو گند که من نه عثمان را کشتم 
ونه‌گروهی را برای کشتن اوشوراندم.» واين گفتار ایشا نکه«خداوند عثمان را کشت.» 
و این گفتار که «اگر فرض شودکسی جز قاتل عثمان به‌بهشت نمی‌رود من به‌بهشت 
نخو اهم رفت واگ ر کسی جز قاتل عثمان به دوزخ نرود من به دوز خ نخواهم افتاد.)۲ 

و زمانی دیگر» این گفتا رکه «به حداسو گند کشته شدن عثمان نه مر احشمگین 
ساحت و نه شاد کرد و نه این کار را خحوش داشتم و نه نانعوش»» و این گفتار » دیگر 
هنگام , که «خداو ند قاتلان عثمان را نبست و نابودکند.» 

و گفتار آن حضرت» زمانی که قاتلان عثمان را از او خواستند»فرمود:« هر کس 
عثمان‌را کشته است برخیزد» جهارهزارمرد برخاستند و اقر ار کردند» وفرمود« اینان 


۱ این گفتاد حضرت علی.دد عقدالفرید؛ ج ۴۷.ص ۱۳۰۲ آمده است.م 


۱۳۲ ۱ نبرد جمل 
قاتلان عثمانند » وهمین اشخاص از اصحاب وبار ان مخصوص او بودند و امیرالمومنین 
على( ع) به آنان اظهار دوستی و مهربانی می کرد و آنان را تعظیم و اکرام می کرد و 
به او نزديك بودند و او به‌آنان اعتماد داشت. 

و این گفتار او : «پروردگار! قاتلان عثمان را درخشکی و دریا بکش و ازمیان 
بردار»." وامثال آنچه یاد آورشدیم. لیکن رفتارو گفتاری که از آن حضرت آوردیم اگر 
بعضی»› بعضی دیگر را نفی (باطل) کند و بعضاً با تسوجه به یکدیگر معنا شوند» 
موافق بکدیگر و درم‌عنا بدون اختلاف است؛ که اوعلاوه براقتضای احوال وشر ابط 
تو جه به سرانجام‌کارها و مصالح را لازم می‌دانسته است. 


عقیدۂ جاحظ در بار علی(ع) 

جاحظ چنین پنداشته و گفته است که امیرالمومنین علی(ع) پس از کشته‌شدن 
عثمانگرفتاریهای بزرگی داشته است» زیر ا همه کسانی که با اوجنگث و ستیز کردند» 
دلیل وبهانة خود را کشته شدن علمان قر اردادندو کناهآن رابه دوش على( ع) بار کر دند 
اومی‌گوید ظاهروضع نیزاین توهم را ایجاد می کند» زیرا علی(ع)گاه با اومخالفت 
می کرد ومد تی‌هم از او دوری‌گزید.و کسانی که برعنمان اعتر اض داشتند از مردم مصر 
و عراق بودند و به میانجیگر ی علی(ع) ميان خود وعثمان اميد بسته بودند وسخنش 
را می‌بذ ب رفتندوعلی در نظر آنان معظم ومورد احترام و امین‌بود وبا اين‌و‌جوده او از 
پاری دادن عثمان حودداری کرد و پس از او به علافت رسید و از قاتلان عثمان در 
جنک با دشمنان خود باری حواست و برای قوم شکی باقی نماند که على( ع) فاتل 
عثمان است. جاحظ می‌گوید هر يك از این مطالب که‌گفتم به تنهایی موجب شك و 
تردید می گرددتا جه رسد به همۀ این موارد. 

جاحظ در پی این گفتار خود می گو بد: از سوی دیکر مردم می‌دانستند که به 
هر حال شهر و کشور نیاز به امیر و وزیر وکارگزار عواهد داشت و گسروهی برای 
تصدی این امور چشم دونعته وگردن دراز کرده‌اند. و به همین سبب بود که علی(ع) 
گوشه‌گیری کرد و در خانهٌ حود نشست و در مورد عسزل عثمان هم سخنی نگفت» 
زیرابیم داشت که چون عثمان را از حلافت عسزل کنند و با او بیعت شود 
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حتی اگرعثمان به مرگ واجل طبیعی هم بمیرد » مردم بسدون شك خواهندگفت 
علی( ع) کسی راگماشته تا عثمان را بکشد وبرفر ض که کسی شخصی چون عثمان را 
به طمع مال با غرض دیگری غافلگیر کند وبکشد؛ بازهم خو اهندگفت امیر شهر این 
کار را کرده وقاتل دا بر این کار گماشته است. واگر بادشاه یکی از رعیت را به 
جهتی زندانی کند و آن شخص در زندان به مر گث طبیعی بمیرد وگروهی ازمردم هم 
سو گند بخورند که او را حفه کرده‌اند» جمهور مردم شك و تردید نخواهند کرد که 
پادشاه آن شخص راکشته است و اگر پادشاه برای تبرئة حسود از آ ن کار سو گندها 
بخورد» باز هم مردم همان شبهه را حو اهند داشت . 

جاحظ سبس می گوید: گفتارهای علی دربارة عثمان متناقض است» زیرا از 
يك سو برای تبری از حون عثمان مطالبی می گفت تا به آن وسیله مردم بصره وشام 
دست از سر او بردارند و از سوی دیکر برای اصلاح کار مردم و وا داشتن آنان به 
یاری دادن خود؛ مجبور بود خون عثمان را بر گردن بگیرد. 

و آن‌گونه که جاحظ پنداشته» نیست و هدف از آن به گونه‌ای که او گمان کرده 
نبوده است.زیرا جاحظ دراین مورد عمل علی( ع) را مانند [اعمال سیاستمداران] و 
دنیاداران و کسانی که دين ویقین و تقوی‌ندارند» فر ض کرده است و جنان اشخاصی‌هر 
سخن ی که بگویند وهر کار که‌انجام دهند فقط برای آباد داشتن دنیای‌عود می گوبند و 
انجام می‌دهند و به عاقبت کار در آخرت توجهی ندارند و حال آنکه اعمال و گفتار 
علی(ع) » همچنانکه قبلا" توضیح دادیم برمبنای دين ومصالح مسلمانان بوده‌است 
و هر کس در این داره بیندبشد و با دل سالم تأم ل کند آن راآن گونه که بیان کر دیم 
می‌یا بد . 


عقیدغ طر فدار ان عشمان در این باره 
طرفداران علمان چنین پنداشته‌اند که امسوری دلالست بر شر کت علی(ع) در 
قتل عثمان داردکه -آن امور- با اخبار متواتر و ابت شده دردست است؛ از جمله 
آنکه روز عید قربان و در حالی که عثمان در محاصره قرار داشت علی( ع) با مردم 
نماز گر ارد بدون اينکه از عثمان اجازه بگیرد و در وافع بازور و غلبه بر عثمان این 
کار را انجام داده است. 


حال آنکه شافعی همین مسوضوع را دلیل بر صحت جنان نمازی می‌داند و 
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می‌گوید: نماز جمعه و عید فطر و قربان را کسی که بر مردم چیره شده‌باشد می‌تواند 
اقسامه کند و چون مسردم عراق مثکر صحت چنین نمازی بودند و می گفتند» نماز 
جمعه و دو عید [فطر و قربان] پشت سر کسی که بر مردم چیره شده باشد صحیح 
نیست» (به نقل ربیع و مزنی ) چون از شافعی این مسئله را پرسیدند.گفت: مانعی 
ندارد و می‌توان نماز جمعه و دو عبد را پشت سر کسی که فرمان می‌دهد اقامه کرد. 
و بدرستی که علی با مردم نمازگزارد در حالی که عثمان در محاصره بود. 

ابو حذیفة قرشی هم از محمدبن اسحاق و دیگران روایت می کند که 
می گفته‌اند» گر وهی پیش عثمان - درحالی که محصوربود - رفتند و گفتند: عقیده‌ات 
چیست دربارة این اشخاصی که روز جمعه با مردم نماز می‌گزارند و تو این‌چنین در 
محاصره‌ای وتو به آنان دستوری نداده‌ای؟ (درمدت محاصرة عثمان یك روزجمعه 
طلحه با مردم نماز گزارده بود .) می‌گویند عثمان‌گفته است: هرگاه آنان کار حوب و 
حسنه‌ایانجام می‌دهند ازایشان پیروی کنید وهر گاه‌کاربد انجام می‌دهندپیروی مکنید. 
نماز کار پسندیده‌ای است» هرگاه نمازمی گزارند با آ نان‌نماز بگزارید. پس‌طرفداران 
عثمان گمان کرده‌اند که علی متهم در خون عثمان است به خاطر نمازی که روز عید 
قربان بدون اجازة اوبا مردم‌گزارده است. وشافعی مدعی‌است که علی (ع)می‌بایست 
چنین کند» و هیچ کس از طرفداران عثمان» طلحه را به واسطة نمازش با مردم » در 
روز جمعه و در حالیکه عثمان در محاصره بود » متهم در ون او نکرده است و 
نسبت غلبه یسافتن بر مردم - بسا نماز گزاردن - را به او نداده‌اند و او را از حون 
عثمان مبرا می‌دارند و حالآنکه او محاصرۀ عثمان را به عهده داشت تا اینکه کشته 
شد. 

و این کار را در مخالفت و جنکت با امیر الموم‌نین علی(ع) بهانه قر ارمی‌دهند 
و به ظاهر حون عثمان را از او مطالبه می کنند. بدرستی که عقل اين قوم ضعیف و 
اندیشه‌شان سخیف است که چنین شبهه‌ای ايراد می کنند. 

دیگر مسائلی که متعلق به این گروه است» و به وسیلة آن مدعی دخیل بودن 
علی(ع) در خون عژمان می‌شوند - غير از آنچه آوردیم و شمردیسم - ماندن او در 
مدینه است؛ و می‌گو یند اسامةین زید به علی(ع) گفت از مدینه بیرون برود. در این 
مورد ابو حد بفةً فرشی از قول ر جال حود نقل می کند که می گفته‌اند» اسامةین زید 
به علی(ع)گفت: ای ابوالحسن! به دا سو گند که تو در نظر من از چشم و گسوشم 


نبرد جمل ۱۲۵ 
گر انقدرتری» این سخن مرا بپذیر و به ملك خودت درینبع برو که اگر اینجا حضور 
داشته باشی و علمان کشته شود مردم حون او را از تو مطالبه حواهند کرد و اگر 
حضور نداشته باشی» مردم هیچ کس را با تو برابر نخو اهند دانست. ابسن‌عباس به 
اسامه پاسخ داد و گفت: ای ابومحمد! آیا پس از اینکه اصل چیزی [خلافت] ازبین 
رفته است در جستجوی نشانی از آنی آبا پس از این سه تن که از فرش بوده‌اند؟ 
می گفته است» چون عبدالملك مروان به کوفه آمد از چگو نگی کشته شدن عثمان از 
من برسید» مسن ډه او گرادش دادم. پسرسید: علی در آن روز کجا بود گفتم: روی 
صندلی [سکو ] نشسته بود. هر امر و نه ی که می کرد از او اطاعت می‌شد و خحسودم 
او را در اححار الزیت دیدم که شمشیر روی زانو داشت و منادی بانگث برداشته‌بود 


که همه مردم را خداوند در امان قرار داده است به جر این بدبخت ( عثمان ) را. 
عبدا لماك مروان گفت: آبا شنیدی که علی چیزی بگوید؟ گفتم: نه. نخعی هم از 
علقمةبن قیس رو ابت می کن د که می گفته است» ام‌حبیبه دختر اب‌وسفیان" به علی(ع) 
که در مسجد نشسته بود پیام فرستادکه حواص و خویشاو ندانم راکه در عسانة من 
جمع شده‌اند امان بده. علی( ع)گفت همة مسردم در امانند مگر این بدبخت! پسر 
ابی العاص. خالد حذاء ازقول مردی ازبنی‌شیبان نقل می کند که‌می گفته است» روزی 
که عتمان کشته شد علی را درحالی که جامة رزم برتن داشت بر منبر دیدم که برای 
مردم سخذرانی می کرد. 

طرفدار ان عثمان این اخبار را دستاو یز قرار داده و امیرالمومنین علی( ع) را 
متهم به شر کت در ریختن خون عثمان می کنند. 

همچنین استناد می کنند که علی(ع) هنگام کشته شدن عثمان اسیها و شترهای 
گزینه و زره‌ه‌ای عثمان را تصرف کرده است و در این مورد اشعار و لیدبن عقبه را 


۱ پنج تن از اصحاب رسول‌خدا به کنیهٌا بو لیلی معرو فندو ندانستم که این کداميك 
است. در شرح حال هيچيك این موضوع نیامده است. رجو ع کنید ابن اثی اسدالفا به؛ 
ج ۵. ص ۸.۲۸۶ 

۲ حبیبه نخست همسر عبیدالله چحش بود و با اوبه حبشه هجرت کرد. پس ازمر کت 
عبیداللد افتخاد همسری پیامبر(ص) رایافت و درسال ۴۴ هق در دورة حکومت بر اددش 
معاو ید در گذشت. برای اطلاع بیشتر؛دجو ع کنید به ابن سعد طبقات؛ ج ۸ ص ۴.۶۸-۷۱ 


۱۲۶ برد جمل 
که خحطاب به بنی‌ماشم سروده و آنان را در مورد کشته شدن عثمان سرزنش کسرده 
است» شاهد آورده‌اند و آن ابیات چنین است: 

«ای بنی‌هاشم ! اسلحه حو اهرزادةٌ خود دا پس دهید و آن را به غارت مبرید 
که تارا ج آن روا نیست. ای بنی‌هاشم! چگونه ممکن است میان ما آشتی صورت 
پذیرد و حال‌آنکه اسبها و زره‌های عثمان نزد علی است. ای بنی‌هاشم ! جک نه 
ممکن است میان ما دوستی باشد و حال آنکه زر و اندوخته‌های عثمان در دست 
شماست. ای بنی‌هاشم | چگو نه وچه وقت آشتی ممکن است و حال آنکه رفتار شما 
همچون شکافی بودکه صفا را شکافت و التیام نخواهد بافت. آری آنان او را کشتند 
تا خودبه جای اوقر ار گیرند» همان گو نه که سرداران‌حسرو روزی با اومکرورزیدند. 
برفرض که شما خود قاتل او نباشید» در نظر ما کسانی که او را تسلیم کردند [ویاری 
ندادند ] با آنان که همه جير او را از اوسلب کردند بکسانند.۱ همچنین» این اببات 
حسان‌بن ثابت انصاری راکه دربارۀ کشته شدن عثمان سروده است دستاوبز قرار 
داده و دلیل آورده‌اند: «مرد سپیدچهرة دو موده‌ای راکه برپیشانسی او نشان سجده 
بود و شب را باخواندن قر آن و تسبیح می گذراند» ده هنگام چاشت سر بر بدند. 
ای‌کاش می‌دانستم و پرنده‌ای به من خبر میداد که میان علی وپسر عفان چه‌پیش آمده 
است. بزودی درسرزمین خود فریاد الله اکب رخو نخو اهان عثمان را خواهند شنید.)۲ 

و اییات زیر هم از حسادین ثارت است: 

«چه کسی از سوی طلحه و زبیر پوزش‌خحواه خواهد بسودکه کاری سخت 
دشوار را دامن زدند و برانگیختند هنگامی که به مردم گفتند این گبر بی‌دین را فرو 
گیرید و میان مدینه آتش کینه بر افروعته شد. محمدبن ابی‌بکر آشکارا آتش را دامن 
می‌زد و عمار اسر پشت سرش بود و علی [هر چند] در خانة خود بود» ولی نرم 
نرمك از مردم می‌پرسید و اخبار پیش او بود. در عين حال که علی وقار و آرامش 


۱ چند بیت اذاین ابیات با اختلای لفظی اندك در اغانی ابوالفرج‌اصفهانی؛ج ۰۵ 
ص ۰۱۴۹آمده است. و برای تحر يك مسردم به صنودت ترانه هم در آمده و برای‌آن 
آهنگگ ساختها ند.م 

۲ اين ایبات به صودت هفت بيت و با تقدیم و تأخیر ابیات»در عقدالفرید؛ ج ۴ ص 
۷ و به صودت ده‌پیت. با اختلان لفظی اند دردپوان حسان» چاپ بیروت ۱۹۶۶؛ 
ص ۴۸ ۲. آمده است؛م ۲ 


نبرد جمل ۱۳ 
داشت» دست به‌سوی آنچه می‌خو است‌در از کرده بود. چون مر گك عثمان فراررسید» 
انصار اورا یاری ندادند و آنها فو ار ای کد ارق يهود هم»ءچون دانشمندان 
ایشا ن کارها و اخباری را برای ایشان آراستند»‌همین گو نه‌گمراه شدند.»۲ 

و به امور دیگری نظیر اینها که گفته شد استناد می کر دند و پاسخ به همۀ ین 
[اعتراض ]ها آسان و ساده است و منت خدای را. 


دفاع از علی علبه‌السلام 

اما جواب. درمورد اعتراض آنان وتهمتی که به علی( ع) زده‌اند که چون روز 
عید قربان در حالی که عثمان در محاصره بوده است نماز عیدگزارده است و شريك 
در ریختن حون عثمان است» از دیدگاه دومذهب پاسخ می‌دهیم. نخست» اعتقاد و 
مدهب شیعیان که معتفد به نص در مورد امامت علی(ع) هستند و او را پس ازپیامبر 
امام بلافصل می‌دانند که در این صورت اطاعت از او بر همه واجسب بوده است و 
برعهدهٌ او بوده که هرگاه امکان باشد» خود امور مربوط به امامت را انجام دهد» که 
از جملة لوازم آن» امامت بر مسامانان در نماز و فرماندهی در جهاد و اقامةٌ حدود و 
اجسرای احکام است و چنین نیست که اگر برای امام امکان انجام‌کارهایی که برعهدة 
او ست فر اهم آید و انجام دهد» دلیل بر شر کت او در ریختن حون کسی باشد با 
بگُوییم که ارادة کشتن او راکرده است. 

و بر طبق عقیده و مذهب دیگران نیز چنین است که هسرگاه رهبر و پیشوا 
تغییر کند باکاری انجام دهد که عفد رهبری و امامت او گسیخته شودهبسر بزرگان و 
فضلای مردم است که نماز را بر پا دارئد و عهده‌دار پیشنمازی و امر به معروف و 
نهی از منکر گردندءتا بیعت برای هیر وامام بعدی انجام پدبرد. وچون قوم معتفدند 
که امامت به اختیار مردم است و عثمان را در نتیجهةً بدعنهایسی که آورده بود خلع و 
محاصره کر ده بودند» وجوب اطاعت از فرمان او از میان رفته بوده است و باز بر 
عهدة فضلای مردم بوده است که نمازرا برپا دارند ویکی را برای آن کار مقدم دار ند 
تا بیعت برای کسی که سزاوارآن است انجام شود و بر فسرض که گروهی معتقد 

۱ در همان مأخحذ» همان صفحه این ا بيات به مردی ازاهل شام نسبت داده شده و در 


دپوان حسان هم نیام‌ده‌است. ولیمسعودی دد هروج الذهپ؟۴.ص ۲۸۴ آن دا ازحسان 
وانسته است.م 


۱۳۸ تبر د 11۳ 
باشند امامت عثمان با بدعتهایش از ميان ذرفته» ولی چون در محاصره بوده از نمار 
گزاردن با مردم ممنو ع بوده است» در این صورت هم برعهدۀ فضلای مردم بوده که 
به نیابت از او نمازبگزارند. 

در همه این حالات نمی‌توان مدعی شد که چون على( ع) روز عید قربان با 
مردم نماز گز ارده و عثمان محصور بوده است. با این کاراراده و آهنگث کشتن عتمان 
را داشته است تا چه رسد که در آن شريك باشد. وانگهی آن قوم نحودشان از عثمان 
روایت می کنند که چون دربارة نماز گزاردن طلحه و اقتدای به او از عثمان اجازه 
خواستند گفت: هر گاه کار پسندیده وحسنه انجام می‌دهند از آنان پیروی کنید و چون 
کارناپسند وسیثه انجام می‌دهند پیروی‌مکنید و خود عثمان نماز گزاردن آنان را حسنه 
و پسندیده دانسته است» هر چند درمحاصره بوده و حود به طلسحه اجازه نداده 
و او را بر آن‌کار نگماشته است»ولی آن را مباح دانسته و مسلمانان و نمازگزاران را 
نیک و کار وصف کرده است. 
بنابر این اگر مخالف بخواهد استنادکند که نمازگزاردن علی(ع) در حالی | 
که عثمان محصور بسوده دلیل بر شر کت او در کشتن عثمان است» اگر ستیزه‌گر 
نباشد حداقل این است که از راه انصاف منحرف شده است. 
اما استنادآنان به این مسوضو ع که امیرالمومنین علی(ع) در مسدینه در خانة 
ود نشسته تا عثمان کشته شده است و اینکه جرا از مدینه بیرون نرفته و از آن قوم 
دوری نکرده است و حال آنکه اسامةبن زید به او پيشنهادکرد از مدینه بیرون برود 
و او را بر حذر داشت که اگر [در خانهٌ حود] بنشیند آن قوم حون عثمان را از او 
مطالبه خواهند کرد دلیل بر ادعای آنان نمی‌تواند باشد.۱ زیرا ممکن است که‌ماندن 
على( ع) در مدینه در آن هنگام پیشتربرای جاره اندیشی در چگونگی دفاع از عنمان 
بوده باشد واگر علی(ع) ازمدینه بیرون رفته بود آن قوم عثمان را زودترمی کشتند» 
, وانگهی ممکن بود کسان دیگری غیر از عثمان را هم بکشند و فتنه‌ای رخ دهد که 
اصلاح آن ممکن نباشد و به همین سبب علی(ع) در خحسانۀ خود نشسته است نه 
به منظور یباری دادن در کشتن عثمان؛ بلکه در آن حالکه عثمان محصور بود اگر 


۱ قبلا ذیل عنوان بیعت با امیرالمومتین علی(ع) توضیح داده شد که به نقل گروهی 
از مورخان از جمله طبری و ابن‌عبدربه و ابن‌فتیبه؛ علی(ع) به هنگام محاصره عثمان به 
خیبر یا ینبع دفته بود.م 


امیر المومتین على( ع) از مدینه بیرون می‌رفت» زودتر مورد تهمت قرار می گرفت. 
اما نقل آنان سخن ابن‌عباس و پاسخ او را به اسامه که‌گفته است» آیا پس از 
سه تن از قریش و ازمیان رفتن اصل موضو ع؛ نشان آن را جستجو می‌کنی؟ نیزدلیل 
آن نیست که ابن‌عباس کشته شدن عثمان را تأیید کرده باشد؛ و علی(ع) و ابن‌عباس 
در آن موضوع شر کت داشته باشند بلکه دلالست بر آن دارد که ابن‌عباس می گو بد: 
خلافت پس از آن سه تن [ابوبکر» عمرء عثمان] بايد به علی(ع) برسد. و ما منکر 
این موضو ع نیستیم که علی(ع) مایل بوده است پس از عثمان» حکومت به دست 
او برسد تا بتواند حدود واحکام خدا را جاری کند و مصالح مسلمانان را اعمال کند 
وهر کس ازخویشاو ندان او که چنین خو استه‌ای داشته» پسندیده است و این مو ضوع 
بر طبق مذهب شعیة دو ازده امامی و زیدیه و جارودیه و معتفدان به وجود نص در 
مورد امامت و اصحاب اختیار است. 
وانگهی کسانی که معتقد به نص دربارةٌ امامت علی(ع) هستند می گویند که 
اطاعت و فرمانبرداری از على( ع) بر همگان واجب بوده و برخحود امام هم واجب 
بوده است که برای رسیدن به هدف خود و انجام وظایف خویش کوشش کند و در 
آن مورد اهمال وسستی نکند. و درابن صورت امامت على( ع) بسیار پسندیده بزده 
و روا نیست که به آنچه دشمنان از آن تعبیر کرده‌اند تسلیم شویم و کسی هم منکراین 
موضو عنیست که ماندن علی(ع) درمدینه بر ای‌اين بوده‌است که اجازه داده‌نشود پس 
از کشته‌شدن عثمان» باز کسانی که سزاوارخلافت نیستند؛ به‌نعلافت رسند و علی(ع) 
با توجه به‌این موضو ع که مردم او را برهر کس دیگر ترجیح می‌دهند» در مدینه ماند 
واگر از مدینه دورمی‌بود کسی به‌علافت دست می یافت که بر کنار کر دنش‌برامت بسیار 
دشو اربود وچه بساکسانی حلیفه‌می شدند که‌رعایت امانت را نسبت به‌دین نمی کردند 
و اين عمل طبق اصول کسانی که در امامت عقیده به اختیار وگزینش مردم دارند و 
زظر معتقدان به نص مورد پسند است و در این کار هیچ دلیلی بر آنچه قوم گفته اند 
نیست» که حو استه‌اند او را متهم به شر کت در قتل عثمان کنند و این شرح و توضیح 
کافی است. 
اما اینکه امیرالمومنین علی(ع) هنگسام کشته شدن عثمان اسبها و شتر ان و 
زره‌هایی را که منسوب به عثمان بوده تصرف کرده است و استناد به شعر و لیدبعن 
عتبه که در صفحات قبل آوردیم و نوشتیم - نمی‌تسواند دلیلی برای تهمت زدن 


۱۳۰ نبرد جمل 
به‌علی(ع) درقتل عثمان باشد» زیرا اگرعلی(ع)آن را تصرف نمی کرد؛ کسی ازمردم 
که هیچ حقی بر آن نداشت» قطعاً در برداشتن و تاراج وتصرف آن شتاب می کرد و 
علی(ع) در این مورد احتباط کرد و آنها را تصرف کرد تا برای مالکان اصلی حفظ 
نماید. وانگهی به اتفاق جمهور مسامانان» پس از عثمان» على( ع) امام بوده است و 
برعهدة امام است که در مورد اموال مسلمانان و میراث مردگان احتیاط و اقدام کند تا 
آن را به کسانی که مستحق و سزاوارند برساند. حال ار و لیدبن عقبه چیزی را که 
مستحق آن‌نیست »طالبه کند وبه‌سب نداشتن استحقاق از آن محروم گردد - نه به‌سب 
آنکه آن مال درتصرف حاکم است - سخن او چه ارزشی می‌تواند داشته‌باشد؟ و با 
توجه باآنکه» به‌نص قر آن ولید فاسق است» نه سخن او مسموع است ونه شهادتش 
مقبول» و حداوند متعال در آرة ششم سورة چهل و نهم (حجرات) جنین فرموده‌است: 

«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید هر گاه فاسقی برای شما خبر آورد» پس آن را 
درست بررسی کنید» مبادا به سیب ناآگاهی به گروهی رنجی رسانید وسیس از آنچه 
کرده‌اید پشمان شوید.)۲ و مفسران روابت کرده‌ان د که ان آبه در مورد ولیدین 
عقبه نازل شده است؛ و پیامپر(ص) او را به‌سوی قومی فرستاده بود تا از آنان زکات 
بگیرد. پس ؛ باز کشت ومدعی شد که آنها در این کار مانع او شده‌اند وز کات نبرداخته 
وبرای جنگ با او بیرون آمده‌اند. پیامبر(ص)گروهی را آماده کرد تا به جنگ ایشان 
گسیل‌نماید؛ پس کسی وارد شد» بعدازتکذیب و لید [ گفت] بدرستی که ایشان بر اسلام 
و در اطاعت‌هستند. پس خداوند [ ی بالا را] در آنچه دربارة او آوردیم نازل کرد. 

درحدیث مشهور دیگکری آمده است که و لبد ضمن گفتگو بی به علی(ع) گفت: 
من از تو گشاده زبان‌تر و تیزنیزه‌ترم. علی‌گفت ای تبهکار! خحاموش باش. و خداوند 
متعال این آبه را نازل کرد: 

«آیاآن کس که مومن است همچون کسی است که فاسق است؟ هر گزیکسان 
نخواهند بود.»" و از این گذشته اگر زره‌ها و شترانی که امیرالمومنین علی(ع) بس 

۱ برای اطسلاع مشر از شان‌نزول .این آیه در منا بع اهل سنت» رجو کنید به 

واقدی. مغازی» تر جمۀ د کترمح<مود مهدوی دامغا نی؛ ص ۴۶ ۷ و ابن‌هشاي سیره؟ ج ۰۳ ص 

۸ و میبدی» کشف لا سراد؛ ج ۰٩‏ ص ۲۴۹ وآ لوسی» روحالمعا نی؛ ج۶ ۲> ص ۸.۱۴۴ 


1.۲ ۸ سو رة سی ودوم (سجده)» رجو ع کنید بدزمبخشر ی ذفسیر کشاف: جاب افست 


۲ 


انتشادان آ فتاب؛ تهران؛ بدون تادیسخ؟ ج ۰۳ ص ۲۴۵ و میبدی» کشف الاسراد! ج ۷. ص 
۶ج و سیوطی: الدرالمنشود؛ ۰۴ ص ۱۷۸.م 


نبرد جمل ۳۱ 
از کشته شدن عثمان تصرف کرده ملك و مال شخص عنمان بوده است» فرزندان و 
همسران عثمان برای دریافت آن سزاو ارتر از ولید بوده‌اند؛ و بر عهدة علی(ع) بوده 
است که‌آن را به وارئان عثمان بر گرداند نه به و لید و امثال او از بنی‌امیه که حقی‌دد 
میراث عثمان نداشته‌اند. و حال آنکه مردم‌گفته‌اند آن اموال از اموال عمومی وبیت- 
المال مسلمانان بوده که عثمان به‌تصرف خویش در آورده وبرای خود بر گزیده‌است. 
چون مردم با علی( ع) بیعت کردند؛ آنها را از اموال عثمان جدا کرد تا به مستحقان 
برساند. دراین کارچه‌راهی برای تهمت‌زدن به آن‌حضرت وجود داردکه» درقتل‌علمان 
شر کت داشته‌است؟ مک رآنکه کسی را کوری و بدبختی به‌چنین تهمت زدنی وا دارد. 

اما شعر حسان‌بن ثابت و تعریضی که به امیر المومتین علسی(ع) زده و گفته 
است: 

«ای‌کاش می‌دانستم و کاش پرنده به من خبر می داد که ميان علی و پسرعفان 
چه جیزی بوده است و بزودی در سرزمینهای خود فرباد الله اکبر خو نخواهان 
عثمان را خواهند شنید.» 

هر جند که به جان خودم سو گند» تهمت زدن به على( ع) در موردکشتن عثمان 
است ولی سخن حسان هیچ‌گاه دلیل و حجتی نیست که قابل گوش‌دادن باشد و حسان 
عادل نبوده که سخن و گواهی او پذیرفته شود وقر آن تصریح کرده‌است که شهادت او 
بذیرفته نشود و عدای عزوجل چنین فرموده است: 

رو آنان‌را که بەز نان مو من شوهرد ار نسبت ژ نادهند وجهارگواه [عادل ]بردعوی 
حود نیاورند» هشتاد تازبانه بزنید و هر گز از آنان شهادتسی را میذیر ید که آنان 
فاسقانند»." 

و دراین حلافی نیست که حسان از آن گروهی اس ت که به عابشه تهمت زده‌اند 
و پیامبر برای ادن تهمت ناروا حسان را تازبانه زده‌اند و هر گاه قر آن بر مسلمانان 
پذیرش شهادت فاسقان را ممنو ع‌کرده باشد» لازم است شهادت او را ردکسرد و به 
هیچ وجه نبذیرفت. و میان مردم عراق در این مورد اختلافی نیست که چنان تهمت 
زننده‌ای هر چزد توبه‌هم کرده باشد» شهادتش پذیرفته نیست وبنابه اعتقا د آ نان گو اهی 
و سخن حسان به هیچ حال پذیرفته نیست. از دیدگاه کسانی هم که می‌گویندگواهی 
چنان تهمت زننده‌ای پس از توبه پذیرفته می‌شود؛ اختلاف است؛ یعنی گسروهی از 


0 ۴ سورة بيست و چهارم (نود).م 


۱۳۲ نبرد جمل 
ایشان می گو بند» لازم است تهمت زننده در همان جا که تهمست زده است بابستد و 
بگوید درو غ گفته‌ام و آشکارا از گناه خویش تسوبه کند و هیچ کس در مورد حسان 
جنین ادعایی نکرده است که خود را دروغکو معرفی کرده و آشکارا و در حال اختیار 
توبه کرده باشد.! 

بنابراین طبق ادعای این گروه حسان درواقع توبه نکرده است. گروهی دیگر 
معتقدند که توبهٌ تهمت‌زننده بدون انجام آن‌کار هم پذیرفته است. آنان هم دلیل قانع- 
کننده‌ای بر توبهً حسان ندارند و ظاهر فضیه این است که حسان تهمت‌زننده و فاسق 
است و شهادت او طبق حکم اسلام و قر آن پذیرفته نیست و در هر حال» اتهام او 
قطعی است و سخن او در مورد شر کت امير المومنین على( ع) در کشتن عثمان قابل 
قبول نیست. وانگهی حسان روز عید غدیر در محضر پیامبر(ص) برای على( ع) 
ابیات معروف خود را سروده و گواهی بر امامت منصو ص آن حضرت از جانب 
خحداوند - داده‌است ومعتزله به‌سیب همین ابیات» حسان را مردود می‌دانند و حشو يه 
و خوار ج هم سخن او را در این مورد بذیرفته و او را دروغگو دانسته‌اند و به‌اين 
ابیات او فقط پیروان مذهب شعيهةٌ دوازده امامی و جارودیه استناد کرده‌اند و دیگر 
فرقه‌های اسلامی آن را نبذیرفته‌اند و آن ابیات چنین است: 

«پیامبر مسلمانان» روز عید غدیر در محل غدیر خم آنان را ندا داد و ندای 
پیامبر(ص) را باید شنید؛ فرم‌ود: مولا و ولی شماکیست؟ بسدون اينکه خود را به 
نادانی بزنند» گفتند : پروردگاد تو مولای ماست و تو خود ولی مابی و در این گفتار 
میان ما هیچ منکر و سر کشی نیست. پیامبر(ص) به علی فرمود: ای علی! برخیز که 
من بس از خحوده تو را برای امامت و هدایت پسندیدم هر کس که من ولی اویم» 
تو ولی او حواهی بود و ای مردم! برای او دوستان و باران واقعی باشید. و در این 
هنگام پیامبر دعا کرد وجنین عرضه داشت که پروردگارا! دوست علی را دوست بدار 


۱ برای اطلاع بیشتر از نقش حسان در داستان افك در منابع اهل سنت؛ دجوع 
کنید به واقدی» عفاای؛ ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی» ص ۰۳۲۲ وقاديخ طبري 
ترجمة ابوالقاسم پاینده؛ ص ۱۱۰۹ و نویری» نیایةالادب ترجمۀ دکتر محمود مهدوی 
دامغانی؛ ج ۰۱ ص ۳۹۵ و بکری» قادیخالخمیی؛ ج ۰۱ ص ۴۷۵ وا بن‌اثیر» اسدالنابه؛ 
ج ۰۲ ص ۶ (کهدرآن تازیانه حوردن حسان آمده‌است ( وابن‌عبدالبر»استیماب(در حاشیهۀ 
اجابه)؛ ج ۰۱ ص ۴.۳۷۲۰ ۱ 


و با آن کس که با او ستیزه کند» ستیزه کن.'» این سخن حسان در نظر شیعه از این 
جهت پذیرفته و مقبول است که در محضر رسول خدا(ص) اظهارداشته است وپیامبر 
سخن او را رد نکرده‌اند و چون مورد تأپید ایشان فرارگرفته است از جمله دلایل و 
حجتهای شیعه است. و حال آنکه ناصبی‌ها همگی سخن او را تکذیسب کرده‌اند و 
سپس سخن اورا در اتهامی باطل [آن هم ] در زمان فتنه‌ای که بروز کرده» می‌پذيرند 
و حالآنکه شاهدی هم برای ادعای خود ندارند. بنابراین آنچه هم دربارة عثمان و 
ستمی که براو شده سروده است. قابل‌قبول نیست. زیرا درنظرخدا ومردم موّمن و با 
تقوی و کسانی که عثمان را محاصره کرده بودند و درنظر مهاجران و انصار و تابعان 
وشیعه و معتز له وخوارج» سخن حسان اعتباری ندارد و شعر او را ارزشی نیست و 
همان‌گونه که‌گفتيم مذاهب دیگر اشعار او را در مدح علی(ع) نپذیرفته‌اند و چون 
زبان او درم و ضوع افك و تهمت‌زدن به عايش هآ لوده است و او مفتری است» خذلان 
و بدبختی نصیب اوست. وانگهی شعر و سخن دیگری هم دارد که در نظر عموم 
شیعیان و همه مرجثه و حشوبه که معتقد به افضلیت علی( ع) پس از پیامبرند» مردود 
است و از نظر ابسوعلی جباشی" و پسرش و پیروان او که هيچيك از خلفای 
چهار گانه را بر دیگری ترجیح نداده‌اند - مردود است و آن شعری است که حسان 
در مرثیة ابوبکر سروده و چنین است: 

«جون می‌خو اهی اندوهی از برادر مورد اعتمادی بیادآری» بر ادر دینی خود 
ابوبکر و آنچه راکرده‌است بیاد آور. دومین نفر[عمر] که دیدارش پسندیده ونخستین 
کس است که رسولان را تصدیق کرده» بهترین و عادلتریسن و با تقوی‌تسرین مردم 
پس از پیامبر و باوفاترین آنان در پرداعت خونبهااست.»" 

و این امور برای تو روشن می کند که استناد به اقوال حسان در امور دینی و 


۱ این ابیات دد متابع اهل سنت آمده است. رجو ع کنید به اخطاب خوارزم مناقب؛ 
ص ۸۰ و ابن جوزی» تدکرذالخواجی؛ ص ۳۳ و به نقل علامة مجاسی (بحادالانوادء چاپ 
جدید؛ ج ۰۳۲۷ ص ۱۷۹) در حلیةالاولیاء حافظ ابو نعیم آمده است.م 

۲ عبدالسلامبسن محمدبن عب‌دا لوهاب جبائی معتز لی )۱ ۴۷-۲ ۲ھ ق)» پ ددش 
محمد بن‌عبدا لو هیاب (۳ ۵-۰ ۲۲) است و هر دو از بزر گان معتز لا بغدادند. دجوع 
کنید به زر کلی. الاعلام؛ ج ۰۴ ص ۱۳۰ و ج ۰۷ ص ۶.۰۱۳۶ 

۳ این ابیات به صودت شش بیت به نقل از جمهرة اشعا دالعرب در دیوان حسای. 
چاب بیروت؛ ۱۹۶۶؛ ص ۰۱۷۴ آمده است.م 


۱۳۴ برد جمل 
اعتفادی درست دست و بەھيچ روی حجت نمی‌باشد. او در نظم و نترخود از دوش 
همان شاعرانی پیروی کرده است که ازبدیها وگناهان اجتناب نمی کنند و به‌لغزشهای 
خود اعتنایی ندارند و بر مرکاری قدم می‌نهند و حداوند متعال در آبات ۲۲۲-۲۲۶ 
سورة بیست و ششم (الشعراء)آنان را چنین توصیف کرده است: 

«شاعران را مردم گمر اه پیروی می کنند. آبا نمی‌بینی که درهرو ادی‌سر گشته‌اند 
و سخنانی می گو ين د که خود عمل نمی کنند؟» 

از این گذشته عثمان را بر حسان» حق نعمت و احسان بوده است و حسان 
سپاسگزار نعمت او بوده و از آن‌گروه نبوده اس ت که به تقوی و صلاح بر گردد و 
پرهیز کاری او را از ادعاهای باوه اش باز دارد» و اعتماد به گفتار حسان و امثال اودر 
تعریض به امیبرالمومنین علسی(ع) و استفاده از آن برای شوراندن مسردم عليه آن 
حضرت و فریب‌دادن مردم به آن وسیله» در پیشگاه خداوند و ترازوی عمل» ماية 
زیان است» و از خداوند باید باری خو است. 


نة جمل 

در این فصل» نخست از آغاز این جنگ و چگونگی اجتماع ایشان برای 
فراهم‌ساختن مقدمات آن واخبار متواتر وپیوسته‌ای که رسیده است» سخن می‌گوییم. 

قبلا دربارة علل و انگیزه‌های آن‌گفتیم و براهین روشنی راکه بر طبق مذهب 
صحیح در این مورد دربارۂ ابطال شبهات گمر اهمان داشتیم عرضه کردیم و اکنون 
چگونگی آغاز آن و رایزنی آذان را طبق اخبار‌ورد قبول و مشهور میان دانشمندان 
بردسی می کنیم . 

همین که بیعت با امیرالمومنین علی(ع) صورت گرفت وهمة بنی‌هاشم وسران 
و بزرگان مهاجر و انصار وتابعان در اطاعت از او هماهنگت شدند و طلحه و زبیر از 
آنچه امید بسته بودند که پس از قتل عثمان با یکی از ایشان بيعت صورت خواهد 
گرفت - نومید گردیدند و برای عايشه » دختر ابوبکر 1 هم معلوم شد که بيعت با 
امیرالمومنین (ع) صورتگرفته است و مردم از طلحه و زبیر بر گشته و بر علافت 
علی متفق شده‌اند و پس از آنکه طلحه و زبیر دانستندکه نه تنها به آرزوی خود 
تررسیده‌اند بلکه دیگر در مدینه مقامسی ندارند و کارگسزاران عثمان هسم دانستند که 
امیر المومنین علی(ع) آنان را در مقام حود و امیری ولایات باقی نخو امدگذاشت و 
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آنان چه در محل خود بمانند و چه به مدینه بروند على( ع) از آنان تحو اهد خو است 
که اموال نحداوند و بیت‌المال راکه در دست دارنسد بپردازند و از سوی دیگر از 
خیانت خود نسبت به مسلمانان و کبر و غروری که بر مومتان داشتند و نیز کوجك 
شمر دن حقوق پرهیز کاران و جمع کردن اطر افیان تبهکار» ترسناك بودند و خود را از 
علی( ع) کنار می کشید‌ند؛ همگی در مورد مکر و حدعه نسبت به علی میاندیشیدند 
و در پرا کنده ساختن مردم از گرد او کوشش می کردند. 

آنان از هر سو به شهر مکهآمدند و ساکسن آن شهر شدند و پناه گرفتند» 
عابشه هم آنجا بود و ایشان به این فکر افتادد که از وجود عایشه برای نیت حود و 
به شبهه انداختن مردم بهره گیری کنند و به همین منظور اطراف او جمع شدند. 

عایشه از این جهت که همسر رسول خدا(ص) و دختر ابوبکر بود موردکمال 
توجه مسردم بود و به محض اينکه دشمنی و ناساز گاری سود را با امیرالمومنین 
علی(ع) اظهار داشت و مسردم را به جنگ کردن با علی فر اخسواند همه دشمنان 
علی(ع) به او پیوستند. 

هنگامی که عابشه در مکه بود و اخبار پیاپی به‌او رسد که مسلمانان عثمان را 
کشته‌اند» پیش از آنکه بداند پس ازعثمان مسلمانان چه کرده‌اند با امید آنکه علافت 
پس از کشته شدن عثمان به‌طلحه با شوهرخو اهرش یعنی زبیر" خواهد رسید به‌سوی 
مدینه حرکت کرد. وچون بخشی ازداه را پیمود؛ به آورندهةخبرم رگث عثمان بر حورد 
و از حبر مرگ عثمان و اجتماع مسردم بر کشتن او شاد شد» سپس از آن شخص 
دربارة اخبارپرسید واوخبر داد که بیعت با امیرالمومنین على( ع) تمام شد ومهاجران 
و انصار و تابعان و عموم مومنان؛ با حشنودی او را بر همگان مقدم داشتند. 

ءايشه را خوش یامد و اندوهگین شد و از شوراندن خوراش مردم را عليه 
عثمان و روی‌کار آمدن علی(ع) اظهار پشیمانی کرد و از همان جا شتابان به »که 
بر گشت. 

در مسجدا لحرام دانعل حجر اسماعیل(ع) شد و بر آن پرده زدند و دستور داد 
منادی‌بی مردم را فراحواند و چون مردم جمع شدند از پس پرده خبر مرگث عثمان 


را به مردم داد و شروع به‌گریستن بر او و دعوت مردم به خو نخواهی کرد و گواهی 


٩‏ زبیر همسر اسماه دختر ابو بکر است وعبدالله و عروه و مندر پسران ز بیر ازهمین 
با مته لد شده‌اند. رجه ع کید به این سعد طیفقات؛ ج ۳؛ بخش اول ۷۰ 
رن 7و E e e‏ بحس جن 
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داد که عثمان مظلو م کشته شده است. عبدالله‌بن حضرمسی؛ حا کم مکه که از سوی 
عثمان به آن شغل گماشته شده بود» پیش عايشه آمد و گفت چشم تسو روشن شد که 
علمان کشته شد و به آ نچه در باره‌اش می خو استی رسیدی! عایشه منکر شد و گفت: 
سبحان‌الله! من خواهان کشته شدن او بودم؟ [هرگز!]؛ من در موردی او را سرزنش 
می کردم و او در آن مورد رضایت مرا جلب کرد." به خدا سو گند! عثمان را کسی 
کشته است که عثمان» خود از او بهتر و در پیشگاه حدا و مردم شایسته‌تر بسود و به 
خدا سو گند» قاتل عثمان [یعنی علی علیه‌السلام] همواره از هنگام بعثت محمد(ص) 
و پس از رحلت او از دیگران عقب مانده‌تر بود و مردم پس از رحلت پیامبر او را 
شایستة امارت ندیدند و از او برگشتند و گزینه‌تر باران پیامبر را بر گزیدند» ولی او 
مردی است که فرمانروابی را دوست می‌دارد و به صدا سوکند تا روز رستاخحیز 
فرمانروایی نه برای او فراهم می‌شود و نه برای هيچيك از نسل او. 
سپس گفت: ای گروه مسامانان! همانا عثمان مظلوم کشته شده است و کسی 
او را کشته است که يك انگشت عشمان از او بهتر است. وشروع به برانگیختن مردم 
بر مخالفت با امیر المومنین(ع) کرد و ایشان را تشویق به شکستن عهد و بیعت کرد. 
گروهی از منافقان قریش و نیز کار گز اران عثمان که از امیرالمومنین گربخته بودند و 
عبدالله و عبیدالله پسران عمر و مروانبن حکم وفرزندان وبردگان عثمان واطرافیان 
اموی او همگی به مکه آمدند و به عایشه پیوستند و او را پناهگاه حودگرفتند تا بر 
آنچه حیله و مکر نسبت به امیرالمومنین انجام مسی‌دهند سرپوش نهاده شود و همة 
کسانی که از کینه و رشك از على( ع) عیبجوبی می کردند با بیم آن را داشتند که 
حقوق تضییع شد مسلمانان را از آنان مطالبه کنند و فتنه‌انگیزان و دغلبازان همچنان 
به عایشه می‌پیوستند و اوبر همان حال وروش بودکه خبر مر گی و کشته شدن عثمان 
را می‌داد و از قاتل او تبری می‌جست وگوامی میداد که عثمان تهیدست و نیکو کار 
بوده و مظلوم کشته شده است و مردم را بر می انگیخت که از علی( ع) دوری گز بنند 
۱ دد قاديخ ووی ج ۲» ص ۱۵۲».آمده است که میان عشمان و عایشه کدودتی 
پیش آمد و عثمان از در آمدی که عمر از بیت‌المال برای عایشه مقرر داشته و او دا بر 
دیگر همسران پیامبر ترجیح داده بود کاست»وءثمان روزی خطبه می خو اند عایشه پیر اهن 
پیامبر دا آورد و گفت: ای مردم! این پیراهن دسول حداست که هنوز کهنه نشده و حال 
آ نکه عثمان سنت او دا کهنه کرد. عثمان این آ یه دا خواند: «پرودد گارا! مکر زنان دا از 
من بگردان کد مکر ایشان بزر گك است». 
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و برای خلع او اجتماع نمایند. 

جون طلحه و زبیر از حال و ی اطر افش جمح شده‌اند آ گاه 
شدند» تصمیم گرفتند به او ملحق شوند و بر ضد امیرالمومنین علی(ع) یکدیگر را 
یاری دهند؛ به این منظور از علی(ع) برای عمره گر اردن اجازه حو استند و ما 
چگونگی آن را قبلا" شرح دادیم. آن دو به مکه آمدند در حالسی که اطاعت و بيعت 
علی را از گردن خود برداشته و از جماعت دوری‌گزیده بودند و همین که با فرزندان ` 
و ویژگان و وابستگان خود ډه مکه رسبدند» نخست طواف عمره انجام دادند وسعی 
میان صفا و مروه کردند و سپس عبدالله‌بن زبیر را پیش عابشه فرستادند و گفتند: نزد 
خاله‌ات برو و از سوی ما سلامش برسان و به او بگو که طاحه و زبیر پس از اهداء 
سلام می گو بند که امیر المومنین عئمان مظلوم کشته شد و علی‌بن ابی‌طا لب کارمردم 
را از دست ابشان ربود و به باری سفلگانی که عهده‌دار کشتن من عثمان بودند بر مردم 
غلبه پیدا کرد و ما بیم داریم که حکسومت علی گسترده شود؛ اکنون اگر مصلحت 
می‌بینی همراه ما حر کت کن» شاید خداوند به مساعدت توء شکافی را که میان این 
امت پدید آمده است اصلاح» وپر | کندگی آنان را به‌اجتما ع مبدل نماید ودردسرشان 
فرو نشیند و کارهایآنان را با وجود تو اصلاح گرداند. 

عبدالله‌بن زبیر پیش عابشه آمد و پیامآن دو راگزارد» ولی عایشه ظاهراً از 
بیرون رفتن از مکه امتنا ع کرد. و گفت: ای پسرجان! من به خرو ج فرمان نمی‌دهمم 
ولی خود به مکه بر گشتم تا به مردم بگویم و اعلام دارم که نسبت به عثمان » امام 
اړشان » چگونه رفتار شده است. نخست اورا وادار به توبه کردند و سپس او را در 
حالی که پاك وپرهیزگار [وبری از گنامان] بود» کشتند. ومردم دراین باره بیندیشند و 
بر کسی که بدون رایز نی‌مسامانان وبدون تبادل‌نظر آنان‌بر خلافت چیره‌شده وحکومت 
را غص ب کرده است و بازور و غرور به فرمانروایی رسیده است» شورش کنند و او 
می‌پندارد که مردم برای او در حلافت حقی می‌بینند همان گسو ن هکسه برای دیگران. 
هیهات! که پسر ابو طالب‌گمان بردکه در این مورد می ‌تواند مثل پسر ابی‌قحافه 
[ابوبکر ] باشد و کجا میان مردم کسی چون پسر ابی‌قحافه خواهد بودکه همةٌگردنها 
برای او حضو ع کردند وسر تسلیم فرودآوردند. به‌عدا سو گند پسر ابی‌قحافه به‌همان 
پا کیز گی که در حکومت در آمد» از آن بیرون شد. پس از او آن برادر خاندان عدی 
[عمرین حطاب] خلافت را بر عهده گرفت و راه ابوبکر را پیمود و پس از آن دوه 
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پسر عفان به حلافت رسید و بدین گو نه مردی به حکومت سو ار شد که دارای سابقة 
ممتد در اسلام بود و افتخار دامادی پیامبر را داشت و در حدمت پیامبرکازه‌ایی 
کرده‌بودکه مشهور بود وهيحيك از اصحاب اعمالی همچون او در راه حدا و برای 
خدا انجام نداده است؛ ولی بسیار دوستدار قوم خود بود و اندك کژی پیدا کرد. از 
او خواستیم توبه کند و توبه کرد و پس از توبه کشته شد و حسق مسلمانان است که 
خون او را طلب کنند. 

عبدالله‌ین زبیر به عایشه گفت: مادرجان؟! اکنون‌که نظر تو درباره علی این 
چنین است و درم‌ورد قاتلان عثمان نیز چنین عقیده‌ای داری» چه چیز تورا از جنگت 
کردن با پسر ابوطالب باز می‌دارد؟ و حال آنکه آن اندازه از مسلمانان پیش توجمع 
شده‌اند که برای اجرای نیت تو کافی و بسنده‌اند. عایشه‌گفت: پسر کسم! باشد تا در 
این باره بیندیشم و تو دوباره پیش من خحواهی آمد. عبدالله‌بن زیر نر گشت و 
موضو ع را به اطلاع طلحه و زبیر رساند. 

آن دو گفتند: سپاس خدا را که مادر ما با آنچه که ما می خواهیم موافقت کرده 
و پاسخ مثبت داده است. به عبدالله گفتند: فردا صبح زود پیش عایشه بر گرد و کار 
مسلمانان را به او یاد آوری‌کن و به او بگو که ما دو نفر می‌خواهیم پیش او بیاییم تا 
تجدید عهدی کنیم و با او پیمانی استوار ببندیم. 

عبدالله‌بن زبیر فردای آن روز صبح زود پیش عايشه بر گشت و برخحی از 
سخنان دیروز خود را تکرار کرد و عایشه با عسروج از مکه موافقت کرد و در ایسن 
هنگام منادی او ندا داد که ام‌المومنین قصد دارد برای حونخواهی عثمان خروج و 
قیام کند» هر کس می‌خواهد برای خرو ج با او آماده شود. 

طلحه پیش عایشه رفت و چون چشم عايشه بر او افتاده گفت: ای ابو محمد! 
عثمان را کشتی و با علی بیعت کردی؟گفت: مادرجان! داستان من چون داستانی 
است که آن شاعر کهن گفته است: 

«پشیمان شدم همچنانکه کسعی " پشیمان شد؛ همین که چشمانش دید دستانش 

۰۱ هر کس اند کی انصاف داشته باشد لااقل عثمان را در موضوع سبقت در اسلاعو 


دامادی پیامبر(ص) برعلی ثر جیح و تفیل نمی دهد .۸ 
۲ چون به‌تصریح قر آن ذنان پیامیر به منز له مادر موّمنا نند» لذا ایشان را مادر حطاب 


می کر ده‌اند.م ۱ 
۳ کسمی: مسو بب بب4 قبیله کسع از شا جسه‌یه‌ای حمیر است؛ داستان پشیما نی او که 
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چه کر ده‌است۰» ۱ 
زبیر هم چون پیش عایشه آمد و بر او سلام داد» عایشه گفت: ای‌ابا عبدالله 
نخست در ریختن خون عثمان شر کت کردی و سپس بیعت علی را پذیرفتی؟ و حال 
آنکه به تحدا سو گند تو به لافت و حکومت سزاو ارتر از او بودی. زبیر گفت: 
اما آنچه دربارة عثمان انجام دادم» از آن سخت پشمان شدم و ازگناه عویش به 
پیشگاه عدای حود پناه می‌برم و هر گز خو نخواهی عثمان را رها نخو اهم کرد» به 
حدا سو گند با علی بیعت نکردم مگر با زور و اکسراه. سفلگان مصری و عسراقی» 
اطر اف او راگرفتند و در حالی که شمشیرهای خود راکشیده بودند» مردم را 
می تر سا ندند» تا آنکه مردم با او بیعت کردند. 
عبد الله‌بن ابی ر بیعه؟ هم که از سو ی‌عنمان» امیر وکارگزارصنعاء بود به‌مکه 
آمد درحالی که رانش‌شکسته‌بود؛ که‌علت آن‌را واقدی ازرجال‌خود [اين گو نه ارو ایت 
می کند که چون به‌عبداللهین ابی‌ربیعه خبررسید که مردم» عثمان را محاصره کرده‌اند» 
شتابان برای یاری دادن او حر کت کرد. اتفاقاً صفوان‌ین اميه که سوار بر اسبی تیزرو 
بود او را دید. عبدالله سوار بر استری بود» اسب صفوان به قاطر عبدالله تنه زد و 
عبدالاه به زمین افتاد و راش شکست و چون میان راه از کشته شدن عثمان آگاه شد 
به مکه آمد و بعد از ظهری به مکه رسید و دید عايشه در مکه مردم را برای خسروح 
به خو نخواهی عثمان فرا می‌خواند. عبدالاه دستور داد برای او تختی فراهم آورندو 
درمسجدالحر ام نهند و اورا منتقل کردند وبر آن تخت نهادند و او می گفت: هر کس 
برای خو نخواهی‌عثمان بیرون برود» من وسایل حرکتش را فراهم می‌سازم. و گروه 
بسیاری را آماده‌ساعت» و لی‌خود به‌سبب‌شکستگی رانش‌نتوانست با آنان‌حر کت کند. 
عردالله سائب می گوید عبدالاه‌بن ابی‌ربیعه را روی تختی در مسجدا لحر ام 
دیدم که مردم را بر حرو ج به منظور خو نخواهی عثمان تشوبق می کرد و هر کس که 
می آمد وسایل حرکت او را فراهم می‌ساخت. 
هضرب المثل است در شعر عرب؛ هم در شعر دورۀ جاهلی و هم در شعر فرذدق - پس از 
اسلام ‏ مکرر آمده است. برای اطلاع بیشتر رجو ع کنید به ابن منظور» لسان‌الرب. 
چاپ قم» ۱۴۰۵ ه ق؛ ج ۰۸ ص ۸۰۳۱۱ 
۱ پدد عمر بن‌عبدالله بن ابید بیعه شاعرمعروف است؛ روز فتح مکه مسلمان شد» دردودان 
حکومت علی(ع) اذ بیم آن حضرت به خانهةٌ اهانسی پناه برده بود. برای اطلاع بیشتر 
دجو ع کنید به ابن‌اثیر اسدالفابه؛ ج ۰۳ ص ۵۵ 6۰۱ 


.۱۳۴ برد جمل 


بعلی‌بن منبه تمیمی» همپیمان بنی نوفل کار گزار عثمان» بر لشکر بود و آن 
سال به حج آمده بود و چون سخن عبدالله‌بن ابی‌ربیعه را شنید؛ او هم‌گفست: ای 
مردم! هر کس به قصد خو نخواهی عثمان بیرون رود» فراهم ساختن وسایل او با من 
است. همراه ابن ابی‌ربیعه‌اموال بسیاری بود که‌همه را جهت تجهیزمردم برای اعزام 
به بصره هر بنه کرد. 

واقدی از سالم‌بن عبدالله» از جدش دوایت می کند که می گفته است» خودم 
بعلی‌بن منبه را ددم که کیسه‌ای همراه داشت که در آن ده هزار دینار بود ومی گفت 
این گزیدة اموال من است و با آن به هر کس که به خونخواهی عثمان بسرخیزد كمك 
می کنم و شرو ع به‌بخشیدن به مردم کرد وچهارصد شترخرید و آن را درمنطقة بطحاء 
خواباند و مردان را بر آن سوار می کرد و اعزام می‌داشت.! 

و چون خبر عبدالله‌بن ابی‌ربیعه و یعلی‌بن منبه و آموالی که در راه شوراندن 
مردم وتباهی آنان خر جکرده بودند به على( ع) رسید» فرمود به خدا سو گند! اگر 
به آن دو دست یاب اموال‌آنان را در راه خدا خرج خواهم کرد و سېس فرمود: به 
من خبر رسیده که بعلی ده هزار دینار برای جنگ با من پرداخته است. از کجا ده 
هزار دینار داشته است؟ از یمن سوءاستفاده کرده و آورده است. اگر او را بيابسم 
نسبت به آنچه اقرا رکرده است او را مواخذه خواهم کرد. روز جنگ جمل همین که 
مردم پراکنده شدند» یعلی گریخت. 

عایشه» چون اجتماع مخالفان علی(ع) را در مکه دید و متوجه شد که‌آنان 
با على( ع) سرستیز دارند و از او در جنک با على( ع) پیروی می کنند» آماده برای 
جروج شد وهمه روز منادی‌اوندا می‌داد که مردم آماده برای خرو ج شو ند ومی گفت : 
هر کس می خو اهد حر کت کند آماده شود که امالمومنین برای خونخواهی عثمان 
مظلوم» به بصره می‌رود. 

واقدی از افلح‌بن سعید» از یزیدین زیاد» از عبدالله‌بن ابی‌رافع» از امسلمه 
همسر پیامبر(ص) نقل می کند که می گفته‌است من در آن سال تا محرم مقیم مکه‌بودم. 
کسی از سوی طاحه و زبیر برای من پیام آورد که می گویند عايشه قصد دارد برای 
حو نخواهی عثمان خرو ج کند و از مکه بیرون رود؛ اگر تو هسم همراه او بیایی 
۱ برای اطلاع بیشتر از بذل و بخشش یعلی» رجوغ‌کنید به تاریخ طبری» تر جمة 
ابوالقاسم پاینده؛؟ ص ۰۲۳۵۷-۲۳۵٩۹‏ 0 


نبرد جمل ۱۴۱ 
امید و اریم تحداوند به‌دست شما شکافی راکه‌میان این امت افتاده است اصلاح نماید» 


من به آن دو پیام فرستادم که ره حدا سو گند نه من به این کار مأمور شده‌ام و نه‌عایشه 
بلکه حداوند متعال به ما فرمان داده است درخانه‌های خود آر ام بگیریم وهر گزبرای 
جنک و کشت و کشتار بیرون نرویم. با توجه به اینکه اولیای حون عشمان کسانی 
غير از مایند؛ و به حدا سو گند» نه برای ما جابز است که از عون او درگذریم وعفو 
کنیم و نه برای ما جایز است که مطالبه به قصاص کنیم و این موضو ع فقط در اختبار 
فرزندان عثمان است. وانگهی» می‌گویید با امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طال بکه رنج 
و زحمت بسیار کشیده و سزاو ارترین مردم به حکومت است؛ جنگ کنیم؟ به دا 
سو گند که شما نسبت به پیامبر(ص) انصاف نداده‌اید که می‌خواهید همسران او را به 
عراق برید و همسران خود را در خانه‌هایتان نگهدارید. 

امسلمه(رض) پس از این گفتگو به عايشه هم پیام فرستاد و او را بشدت از 
همراهی و پیروی طلحه و زبیر من عکرد و از خسروج برای جنگ با امیرالمومنین 
على( ع) نهی کرد و نکانی را تذ کر داد و بادآور شد که عايشه ود می‌دانست و از 
جمله به او پیام داد تو را به خدا سوگند می‌دهم مگر نمی‌دانی که پیامبر(ص) به تو 
فرمودند» از خدا بترس وبرحذرباش که مبادا سگهای منطقه حوأب" برتو پارس کنند. 
این پیام عایشه را اند کی‌سست کرد ولی دوباره برای‌حر کت به‌تصمیم خود بر گشت." 


رابزنی بیمان کسلان با یکد,یگر 


چون قوم تصمیم‌قطعی برای ح رکت‌بهبصره گرفتند و آمادگی آنان برای‌این کار 
آشکار شد» طلحه و زبیر و عایشه وحویشاوندان نزديك و ویژگان ایشان جمع شدند 


۱ . حوأب: در لغت به معنی وادی فراخ و کسترده و تام آبی در راه بصره است. + رای | 
اطلاع بیشتر» رجو ع کنید به ياقوت حموی» معجمالبلدان؛ ج ۰۳ ص ۸۰۳۵۷ 
۲ در ند کرةا لخواعی ابن جو زی؛ ص عآمده است که چون عایشه نصیحت امسلمه را 
نبذیرفت» امسلمه این دو بیعت را خواند: 
«پند دادم و لی پند پدیر نیست و اگر می پد بر فت سر ز فش ش کنند گان او دا سرد اش 
نمی کر دند. گویی جنگ بادهای او را فر اهم آودده و برای او جیزی جز جر ک نت ممکن 
ست )۰ 
و در المحاسی والمسادق بیهقی؛ ج ۰۱ ص ۲۳۱:آهده است که اسلمه سو گند 
حورد دیگر تا خر عمر خویش با عابشه سخن نگوید و پس از آن دوزی عایشه به خایه 
اسلمه آمد... | سلمه گفت... ای دیو ار مکر به تو رکفته بو ده مکر تو را منع نکر ده بودم. 


۱۷۲ نبرد جمل 


وراز نی کر دند و گفتند دوست می‌دار یم که هرجه زودتر به سوی بصره حر کت کنیم 
زیرا باران و شیعیان عثمان در آن شهرند. وانگهی حاکم بصره عبدالله‌بن عامر که‌از 
خویشان و منسوبان عثمان بوده است» سیاهیانی از فارس و سرزمینهای شرقی ف راهم 
آورده تا در حو نخواهی عثمان ما را باری دهد و ما به معاویقبن ابی‌سفیان هم نامه 
نوشته‌ایم که برای ما سپاهیانی از شام گسیل دارد و اگر در حر کت خود تأخیر کنیم 
بیم آن داریم که علی در مکه یا میان راه ما را غافلگی رکند و ممکن است برخحی از 
افرادی که در دشمنی با عثمان نظر علی را دارند» اتحادکلمة ما را از ميان ببرند و 
چون با شتاب به بصره برویم و عامل علی را از آن بیرون کنیم و شیعیانش را بکشیم 
و اموال بیت‌المال آنجا را تصرف کنیم» مطمئن به پیروزی خود خحو اهیم شد و اگر 
علی همچنان در مدینه بماند ما لشکرهایی می‌فرستیم که او را محاصره کنند ومجبور 
شود خودرا از حلافت خلع کند با آ نکه همان گو نه که عثمان کشته شد اورا می کشیم 
و اگر از مدینه حرکت کند او عقب افتاده و ما پیش افتاده‌ایسم و در حالی نزديك 
بصره می‌رسد که ما در آن شهر سنگر و حصارگرفته‌ایم و طولی نخو اهد کشید که 
لشکریانش پرا کنده می‌شوند و به این ترتیب خود را هلاك کرده است و مسلمانان 
از فتنهً او آسوده خواهند شد. 


امسلمه عابشه دا بر حذر می‌دارد 
جون به امسلمه حبر رسید که آن قوم اجتماع کرده و جه تصمیمی گر فته‌اند» 
چندان گریست که روبندش از اشك خیس شد. سپس جامۀ بیرونی خود را پوشید و 
پیش عايشه رفت تا او را پند دهد و او را از اندیشة ستیزه‌گری با حلافت علی(ع) 
و بیرون رفتن با آن قوم باز دارد. چون پیش عایشه رسید» به او این‌چنین گفت:۱ 
«همانا که تو دژ ميان رسول خدا و امت اریی و حجاب تو بر پایهً رعات 
5 این گفتگوی ام سلمه وعایشه در کتا بهای پیش ا شيخ مفید» گاه بدصودت نامه‌ای که 
| #سلمه برای عا وشه مرقوم داشته و گاه بەصو رت گفتگوی حضو ری آمده است و چون از 
لحاظ لغوی مشکل است» لغات آن در کتب‌غر یبا لحد یث تسوضیح داده شده است. بر ای 
اطلاع بیشترد جو ع کنید بهاسکافی؛ المعیار و۱(مواانه؛ ص ۲۷ و اين قتببه» الاحاعة والسیاسه؛ 
۹ ص ۵۵ و صدوی. معا ئی الا خبار؛ ص ۵ ۳۷ و شیخ مفید. اختصاص» چاپ على اکبر 
غفادی» بدون تادیخ؛ ص ۱۱۶-۱۲۰ و در کتابهای پس ازشیخ مفید. دجو ع کنید به ابن 
ابیالحدید. شرح نمج البلاغه؛ اج ۶ ص ۷۲۱۵۰۰۲۲۳ و علامة مجلسی؛ بحارالا نوار؛ 0 
۳ ص ۰۱۴۹-۱۷۰ ۱ 


برد جمل ۱۳۴۳ 


حرمت آن حضرت استوار شده است و قر آن کریم دامنت را جمع کسرده است» آن 
راآشکار مساز. آزرم خود را حفظ کن و آن را از ميان مبر. خدا راء خدا را! درمورد 
[توجه‌نکردن به ] این آبه [ یه حجاب] و پیامبر(ص) وضع تورا می‌دانست. اگر لازم " 
بود در این باره با تو عهد می کرد وحال آنکه تو را از ورود دراین کار من ع کرد وتو 
می‌دانی که اگر ستون دین کژی و انحرافی یابد و شکافی بردارد با زنسان استوار و 
ترمیم نمی‌شود. پسندیده ترین دفاع زنان از حریم دین» چشم پسوشیدن از نامحرم و 
دامن زیر پای خود کشیدن وگام ننهادت دراین امور است واگر پیامبر(ص) تو را در 
صحرا و فلات برشتران تندرو ببیند که از آبشخوری به آبشخور دیگر مسی‌روی چه ۱ 
پاسخ‌خواهی داد؟ در حالی که عهد او را رهاکرده و حجابسی را که او بر تو نهاده 
است دربده‌ای‌و دای نعمتی راکه به تو ارزانی داشته به سبب این نافرمانی تو 
نسبت به‌پیامسر برتو دگر گون‌خواهد کرد.آیا می‌دانی که به‌حدا سو گند اگر من این 
کار را که تو انجام می‌دهی انجام‌دهم و سپس به من گفته شود وارد بهشت‌شو آزرم 
می کنم که جک نه را پیامیر(ص) روباروی شوم در حالی که حجابی را که برای من 
مقر ر کرده است دریده باشم؟ تو هم گوشة حانه حود را حصار عویش پندار و جنان 
با ش که پنداری گور و آرامگاهت کنج خانةٌ توست و در این صورت بهترین حالت 
فرمانبرداری را عمل کرده‌ای‌وبنگر تا آنچه راکه در دین روا و جایز است انجام‌دهی.» 

عایشه گفت: پند واندرز وخیرخو اهی تورا می‌دانم و لی‌این‌راه ی که‌بر گزیده ام 
راه خوبی است. هذوز هم تصمیم قطعی نگرفته‌ام. اگر خوددار ی کنم گناهی نکر ده‌ام 
و اگر بروم جاره يست واز این گنه کارها ناگزیرم." 

حون ام‌سلمه دید که عابشه از بیرون رفتن باآن قوم خحودداری نمی کند به‌حانه 
ویش بر گشت و به‌گروهی از مهاجران و انصار پیام فرستاد و گفت: عثمان را با 
حضور شما کشتند و این دو مرد (یعنی‌طلحه و زبیر ) همچنان که دیدید مردم دا بر , 
او می‌شوراندند و چون‌کارش تمام شد هر دو با علی بيعت کردند و اکنون هر دو بر 
على( ع) حرو ج کرده و می‌پندارند که حون عشمان را مطالبه می کنند و قص-د دارند 
همسررسول‌خدارا باعود بیرند وحال آنکه پیامبر(ص) با همه همسران خود عهد کرده 


5 أ بنا بی | لحد ید در شرح نهجالبلاغه؛ ج ۰۶ ص ۰۲۲۲ مي گو ید: از این سخن عایذه 
چنین فهمیده می شود که برای قیام وخروح خود. فضیات بیشتری فا ژل است یا بدی آن را 


می دال و لحباری می کند. م 


۱۴۴ برد جمل 


است که در خانه‌های خود آرام بگیرند. اکنون اگر عايشه عهدی غیر از این دارد» 
آن را آشکار کند وبه ما ارائه دهد تا ما هم از آنآ گاه‌گردیم. اکنون ای بندگان حدا! 
از حدا بترسید که ما به شما فرمان می‌دهیم. از حدای بترسید و به ریسمان خدا دست 
یازید و خداوند ولی ما و شماست. 

چون طاحه و زبیر این سخن ام‌سلمه را شنیدند برایشان سخت کر ان آمد و 
کار دشوار شد. ام‌سامه باز به عایشه پیام فرستاد و گفت: پندت دادم نپذیرفتی وحال 
آنکه عقیده‌ات را دربارةٌ عثمان می‌دانم و اگر او از تو يك جرعه آب می‌خو است 
به او نمی‌دادی و اکنون می‌گویی عثمان مظلوم کشته شده است و می‌خواهسی مردم 
را برای جنگ با کسی که » چه اکنون و جه در گذشته سز او ارترین همه بر حلافت 
است بشورانی؟ از خدا ی آن چنان که بایسد بترس و خسویشتن را در معرض خحشم 
خحداوند میفکن . عایشه به او پیام داد: اما آذچه از عقيدة من که درباره عثمان می‌دانی 
همان گونه بود و اکنون برای بیرون آمدن از آن گناه چاره‌ای جز مطالبهةٌ خسون او 
ندارم و اما در مورد علی» من به او فرمان می‌دهم که این کار را به شورایی ميان مردم 
واگذارد و اگر چنان نکند» بر چهره‌اش شمشیر می‌زنم تا خداوند آنچه می خو اهد 
پیش آورد. 

ام‌سلمه پاسخ فرستاد: که من از این پس نه تو را پند خواهم داد و نه با تو 
سخن خواهم گفت. قدرت و کوشش خود را بکار بردم و به دا سو گند بر ای تو بیم 
دارم که بدبخت شوی و به آتش درافتی. به حدا سو گند که این گمان تو باطل خواهد 
شد و خداوند علی‌بن ابی‌طالب را بر هر کس که بر او ستم کند باری حواهد داد و 
بزودی سر انجامآنچه راگفتم حواهی دانست. 


علی با ,یمان کسلان جهاد می کند 
چون آن قوم همان گونه که گفتیم اجتما ع کردند و تصمیم بر خرو ج‌گرفتند و 


۱ در ذفسیر دو حالما نی 7 لوسی؛ ج ۰۷۷ ص ع آمده است که پس از زول آیۀ «وقرن 
فی بیو تکن...» زنان پیامبر به حضو ر یشان آ مدند و گفتنددمر دان فضیلت جهاد را در ربودند 
۲ یا برای ما کاری هست که با انجام آن 1 پاداش مجاهدان برسیم؟ فرم۔ ودند :هر کس از 
شما در خانهةٌ خود بنشیند پاداش آنان را می یا بد. آ لوسی خود می گوید: بیرون آمدن آنان 
ازخانه‌برای زیادت هم حرام بوده است تا چه‌رسد به بیرون آمدن آنان برای فتنه‌انگیزی! 
و همچنین دجو] کنید به سیوطیء الددالمنشود؛ ج ۰۵ ص ۰۱۹۶ 


برد جمل ۱ ۱۵ 
آماده برای رفتن به بصره شدند»این خبر به علی(ع) رسید و پس از آن هم نامه‌ای 
رسیدکه حاکی از اخبار آن قوم بود. 

در این هنگام امیرالمومنین علی(ع) ابسن‌عباس» محمدین ابی‌بکر» عمارین 
یاسر و سهل‌بن حنیف را فرا خواند و این موضوع و خبر تصمیم آن قوم را برای 
رفتن به بصره در اختیار ایشان نهاد و سپس فرمود» اکنون نظریةٌ خود را بگویید و 
رأی عویش را باز گو یرد 0 بشنوم. عمار گفت : ری درست این است که به کسوفه 
حر کت کنیم. زیرا اهل آن شیع مایند و این قوم هم آهنگک بصره دارند. ابن‌عباس 
گفت: ای امیرالم‌ومنین! رای درست به عقیدۀ من چنین است که نخست کسانی را 
به کوفه فرستیم و آنان با تو بیعت کنند و خود؛ نامه برای ابوموسی اشعری بنویسی 
که برای تو بیعت بگیرد و خودش بیعت کند و سس ب هکو فه حر کت کنیم. چون به 
کوفه رسیدیم» با شتاب و پیش از آنکه آن قوم به بصره برسند» اقدامکنیم و نیز تو 
نامه‌ای به امسامه بنویسی و او را همراه خود ببری که برای تو نیرو وقوتی حواهد 

بود. 

امیرالمو منین(ع) فرمود: راه درست این است که خود با کسانی که همراه‌من 
خحواهند شد حدر کت کنم و به تعفیب ایشان پردازم. اگر در راه به آنان برسم» فرو 
می‌گیره‌شان و اگر به آنان نرسیدم‌به مردم کوفه‌نامه‌ و اهم نوشت‌وازشهرهای دیگر هم 
نیروی امد ادی خواهم خواست و به سوی آنان خو اهم‌رفت. اما در مورد امسلمه من 
بیرون آوردن او را از حانهاش روا نمی‌بینم» هر چندآن دومرد نسبت به عايشه چنان 
رفتار کرده‌اند. در همین حال اسامة‌بن زید وارد شد و گفت: ای امیرالمومنین! پدرو 
مادرم فدای تو بادا تنها حرکت مکن» بلکه به پنبع برو و در مزرعة خود مقیم باش 
و برمدینه مردی را بکمار که این اعراب را فقط جنب وجوشی است وسیس همگی 
به سوی تو باز می‌گردند.۲ 

ابن‌عباس به اسامهگفت: بدون اینکه سوء نیتی داشته باشی پیشنهاد مناسبی 
نکردی و این ری تو درست نیست» زیرا چذان است که شتر تنومندی خویش را 
چون کفتار در لانهةٌ خود فرو برد. اسامه پرسید: پس رای درست چیست؟گفت آنچه 

من پيشنهاد کردم و از آن بهتر آنچه که امیرالمومنین خود صلاح بداند و اختیار کند. 

۱. ود تاریخ طبوی؛ ج ۵. ص.۱۶ آمده است که این پيشنهاد از سوی ابن‌عباس بوده 


است. 


۱۳۶ نبرد جمل 


آنگاه امیر الم ومنین‌علی(ع) ميان مردم ندا داد که آماده برای حر کت شوید 
که طلحه و زبیر بیعت شکسته‌اند و عهد و پیمان گسسته» و عايشه را از حانۀ خود 
بیرون آورده‌اند و آهنگگ بصره دارند تادر آنجا فتنه‌انگیزی کنند و حون مسامانان را 
بریزند.آنگاه دستهای خحویش را به آسمان بلند کرد و عرضه داشت : پروردگارا! 
اين دو مرد بر من ستم روا داشتند و عهدم را شکستند و پیمانم راگسستند و بدون 
اینکه حقی داشته باشند با من به ستیز پرداعتند. پروردگارا! آن دو را به ستمی که 
کردند بگیر و مرا بر آن دو یاری کن و پیروز نمای. 

سپس همر اه هفتصد تن از مهاجران و انصار بیرون آمد. تمام بن‌عباس را بر 
مدینه گماشت و قم پسر دیگر عباس را به مکه روانه کسرد. امیرالمومنین همین که 
تصمیم گرفت در تعقیب آن قوم بر آید» سوار برشتری سرخ موی شد و کسی که ميان 
مردم رجز می‌خواند: این چنین می‌گفت: 

«ای پرستوها! حر کت کنید و شتابان بروید تا به طلحه و زبیر برسید. آنان 
بدی را به خود جلب کردند و از نیکی دوری جستند. پروردگارا! فردای رستاخیز 
آنان را به دوز خ در آود.»" علی(ع) شتابان به راه خود ادامه داد تا به ربذه" رسید 
و دید آن قوم از آنجا رفته‌اند. اندکی در ربذه توقت کرد و به جانب بصره حرکت 
کرد در حالی که انصار و مهاجران اطراف او راگرفته بسودند و در چپ و راست 
آن‌حضرت در حال حر کت بودند وه رکس خبرح رکت ابشانر اشنیده بود آمده بود. 


وهمچنان ده تعقیب آن فرم پردانعت تاانکه به ذوقار" رسد و آنجا فرودآمد. 


نام علی(ع) به ابو مو سی اشعری 


۱ این دجز در فادیخ طبری؛ ج ۵. ص ۱۸۶ و در ترجمه آن؛ ص ۲۳۹۶ با اندك 
اعتلای لفظی آمده است.م 

۲ ر بذ: اصل" به معنی سختی و گرفتاری است و نام جائی در سه میلی مدینه در راه 
مکه است. که فقط به جهت تبعید ابوزر به وسیلةٌ عثمان بهآ نجاء شهرت یافته است. دجوع 
کنید به ياقوت حموی» ععجما لد ان؛ ج ۰۴ ص ۰۲۲۲ 

۳ ا۴ بی نزديك کو فه است.م 

۴. هاشم برادرزادةٌ سعدبن ابی وقاص و از اصحاب محترم و سخنور پیامبر است» در 
جنگ يرموك يك جشم خود را از دست داد و به «اعور» معرون شد. از سرداران لثکر سه 


برد جول ۱۳۷ 


فرا خواند و او راهمراه‌نامه‌ای پیش ابوموسی اشعریکه قبلا هم از سوی عثمان 
حا کم کوفه بود فرستاد ودستور دادنامه را به ابوموسی برساند و در آن نامه از وی 
خواسته بود تا مردم را همراه هاشم به جهاد فرستد. مضمون آن نامه چنین بود: 

«بسم‌اللها لرحمن الرحیم. از علی امیرمومنان به عبدالله‌ین قیس. اما بعد» من 
هاشم‌بن عتبةمرقال را پیش‌توفر ستادم تا مسلمانانی را که آنجایند همراه‌او گسیل داری 
تا به جنگث مردمی بروند که بیعت مرا شکسته‌اند و شیعیان مراکشته‌اند و ميان اسن 
امت بدعتی بزر گث پدید آورده‌اند. همین که او با این نامه پیش تو رسید» مسردم را 
همراه او اعزام کن و او را معطل مکن و من تو را در امارت شهر ی که هستی باقعی 
نگذارده‌ام مگر ابنکه از بار ان و مددکاران من در این موضوع باشی .و السلام.» 

هاشم مرقال؛ آن نامه را بر ای ابوموسی اشعری برد و نامه را برای او خواند 
وگفت: چه می کنی؟ ابو السائب به ابوموسی گفت: از آنچه در امه برای تو نوشته 
شده است پیروی کن . ابوموسی نبذیرفت و آن نامه را از میان برد و هاشم را بیم 
داد و تهدید به زندان نمود. سائب‌بن مالك می‌گوید: من پیش هاشم مرقال رفتم و 
موضوع را به او گفتم و او برای امیرالمونین علی(ع) چنین نوشت: 

«اما بعد» ای امیرالمومنین! من نامه‌ات را برای مردی ستیزه‌جو وسرازفرمان 
کشیده که از خسویشاو ندی دور و ستیز و دغل از او آشکار است آوردم. اكنون 
این نامه را همراه محل‌بن خلیفه‌طایی که از پیروان و باران تسوست به حضورت 
فرستادم. او از آنچه که اینجا می‌گذرد آگاه استء آنچسه می‌خواهی از او بپرس 
و سرس عقیدة ويش را برای من بنوبس که از آن پیروی کنم. و اسلام.»" 

چون این نامه به علی(ع) رسید و آن را حسواند» پسر خود حسن‌ بن علی» 
عمارین باسر و قیس‌بن سعدبن عباده را فرا خو اند و آنان را پیش ابوم‌وسی اشعء‌ری 
روانه کرد و همراهآنان نامه‌ای به این مضمون مرقرم داشت : 

«از بندة خدا امیرالمومنین به عبدالله‌ین قیس. اما بعد» ای پسر جولاهك! 
[شخص فرومایه] به خدا سو گند چنین می‌پنداشتم که از این کار که حدا تو را شایستة 


سیعلی(ع) در جنگ صفين است ودر همان جنگ کشته شد. رجو ع کنید به زر کلی الاعلام؟ 
ج ۰٩‏ ص ۰۴۸ 
1 این نامه و نامةٌ بعد با انداء تفاو نی در تا ریخ طبر گ» تر جمة ایو القاسم با ینده؛ ص 
۴ ۲۴۷۲ آمده است.) 


۱۴۸ یرد جمل 


آن ندانست وبهره‌ای برای تو در آن قرار نداد؛ دوری نمی کنی. اکنون حسن وعمار 
و قیس را فرستادم. شهر را به‌آنان بسپر و از کار ما با حفت و سرزنش شده کناره 
بگیر. اگرچنین کردی هیچ و گر نه‌گفته‌اع به تواعلان جنگث دهند -که‌عدای خیانت 
پیشگان را دوست نمی‌دارد - و اگر بر تو جیره شو ند تو را پاره‌پاره کنند. و درود 
بر هر کس که نعمتها را سپاسگزار بوده و از بیعت خشنود باشد و برای خداوند به 
اميد فرجام پسندیده عمل کند.» 


نام علی(ع) بر ای اهل کو فه 

هنگامی که حسن و عمار و قيس به کو فه آمدند تا ازمردم بخو اهند که حر کت 
کندته نامه‌ای از امیرالمومنین علی(ع) همر اهشان بود که چنین است: 

«بسم الله الرحمن ال رحیم . از علی‌بن ابی‌طالب برای مردم کوفه. اما بعد» مسن 
می خواهم موضو ع عثمان را به شما آن چنان خبردهم که‌گویی خودتان‌آن را مشاهده 
کرده‌اید. همانا مردم شرو ع به سرزنش کردن و ناسزاگفتن به او کردند و من مردی 
از مهاجران بودم که در مورد خشنود شدن مردم از او بیشتر سخن می‌گفتم و او را 
کمتر سرزنش می کردم و حال آنکه آسانتران شیوه طلحه و زبیر دربارۀ اوتند روی 
بود و عایشه هم ناگهان بر او خشم گرفت و چون مردم او را کشتند» طلحه و زبیر 
بدون هیچ گو نه اکراه و اجباری با من بيعت کردند و همان دو» نخستین کسان بودند 
که بیعت کردند به همان گو نه که با کسان پیش از من بیعت کرده بودند. سپس از من 
اجازه گر فتند که عمره‌گزارند و حال آنکه قصد عمره نداشتند؛ سپس عهدشکنی و 
اعلان جنگ کردند و عایشه را از خانه‌اش بیرون آوردند تا او را برای حسود بهانة 
فتنه‌انگیزی قرار دهند و به بصره رفتند. من تصمیم گرفتم با شما به سوی ایشان بروم 
و به جان خودم سوگند اگر به این خواستهةٌ من پاسخ مثبت دهید» به دا و پیامبرش 
پاسخ مثبت داده‌اید» به عدا سو گند چنان نیست که در مورد جنگ با ایشان هیچ 
گونه شك و تردبدی در من باشد و اکنون پسرم حسن را با عمار و قیس پیش شما 
فرستادم که شما را برای اعز ام آماده نمایند و از شما بخواهند که حرکت کنید وشما 
چنان رفتارکنید که دربارة شماگمان می کنم. والسلام.» 


۱ این نامه که نخستین نامه در بخش نامه‌های نیج‌البلاغه است. با تفاوتهایی درچاب 
فیض الا سلام ؛ ص ۸۲۱ و شرح نهجالبلاغه ابن ابی | لحد ید؛ ۴ ص ی آم‌ده است. و سه 


نبرد جمل ۱۹ 


خطبۀ امام حسن و عمار و قيس در کو فه 

جون حسن(ع) و عمار و قیس همراه نامه امیرالمومنین علسی(ع) به کو فه 
رسیدند» امام حسن برای سخنرانی برعاست و چنین فرمود: 

«ای مردم! فضائل امیرالمومنین علی( ع) چنان است که اندکی از آن شما را 
بسنده است و ابنك ما آمده‌ایسم و از شما تقاضای حر کت داریم که شما بهترین 
باری‌دهندگان و مهتران عرب هستید و همانا که طلحه و زبیر بيعت خود را شکسته و 
عابشه را همراه حسود بیرون آورده‌اند و به هر حال عايشه زن است و ضعف ری 
آنان چنان است که حداوند متعال فرموده است: مردان را بر زنان تساط و حق 
نگهبانی است. و همانا به عدا سو گند که اگر شما او را باری ندهید خداوند او را 
باری خحواهد داد و مهاجران و انصار و دیگر مردم او را پیروی خو اهند کرد و شما 
ودای خود را باری دهید تا شما را باری دهد.» 

سپس عمارین یاسر برخاست و چنین گفت: ای مردم‌کوفه! اگر در نظر شما 
امور دنیابی بی ارزش باشد می‌دانید که اخبار و امور ما به اطلاع شما رسیده است 
که قاتلان عثمان از قتل او پیش مردم بهانه و عذری نمی آور ند و کتاب خدا را میان 
نود و کسانی که با آنان بحث می کنند ملاك قرار داده‌ان‌د. و طلحه و زبیر نخستین 
کسان بودند که عثمان را دشنام‌دادند و نخستین کسان‌بودند که به کشتن اوفرمان‌دادند و 
در ریختن خو نش کو شیدند وجون عنمان کذته‌شد نا آزادی ورغیت باعلی بیعت کردند» 
سپس بدون آنکه بدعت و کار تازه‌ای از علی سرزده باشد بیعت‌شکنی کردند. و این 
هم[ اشاره به‌حسن ع]پسر رسول خحداست و می‌دانید که علی او را فر ستاده تا از شما 
تقاضای اعزام و حرکت کند و علی شما را بر مهاجران و انصار برگزیده است. 

سیس قیس بن سعد برنداست و گفت: ای مردم! حلافت علسی جنان است که 
اگر اهل شوری هم می‌بودند او به‌سبب منزلست در پیشگاه رسول خداسز اوارترین 
مردم به آن بود. و جنگ و کشتار با هر کس که از پذیرش آن سر برتابد رواو 
حلال است. درمسورد طلحه و زبیر حالآنان معلوم است که نخست با اختیار با او 


سوبرای اطلا ع بیشتر از دیگر من بع؛ رجو ع کنید به عبدألز هرا حسینی » مصا ور نمچ البلاغة 
و اسانیده؛ ج ۰۳ ص ۶۰۱۹۴ 
۱ بخشی از آیةٌ ۳۴ سورهُ چهادم (النساء). 


۱۵۰ نبرد جمل 


بيعت کردند و سپس از روی ستمو حسد او را خل ع کر ده و نسبت به او پیمان‌شکنی 
کردند و اکنون‌علی(ع) همراه مهاجران و انصار پیش شما می‌آید. و این ابیات را 
تجو اند: 

رما به این قسمتی که خداوند نصیب ماکرده و علی و پسران پیامبر(ص) را 
بهرهٌ ما قرار داده است خشنودیم. به آنان گفتیم خوش آمدرد» درود برشما و دستهای 
خود را با دوستی و محبت به سوی او دراز کردیم. برای زر پیمان‌شکن که با حرام 
پیمان‌شکسته است وبرای برادرش طاحه درعلافت سهمی نیست. نوه پیامبر ووصی 
او پیش شماآمده است و خدا را سپاس که شما هم ابر باران‌زا و بخشنده‌اید» کیست 
که با اسبان گزینه و نیزه‌های بلند تیز پیکان و شمشیرهای تبز آخته آهنگث جنگ کند؟ 
هر کس را تو به مهتری بگماری بدون‌گفتگو می‌پذیریم هر چند که مهتر و بر گزیده 
نباشد» اگر به آنچه می‌خواهی برسی همان چیزی است که ما مسی‌خواهیم و اگر به 
آنچه می‌خواهی نرسی ما در آن عمدی نداریم.»" 


خطبةّ ابوموسی اشعری 

چون گفتگو و حطبه‌ها ی آنان تمام شد.ابوموسی اشعری برخاست و چنین 
گفت: «ای مردم! اگر نخست از خداوند وسبس ازمن فرمانبرداری‌کنید» پنامگاهی 
از پناهگاههای عرب خواهید شد که مظالومان به شما پناه آرند و درماندگان در پناه 
شما ایمن گردند. همانا علی ازشما می‌خواهد که برای جهاد با مادرتان عايشه و طلحه 
و زبیرهکه حواری رسول خدایند» بیرون روید و با آ نان ومسامانانی که همراه ایشانند 
جنک کنید و من به این فتنه‌ها آگاهترم. همانا فتنه‌ها چون روی آورد با شك و تردید 
همراه است و چون می گذرد حقبقت آن روشن می‌شود. این فتنه چون درد شکم 
است که‌گاه در سمت چپ وگاه سمت راست ظاهر می‌شود و گاه درهم می‌شود و 
معلوم نیست سرچشمهٌ آن کجاست. و به چه خواهد انجامید. اکنون شمشیرهای خود 
را غلاف کنید و سرنیزه‌ها را از نیزه‌ها بیرون کشید و زه کمانهای خود را پاره کنید 


۱ شیخ طوسی (دض) در امالی؛ ج ۲ مجلس بیست و پنجم ص ۸۷ و ۰٩۴‏ ضمن 
حدیث دوم این ابیان دا از نجاشی (در گذشته حدود چهلم هجرت) شاعر معرودف یمنی 
داسته است. در ترجمه به ابیات امالی که صحیحتر بود توجه شد. وهم‌چنین رجو ع کنید 
به علامةٌ مجلسی. بحا رالا نوا چاب استادمحمودی؟ج ۰۳۲ ص ۸۰۷۲۷ 


برد جمل ۱۵۱ 


و کنج انه‌های خو دبنشینید؛ قردش‌رابه‌حال خود وا گذارید کهآنان چیزی نخو استند 
جر بیرون آمدن از سرای هجرت [مدینه ] و دوری ازاهل علم وسر گرم‌کار حکو متند . 
بگذار ید خحودشان این شکاف و رخنه را ترمیم کنند وهر چه کنند به خود خحو اهند کرد. 
هیچ دستی انگشت خود را نخواهد برید. شما نسبت به من نیکخواه باشید و به‌من 
حیانت مکنید تا دین و دنیای شما سلامت ماند و در این فتنه هر کس ستم کرده وآن 


2۰ 3 ۰ 
را برانگخته است بدبخت شود.۲ 


بررخاستن زید و .بارانش 

در این هنگام زبدبسن صوحان که دستش در جنک جلولاء قطع شده بود 
برخاست و گفت: ای ابوموسی! چنان اس ت که‌گوبی می‌خواهی رود فرات را از 
حر کت باز داری؟ یقین داشته باش به سرچشمهةٌ خویش برذمی گردد. اگ ر آن‌کار را 
بتو انی انجامی دهی این را هم خو اهی توانست. کجابی؟ وای بر تو! رال ٣يا‏ مردم 
چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما به حدا ایمان آوردیم» رهاشان می کنند و 
امتحان نمی شو ند.)" سپس گفت: ای مردم ابسه سوی امیرالمومنین حر کت کنید و 
سخن این پسر سالار پیامبر ان را بشنو ید و اطاعت کنید وهمگان به سوی او روید تا 
به حق و هدایت برسید و دست بابید. به حدا سو گند! من شما را پند دادم و برای 
شما خیرخحو هی کردم. از اندیشه و رأی من پیروی کنید تا رستگار و هدایت شوید. 

سپس : عبدخیر حولانی برعاست و گفت: ای ابوموسی! به من خبر بده که 
آنچنان که می‌دانی وبه‌تو خبررسیده‌استآیا ابن دومرد ( طلحه و زبیر ) با علی 
بیعت کر ده‌اند؟ گفت: آری. عبدخیر پرسید: آیا عل.ی بسدعتی آورده است که گسستن 
بیعت او لازم باشد همچنان که بیعت عذمان گسسته شد؟ گفت: نمی‌دانم. عبدخیر گفت: 
نمی‌خواهی بدانی. ما تو را رها نمی‌کنیم تا بدانی. وانگهی ای ابومو سی! به مسن 
حبر بده آیا هیچ کس از مسلمانان را بیرون از این فتنه می‌بینی؟ فتنه‌ای که آن راگره 
کور می‌پنداری و از آن برحذر می‌داری؟ مگر نمی‌دانی که مردم هم اکنون چهار 


۱ برای اطلاع بیشتر از این گو نه گفتاد ابوموسیء رجو ع کنید بهاخبا دالطوال اتر جمۀ 
دکتر محمود مهدوی دامغانی؛ ص ۱۸۱ و ابن‌ابی‌الحدید شرح نمچ الہلاغه؛ ج ۴ص 
۰.۱۵ 

۲ب ٩‏ و ۲ سوده بيست و وم (عنکبوت).م 


گروهند: علی( ع) در کوفه طاحه و زبیر در بصره» معاویه در شام و فرقةٌ دیگری در 
حجاز که کاری ازایشان ساخته‌نیست و نمی توان‌ا ز آنان درجنگث با دشمن استفاده کرد. 

ابوموسی گفت: فرقه‌ای که از جنگ کناره گر فته‌اند بهترسن مردمند» عبدخیر 
گفت: ای ابوموسی! دغلبازی تو برتو غلبه‌کرده است.! 

در این هنگام مردی از قببلهٌ بجیله برحاست و این ابیات را سرود: «ای پسر 
قیس! عبدخیر با تو احتجاح کرد و تو امروز همچون گوسپند به زانو در آمسده‌ای؛ 
نه به حق رسیده‌ای و نه به‌گمراهی و امروز میل پستی داری. ای ابوموسی! با نظر 
نادرست نگریستی و این گفتار از دلی بیمار سرچشمه می گیرد. آن چنان سر گسردان 
شده‌ای که میان خوبی و بدی و سیاه و سید فرق نمی گذاری. از فتنه‌ای همگانی 
سخن‌می گویی وتوخود در آن فروافتاده‌ای و آب دهان خود را با خشم فرومی‌بری.» 

گوید: چون این خبر به علی(ع) دسید که ابوموسی مردم را از باری او باز 
داشته است. مالك اشتر برحاست و گفت: ای امیرالمومنین! بار نخست مردی را به 
کوفه گسیل داشتی که ندیدم‌کاری از او ساخته باشد و این دو تن دیگر راکه‌گسیل 
داشتی کاری که دوست می‌داری ازدست ایشان بر نمی آید ونمی‌دانم سرانجام چگو نه 
خحو اهد شد؟ اکنون فدایت گردم» اگر صلاح می‌دانی مرا از پی ایشان روانه کن.مردم 
کوفه از من بهتر اطاعت می کنند و اگر من ب هکوفه برسم امیدو ارم هیچ کس از آنان 
با من مخالفت نکند. امیرالمومنین فرمود: در پناه نام حدا به آنان ملحق شو. 

اشتربه کوفه حر کت کرد؛چون و ار دکوفه‌شد مردم‌درمسجدبزرگث شهر اجتماع 
کرده بودند. اشتر از کنار هر محله‌ای که می گذشت و می‌دید گروهی در انجمن با 
مسجدی‌جمع شده‌اندبه آ نان می گفت‌حر کت کنید وپشت‌سرءن به‌قصر حکو متی بیا بید . 

اشتر همراه‌گروه بسیاری‌از مردم به‌قصر رسید ودر حالی که‌ابوموسی دره‌سجد 
بود» قصر حکومتی انباشته از مردم شد. ابسوموسی در مسجد بزرگث شهر همچنان 
مشغول سخنرانی و باز داشتن مردم از باری علی(ع) بود و می گفت: ای مردم! این 
فتنه‌ای کور و تاريك است» چنان فتنه‌ای که خفته در آن بهتر از نشسته و نشسته بهتر 
از ابستاده وایستادهٌ بدون حر کت بهتر از راه رو نده وراه رونده در آن بهتر ازدونده 
ودونده‌در آن بهتر از سواره‌است. این فتنه درهم شکافنده‌ای است که چون درد شکم 


۱ برای اطلاع بیشتر از گفتگوی زیدین صوحان وعبتدخیر خولانی ودیگران؛ دجوع 
کنید به‌نویری» نهاپغالادب ترجه دکتره‌حمود مهدوی دامغفانی؛؟ ج ۰۵ ص ۴۰۱۲۹-۱۳۳ 


نبرد جمل ۱۵۳ 


ناشناعته است و به شما روی آورده و هر بردبار خردمندی را سرگردان کرده است 
همچون شب تاريك وما اصحاب محمد(ص) به فتنه‌ها داناتریم که‌چونروی می آورد 
شبهه‌انگیز است و چون سپری شود دوشن می گردد. 

حسن(ع) و عمار و قيس هم به او گفتند: ای بسی‌مادر | از کار ما کناره گیر و 
از منبر مادور شو [ و ابوموسی در پاسخ به عمار می گفت: من خود از پیامبر(ص) 
شنیدم که می‌فرمود: بسزودی پس از من فتنه‌ای خواهد بودکه نشسته در آن بهتر از 
ایستاده است. عمار به او گفت: آری پیامبر(ص) این را مخصوص تو گفته‌اندکه 
فتنه‌ای پیش خو اهد آمد که اگر تو در آن‌کناری بنشینی بهتر از آن است که در آن 
استاده باشی. 


اشتر به سو ی قصر حکو متی می‌ددد 

در همان حال که ایشان مشغولگفتگو بودند ناگهان غلامان ابوموسی وارد 
مسجد شدند و بانگك برداشتند ای ابوموسی! این اشتر است که آمده است؛ از مسجد 
بیرون‌رو! باران اشتر هم وارد شدند و به او گفتند:ای وای بر تو! از مسجد بیرون‌رو 
که دای روحت را ازبدنت بیرون کند وبه حدا سو گند که توازمنافتانی. ابوموسی 
از مسجد بیرون رفت و به مالك اشتر پیام داد امشب را به من مهلت بده. اشتر گفت: 
مهات دادم؛ ولی امشب را در قصر مگذران و در گوشه‌ای بگذران. 

مردم شرو ع به‌غارت وسایل [و اجناس] ابوموسی کردند. اشتر همراه کسانی 
کهآ نان را از دار الحکو مه بیرون کرده‌بود بر گشت وبه‌مردم‌گفت من‌خود ابوموسی 
را مهات داده‌ام و مردم از غارت دست برداشتند و خودداری کردند. در ایسن هنگام 
حسن(ع) به مذبر رفت. نخست نبایش و ستایش خدا را بجا آورد و سپس از جد 
بزرگوار عویش باد کرد و به او درود فسرستاد و پس از آن فضیلست امیرالمومنین 
علی(ع) را بیان داشت و گفت: او از دیگران بر ای حکومت سزاو ارتر است و هر 
کس با او مخالت کند در گمراهی است 

چون حسن(ع) از منبر فرودآمد؛ عمار باسر به منبر رفت و نخست خحدارا 
ستایش کرد و بر پیامبر درود فرستاد وگفت: ای مردم! ما چون ترسیدیم دیو ارهای 
دین فروریزد وازهمه چیزبرهنه‌گردد» برای خود ودین خویشتن اندیشیدیم وعلی(ع) 
را به حلافت بر گز یدیم و به امامت انتخاب کر دیم که جه نیکو خلیفه و یکو مۇدبى 


۱۵۴ تبرد جمل 
است» مودبی است که نیاز به ادب آموزی ندارد و ففیهی است که نیاز به تعلیم زد ارد 
و چنان شجاعی است که مورد انکاز واقع نمی‌شود و چنان سابقه‌ای در اسلام دارد 
که برای هیچ کس دیگر از مردم» جز او فراهم نیست وگروهی از اصحاب او با او 
مخالفند و بر او حسد می‌بسرند و ستم می‌ورزنسد و همکان آهنگت بصره کرده‌انسد. 
اکنون خدایتان رحمت کند به سوی ایشان حر کت کنید که ار خودتان آنان را دیده 
بودید و با آنان گفتگو می کردید برایتان روشن بود که آنان ستمگرند. 


خطبة اشتر 

سپس مالك اشتر"» که خحدابش رحمت کناد » آمد و به منبر رفت و نخست 
سیاس و ستایش خدا را بجا آورد و سیس چنین گفت: ای مردم!گوش به سخن من 
فرادهید و با دل خودآنچه را می گویم بفهمید. همانا که خدای عزوجل با آیین اسلام 
نعمتی را برشما ارزانی داشته است که آن چنان که‌شاید و باید قدر آن را نمی‌دانید و 
سپاس نمی گز ارید. شماهمگان‌نسبت به‌یکدیگر دشمن‌بودید» زورم‌ندان‌شماناتوانان را 
ازمیان‌می بردند و توانگران اموال‌مستمندان راغارت می کردند وپرده‌های‌حرمت خدا 
میان شما دریده می‌شد و راه شما پرترس و بیم و رعایت پیوند خویشاوندی از ميان 
رفته‌بود وپیرو ان آبینهای‌دیگر برشما چیره‌بودند» تا آنکه‌عداو ند با وجود محمد(ص) 
بر شما منت نهاد و دامن پرا کندگی را جمع کرد و پس از ستیزه و دشمنی» الفت و 
دوستی را میان شما آورد و پس از آنکه شمارشما اندك بود آن را افزود» آن‌گاه خداوند 
محمد(ص) را به سوی خویش باز گرفت و به پیشگاه خود برد. پس از محمد(ص) 
دو مرد برکار چیره شدند و پس از آن دو» مردی به حکومت رسید که کتاب خحدا را 
پشت‌سر انداخت و دربارة احکام خدا به هر چه دلش می‌خحواست عمل می کرد. از 
او خواستیم از کار کناره گیری کند؛ نپذیرفت و همچنان بر بدعتهای خود ایستادگی 
کرد. ما نابودی او را برنابودی دین و دنیای خود ترجیح دادیم و خداوند از نعمت 
خود فةط قوم ستمگر را دور می کند. اکنون خداوند متعال بز ر گتریسن مردم را از 


۱- ما لك بن حارث نخعی معروف به اشتر از یاران یره امیرالمومنین على( ع) است 
که علاوه برشجاعت. در زمرة بخشند گان و فصیحانو شاعران است؛ مر کش را به سال 
۷ با ۳۸ هاق نو شته‌اند. بر ای اطلاع ببشتر دجو کنید به ابن حجر ءالا صابه؛ ذیل شمارة 
۱+ #۳ 


دجمل ا ص 
لحاظ منزلت» برای شما آورده‌است. سهم او در اسلام از همگان بیشتر است» پسر- 


عموی رسول خدا و داناترین مردم در امور دینی و قر آن و شجاعترین ایشان به‌روز 
جنگ است. او از شما می‌خو اه د که حر کت کنید. منتظر چه و که هستید؟ آبا منتظر 
سعید هستید با ولید؟ بعنی همان کسی که باده نوشی کرد و در حال مستی با شما 
نمازگز ارد و آنچه را حداو ندحرامداشته است‌روا می‌دانست. کداميك‌را می خو اهید؟ 
حدای انديشةً ه رکس راکه حواهان امثال ولید و سعید است زشت نماید» همانا 
آماده شوید! و همراه حسن که پسر دختر پیامبرتان است حر کت کنید و هرمردی که 
توان آن را دارد» از حرکت باز نماند و خودداری نکند و به عدا سو گند! چه بسا 
که مردم ندانند چه چیزی برای آنان زیانبخش وچه چیزی سود بخش است و من 
برای شما خیر حو اهی مهربانم و اگر بیندیشید و بنگرید, آن راگواهی می‌دهید. به 
حواست خدا فر دا صبح زودآمادة ح رکت‌باشید ومن خود برای وفای به‌عهد خویش 
روی بهآن جانب دارم. 


خطبهً حجربن عدی 

صبس حجربن عدی کندی! برعاست و چنین گفت: 

«ای مردم! این حسن» پسرامیر المو منین است وکسی است که‌می‌دانید جدش 
پیامبر بزرگوار و پدرش امام پسندیده سیرت و وصی است. درود خدا بر آن دو باد 
که در اسلام نظیر ندارند. حسن خود سرور جسوانان بهشت و سالار همه سروران 
عرب است. صلاح او از همگانکاملتر و علمش از همگان برتسر است. او فرستادة 
هدر خویش به سوی شماست. شما را به حق فرا می‌خواند و از شما باری می‌طلبد. 
نیکبخت کسی اس تکه آنان را دوست بدارد و یاری دهد و بدبخت کسی است که‌از 
مواسات با آنان خودداری کند. خدایتان رحمت کنادا چه سبکبار و آسوده‌اید و 
چه گر انباروگرفتار با اوحر کت می کنید و برای خود ازپیشگاه خدا پاداش بخواهید 
که پروردگار مزد نیکو کاران را تباه نمی‌سازد.» 


۱ حجربن عدی از اصحاب شجاع و گرانقدر دسول صدا(ص) و از یبادان ویژۀ 
امیر المومنین علی(ع) است. که به سعایت زیادبن ابیه به دست معاویه در سال ۵۱ هاق 
به شهادن رسید. برای اطلاع بیشتر در منابع اهل سنت » رجو ع کنید به ابن سهد طبقات؛ 
ع ص ۴۰۱۵۱-۱۵۴ 


۱۵۶ برد جمل 
مردم همگان پاسخ دادند: شنیدن همان است و فرمانبرداری کردن همان! 
واقدی می‌گوید: علی(ع) چون از مدینه بیرون می آمد» فسرستادگانی پیش 
مردم کوفه فرستاد و همراه‌آنان نامه‌ای برای ایشان نوشت و این کار را پیش از آنکه 
به منطمَة ذوقار برسد انجام داد. و اقدی در حدیث دیگری مسی گورد: جون علی(ع) 
به ربذه رسید و دانست که طاحه وزبیر از آنجاگذشته‌اند» برای مردم کو فه نامه نوشت 
و فرستادگانی گسیل داشت. 

واقدی و اپومخنف و مورخان دیگری غير از آن دو» با ما هسم عقیده‌اند که 
علی(ع) از ذوقار برای مردم کوفه نامه‌هایی نوشت وفرستاد گانی گسیل داشت و از 
ایشان باری حواست و نتاضا کرد که برای نبرد با پیمان شکنانی که برای جنگ با او 
قیام کر ده اند» حر کت کنند. ازجمله روایات واقدی این است که می گوید: عبدالله‌ین 
حارث‌بن فضل از پدرش نقل می کرد که می گفته است» چون علی(ع) تصمیم گرفت 
برای جاو گیری از طلحه و زبیر از مدینه حر کت کند» محمدین حنفیه و محمدبسن 
ابوبکر را به کوفه فرستاد. ابوموسی اشعری حاکم کوفه بسود» چون آن دو پیش او 
آمدند په آنان سخن درشت گفت و افزود که بیعت عثمان برگردن دوست شما 
[امیرالمومنین على ع ] و گردن من باقی است و هنوزاز آن بیرون نیامده‌ايم. سپس 
برخحاست و به منبر رفت و چنین اظهار داشت: 

ای مردم! ما یاران رسول خداییم و از شما به این فتنه آ گاهتریم. از آن پرهیز 
کنید. عابشه‌بر ای من نوشته است» کسانی راکه پیش توهستند ازمن بازدار و کفایت 
کن. و ابنك علی‌بن ابی‌طا لب پیش شما می آید و می‌خواهد به وسیلهٌ شما خو نهای 
مسامانان را بریزد. اکنون تبرهای خود را بشکنید وزه‌ها ی کمانهای حوبش را ببرید 
و شمشیرهای خود را به سنکث بزنید. 

محمدین حنفیه(رض) به محمدین آبی‌بکر گفت: ای برادر! پیش این شخص 
خیری نیست» بیا به‌حضورامیرالمومنین‌باز گردیم وموضو ع را به اطلاعش برسانیم. 
و چون آن دو بر گشتند و این خیر را بسه امیرالمومنین دادند» سخت خشمگین شد. 
امیرالمومنین علی( ع) همراه آن دونامه‌ای برای ابوموسی نوشته بو دکه ازمردم کوفه 
بیعت بگیرد که به سخن گوش دهند و فرمانبردار ی کنند و نوشته بود: تازیانةٌ ود را 
از مردم بردار و ارشان را روانه‌کن و خود در عراق باش. اگر بر تو سنگین نیامد» 
بپذیر و بیا و اگر بر تو سنگین است» برجای خود بنشین. 


نبرد جمل ۱۷ 


ابوموسی چون نامه‌را خواندگفت:سنگین سنگینم. علی(ع) چون ازسخنان 
او آگاه شد» عمارین باسر و پسر خویش حسن(ع) را فرستاد و نامه‌ای همراه ایشان 
فرستا د که در آن جنین وشته بود: 

«بسم‌الله الرحمن الرحيم. ازبندة خدا علی‌بن ابی طا لب امير المومنين › بەمومنان 
و مسامانان کوفه. اما بعد» سرای هجرت [م‌دینه] ازاهل خود خالی شد و مردم از آن 
بیرون آمدند و همچون دیگک به جوش آمد. عايشه آنچه می‌خواست کرد اکنون هم 
بر شتر سوار شده است و سگهای حوآب براو پارس کردند و فتنةً سر کشان برپاشده 
و او آن را در پی خود می کشد ورهبری می کند. اينك آنان حون و آبرویی راکه 
خود ر بخته [قتل و حلع عثمان] و بر باد داده‌اند و حرمتی را که دریده‌اند» مطالبه 
می کنند وحال آنکه‌خود بسیار نارواها را روا داشتند و اينك پیش مردم بهانه‌می آورند 
و پوزش می‌حواهند بدون اينکه از خداوند پوزش بخواهند. «برای شما سو گند 
می‌خورند که از آنان خحشنود شوید و بر فرض که شما از آنان حشنود شوید همانا که 
خحداوند ازقوم‌تبهکار خشنود نخو اهدشد»" . بدانید وعدای‌شما را رحمت کناد که جهاد 
بر بندگان واجب است و اکنون کسی به خان شما آمده است تا شما را بر آن تشویق 
کند و راه سعادت را بر شما عرضه دارد. حدا می‌داند که من از ورود در این جنک 
چاره نداشتم و از پذیرفتن حکومت ناچار بودم و اگر می‌دانستم کس دیگری ازمن 
برای آن شایسته‌تر است» هرگ زآن را نمی‌پذیرفتم وگام پیش نمی‌نهادم و همانا طلحه 
و زبیر هر دوبا میل وبدون زور واجبار با من بیعت کردند وسبس برای خونخواهی 
عثمان رو جح کردند و حالآنکه آن دو نسبت به عثمان جنان کردن د که کردند و من 
از آن دو در شگفتم که چگو نه از ابوبکر و عمر فرمانبرداری کردند و بر بیعت خود 
پایدار ماندند و از انجام این کار در مورد من سرباز زدند و حال آنکه هردو می‌دانند 
که من از آنان فروتر نیستم و با وجودآنکه - پیش از بیعت با من - پیشنها د کردم 
که اگر دوست می‌دارند با یکی از ایشان بیمت کنم» گفتند ما در این مورد نظری 
ندوخته‌ایم بلکه با تو بیعت می‌کنیم و تو را به حق برخود مقدم »سی‌داريم و بيعت 
کردند و سپس بیعت خود را شکستند. و السلام." 


آي ۸ سودۀ نهم (تو به).م 
۲بخشی از جملان این نامه در نسشستین نامه از مجموعه‌نامه‌های امیرالمومنین آمده 
است. رجو کنید به نیج البلاغه» چاب فیض الاسلام؛ ص ۲۰۸۲۱ 


۱۵۸ برد جمل 


علی(ع) در راه 

جون علی(ع) ازمدینه حر کت کرد وبه منطقَة فید" رسید» به‌سمت کوهستانهای 
طی رفت وعدی‌پسرحاتم همراه ششصد تن ازقوم خویش به‌ایشان پیوست. علی(ع) 
به ابن‌عباس فرمود: ری و نظر تو دربارۂ مردم کوفه چیست؟ ابن عباس گفت: عمار 
را بفرست که از پیشگامان مسامانان و شر کت کنندگان در جنگ بدر است و اگر او 
در کوفه سخن بکو ید مردم به تو گرایش ۳ خو اهند کرد. من هم همر اهش می‌روم» 
پسرت حسن(ع) را نیز همراه ما بفرست. علی(ع) هم جنان رفتار کرد. آنان روی به 
راه نهادند و چون به کوفه رسیدند ابن‌عباس به حسن( ع) و عمارگفت: ابسوموسی 
مردی سر کش است» اگر با او به نرمی و مدارا رفتار کنیم به منظور و حواستة حود 
دست خواهیم یافت. گفتند: هر گو نه می‌خواهی رفتار کن. 

چون پیش ابوموسی رسیدند» ابن‌عباس به او گفت: علی(ع) چون از شتاب 
تو در راه اطاعت از خدا و پیامبر(ص)آگاه بود و می‌دانست که آنچه ما امل بیت 
رسول خدا دوست داریم همان را انجام خواهی داد» ما را پیش تو فرستاد. از سوی 
دیگر تو نحود فضل علی و سابقةٌ او را در اسلام می‌دانی وعلی برای تو پیام فرستاده 
است تا از مردم برای او بیعت‌گیری و تو را براین کار تثبیت حواهد کرد و از تسو 
خشنود خو اهد شد. ابوموسی فریفتة این سخنان شد و به منبر رفت و خود با علی 
بیعت کرد و يك ساعتی هم ازمردم برای علی بیعت گرفت و از منبر پایین آمد. 


خطبهً عمار در کو فه 
عمارچنین گفت: ستابش فراو ان خدای‌را بدان گو نه که‌سزاو ار نمتهای‌بی‌شماد 
اوست که هیچ کس را توان آن نیست که از عهدۀ شکرش بدرآید و قدر نعمتش را 
چنا نکه‌باید بداند. گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانة بی‌انبازنیست وگواهی 
می‌دهم که محمد بنده و رسول اوست که خدایش همراه با هدایت و پرتسو آشکار و 
پیروزی گسیل داشته است. محمد امین خیرخواه وحکیم راست گفتار و پیامبر کرد گار 
جهانیان و رهبر مومنان و به راستی خاتم پیامبران است که پیامبر ان گذشته را تصدیق 


۱ شهر کی ددنیماً داه‌مکه به کوفه» که تادوز گادیاقوک حموی(قرن هفتمه ق) آ بادبوده 
است. برای اطلاع بیشتر دجوع کنید به یا فوت‌حموی» معجمالپلدان؛ ج ۰۶ ص ۴.۴۰۸ 


برد جمل ٩‏ ۱۵ 


کرده است و تا هنگاسی که مر کش فرا رشید در راه عدا جهادکرد. همانا! 
امیر المومنین علی‌بن ابی‌طالب که خدایش حفظ کناد و نصرت شکوهمند به او ارزانی 
داراد و کارش را استوار بداراد! من و پسرش را پیش شماگٌسیل داشته و فسرمان داده 
است که به سوی او حر کت کنید. اکنون به حواسته‌اش بنگرید و پسرهیزگار باشید 
و حدا را اطاعت کنید. به خدا سو گند اگر من بر روی زمین انسانی را داناتر از او 
به کتاب دا وسنت پیامبرش می‌دانستم‌شما رابرای پیو ستن به‌او[علی ] فر انمی‌خواندم 
و نحود با او تا پای مرگ و جان بیعت نمی کردم. ای مردم کوفه! حدا را» خسدا را 
در شر کت در این جهاد که به خدا سو گند اگر امور حکومت به کسی غیر از علی 
برسد بدون تردید در بلای بزر کك خواهید افتاد و حدای می‌داند که من برای شما 
تخیر حواهی می کنم و شمارا به‌آن چیزی فرمان می‌دهم که خودآن را با بین کامل 
پدیرفته‌ام. «وقصد من از آنچه شما را از آن نهی‌می کنم مخالفت با شما نیست باکه 
تا آنجاکه بت وانم هیچ قصدی جز اصلاح ندارم وتوفیقی جز از جانب خدا ندارم» براو 
تو کل می کنم و به او پناه مسی‌برم»". از حداوند برای خود و برای شما آمرزش 
می خو اهم . 

عمار از منبر پایین آمد» اند کی صبر کرد و بار دیگر به منبر رفست و پس از 
حمد و ثنا چنین گفت: 

ای مردم! پسر عموی پیامبر تان مرا به سوی شما روانه کرده است تا از شما 
طلب پاری کنم. همانا طلحه و زبیر به سوی بصره رفته‌اند و عسايشه را هم برای 
فتنه‌انگیزی با حود برده‌اند. همانا که حداو ند شما را کر فتارحسق بدر و مادرتان کرده 
و در عین حال حق پروردگار شما بر شما سزاوارتر و بزرگتر است و خسداوندتان 
به این آزمون گرفتار ساخته است تا بنگرد چگو نه عمل می کنید. اينك از خدای 
بتر سید و بشنوید و فرمان بريد و در راه خدا انفاق‌کنید وبه سوی خلیفة خود برو ید 
که داماد پیامبر تان است وهمانا باران رسول خدا در مدینه که سرای هجرت است 
و خانهٌ سلامت - با او بیعت کرده‌اند و از خدای مسئات می کنم تا شما را مسوفق 
ماه ان شیر فاکش امد 


سپس حسن( ع) به‌منبر رفت وحمدوثنای خدا را بجای آورد وازجد بزر گوار 


۱ آیه ٩۸سوره‏ سیز دهم (هود).) 


1 ۱۶ برد جمل 
خود یاد کرد و بر او درود فرستاد. آن‌گاه فضل پدر خویش و سابقة او در اسلام 
و قرابت با رسول خدا را یاد کرد و فرمود: على( ع) از دیکران به خلافت شابسته‌تر 
و سزاو ار تر است. آن‌گاه افزودکه» ای مسردع! طلحه وزبیر» نخست باکمال میل 
و بدون اکراه با علی بیعت کردند و سپس رفتند و پیمان‌شکنی کردند و عهد خویش 
کسستند. حوشا ډه حال کسی که سبکیارو با شوق در رکاب على( ع) جهاد کند که‌جهاد 
در رکاب او چون جهاد در رکاب پیامبر(ص) است و از منبر فرود آمد. 

امیرالمومنین على( ع) همر اه ابن‌عباس نامه‌ای دنل برای ابوموسی و شته‌بود. 
ابن‌عباس می گو ید : با خود اندیشیدم که نزد مردی که امیر است نباد چنین نامه‌ای 
ببرم زیرا به آن توجهی نخو اهد کرد. نامه امیر المومنین را کنار گذاشتم و از سوی 
خود نامه‌ای دیگر برای ابوموسی از قول امیرالمومنین به این مضمون نوشتم: «اما 
بعد» همانا دوستی و گرایش‌تو را نسبت به حودمان که اهل بیت پیامبریم دانسته‌ايم و 
چون خوش‌بینی تو را نسبت به خود می‌دانیم» به تو رغیت داریم. جون این نامه‌ام 
به دست تو رسید از مردم برای ما بیعت بگیر . والسلام». 

ابن‌عباس می‌گوبد: نامه را به ابوموسی دادم. . همین که نحو اند» پر سید: LT:‏ با من 
امیر کوفه‌ام یا تو؟گفتم: توامیری. اومردم را برای‌بیعت کردن با على( ع) فرا خواند 
و همین که عودش بیعت کرد» من برخاستم و به منبر رفتم. ابوموسی خحعسواست مرا 
از منبر فرودآورد گفتم: تو می‌خواهی مرا از منبر فرودآری ؟ دستهً شمشیر خود را 
به دست گرفتم و گفتم: در جای خود توق ف کن! و به خدا سو گند اک5 ر از منبر فرود 
آیم با همین شمشیر تو را خحو اهم زد. . او از جای خود حرکت نکرد و مسن از همه 
مرد در رای امیر المومنین على( ع) بیعت گرفتم و در همان جاسه ابوموسی را از امیری 
ی و ' را به حکومت کوفه‌گماشتم تم و از کوفه 
حرکت نکردم 1 موفق شدم از طربق حشکی و دربا [بعنی راه آبی رودخانه فرات] 
هفت هزار مرد برای علی( ع) گسیل‌دارم و سېس خودم در ذوقار ډه علی پیوستم و از 
کوهستانهای قبیله طی و دیگ ر ذواحی دو هزار مرد به آن حضرت پیوسته کک 
مردم کوفه در ذوقار عا ی(ع) را ملاقات کردند» به او خحوشامد گفتند و اظهارداشته 
سپاس خدایی که ما را به دوستی تو ویژه کرد وبه یاری دادن تو ما راگرامی داشت 

۱ ماين مرد قرظة بن کب انصادی‌است؛ از قببلعزدج و همپیمان خا ندان عبدالاشهل 
است. رجو غ کنید به ابن سعد طبقات؛ ج ۰۶ ص ۱۰ و اسدالغا بد؛ ۰۴ ص ۲ ۰ ۰۲ ۲ 


نرد جمل ۱۶۱ 
علی( ع) هم برایآنان آرزوی پاداش و خیر کرد. 
خطمة علی(ع) دز ذوقاد 

على( ع) در ذوقار برخحاست و برای مردم سخنر انی کرد و پس ازحمد و ثنای 
دا و درود بر پیامبر(ص) چنین گفت: 

«ای مردم کوفه! شما از گر امیترین مسلمانانید و از پسندیده‌ترین ایشان» و سهم 
شما در اسلام بسیار است. اصل و نسب شما و نژاده بودن مر کبهای شما مشهوراست. 
گروه شما از افر اد حانواده‌دار و سوارکاران و سالارند. وانگهی از همه نسبت به 
پیامبر(ص) مودت بیشتری دارید و من پس از تو کل و اعتماد بر خدا» شما را ازاین 
جهت انتخاب کردم زیر ا می بینم اکنون که طاحه و زبیر بيعت مرا شکسته و عهد مرا 
گسسته‌اند و سر از فرمان من بیرون کشیده‌اند و به عايشه برای مخالفشت و جنگ با 
من روی آورده و او را ازخانه‌اش در آورده‌اند وبه‌بصره کشانده‌اند» شما جان خود را 
در اعتیار من نهاده‌اید و به من خبر رسیده است که مردم بصره دو گروهند؛ گروهی 
مردمی نيك و متدینند» آ نان گوشه گیری کسرده‌اند و آنچه را که طلحه و زبیر انجام 
می‌دهند خوش نمی‌دار ند.)* 

در این هنگام سکوت کرد و مسردم کوفه گفتند: ما انصار و باران تو بر ضد 
دشمنانت خواهیم بود واگربرای جنگ با چند برابر آنان هم ما را فرا عوانی برای 
جود در آن امید حير و پاداش خو اهیم داشت. علی(ع) به آ نان پاسخی پسندیده داد. 


خطمه‌ای دبگر در ذوقار 
و چون علی(ع) خواست از منطقةً ذوقار حر کت کند خطبةٌ دیگری ايراد کرد 
و جنین فرمود:؟ پس از حمد و ثنای خحداوند همانا که دای عزوجل» محمد(ص) 
۱ این خطبة امیسرالمومنین در تادیخ‌طبری؛ ج ۰۵ص ۱۹۰و در نهایةالا دب نویری» 
تر جمۀ د کترمحمو دمهدوی‌دامغانی؛؟ ج ۵ ص ۱۳۴ باالفاظ دیگری آمده‌است.م 
۲ از این خطبه در نهج لبلاغه فقط دوسطر باقی ما نذه آن هم با اختلاف لفظی 
اند کی که درچاپ فیض الاسلام؛ ص ۱۸ ۷و ددشرح نهج‌البلاغه ابن‌ابیالحدید؛ ۰۱۳ 
ص ٩‏ آمده‌است. واقدی در کتاب الجمل عویش آن دا آوددهو سیدرضی از آن نقل 
کرده است . ابن‌عبدر به در عقدالفرپد؛ ۰۴ ص۳۱۸ آن را با تفصیل بیشتری در هده 
سطر آورده است و تفاو تھا ٹی دار د. مفید(رض )در ارشاد؛ ص ۱۱۷ نیز آن را بااعتصادی 
انداء آورده‌است.۸ 


را برای همه مردم مبعوث کرد و او را برای همه جهانیان مایةٌ رحمست قر ار داد و او 
پیامهای پروردگار خویش را ابلا غ کرد و خداوند به وسیلة او از هم گسیختگی را 
منظم کرد و پراکندگی را به صورت اتحاد در آورد و راهها را امن و خونها را 
محفوظ داشت و به وسیل او ميان افرادی که نسبت به یکدیگر کینه‌ها و دشمنیهای 
افرو حته در سینه‌ها داشتند الفت ودوستی پدید آورد. خداوند اورا در حالی که‌ستوده 
بود و رسالت خود را انجام داده و برای امت خیرخو اهی کرده بود» باز گرفت. و 
و چون او که درود خدا بر او و خاندانش باد - رحلت کرد ما را از حسق خویش 
محروم کردند و بازداشتند و آنان که‌می‌خو استند به‌عکومت رسیدند. سپس علثمان‌بن- 
عفان حکومت را در دست گرفت. او بر شما دست بازید و شما به او دست بازیدید 
و سرانجامش به آنجا کشید که کشید. آن گساه پیش من آمددد و گفتید: بیعت ما را 
بپذیر . گفتم : نمی پد یر م. گفتید: جاره نیست و خودتان دست مراگرفتید و کشودید و 
چون شتران تشنه که روزنوبت خود به آبشخور هجوم می آورند برمن هجوم آوردید 
تا آنجا که ترسیدم با هجوم خود مرا بکشید با آنکه برعی زیر دست و پای دیگران 
کشته شو ند و با من بیعت کردید و من از آن بيعت شاد و جشنود نبودم و خسداو ند 
سبحان می‌داند که من حکومت میان امت محمد(ص) را خوش نمی‌دارم؛ که از آن 
حضرت شنیدم می‌فرمود: هر حاکمی که حکوهت بر امت مرا عهده‌دار شود روز 
قيامت او را در حالی که دستهایش را به‌گردنش بسته‌اند پیش مردم حاضر می کنند و 
کار نامه اش را بررسی می کنند. اگر عادل بوده رها می‌شود و اگر ستمگر بسوده 
است زبون و بدبخت می‌شود. سپس سران شما بر من اجتما ع کردند و طلحه وزبیر 
با من بیعت کردند در حالی که غدر ومکر را درجهره‌ها و پیمان‌شکنی را درجشمهای 
ایشان می‌دیدم. آن‌گاه آن دو از من برای عمره گزاردن اجازه خواستند و بهآنان‌گفتم 
که آهنگ عمره ندارید و چون به مکه رسیدند» حرمت عایشه را جنان که شاید 
رعایت نکردند و او را فریفتند و فرزندان بردگان آزاد شده درفتح مکه. با عایشه‌راه 
افتادند وبه بصره رفتند و آنجا پرده حرمت مسلمانان را دریدند و کارهای بسیارزشت 
انجام دادند. وجای‌بسی‌شگفت است کهآن دو دربیعت خود با ابو بکر وعمریابداری 
کردند و بر من ستم روا داشتند و حال آنکه هر دو می‌دانند که من فروتسر از آن دو 
[ابوبکر وعمر] نیستم و اگرمی‌خواستم چیزهایی بگویم. می گفتم. معاو یه هم از شام 
بر ای‌طلحه و زبیر نامه‌ای نوشته و آن دورا فر یب داده‌است و آن را ازمن بو شیده داشتند 


تبرد جمل ۱۶۳ 


و خرو ج کردند و برای سفلگان چنین توهمی پیش آوردند که حون عثمان را مطالبه 
می کنند و حال آنکه حون عثمان بر گردن آن دو می‌باشد و بايد از آن دو حونخواهی 
شود و چه ادعای زیان آور و بی‌نتیجه‌ای طرح می کنند! به خحدا سو گند که آن دو در 
گمراهی و نادانی کور و کر افتاده‌اند و شیطان‌گروه خود را برای آنان آماده ساخته و 
سواران و پیادگان خویش را در اختیار آنان نهاده است تا ستم و باطل را بررگرداند 
و جایگزین کند. 

در این هنگام دستهای خود را بلندکرد و عرضه داشت: پسروردگارا! همانا 
طلحه و زبیر از من بریدند و بر من ستم کردند و بیعت مرا شکستند. خدایا! خودت 
گرهی را که‌آنان زده‌اند بگشا و آنچه را پیوسته و استوار کرده‌اند از هم گسیخته 
کن و هرگز آن دو را میامرز و سرانجام بد را در آنچه کرده‌اند و به آن اميد بسته‌اند 
یه ابشان بنمای. 

مالك‌اشتر که حدای از او عشنود باد - برعاست و گفت: ای امیرالمومنین 
کار را بر حودآسان بگیر به حدا سو گند مسوضو ع طلحه و زبیر کار مشکلی نیست و 
بر ای ما پیچیده و دشوار نمی‌باشد. آن دو نخست با اختبار در این بیعت در آمدند و 
سپس بدون اينکه ما ستمی کرده یا بدعتی دراسلام پدید آورده باشیم از ما جدا شدند 
و سېس به فتنه‌انگیزی روی آوردند و در این کار ستمکار و سر گردانند. نه دلیل قابل 
توجهی دارند ونه نشانه‌ای از آنچه مدعی هستند. اکنون نیز جاهة ننکت بوشیده و په 
فابودی دیار مسامانان همت گماشته‌اند. اگر می‌پندار ند که عثمان مظلوم کشته شده‌است 
بايد خاندان عثمان» نخست آن دو را قصاص کنند و ازایشان‌انتقام بگیرند ومن‌گواهی 
می‌دهم آن دو او راکشتند و ای امیراله‌ومنین! حدا راگواه ممی‌گیرم که اگر آن دو به 
این بیعت که از آن بیرون رفته‌اند برنگردند و به فرمانبرداری ازتو باز نيایند و چون 
گذشته نشوند» آن دو دا نیز به عثمان ملحق خواهیم کرد. 


سخنان ابو التبهان 
در این هنگام ابوالهیثم بن التبهان" که خدایش رحمت کناد - برخاست و 
۱ ما لكبن بلی که بیشتر به کنيةٌ خود معرون است از نخستین انصاری است که درمکه 
به حضو ر پیامبر رسید و مسلمان شد و از اصحاب بیعت عقبه و یکی از نقیبان دو از ده گا نه 
انصار است» رجو ع کنید به ابن‌سعد» طبقات؛ ج ۰۳ بخش دوم ص ۲۱ و اسدالفابه؛ ج 
۵ ص ۴۰۳۱۸ 


۱۶۴ نیرد جمل 
گفت: ای امیرالمومنین! حداوند درمربامداد به آ نان آنچهرا خوش نمی‌دارند بدهد. 
اگربه ما روی آورند و ملحق شو ند» عذرشان را می‌پذيريم واگرپیشنهاد ما رانپذیر ند 
و پشت به آن‌کنند با آنان جهاد خو اهیم کرد که به جان خودم مردمی که مر تکب کشتن 
کسی می شو ند که خداو ند کشتن او را حرام کرده است و اموال مردم را می‌گیر ند و 
مومنان را می‌ترسانند شادسته نیستند که از ایشان دست برداریم. 


عدی‌بن حاتم 

امیر المنین(ع) روی به عدی‌بن حاتم کرد و فرمود: ای عدی! آیا تو با ما 
حواهی بود و دراین‌کار که‌گرفتار آنیم با ما همراهی خواهی کرد؟ عدی‌گفت: چه من 
همر اه شما باشم و جه نباشم» جماعت ما جایی خواهد بودکه شما دوست بدارید. 
انك اسبان ما آماده و پیکانهای نیزه‌های ما تیز شده و شمشیرهایمان در آتش سرخ 
شده است. اگر صلاح بدانید که پیش بسرویم» پیشروی خواهیم کرد و اگر صلاح 
بدانید درنگت کنیم» درنگث خواهیم کرد. مسا مطیع فرمان شخص تو خواهیم بود» 
به هر چه می خو اهی فرمان بده تا برای اجرای آن شتاب کنیم. 


ابوز یب ازدی 
در این هنگام ابوزینب ازدی"برحاست و گفت: به خدا سو گند اگر ما بر حق باشیم 
تو از همه ما راهت به هدایت نزدیکتر و بهره‌ات در خیر بیشتر است و اگر خحدای 
نکرده درگمراهی باشیم درآن صور تگناه تو از همة ما بیشتر و بارت سنگینتر است. 
اينك قصد آن داریم که به سوی این قوم برویم و دوستی خود را با ایشان قطع و 
بیزاری خود را ازایشان آشکار کنیم و در دشمنی با ایشان پشت به پشت دهیم وجنگ 
کنیم و قصد ما چیزی است که حدای عزوجل آن را می‌داند و اکنون تو را به خدا 
سو گند می‌دهم - خدایی که به تو جیزهاآموخته است که ما نمی‌دانیم ‏ به ما 


۱ در سال نهم هجرت مسلمان شد و از اصحاب محترم و بخشندة پیامبر(ص) است. 
به سال ۶۸ ھ ق پس از گذشت بیش از صد سال از عمرش در کوفه در گذشت. رجوع 
کنید به زر کلی» الاعلا؟ جح ۰۵ ص ۲.۸ 

۲ از تابعین و مقیم کوفه بوده است و از کسانی است که برای تقاضای عزل سعیدبن 
عاص به مدیند و نرد عثمان آمد. رجو ع کنید به ابن سعد طبقات؛ ج ۵» ص ۰۰۲۲ 


نبرد جمل ۱۶۵ 


بگویی آیا ما بر حق نیستیم؟ و دشمن ما درگمر اهی نیست؟ 

امیرالمومنین فرمود:گواهی می‌دهم که اگر با نیت صاف برای باری دیسن 
خود حر کت کنی و همان طور که‌گفتی دوستی خود را با ايشان فطع و بیزاری خود 
را از ابشان آشکار سازی» در رضوان خدای خواهی بود. ای ابوزینب! بر تو مژده 
بادکه بر حقی و در این تردید مکن که چنان است که با احزاب جنگ مسی کنی. 
ابوزینب این دو بیت را خواند: 

«حرکت کنید به سوی احزا ب که دشمنان پیامبر ند و همانسا بهتریسن مردمان 
پیرو ان علی هستند. اکنون هنگامی است که بر کشیدن شمشیر و نيزةٌ دارای پیکان 
پهن و تاختن اسبهاگو اراست.» 

چون مردم کوفه تصمیم گرفتند برای باری امیر المومنین(ع) حس رکت کنند و 
گروهی برای این کار آماده شدند» ابن‌عباس ودیگر فرستادگان؛ همر اه آن عده ازاهل 
کوفه که آماده شده بودند برای‌پیو ستن به‌علی(ع) به ذوقارحرکت کردند تا این خبر 
را به اطلا ع او برسانند که کوفبان کمال کوشش را در فرمانبرداری دارند وبه او خو اهند 
پیوست و ازیاری دادن خودداری نخواهند کرد. ابن‌عباس گفت: او[علی] برای ابنکه 
آمادهٌ سەر وجنگ شود زودتر حر کت کرده‌است. ابن عباس قرظة بن کعب را به 
جانشینی خود در کوفه‌گماشته بود تا مردم را به پیوستن به امیرالمومنین تشوی قکند. 

همین هنگام نسامه‌ای از بصره برای امیرالموهتین رسید که در آن نوشته شده 
بود: آن قوم با عثمان‌بن حنیف - امیر بصره - چگ و نه رفتار کرده‌اند و گروهی ازشیعیان 
علی(ع) و بارانش راکشته‌اند و چه فتنه‌ها در آن شهر برانگیخته‌اند. ابن عباس 
هنگامی که پیش امیرالمومنین رسید» او را سخت انسدوهگین یسافت که این اخباد 
موجب افسردگی و نگرانسی او شده بود و چون فرسانبرداری مردم کوفه و وعدۀ 
آنان را برای نصرت دادن بیان کرد» امیرالمومنین شاد شد و همان جا منتظر ماند تا 
مردم کوفه و نیروهای امدادی برسند و بتواند از آنان برای جنگث با دشمن استفاده 
کند. 


عثمان‌بن حنیف و بیمان کسلان 
رفتار آن قوم نسبت به عثمان‌بین حنیف که خدای از او حشنود باد و 
همر اهانش جنان است که اخبار فراوان در آن باره رسیده و نساقلان سيره و تاریخ 


۱۶۶ نبرد جمل 


در آن مورد متفقند. 

واقدی و ابومخنف به نقل از اصحاب خود و مداینی و ابن دب" به نقل از 
مشایخ خود با اسنادی که ما برای رعایت اختصار آن را حذف می کنیم و چون در 
بیشتر کتابهای ایشان آمده‌است به همان اکتفاء می کنیم - این گو نه نوشته‌اند که چون 
عایشه و طلحه و زبیر با همراهان خود که گر وهی از بنی‌امیه وکارگزاران عثمان 
و گروهی ازقربش‌بودند- ازمکه بیرون آمدند تا خود را به بصره رسانند» شتابان راه 
پیمودند تا به بصره رسیدند و در جایی بنام حفیر ابوموسی" فرود آمدند. این خبر به 
عثمان‌ین حنیفر سید کهدر آن هنگام‌ازسوی امیر المومنین علی( ع) کار گز ار بصره بود. 
در آن‌هنگام حکیم‌بن جبله پیش او بود و پرسید: چه خبر؟گفت: حبر دار شدم که این 
قوم در حفیر ابوموسی فرودآمده و پایگاه ساخته‌اند. حکیم‌بن جبله" به عامان‌بن 
حنیف‌گفت: اجسازه بده هم اکنون برای نبرد با آنان بروم که مسن در اطاعت 
امیرالمومنین علی هستم. عثمان به او گفت: اکنون از این کار دست بدار تا نخست 
کسانی را پیش آنان روانه کنم و پیامی بفرستم. حکیم االله و اناالیه راجعون پر زبان 
آورد و گفت: ای عثمان! به حدا سو گند در این صورت هلاك خواهی شد. عشمان 
به‌گفتار او توجه نکرد و به عمرانبسن حصین" و ابوالاسود دوئلی"پیام فرستاد و آن 
دو را حواست. چون‌آمدند» موضو ع آمدنآن ووم به بصره و فرودآمدن‌آنسان در 


۱ ابوالولید عیسی‌بن یزیدین بکربن داب (در گذشتةٌ ۱۷۱ه ق) از محدثان و علمای 
سب دد قرن دوم هجری و از ملازمان مهدی و هادی عباسی. بوده است. برای اطلاع 
پیشتر رجو ع کنید به داذشناهة اهران و اسلای مقا له شادل پلا؛ ص ۵۶ ۵.ع 

۲ حفیر در ده میلی و حفر ابوموسی در بیست و شش میلی بصره است. دجو ع 
کنید به الأعلاق‌النفسه» ترجمهٌ دکتر حسین قره چانلو. تهر ان ۱۳۶۵ ھ ش؛ ص 6۰۲۱۰ 

۳ حکم یا حکیم (به صودت مصفغر) از اصحاب پیامبر(ص) است و در جنگ جمل 
از یار ان امیر المومنین بودهو کشئه شده است؛ رجو عکنید به استیعاب (درحاشيةٌ اجبابه)؛ 
+ ۰۱ ص ۰۳۲۲۴ 

۴ عمران از اصحاب پیامبر(ص) است؛ در سال فتح خیبر مسلمان شد و در جنگهای 
پس ازآن شر کت داشت و به سال ۵۲ ھ ق ددر بصره در گذشت. رجو ع‌کنید به ابن 
اثیر» اصدالفابه! ۰۴ ص ۴.۱۳۷ 

۵ ظا لم بن عمرو که‌بیشتر به کينة خود ( ابوالاسود ) معروف است ازبزد گان‌تا بعان 
و دانشمندان و ادیای بصره است. برای اطلاع بیشتر رجو عکتید به ابن حجر 
اصابه؛ ذیل شمادةً ۴.۴۳۲۹ ۱ 


برد جمل ۱۶۷ 


حفیر ابوموسی را به اطلا ع آن دو رساند و از ایشان حواست پیش آنان بروند و 
گفتکو کنند که چه می‌خواهند و آنسان را از فتنه‌انگیزی باز دارند. آن دو حر کت 
کردزد و پیش ءابشه رفتند و پرسیدند. که چه چیز موجب ح ر کت امالمومنين شده 
است؟ عایشه گفت: همان طو رکه از تسازیانه و عصا زدن عثمان بر شما نساراحت و 
خذمگین شدم» اکنون توقع داریسد که عثمان کشته شود و خشمکین نگردم. آن دو 
گفتند: تو را چه کار با تازبانه و عصا زدن عثمان است و حال آنکه پیامبر(ص) تو 
را از مداخله در این گونه امور باز داشته است. و مسا نو را به خدا سو گند می‌دهیم 
که در راه جنگ با تو خونی ربخته نشود. عایشه گفت: مکّر کسی پیدا می شو د که با 
من جنگ کند؟ ابوالاسودگفت: آری به حدا سو گند جنگی که ساده‌تریسن نو ع آن 
بسیار سخت خواهسد بود. سپس آن دو از پیش عایشه بیرون آمدند و زد زیر 
رفتند و گفتند: ای ابو عبدالله! تو را به حدا سو گند می‌دهیم که در راہ جنگث با نو 
حونها ربخته نشود. زبیر گفت: اجازه می‌ددم به همانجا که آمده‌اید بر گردید به شرط 
آنکه به زیان ما تباهی بار نیاوربد. آن دو از زبیر ناامید شدند و بیرون آمدند و 
پیش طاحه رفتند و همان سخن راگفتند. طلحه گفت: چگو نه است که علی‌بن ابی 
طالب همین که بر کار مدینه پیروز شده است می‌خواهد فرم‌ان فتط فرمان او باشد؟ 
به تحدا سو گند بزودی حواهد دانست. آن دو وز شع و گفتگوهای حود باآنان را 
به اطلاع عثمان‌بن حنیف رساندند. 

ابن ابی‌سبره» از عیسی‌بسن عیسی» از شعبی» نقل می کند که چون عمران و 
ابوالاسود پیش عسابشه رفتند» از او پرسیدند: چه‌انگیزه‌ای تورا به‌اين آورده است؟ 
و حال آنکه پیامبر(ص) تورا از این کارها باز داشنه ومقرر کرده است درخانهحودت 
آرام بگیری؟ عابشه گفت: برای تازیانه و عصاحو ردن دیگران حشمگین بشوه ولی 
در مورد شم‌شیر زدن به‌عثمان خشمکین نشوم؟ گفتند؛ تورا به‌نعدا سو گند می‌دهیم که 
میادا در راه تو خونها ريخته شود و مردم را بر یکدیگر بشورانی. گفت: من آمده‌ام 
تا میان مردم صلح برقر ار کنم. آن‌گاه به‌عمر ان گفت : آیا حاضری پیامی ازمن‌به‌عثمان‌بن 
حنیف ببری؟گفت: من چیزی جز پیام پسندیده نخواهم برد. ابوالاسودگفت: من 
پیام تورا می‌رسانم» هرجه می‌خو اهی بکو. عارشه به‌ابو الاسود گفت: تو که بردهآزاد 
کرد ابی‌عامری به‌اوبگو به‌من خبررسیده است که می‌خواهی با من رویاروی شوی 
و جنگ کنی. ابوالاسودگفت: آری به‌خدا سو گند همگی با تو جنگ خو اهیم کرد. 


۱۶۸ نبرد جمل 
عایشهگفت: پس توازطرف خودت نیزهمان خبری راکه اوابلا غ کرده است» ابلاغ 
می‌کنی؟ برخیز و از پیش من بیرون شو و برگرد. 

عمران و ابسوالاسود از پیش عایشه بیرون آمدند و پیش طلحه رفتند و به‌او 
گفتند: ای ابومحمد! آیا تومردم را برای جنگ با پسرعموی رسول خدا که فضایل 
او چنین وچنان است - جمع می کنی؟ وشرو ع به‌برشمردن مناقب و فضایل و حقوق 
علی( ع) کر دنسد. طاحه شروع به‌ن_اسر اگفتن و دشنام دادن به‌علی(ع) کرد وگفت: 
هیچ کس به بدی او نیست و به‌عدا سوگند بزودی امور دیگری را خواهد دانست. 

آن دو ازخحانة طاحه بیرون آمدند و با بکدیگر می گفتند: این مرد مدنی 
خشمگین است؛ سپس به‌نعصازة زبیر رفتند و با او هم همان‌گو نه سخن گفتند. او هم 
به‌علی( ع) ناسزاگفت و دشنام داد و به‌گروه یکه پیش او بودند» گفت: صبح ایشان را 
فرو گیرید پیش از آنکه عصر آنان شما را فرو گیر ند. 

عمر ان و ابوالاسود از پیش زبیربیرون آمدند و نزد عثمان‌بن حنیف بر گشتند 
و موضوع را به‌او گفتند و او به‌مردم اجازۂ شرو ع جنگ را داد و اعلام جنگ کرد.۲ 


شادی حفصه 

چون به‌عايشه خبررسید که امیر المسومنین (ع) در ذوقار فرودآمده است. به 
حفصه»" دختر عمر چنین نوشت: 

اما بعد | کنون ما در بصره فرودآمده‌ایم و علی درذوقار است و گردنش چنان 
شکسته شده است که گویی تخم‌مرغی را به کوه صفا کو بیده باشند وچون شتر سر خ- 
موی محاصره شده است که اگر قدمی پیش گذارد دشنه به‌ گلو بش فرو می‌برند و اگر 
قدمی به‌عقب رود از پشت پاهایش را قطع می کنند. 

چون این نامه به‌حفصه رسید» شاد شد و کودکان خاندان تیم وعدی را دعوت 


۱ برای اطلاع بیشتر» رجو ع کنید به‌ابن اثیر» کال التوادیخ؛ ح۳ ص ۸۲ و تاریخ 
حطبری؛ ترجمة ابوالقاسم پاینده؛ ص ۴.۲۳۷۰ 

۲ حفصه ‏ دختر عمر بت همسر پیامبر(ص) مسی خو است از مکه با عايشه همر اه شود 
بر اددش عبدالله‌بن عمر ازاین کار او جلو گیری کرد حفصه درشعبان سال ۴۵ ه ق درمدینه 
در گذشت. رجو ع کنید به نویری نهاية الادب. ترجمۀ دکترمحمود مهدوی دامغانی؛ ج ۰۵ 
ص ۲۰۱۱۷ 


نبرد جمل ۱۶۹ 
کرد و به‌دست کنیزکان خود دایره و دف داد و گفت بزنید و این ترانه را بخوانید: 
«خبر تازه چیست؟ خبر تازه چیست؟ على چون شترسرخ موی محاصره شده 
در ذوقار است. اگر جلو رود دشنه به گلو یش می‌زنند و اگر عقب رود پاهایش را 
قطع می کنند.» 
این خبر بهامسلمه (رض) رسید که زنان جمع شده و چنان می کنند. گریست 
و گفت: جامه‌هایم را پیاورید تا بپوشم و پیش ابشان روم و پاسخ لازم بدهم. 


ام کلئو م نزد حفصه 

ام کلثوم» دختر امیرالمومنین(ع) که حساضر بودگفت: من به‌نیابت از تو این 
کار را انجام مسی‌دهم که از تو در این باره آ گاهترم. ام کلئوم جامه پو شید و روبند 
انداخت و پوشیده همراه تنی چند از کنیزکان حو د که آنان‌هم روبند زده بودند به 
صورت ناشناس به‌مجلس آنان در آمد و نشست و چون سبکی و سفلگیآنان را 
بدید» نقاب از چهره‌گشود و گفت: اگر اکنون تو و خواهرت [عسايشه] بر 
امیرالمومنین(ع) ستیزه می کنید» قبلا" هم نسبت به‌برادرش یعنی رسول خدا ستیزه 
کردید و خداوند دربارة شما آنآیات را نازل فرمود" و خداو ند در قبال این ستیز 
شما او [علی] را باری می کند. حفصه اظهار شرمساری کرد وگفت: این زنان و 
کودکان از نادانی و سفلگی چنین می کنند و هماندم نان را پراکنده کرد. 


خطبةً عابشه در مر بد 
چون به‌عایشه خبر رسید که عثمان‌بن حنیف آهنگك جنگ دارد» سوار بر شتر 
خود شد و آن قوم بر گرد او حرکت می کردند و چون به‌مر بد" رسید» ایستاد و مردم 
از هر سو جمع شدند؛ آن چنا ن که مربدآ کنده از مردم شد. 


۱ منظور آیات ۵ ۳ سورة شصت و ششم (تحریم) است که به‌نقل بسیاری ازمفسران 
و مورنعان و محدئان اهل سنت» در مورد عايشه و حفصه نازل شده است. برای اطلاع 
بیشتر از اين منا بع» رجو ع کنید به‌استاد فیروز آ بادی؛ السبعة من السلف" ص ۰۱۳۵-۱۲۸ 
و برای اطلاع بیشتر از این کار حفصه و جمع شدن مردم در خا او برای شنیدن این 
تر انهه رجو ع کنید به‌ابن ابیا لحدید» شرح نیج" بلاغه؛ ج ۴ ص ۶.۱۳ 

۲ مربد: بیشتر به‌معنی فضای باز و بزرگی است که دد آن شتران دا نگهدادی 
می کر ده‌اند» شاید میدان بزر کك کنارة شهرها باشد.م 


۱۷۰ نبرد جمل 

عایشه همچنان که سوار بر شتر بود»گفت: آرام! آرام! و مردم همکی آرام و 
خاموش شدند و گوش به‌او سپردند» او پس از حمد خداوند متعال چنین گفت: 

اما بعد» همان ا عثمان‌بن عفان تغییر و تبدیلهایی در سنت می آورد و همواره 
آن‌گناه ود را با توبه می‌شست تاآنجاکه خود همچون زرناب‌گردید. در این 
هنگام بر او هجوم بردند و او را در خانه‌اش کشتند و گروهی نیز همراه او در حانه 
به ظلم و ن-احقکشته شدند. آنگاه علی را بر گزیدند بدون اینکه مردم بخواهند یا 
شورایسی و اختیاری باشد. علی‌کار مسردم را با زور از دست ايشان بیرون کشید و 
کسانی که با او بیمت کردند می گفتند حلافت را برای خود بگیر و بر حذر باش. 

ماکه در مورد شما از تازيانة عثمان خشمگین بودیم» اکنون چگو نه در مورد 
شمشیرهابی که برعئمان زده شده عشمگین نباشیم؟ همانا این کار روبه‌راه نخو اهد شد 
مگ رآنکه به‌همان صور ت که عمرانجام داد» با شورایی انجام شود که در آن هیچ کس 
از آنان که حون عثمان را ریخته است شر کت نداشته باشد. برخی از مردم خحطاب 
به‌عایشه گفتند راست می گوبی و برخی گفتند درو غ می‌گویی وکار در هم ریخت. 
عایشه آنان را به‌حال خود گذاشت و حر کت کرد تا به‌محلهً دباغها رسید. 

مردم دو گروه بودند» برخی با طلحه و زبیر و عايشه هماهنگث بودند و برعی 
همچنان نست به‌بیعت با امیرالمومنین علی(ع) پایدار و به آن خشنود بودند. عابشه 
ازمیدان دباغها با همراهان خود به‌عر کت خو دش ادامه داد. طلاحه وزبیر ومرواد‌ین- 
> م و عبداللهبن زبیر هم از عفدة عایشه پیروی کردند و خود را کنار دارالاماره 
رساندند و از عثمانبن حنیف خواستند از آن بیرون برود» اما وی نبذیرفت. در این 
هنگام یاران عثمان‌بن حنیف و گروهی از مردم بصره جمع شدند و جنگی سخت در 
گرفت تا نیمروز شد. در آن روز پانصد مرد سالخورده که موهای خود را حضاب 
می‌بستند - ازقبیلةً عبدالقیس که همگی ازیاران عثمان‌بن حنیف وشیعةٌ علی(ع) بودند 
کشته شدند واین غیراز کشته شدگان از دیگر مردم بود. شدت جنگ چنان بود که په 
سو ی گو رستان بنی‌مازن کشیده شدند وسپس از آب‌بند بصره هم گذشتند و به زابوقه" 
رسیدند که کناردار الرزق" قرارداشت و آنجا هم جنگی سخت درگرفت که ازهر دو 

۱ به گفتة اقوت نام شهر کی نزديك بصره استء که بنی مسمع درآن ساکن بوده‌اند 
و جنگ جمل در آغاز روز آ نجا بوده است. برای اطلاع بیشتر» رجو ع کنید به‌یاقوت 
حموی» معجمالندان؛ ج ۰۴ ص ۰.۳۶۶ م 
۲ سيلو و انباد گندم وخوارو باد. ) 


نبرد جمل ۱۷۱ 


کروه» افراد بسیاری کشته و زخحمی شدند. در این هنگام مردم که شدت گرفتاری را 
دیدند وساطت کردند وهر دو گروه باصلح موافقت کردند وصلح اين چنین انجام شد 
که دارالاساره و مسجد بزرگث و بیت‌المال در دست عثمان‌بن حنیت باقی بماند و 
طلحه و زبیر وعایشه هم در هر جای دیگر از بصره که می‌خواهند بساشند و ستیزه و 
جدالی نداشته‌باشند» تا امیرالمو منین‌علی(ع) به‌بصره برسد در آن هنگام اگرخو استند 
به‌اطاعت او در خسواهند آمد و گرنه جنک خواهندکرد. در این مورد عهدنامه‌ای 
نوشته شدو آن را م کد ساختند و گروهی ازمردم رابر آن‌گواه گرفتند وسلاح راکنار 
گذاشتند و عثمان‌بن حنیف برجان خود ایمن شد و مردم از دور او پرا کنده شدند.۲ 

طلحه و زبیر و باران‌آنان در جستجوی عثمانبن حنیت بودند وخود را به 
دار الاماره رساندند و عثمانبن حنیف از آنان غافل بود و بر در دارالاماره‌گروهی 
از سبابجه" مشخول پاسداری از بیت‌المال بسودند و آنان‌گروهی از زط هستند.۳ 
مهاجمان شمشیر بر پاسدار ان بیتالمال کشیدند و از چهارسو آنان را مورد حمله قرار 
دادند و چهل‌تن از ایشان را اعدام کردند و زبیر شخصاً عهده‌دار این کار بود. آن‌گاه 
به‌عثمان‌بن حنیف حمله کردند و نخست اورا استوار بستند وسپس تمام موهای دیش 
او را که پیرسرد و داری ریشی انبوه بود ازبن کندند. آن چنان که يك مو هم بر 
جهره‌اش باقسی نگذاشتند. طلحه می گفت: این تبهکار را شکنجه کنید و موهای ابرو 
و پلکهای چشمش [مژه‌هایش] را از بن بکنید و او را به‌زنجیر ببندید. 

هنگام سحر مردم جمع شدند و برای نمازصبح اذان‌گفتند. طلحه‌گام پیش‌نهاد 
ت با مردم نماز بگذارد» زبیراو راکنار زد وخواست خود» امامت جماعت را برعهده 
گیرد» طاحه اورا کنارزد و این کشمکش جندان طول کشید که‌نزديك شد آفتاب بر آید» 
مردم بصره بانگث برداشتند که ای اصحاب رسول‌خدا! شما را به‌عدا سو گند» رعایت 
وقت نماز را بکنید که بیم دادیم وقت بگذرد و نماز از دست برود.۴ 


۱آنچه طبری‌دد تاریخ خود ونو یری به‌نقل از آن آورده ومتن‌عهدنامه دا هم نقل کر ده‌اند 
به گو نه دیگر است. رجوځ کنید به تاریخ طبری» ترجمة ابوالقاسم پا ینده؛ ص ۲۳۱۷۷ و 
ص بعد و نو یری نهاپةالادب؛ ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی؛ ج ۵. ص ۶۰۱۲۲ 

۲ و۳. قومی چابك از مردم سند و هند» مفردآن سییجی وسابج است. زط: نام مردمی 
هندی است. رجو ع کنید به لسانالعرب؛ ج ۰۲ ص ۲۹۴ و ج ۰۷ ص ۲۰۳.۸ 

۴ برای اطلاغ بیشتر» دجو ع کنید به قادیخ جعقوبی؛ ح ۰۲ ص ۱۸۱ و ابن ایر 
کاملالتوادیخ؛ ج ۰۳ ص ۲۰۸۱ 


۱۷۲ رد جل 

عایشه‌گفست: دستور دهید کس دیگری غير از آن دو با مسردم نمازبگزارد. 
یعلی‌بن منبه پيشنهاد کرد يك روز عبدالله‌بن زبیر پیشنماز باشد و یك روز محمدبن- 
طلحه تا آنکه مردم امیری برای خود انتخاب کنند و به او راضی شوند. آن روز 
عبدالله‌بن زبیر با مردم نماز گزارد. 

و چون به حکیمبن جبله عبدی خبر رسید که آن قوم نسبت به عثمانبن حنیف 
چه کرده‌اند و سبابجة نیک و کار و پاسداران بیت‌المال مسلمانان را کشته‌اند» ميان قوم 
خویش بانگ برداشت که به جنگ این گروه ستمگر گمر اه بشتابید که خو نهایی که 
ریختن آن حرام بوده» ریخته‌اند و نسبت به بندۀ صالح خدا عثمان‌بن حنیف آنچنان 
رفتار کرده‌اند وکارهایی را که حداوند عزوجسل حرام کرده است روا دانسته‌اند. 
هفتصد مرد از قبیلة عبدالقیس دعوت او را پذیرفتند و در مسجد جمع شدند و مردم 
دیگرهم آمدند. حکیم به مردم‌گفت: می بینید این قوم نسبت به برادرم عثمان‌ین حنیف 
چه کرده‌اند؟ بر اددش نیستم اگر او رایاری ندهم! سپس دستهای خود را به آسمان 
بلندکرد و عرضه داشت» پروردگارا! همانا که طلحه و زبیر درآنچه انجام داده‌اند 
قصد قربت به تو نداشته‌اند و فقط دنیاداری کرده‌اند» پروردگارا! آن دو را در قبال 
کسانی که کشته‌اند» بکش و آرزوی آنان را بر میاور. 

سپس براسب خود سوار شد ونیزه به دست گرفت ویارانش از پی اوحرکت 
کردند. طلحه و زبیرهم با همراهان خود که اکثریت مردم‌بودند آمدند وجنگی‌سخت 
درگرفت و گروه‌بسیاری کشته وزخمی شدند. مردی ازقوم[ اصحاب‌جمل] به حکیم‌بن 
جبله حمله کرد و شمشیری به او زدکه پایش قطع شد. حکیم پای قطع شده خود را 
به دست‌گرفت و چنان محکم به ضارب خویش کوبید که او را به زمین انداخت. در 
این هنگام برادرحکیم که به اشرف معروف بود پیش او آمد وگفت چه‌کسی پای تو 
دا قطع کرد؟ حکیم به‌آن شخص اشاره کرد. اشرف او را با شمشی رکشت و مردم 
بر حکیم و برادرش حمله کردند و هر دو راکشتند و آن‌گاه پر اکنده شدند.! 

طلحه و زبیر از میدان جنک ,ر گشتند و به دارالاماره فرودآمدند و بر خزانه 
و بیت‌المال دست يافتند. عایشه هم آمد و بخشی از امسوال راگرفت تا میان یساران 


۱ دد تادیخ طبری؛ ج ۵» ص ۱۸۰ و ترجمة‌آن؛ ص ۲۳۸۴ وکا مل‌التوادیخ؟ ح ۰۳ 


ص ۸۵» رجزهای حکیم آمده است وهمچنین گفته‌اند اشرف پسرحکیم و برادرش دعل‌بن 
جبله نیز با او کشته شدند. 


نبرد جمل ۱۷۳ 
خود تقسیم کند. طلحه و زبیر نیز همر اه گروهی په بیت‌المال آمدند و مقدار زیادی از 
آن بردند و چون خو استند بروند بر درها ی آن قفل زدند و گروهی را از سوی خود 
به پاسداری از آن کماشتند. عایشه دستور داد آن را مهر و موم کنند. طاحه حواست 
چنان کند» زبیر اجازه نداد و چون زبیر خواست انجام دهد طلحه نگذاشت؛ چون 
این خبر به عايشه رسید.گفت: پسر خواهرم ( عبدالله‌بن زبیر ) آن را از سوی من 
مهر و موم کند. و در آن روز سه مهر بر در بیت‌المال زده شد. 

سپس طاحه وزبیر به عارشه گفتند: درمورد عثمان‌بن حنیف چه دستوره‌ی‌دهی؟ 
گفت: او را بکشی که حدایش بکشد. زنی از مسردم بصره پیش عابشه بود» گفت: 
مادر جان! حواست کجاست؟آبا فرمان به کشتن عثمان‌بن حنیف می‌دهی؟ حال آنکه 
برادرش سهل» امیر مدینه و میان اوس و خزر ج بسیار محترم است. به حدا سو گند! 
اگر چنین کاری انجام دهی» سهل در مدینه با يك حمله تمام قرشیان را خو اهد کشت. 
عایشه‌از آن تصمیم خود بر گشت و گفت: عثمان‌ین حنیف را مکشید ولی اورا ز ندانی 
کنید وبر اوسخت گیرید تا بعد تصمیم بگیرم. عثمان را چند روزی در زندان‌بداشتند 
و چون ترسیدند برادرش سهل در مدینه بزرگان ایشان را زندانی کند و با ایشان در 
افتد» عشمان راآزادکر دند. 


پیو ستن ابن‌حنیف به علی(ع) 

عثمان‌بن حنیف از بصره بیرون آمد و به امیرالمومنین علی(ع) که در ذوقار 
بود پیوست. همین که چشم امیر المومنین به او افتاد و دید مسردم با او چه کرده‌اند 
گربست و فر مود: ای عثمان! من تو را به صورت پیر مسردی که دارای ریش بود 
فرستادم وبا چهرة بی‌مو باز گشتی. سیس عرضه‌داشت: پروردگارا! تو خود می‌دانی 
که آن قوم بر تو گستاحی کردند و کارهای حرام را روا دانستند. خدایا! خودت ایشان 
را در قبال شیعیان ما که آنانر| کشته‌اند - بکش و به‌سب بآنچه با جانشین من در آن 
شهر انجام داده‌اند در عذاب آنان شتاب کن. 

همین که عثمان‌بن حنیف از بصره بیرون آمد» طلحه و زبیر درهای بیت‌المال 
را گشودند وچون به سیم وزر ی که در آن بودنگربستند؛ گفتند: اینها غنیمتهایی است 
که حداو ند وعده داده بودکه برای ما بزودی فراهم خو اهد ساخت. 


۱۷۴ تبرد جمل 
علی(ع) در بیت‌المال 

ابو الاسود دوئلی می‌گو بد: این سخن و رفتار را از طلحه و زبیر شنیده بودم 
و بعد از آن علی(ع) را ديدم که وارد بیتالمال بصره شد و همین که آنچه در آن 
بود دید گفت: ای زردها وسییدها! کس دیگری غیر از مرا فریب دهید. مال» پیشوای 
ظلمت و تاریکی است و من پیشوای موّمنانم. به‌عداس و گند! که علی نه‌به آ نچه در 
بیت‌المال بود توجه کرد و نه دربارۀ آنچه دید انديشید و من آن امسوال را در نظرش 
همچون خاك بی‌مقدار دیدم واز آن قوم تعجب کردم وبا خودگفتم نان [طلحه وزبیر ] 
از کسانی بودند که دنیا را می‌خواستند و این [علی ] از کسانسی است که آخرت را 
می‌جوید و بینش واعتقاد من دربارة او افزون و قوی شد. 

چون پس از بیرون آمدن عثمان‌بن حنیف از بصره‌کار آن قوم استفرار یافت» 
طلحه و زبیر و عایشه می‌دانستند که امیرالمومنین علی(ع) در ذوقار منتظر رسیدن 
نیروهای امدادی است و اوکارمای ایشان را نسبت به عثماد‌بسن حنیف و مسامانان 
تحمل نخواهد کرد. عايشه به زبیر دستور داد تا مردم را برای جنگ با علی(ع) فرا 
خحواند و بیرود ببرد. 

زبیر برای‌آنان سخنرانی کرد و بهآ نان فرمان داد کوشش کنند و گفت: دشمن 
شما بر شما سایه افکنده است و به خدا سوگند اگر بر شما پیروز شود» هیچ چشمی 
ازشما باقی نمی گذارد که بتواند مژه‌برهم زند. اينك‌بپاخیزید تا پیش از آنکه یارانش 
به او برسند» بر او حمله کنیم. و اکنون بسروید مستمری و عطای خود را دریافت 
دارید. 

چون زبیربه خسانةٌ خود بر گشت؛ پسرش عبدالله‌گفت: به مردم فرمان‌می‌دهی 
مستمری خود را بکیرند؟آنان با این مال پیش از آنکه علی اینجا برسد؛ پراکنده 
می‌شوند و توضعیف می‌شوی» جه‌بد کاری کردی واندیشه‌ات ناصواب بود. زبیربه او 
گفت: حاموش باش وای برتو! جز آنچه که من گفتم چیز دیگری مصلحت‌نبود. طلحه 
گفت: عبدالله راست می گوید و سزاوار نبودکه این مال تسلیم آنان شود تا 
هنگامی که علی به ما نزديك شود و آن را به اشخاصی بپردازیم که از ما دفا ع کنند. 
زبیر خشمگین شد و گفت: به خدا سو گند اگر جز یك درهم باقی نمانده بودآن را 
حرج می کردم. عايشه هم زبیر را بر این کار سرزنش کرد و عقيدة او هم موافق با 
طلحه و عبدالله بود. زبیر گفت: به خدا سو گند اگر دست از من بر ندارید به معاو به 


نبرد جمل ۱۷۵ 


خواهم پیوست و او در شام بیعت کرده است. و ایشان دست از او بداشتند. 


زبیر در حال شك و پر دید 


داودین ابی‌هند» از ابن‌عمره - از ادکردة زبیر- نقل می کن که می گفته است» 
زبیر در آن‌هنگام می گفت:اگر پانصد يا هزار سوار می‌داشتم که هم اکنون با من 
حر کت می کردند» بلافاصله به جنکث علی می‌رفتم و همین امشب يا فردا صبح به 
او می‌رسیدم و پیش از آنکه نیروهای امدادی او برسند او را می‌ کشتم. و چون 
هیچ کس حاضر نشد با اوح ر کت کند» خشمگین شد و گفت: به خد اس وگند این همان 
فتنه‌ای است که از آن سخن می‌گفتیم . 

یکی دیکراز آزاد کردگان او که به ابوعمره معروف‌بود» گفت: ای ابو عبدالله! 
حدایت رحمت کناد! از سویی این وضع را فتنه می‌خحوانی و از سوی دیگر درآن 
کشت و کشتار را روا می‌دانی؟ گفت: وای بر توءآرام باش! ما به آن آشناییم ولی 
بر آن صبر و شکیبایی نداریم. 

یکی دو روز پس از آن» زبیر گفت: به خدا سو گند! هیچ‌کاری تاکنون پیش 
تیامده است مگر آنکه می‌دانسته‌ام پای حود رادرآن چکو نه بگذارم» جز این کا رکه 
نمی‌فهمم آیا باید روی به آنآورم با پشت به آن‌کنم؟ پسرش عبدالله گفست: به خحدا 
سوگند چنین نیست ولی گاه خود را به کوری می‌زنیم. هیچ چیز تو را به این گنتار 
وا نداشته است مک رآنکه رسیدن رابات پسرابوطالب را احساس می کنی ومی‌دانی 
که مر گی سخت زیر آن درفشها پنهان است . زبیر گفت: دور شو! وای بر تو که 
اطلاعی از امور نداری. 

حارث‌بن فضل از ابوعبدالله‌اغر نقل می کند که می گفته است» زبیربسن عوام 
در آن روز به عبدالله پسر خحود چنین گفت: تو را چه می‌شودکه ما را به حال نود 
نمی گذاری؟ این تو بودی که میان ما جدایی افکندی و ما را به این فتنه‌گرفتار کردی 
و ما مجبور به پیمودن این مسیر شده‌ایم. من در فک ر آن نبودم که متولی‌کاری شوم 
و حکومت کنم. به خدا سو گند! هیچ کس چون عمربن خطاب نمی‌تو اند میان این 
مردم حکومت کند و اگر ما بخواهیم به روش عثمان حکومت کنیم کشته مسی‌شویم. 
پس مرا با این راه و در انکندن مردم به یکدیگر چه‌کار؟ عبدالله‌گفت:آیا تو اجازه 
می‌دهی که علی بر کار چیره شود؟ و خودت می‌دانی که او در نظر عمر هم بهترین 


۱۷۶ نبرد جمل 


فردآن شوری بود و در همان حال که عمر ضربت خورده بود به این موضو ع اشاره 
کرد و به باران خودش که در آن شوری بودند» گفت: علی‌بن ابی‌طالب را به حلافت 
در آورید تا در اسلام شکاف بزر گت بدید نیاید و در این کار بر او منت نهید تا سپس 
در موردکس دیگری به اتفاق برسید. 
چون عثمان‌بن حنیف به ذوقار رسید» همراه امیرالمومنین علی(ع) بود و به 
مداوای خود مشغول کشت تا آنکه مردم کوفه به آنجا رسیدند. 
واقدی از شیبان‌بن عبدالرحمن. از عامربن کلیب از پدرش نقل می کند که 
می گفته است: پس از اینکه عثمان‌بن‌عفان کشته شد. چیزی نگذشت که طلحه و زبیر 
واردبصره شدند؛ پس از آن هم‌چیزی نگذشت که علی‌بن ابی‌طالب به ذو قاررسید.دو 
تن ازپیرمردان وشیو خ قبیله به من‌گفتند: ما را پیش این مرد [علی] ببرتا ببینیم به چه 
چیزی دعوت می کند و چه می‌گوید. حر کت کردیم و چون به ذوقار رسیدیم دیدیم 
به حضور داناترین عرب رسیده‌ایم. به حدا سو گند همین که در مورد نسب قوم من 
شروع به سخن گفتن کرد» خواستم بگوبم که او از من به آن داناتر است و چنین 
پنداشتم که او در قبیلةٌ من از من بیشتر مورد اطاعت است. آن‌گاه علی(ع) از من 
پزسید: سالاربنی ر اسب" کیست؟گفتم: فلان کس است. پررسید:سالاربنی‌قدامه" کیست؟ 
گفتم: فلان کس است. گفت: یا حاضری دو نام مرا به ایشان برسانی؟گفتم: آری. 
در این هنگام گفت: با با من بيعت نمی کنید؟ آن دو شیخی که همر اه من بودند بيعت 
کردند و من ازبیعت کردن خودداری کردم. گروهی ازمردانی که‌گرد او بودند ونشان 
سجده بر پیشانی ایشان بود مرتب به من می گفتند: بیعت کن! و علی(ع) فرمود:اين 
مرد را آزاد بگذارید. من گفتم: قوم من مرا به عنوان پیشاهنگث ومخبر فرستاده‌اند. 
من آنچه ديدم به آنان‌گزارش می‌دهم» اگر بیعت کردند من هم بيعت می کنم و اگر 
کناره گرفتند من هم کناره می گیرم. علی(ع) به‌من فرمود: اگر قومت تو را به عنوان 
پیشاهنگث روانه کنند و آبگیروبوستانی ببینی وبگویی بیایید آب ومرتع! درصورتی 
که آنان نبذبر ندآیا برای خود از آن بهره نمی گیری؟ من یکی از انگشتانش را در 
دست‌گرفتم و گفتم با تو به این شرط بیعت می کنم که تا هنگامی که از خدا اطاعست 
۱ و ۰۲ بنی‌راسب از شاخه‌های قبیلۀ ازد شنوء و فحطانی هستند. بنی‌فدامه هم از 
شاخه‌های فبیلةً قضاعه و آنان نیز تحطا نی هستند. دجوع کنید به قلقشندی, نهایةالادب فی 
عەرفةا نساب العرب چاب بخداد؛ ۱۳۷۸ هق؛ ص ۲۴۰ و ۲۰۲۶۲ 


نبرد جمل ۱۷۷ 
می کنی من هم از تو اطاعت کنم و چون از فرمان نحدا سرپیچی کنی» طاعتی برای 
تو بر ما نخو اهد بود. فرمود: آری» و صدای خود را کشیده و بلند کرد. دست بر 
دستش نهادم وبیعت کردم. آن گاه امیرالمومنین(ع) به‌محمدین حاطب که دورتر نشسته 
بود توجه کرد و فرمود: چون خحواستی پیش قوم خود برگردی؛ نامه‌ها و گفتار مرا به 
آنان ابلاغ کن. محمد برنعاست و نزديك رفت و برابر او نشست و گفت: چون من 
پیش قوم خود برسم» خو اهند پرسید که عقيدة این دوست تو [یعنی حضرت امیر] 
نسبت به عثمان‌بن عفان چیست؟ ناگاه کسانی که اطراف علی(ع) بودنسد شروع بسه 
دشنام دادن به عثمان کر دند و من ديدم که او از این کار جنان ناراحت شد که عرق بر 
پیشانیش نشست و سپس خطاب به‌آنان گفت. ای قوم! بس کنید که برای شما این 
سوال طرح نشد و کسی از شما نبرسید. کلیب می گوید: هنوز از لشکر گاه علی(ع) 
بیرون نبامده بودم که مردم کوفه رسیدند.آنان می گفتند : عجیب است که می‌بینیم 
برادران اهل بصرۀما می و اهند با ما جنگّث کنند ودرحالی که با تعجب‌می‌خندیدند» 
می‌گفتند: به‌عدا اگررویاروی شویم داد حق را خو اهیم داد. وچنان‌بود که‌می‌پنداشتند 
کشته نمی‌شوند. 

گوید: من نامه‌های علی( ع) را با خودآوردم و پیش یکی از آن دومرد رفتم. 
نامه را پذیرفت و پاسخ مثبت داد؛؟ سراغ دیگری راگرفتم که خود را مخف یکسرده 
بوده نشانم دادند. اگر به او می‌گفتند کلیب آمده است مرا نمی‌پذیرفت. من پیش او 

رفتم و نامه را به او دادم و گفتم این نامةً علی است و به اوگفتم که من به علی(ع) 
گفته ام تو سالار قوم حود هستی- او از پذیرفتن نامه خودداری کرد و پاسخ هم نداد 
و گفت مرا نیازی به‌سروری نیست. کلیب می‌گوید: به‌نعدا سو گند! من هنوزدر بصره 
بودم و نزد علسی(ع) بازنگشته بسودم که آنان آمدند و سپید چهرگانی راکه همراه 
على( ع) بودند ديدم که فرا رسید‌ند. 


خمر دادن علی(ع) در بارة نعداد کسانی که از کو فه ,بیش او خواهند آمد 


نصرین عمروبن سعد» از اجلح؛ از زیدین علی( ع) نقل می کن دکه‌می گفته‌است: 
چوك از مردم کوفه که در فلاتی درحال حرکت بودند حبری به امیر المومنین‌علی(ع) 


۱ این گفتگوی محمد بن حا طب»› درعقدالفرید ابن‌عبد ر به؛ ج۴ »صن ۰۳۰ باافزو نیهاتی 


آمده امست .۶ 


۱۷۸ نبرد جمل 


فرسید» ابن‌عباس این موضوع را با نگرانی با زگ وکرد. او می گوید علی(ع) به من 
در پاسخ فرمود: آرام و ساکت باش! که به خدا سو گند ظرف امروز و فردا شش 
هزار و ششصد تن از مردم کوفه پیش ما خو اهند آمد و آنان بر مردم بصره پیروز 
حواهند شد و به دا سو گند که طلحه و زبیر هر دو کشته حواهند شد. ابسن‌عباس 
می‌گوید:من همچنان مترصد باقی ماندم تا آنکه سواری آمد و به استقبالش شتافتم و 
از او کسب خبر کردم. او گفت: شمار ما شش هزار و ششصد تن است» و شمردیم» 
همچنان بود و يك تن هم کمتر نبود.! 

اسماعیل‌بن عبدالملك‌بن یحیی‌بن شبل از ابو جعفر باقر( ع) نقل می کند که 
جون علی(ع) از ذوقار به قصد بصره حر کت کرد در خریبه؟ فرودآمد و دو ازده‌هز ار 
تن همراهش بودند. عمارین یاسر با هزار تن بر ميمنهةٌ لشکر بود و مالك‌اشتر با 
هزار تن بر مسیره و خود علی(ع) فرماندهی ده هزارتن را برعهده داشت. از بصره 
هم دو هزار مرد به باری علی(ع)آمدند. قبیاة ربیعه همکی غير از مالك‌بسن مسمح 
آمده بودند و قبیلة عبدالقیس هم جز يك مرد -که‌از آمدن خو دداری کسرده بود 
همه آمده بودند. قبیله بنی‌بکر هم به سرپرستی شقیق‌ین ڈورسدوسی آمده بسودنسد و 
سرپرستی قببلاًءبدالقیس را عمربن جرموس عبدی برعهده‌داشت.مهلب‌بن ابی‌صفره 
هم همراه کسانی از قببله ازدکه از او پیروی کرده بودند» آمده بود. 


مو ضع احنف‌بن قیس 
احذف‌بن فقس" به‌امیر المومنین على( ع) پیام داد که من درحا لی کهفر مانبردار 
شما هستم میان قوم خود می‌مانم و اگر بخواهید می‌توانم چهار هزار شمشیر ازقبیلة 
بنی‌سعد را از شر کت در جنک باز دارم. امیرالمومنین پیام فرستاد همان جا بمان و 


۱ در قاریخ طبر گ» تر جمة ابوالقاسم پا ینده؟ ص ۵ ۰۲۴۷ به نقل از ابوا لطفیل؛ دوایتی 
نظیر این آمده است که فرمود» دوازده‌هزار و يك تن خواهند آمد.و همان گونه بود.م 

۲ خریبة:ناع جائی در بصره است که قبلا" در آن عمادتی بوده‌و خسراب شده است‌و 
مردم کنار خر ابة آن حاده‌ها ئى ساختند . رجو ع کنید به ياقوت حموی» معجم! لبلد ان ؛ ۰۳ 
ص ۸.۴۷۲۶ ۱ 

۳. احنف از بزد گان بصره است که در بردبادی ضرب‌المثل بوده اسست؛ در جنگ 
صفین‌همر اه امیر المومنین علی( ع)بو ده در سال ۷۲ه ق در گذشت. زجو ع کنید به ابن‌خلکان 
وفیات الاعیان؛ج ۰۲ ص 2۰۱۸۶ 


نبرد جمل ۱۷۹ 

آنان را از شر کت در جنگ بازدار . 

احنف قوم خود را جمع کرد و گفت: ای بنی‌سعد ! از شر کت در این فتنه 
خحودداری کنید و در خانه‌های خود بنشینید» ار مردم بصره پیروز شو ند» برادران 
شمایند و آزاری به‌شما نخواهند رساند و اگر علی( ع) پیروز شود باز هم در امان و 
سلامت خواهید بود. بنی‌سعد از شر کت در جنگت خودداری کردند. 

ملال‌بسن و کیع حنظلی چون از این موضوع آگاه شد» پیش احنف آمد و 
گفت: سرورما دراین موضو ع چه می‌فرماید؟ احنف گفت : فردا که شما کشته خواهید 
شد اکر من زنده بمانم سرورشما خحواهم بود. هلال گفت : همین امروز هم تو سرور 
و پیر مایی. احنف گفت: من پیرمرد شمایم که از فرمسانم اطاعت نمی‌شود و تسو 
جوان هستی که فرمانت مطاع است. اگر سخن مرا می‌شنوی در خانه ات بنشین و 
همراه طلحه و زبیر حر کت مکن! هلال نبذیرفت. 

احنف افراد قبیله تمیم را حواست و آنان با او دراین کار هماهنگت شدندء جز 
چند تنی که نبدیرفتند. جون این کار احنف به‌اطلاع طلحه و زبیر رسید» کسی پیش 
او فرستادند و از او دلجویی کردند و پیام دادند که در اطاعت ابشان در آید. احنف 
گفت: یکی از سه پيشنهاد مرا بېدیرید؟ با آنکه در خانۀ رد می نشینم وخویشتنداری 
مسی کنم و نه‌بسا شما خواهم بود نه بر ضد شماء یا آنکه به‌علی بن ابی‌طا لب حو اهم 
پیوست. با آنکه به‌اهواز می‌روم و آنجا می‌مانم. طلحه و زبیر گفتند: تا در این باره 
بیندیشیم وبا کسانی که همر اهشان بودند رایز نی کردند. آنان‌گفتند: همراه شدن احنف 
با علی که دشمن شماست» صلاح نیست. به‌اهو از هم اگر برود همه کسانی که مايل 
به‌شر کت در جنک نیستند به او خحو اهند پیوست» بلکه صلاح آن است که همین جا 
بماند و اگر اندك حرکتی بسر خلاف شماکند او را فرو خواهید گرفت» آن دو بهاو 
گفتند در حانهٌ خود بنشیند و او در منطتهً وادی السبا ع در خانة خود مقیم شد. 

و جون فرستادة احنف پیش علی(ع) آمد و پیام آور دکه او از شرکت قوم 
حود در جنگث جاو گیر ی خو اهد کرد کسی گفت: ای امیرالمومنین! اوکیست؟ فرمود: 
زیر کترین عرب است و از هم ایشان برای قوم خود بهتر» و من ميان او ومغیرةبن 
شعبه مقایسه می کنم که اوهم در طایف نشسته و منتظر است ببیند امت برای چه کسی 
مستقیم می‌شود. آن مردگفت: خیال مسی کنم احنف به آنچه که شما دوست می‌داری 
نزديك‌تر از مغیره است. علی(ع) فرمود: آری همین گونه است زیرا برای مغیره فرق 


۱۸۰ نبرد جمل 
نمی کند که رایت حق برافر اشته شود با رابت گمراهی. 


وافدی از معمربن راشد از عمروبن عبید» از حسن بصری نقل م یکن د که 
می گفته است: ابوبکره" به بصر ه آ مد و دیخست تصمیم داشت به‌طلحه و زبیر ملحق 
شود همین که دبد عايشه عهده‌دار امور ایشان است. بر گشت. از او پرسیدند: چه 
شد که به آنان نییوستی؟ گفت: ديدم زنی عهده‌دار کار ایشان است و من از رسول 
خحدا(ص) - ضمن نقل مسوضوع ملکة سباً - شنیدم که می‌فرمود؛ قومی که زن تدبیر 
کارشان را به‌دست بگیرد» هر گز رستکار نمی‌شو ند. بدین سب وش نداشتم در کار 
آبشان وارد شوم. 

عبدالله‌ین عطا از عبدالرحمن وسر ابوبکره هم نقل می کند که می گفته است : 
پدرم از اینکه همراه لشکر ءايشه شود حودداری کرد و گفت؛ شنیدم پیامبر می‌فرمود: 
قومی که‌کارشان برعهدهٌ زن باشد رستکار نخو اهند شد". 


نامه عا,بشه به مر دم مدبنه و بمامه 

واقدی از قول رجال حود روابت م ی کند که چون آن قوم از بیم سهل‌بن 
حنیف» عثمان‌بن حنیت را رها کردند» عايشه برای مردم مدینه این نامه را فرستاد: 

بسم اللهالررحمن الرحیم. از امالمومنین عایشه» همسر پیأ‌بر(ص) و دختر صدیق 
[ابوبکر] به‌مردم مدینه. 

اما بعد» همانا که خحداوند حق راآشکار و حق طلبان را یاری داد و بدرستی 
که خداونسد متعال فرموده است: «بلکه ما هميشه حق را بر باطل پیروز می‌گردانیم 
و باطل ازمیان رفتنی است»." و ای برشما از آنچه وصف می کنید. اکنون ای‌بندگان 
خدا! از خدا بترسید و کوش فرا دهید و اطاعت کنید و همکان به‌ریسمان خدا جنگ 
زنید و برحق تمسك جویید و برای خود بهانه‌ای قرارمدهید. که خداوند مردم بصره 


۱ ابوبکره ثقفی که نام ونام پدرش مورد اختلاف است وبیشتر نفیع‌بن حارث ضبط 
شده است ازمردم طایف و درزمرة اصحاب است و از او ۱۳۲ حدیث نقل شده ودر سال 
۲ هھ ق در گذشته است. رجو ع کنید به زر کلی؛ الاع0؛ ج ٩.ص‏ ۸.۱۷ 

۲ اين حديث در الفیض القدسی (شرح جاع الصفیر)؛ ج ۱ص ۳۰۳.ازقول حاکم 
#یشابوری و بخاری و ترمذی و سائی نقل شده است. 

۳ يه ۱۸ از سورة بیست.و یکم (انبیاء). م 


نبرد جمل ۱۸۱ 


را هماهنگگ قرار داد و ایشان زبیربن عوام را برخسود امیر ساختند و او فرماندة 
لشکرهاست و همگان سخن او را سی‌پذیرند و بر فرمانبرداری از او هماهنگث و 
یکدل‌اند و مومنان پس از رایزنی با یکدیگر و در حضور جمع» بر این کار اتفاق 
کرده‌اند. ما هم در این کار پسندیده که ابشان وارد شده‌اند در آمده‌ایم. اکتون جون 
این نامه من به‌دست شما رسد بشنوید و اطاعت کنید و در این فرمان خحدا که شنندید 
یاری دهید. 

این نامه را عبیدبن کعب درپنج شب گذشته ازربیع الأول سال ۳۶[هق] نوشته 


¥ 
است . 


عایشه بر ای مردم بمامه" و اطر اف آن نیز چنین نوشت: 
اما بعد» من حداوند را به‌یاد شما می آورم که برشما نعمت ارزانی داشته و 
شما را به‌اسلام ملزم ساخته است و خداوند متعال فرموده است: «هر رنج و اندوهی 
که در زمین با نسیت به‌حسودتان به‌شما پرسد همه در کتاب [لو ح محفوظ] پيد از 
آنکهآن را بیافرینم ثبت است وبه‌تحقیق که این کار برخدا آسان است"). پس‌همگان 
ببه‌ریسمان خدا چنگث زنید و همراه کتاب خدا باشید و بدانیدکه مادر شما [عایشه] 
در آنچه شما را به آن فرا می‌خواند خیرخواه شماست و اینکه برای خدا خشم گیر ید 
و با کسی که خلیفهةٌ محترمی را کشته وحکومت مسلمانان را ازدست آنان بیرون کشیده 
است جنگ کنرد که حداوند با او ستیز حواهد کرد. و همانا پسر حنی ف که گمراه و 
گمراه کننده است در بصره بود و مردم را بهراه دوز خ فرا می‌عواند و ما روی به 
به‌بصره آوردیم تا مردم را به کتاب خدا فرا خوانیم و اینکه قر آن را ميان خود حکم 
قرار دهند و این کار موجب خشنودی آنان و اتفاق نظر ایشان در کارشان شد و در این 
مورد بر مسلمانان است که برای رضای خداوند اطاعت کنند. با به‌اين وسیله ما به 
حواستةً خود می‌رسیم و یا از عهده بر نمی آییم و به‌مانعی بر می‌خحوریم. 
ولی چون به‌بصره نزديك شدیم و پسررحنیف خبر آمدن ما را شنید» لشکرهایی 
۰۱ این‌اثیر درکاملالتوادیخ؛ ج ۳۲ ص ۶ تاریخ این نامه را جمادی الاو لی دانسته 
است. 
۲ نام شهری پا ین تر ازمدینه که فاصله‌اش تا بصره شانزده مرحله است؛ درقدیم نامش 
جو بوده است. رجو ع‌کنید بهابوالفداء» ققویمالبلدان» ترجمهٌ استاد عبدالمحمد آیتی؛ 
تهر ان ۱۳۳۹ ه ش؛ ص ۰۱۳۴ 
۳ب ۷ از سور پنجاه و هفتم (حدید).) 


جمعکرد و به نان فرمان داد که با اسلحه با ما رویاروی شوند و با ما جنگ کنند و 
ما را بسرانند» و در بارة ماو اهی ب رکفر دادند و سخنان ناروا و زشت درباره ما 
گفتند. مسلمانان این کار آنان را ناپسند شمردند و سخنان نان را درو غ دانستند و به 
عثمان‌بین حنیف گفتند» ای وای بر توا که ما می‌خواهیم از امالمومنین همسر رسول 
حداو اصحاب آن حضرت که پیشوابان مسلمانانند پیروی کنیم. اما او همچنان بر 
گمراهی خویش و کار ود پایداری کرد. مسلمانان همین که دیدند ابن‌حنیف سر کشی 
می کند و پیشنهادشان را نمی‌پذیرد برای خاطر حداوند و رعایت حقوق امالمومنین 
به‌عشم آمدند. ناگاه بدون اینکه ما متوجه شویم همراه سه هزارتن از سفلگان و 
فرومایگان عرب مسجد بزرکگك بصره را تصرف کرد و آن‌انرا بر درهای مسجد 
گماشت. از آنان با التماس خواستیم که با حق بیع ت کنند و میان ما و مسجد حایل 
نشوند ولی این تقاضا را نبذیرفتند. تاآنکه روز جمعه فرا رسید و پس از نماز که 
مردم پراکنده شدند طلحه وزبیر همراه مسلمانان با زورمسجد راگشودند و عبدالله‌بن 


2 


زبیر را مأمور نماز گزاردن با مردم کردند. و ما همچنان از عثمان‌بن حنیف و بادانش 
دربیم بودیم که میادا برای شیخون وغافلگیر کردن ما هجوم آورند. وجون مسلمانان: ' 


دبدندآنان تخیر روش نمی دهند» مواظب حود بو دنك . عثمان‌بن حنیف و همر اهانش 


ناگاه بر ما هجوم آوردند و ورود به خانة مرا برخود روا دانستند و برخی از بزرگان ۱ 


آنان همراهشان بو دند وخ واستند خون مرا بریزند. تنی جند را که بر درخانهٌ من دیده 
بودند از پیش راندند ولی تنی چند از قرش و از د که اطراف من بودند» آنان را 
عقب راندند و گروهی از مهاجمان کشته شدند و باقی گریختند و ما متعرض آنان 
تشدیم و بر ابن حنیف منت نهادیم و رهایش کردیم و او به صاحب خود پیوست. 
اکنون ای بندگان خدا! این موضو ع را به‌اطلاع شما می‌رسانیم تا برای نصرت دین 
حدا و قیام وخشم برای آن خلیفة مظلوم [عثمان] آماده شوید. 

واقدی از عبدالسلام‌بن حفص» از منهال‌بن سلم بصری نقل می کند که می گفته 
است؛ جسون طلحه و زبیر از بیم سهل‌بن حنیف که مبادا بر کسان ایشان در مدینه 
حمله برد - برادرش عثمان‌بن حنیف را از زندان آزاد کردند. عثمان به‌امیرالمومنین 
علی(ع) که در ذوقار بود پیوست. . . 
خطباً طلحه 
چون طلحه و زبیر دانستند که عثمان‌بن حنیف به‌علی( ع) پیوسته است» طلحه 


نبرد جمل ۱۸۳ 
میان سردم برپا خساست و ضمن اعلان خبر مرگ عثمان‌بن عفان و برشمردن نام 
قاتلان او و دشنام دادن به‌ایشان» کشتن او را به‌علی( ع) و یارانش نسبت داد و گفت 
که علی مردم را با زور به‌بیعت خود وا داشت و از جمله چنین گفت: ای مسلمانان] 
خحداو ند شما را به نعمت امالمومنین عايشه مخصوص گردانیده است وشما حق قرابت 
ومنز لش را در پیشگاه پیامبر می‌شناسید» و می‌دانید که منزلت پدرش دراسلام چیست. 
اينك آن بانوگواهی می‌دهد که ما در آنچه بهشما خبر داده‌ایسم» درو غ نگفته‌ایم 
و در آنچه شما را به آن فرامی‌خوانیم قصد فریب‌شما را نداریم که می‌گوییم باعلی‌بن 
ابی‌طالب ویاران ا و که از حق بر گشته‌اند جنگ و جهادکنید و ما در جستجوی 
پادشاهی و حلافت نیستیم ولی شما را برحذر می‌داریم که مبادا مغلوب شوید و در 
مورد وصول به‌ح قکوتاهی کنید و ما امیدو اریم که شما در راه اطاعت از خحدا و 
صلا ح کار این امت ما را باری دهید. پس من شایسته‌ترین کس هستم که پابد در 
مصلحت مسلمین بیندیشم و اندوه کارایشان را بخورم. علی هم اگر بخواهد براستی 
مادر شما [عایشه] را یاری دهد باید از حلافت کناره‌گیری کند تا مردم ه رکه را برای 
حود می‌پسندند به‌علافت بر گزینند. 

مسردم بصره‌گفتند: آفرین و درود بر تو و خوشامد بر امالمومنین! و سپاس 
توداوند راکه ما را به‌وجود اوگرامی داشت و شما هم مورد رضایت و اعتماد مایید 
و جانهای ما در راه شما بخشیده شده است و در راه حشنودی و فرمانبرداری از شما 
تا پای مرگ ایستاده‌ایم. 

آن‌گاه پیش عایشه رفتند و بر او سلام دادند و گفتند:می‌دانیم که مادر ما فقط 
به‌سبب اعتمادی که به‌ما داشته پیش ما آمده است واو حواهان اصلاح و حفظ خونها 
و خاموش کردن آتش فتنه‌ها و ایجاد الفت میان مسلمانان است و ما منتظر فرمان او 
دراین باره هستیم واگ ر کسی ازفرمان اوسرپیچی کند با اوجنگك می کنیم تا تسلیم حق 
شود. 

چون این گفتگوی طلحه با مردم بصره به‌اطلاع عبدالله‌بن حکیم تمیمی رسید 
پیش اورفت وگفت:ای طلحه! اینها نامه‌های‌توس ت که به‌دست ما رسیده وحاکی از 
عیبهایی است که توبراو[عشمان]گرفته‌ای واطلاع داریم که تومردم را بر اوشوراندی 
تاکشته شد و سپس در زمر گروهی از مردم با علی بیعت کردی و چنین خبر دارم که 
بدون اینکه بسدعتی از علی سر زده باشد پیمان او را شکستی و بیعت او راگسستی. 


۱۸۴ یرد جمل 
با این کارها که از تو مسی‌شناسیم اکنون این چه رأیی است که دربارة عثمان اظهاد 
می‌داری؟ طلحه گفت: عیب گرفتن من بر عثمان و شوراندن من مردم را براو» حقیقت 
دارد و اتفاق افتاد و اينك برای حلاص شدن از آن‌گناه راهی جز توبه و خونخواهی 
او نداریم. اما بیعت من با علی چنان بودکه بر آن مجبور شدم و بیم آن داشتم که اگر 
از بیعت با او خسودداری‌کنم کسانی را بر گمارد تا مرا غافلگیر کنند همان طور که 
نسبت به‌عثمان کرد و او راکشت. عبدالله‌بن حکیم گفت: اینها بهانه‌مایی است که 
واقع‌آن را دا می‌دانسد و در آنچه از عاقبت‌کار می‌ترسیم» از خدای باید یاری 


-جسس اه 


عبد الله بن عبیده‌روایت می کند که‌چون عبدالله‌بن حکیم این سخنان راگفت‌طلحه 
برنحاست ونخست حمد و ثنای خدا را برزبان راند وسہس گفت: پیامبر(ص) رحلت 
کرد درحالی که ازما خحشنود بود» پس از اوهمر اه ابوبکر بودیم تا در گذشت‌و او هم 
از ما خشنود بود. پس از او» عمربن خطاب بود که سخنش را شنیدیم وفرمانبرداری 
۱ کردیم. اوهم درگذشت و ازما عشنود بود و فرسان داد پس از او در مورد حلافت 
مشورت و رایزنی شود. شش تن را برای خلافت پسندید و انتخاب کرد و کار ما بر 
یکی از آن شش‌تن قرارگرفت و بر اواتفاق کردیم. او عثمان بود وشایستکی خلافت 
را داشت. با او بیعت کردیم و فرمانش را شنیدیم و اطاعت کردیم ولی پس ازآن 
کارهای تازه و بدعتهایی آوردکه در دور ابوبکر و عمر نبود و مردم آنها را از او 
حوش نداشتند وبرای ما چاره‌ای از آنچه انجام دادیم نبود. ولی این مرد [علی ع ] 
علافت را بدون مشورت با ما بر عهده گرفت و برآن چیره شد و حال آنکه ما و او 
برابسر بودیم و مارا پیش او بردند و از همه مجبورتر بودیم و در حالی که شمشیر 
حاکم بود با زور و اکراه با اوبیعت کردیم و آنچه اکنون از اومی‌نعواهیم این است 
که قاتلان عئمان را به‌وارثان او بسپرد» زیرا مظلوم کشته شده است و دیگ رآنکه 
خود را از علافت خلع و از آن‌کناره‌گیری کند تا مسلمانان با یکدیگر رایزنی کنند 
و همان‌گو نه که عمر مقرر داشت پس از مشورت. رأی ما و مسلمانان برهر کس قراد 
گرفت با او بیمت خواهیم کرد. 

چون سخنان طلحه تمام شد یکی از بزرگان قبیلةً عبدالقیس برخعاست‌و 


پس از حمد و ثنای خدا چنین گفت: 

ای مردم! کسانی که عهده‌دار تعیین خلیفه‌اند» مهاجران و انصارمدینه هستند و 
برای هيچيك از مردم شهرستانها این حق نیست که آنچه را ایشان استوار داشته‌اند 
بشکند با آنچه راآنان نذیرفته و شکسته‌انسد استوار نمابد. مهاجران و انصار 
هر گاه تصمیمی بگیر ند برای شهرستانها می‌ نو بسند و مردم سخن ایشان را می‌شنو ند 
و اطاعت می کنند. از سوی دیگر عایشه و طلحه و زبیر از همة مردم بر عثمان 
سخت گیر تر بودندو چون‌علمان کشته شد و مردم با علی بيعت کردند طلحه و زبیر هم 
در زمرةٌ مردم با او بیعت کردند وخبر بیعت آن دو با علی قبلا به ما رسیده است. ما 
با علی بیعت کردیم و به خدا سو گند اينك نه خليفةً عود را حلع می کنیم و نه بیمت 
خود را می‌شکنیم. 

طلحه و زبیر بر سرش فرباد زدند و دستور دادند ریش او را مقراض کنند» 
ولی ریش او راآن چنان از بن کندند که‌چیزی از آن باقی نماند. 

در این هنگام مردی از بنی جشم ! برخحاست و گفت: ای مردم! من فلان پسر 
فلانم» مرا بشناسید. و او نام و نسب خود را اظهار داشت تا بسدانند او را عشیره‌ای 
است که از او دفاع حو اهن د کرد و کسانی که با او موافق نیستند بر آزار او پیشی 
نگیرند. اوجنین گفت: ایمردم! اگر این قوم‌اینجا آمده‌اند که حون عثمان راطاب 
کنند به دا سو گند ما عثمان را نکشته‌ایسم و اگر می گو بید بیمناك و ترسان اینجا 
آمده‌| ند به‌نعداس و گند از جایی آمده‌اند که پرندگان هم آنجا در امانند. بنابراین فریب 
آنان را مخورید و سخن‌مرابشنوید ودستور مرااطاعت کنید. ایشان را به همان‌جا که 
آمده‌اند بر گردانبد و بربیعت خود نسبت به‌امام عویش پایدار باشید و از امیر خود 
فرمانبرداری کنید. مردم‌از گوشه و کنار مسجد ۳ او بانگت زدند و سنگریزه بر اندند. 

سپس مردی دیگر از قبیله عبدالقیس برخاست که از پیش کسوتان ایشان بود 
وگفت: ای مردم! گوش فرادهید و عساموش باشید تاسخن بگویم. عبدالله‌بسن زبیر 
گفت: وای بر تو! تو را با سخن‌گفتن چه کار؟گفت: مرا با سخ ن گفتن چه کار؟ به 
حدا سو گند! من برای سخن گفتنم و حمد و نای خدا را بر زبان‌آورد و بر پیامبر 
درود فرستاد وسیس چنین گفت: ای‌گروه مهاجران ! شما پیش از همه مردم» مسلمان 


۱ نام هشت شاخه از قبیله‌های بزر گک اوس وخحزدح» «بنی جشم» است. رجو ع کنید به 
قلقشندی» نهایفالادب؛ ص ۲۰۱۹۹ 


۱۸۶ نبرد جمل 
شده‌اید و حداوند پیامبر خود محمد(ص) را میان شما برانگیخت و او شما را به 
اسلام فراعواند و مسلمان شدید و ما به سبب مسلمان شدن شما مسامان شدیم و 
شما در اسلام رهبران بودید و ما پیروان شما بودیم و چون پیامبر(ص) رحلت کرد با 
مردی از خود [ابوبکر] بیعت کردید و هیچ اجازه‌ای از ما نگرفتید و تسلیم نظر 
شما شدیم. چون آن مرد در گذشت عمربن خطاب را خلیفةٌ خود کردید و ره حدا 
سو گند ابوبکر در آن مورد با ما مشورتی نکرد وچون شما رضایت دادید ما هم 
راضی و تسلیسم شدیم. سپس عم ر آن را در يسك شورای شش نفره قرارداد و 
شما یکی از آن شش تسن زاس کر دید باز ما تسلیم نظر شما شدیم و از شما 
پیروی کردیم و سپس آن مرد کارهای تازه کرد و بدعتها بدید آوردکه آن 
را سخت زشت دانستید. نخست او را محاصره و سیس از خلافت خلع کردید 
و سرانجام او را کشتید و هیچ مشورتی در این مورد با ما نکردید. آن‌گاه با 
علی‌بن ابی‌طالب بیعت کردید و در مورد بیعت با او هم با ما رایزنی نکردید» ما هم 
خشنود و تسلیم شدیم. و از شما پیروی کردیم و به عدا سو گند نفهمیدیم چرا بر او 
حشم گر فته‌اید؟آیا اموالی را مخصوص خود کرده‌است؟ آیسا به آ نچه که خدا فرمان 
نداده حکمی کرده است؟آیا کار زشت و ناپسندیده‌ای انجام داده است؟ اگر چنین 
است برای ما بیان کنید تا با شما همراه شویم. به خدا سو گند چنین می‌بینیم که برای 
مخالفت با او به گمر اهی افتاده ابد. 

ابن زبیر به آن مردگفت: تورابا این سخنان چه کار؟ مردم بصره خو استند بر 
او حمله کنند اما افراد خاندانش مانع شدند. 


محمدین عمر و افدی از موسی‌بن طلحه روایت می کند که می گفته است 
روز جنگ جمل پیش عایشه حضور داشتم و از او درباره عثمان پسرسیدند [او 
حطبه‌ای نحواند] ومن کسی رابه‌فصاحت و تسلط او ندیدم. نخست با تکان دادن دستها 
تسوجه مردم را به خود جلب کرد و سپس حمد و ثنای خدا را بجا آورد و بعد 
چنین گفت: ای مردم! ما برای سه کار که عثمان انجام داد بر او حشم گرفتیم؛ نخضست 
اینکه با توانگری و ثروت خلافت می کرد» دوم آنکه مردم را تازیانه می‌زد و سوم 
آنکه جایگاه امام را مرتفع و بلند ساخحت. مردم نخست او را همچون جامه‌ای که با 


نبرد جمل ۱۸۷ 


آب و صابون بشویند شستند و چون پاك شده ناگاه بر او حمله بردند و سه چیز را 


در باره‌اش شکستند و روا داشتنند؛ حرمت ماه حرام» شهر حرام و حلافت را. به خدا 
سو گند که عثمان از همه آنان برای خدا پرهیز گارتر بود و سبت به رعایت پیوند 
خویشاوندی از همگان برتر و در مورد شهوت جنسی از همکان پارسارتر بود. این 
سخن خود رامی گویم و از حداوند برای خودم و شما طلب آمرزش می کنم. 

اسرافیل‌بن بونس" از ابواسحاق همدانی نتل می کند که می گفته است 
جلیدین زهیر جشمی و عبدالله‌بن عامر تمیمی پیش عایشه آمدند و بر او سلام 
دادند. عابشه پرسید: این دو کیستند؟ گفته شد:جلید از فرماندهان خر اسان و 
عبدالله‌بن عامر تمیمی.گفت: این دو با مایند با بر ضد ما؟ خودشان پاسخ دادند که 
نه با تو هستیم و نه برضد تو تا کاربرای ما روشن شود. عایشه گفت: همین کنار گیری 
برای نصرت ما کافی است. 

عمرین صباح روایت می کند که تنی چند از بزرگان بصره پیش طلحه و 
زبیر آمدند و گفتند: وارئان و اولباء حون عثمان کسانی دیکر غیر از شما دوتن هستند 
آنان را فرا خوانید تا خونخواهی کنند. بعد هم به‌حدا سو گند شما انصاف ندادید و 
حرمت پیامبر(ص) را مراعات نکردیدکه همسر او را بسا خودآوردید و در معرض 
باد و آفتاب قرار دادید و به جنگ کشاندید و حال آنکه خداوند به او فرمان داده 
است در خانةٌ خود بنشیند» و زنان خودتان را در خانه‌های خویش محفوظ بداشتید. 
ای کاش همسران خود را با خویش می آوردید. طلحه به‌آنان گفت: از ما دور 
شو يد که حدایتان زشت گرداند!" عمروبن حصین نیز پیش عابشه آمد وگفت: برای 
تو در دیگر خواهرانت و دیگر همسران رسول خدا(ص) عبرت است و بایدآنان 
سرمشق تو باشند. مگر نشنیده‌ای که داو ند متعال می‌فرماید: «در خانه‌مایتان آرام 
بگیربد»؟اگر می تر انستی از فرمان خدا پیروی می کردی برای‌تو بهتر بود. عايشه به 
اوگفت: گذشته» گذشته است. اکنون اگر می‌توانسی ما دا بساری‌کن وگرنه زبان 
خودت را از ما نگهدار. گفت: من از یاری دادن علی هم کناره گیری مسی کنم . 


۱ نام این داوی دد میزان‌الاعتدال ذهبی؛ ج ۰۱ ص ۲۰۸ و مجمعالرجال قهپا ئی؛ 
ج ۰۱ ص ۰۲۰۰ اسر اثیل آ۰ ده است.۴ 
۲ در تادیخ‌طبری؛ ج ۰۵ ص ۱۷۶ اعتراض جاربتةین قدامه به ذبیر در این باده و 
اپیاتی از او آمده است. 


۱۸۸ نبرد جمل 
عایشه گفت: به همین اندازه از تو خشنودم. 


نصیحت علی(ع) به اصحاب جمل 
چون امیرالمومنین علی( ع) از منطقه ذوقارحر کت کرد» صعصعةبن صوحان؟ 
را با نامه‌ای پیش طلحه و زبیر و عایشه فرستاد و آنان را از حرمت اسلام آگاه کرد 
و نسبت به اعمال زشتی که مرتکب شده بودند - یعنی کشتن مسلمانان و رفتارناپسند 
با عثمان‌بن حنیف که از اصحاب پیامبر(ص) بود و" اعدام گروهی از مسلمانان - بیم 
داد و آنان را نصیحت نمود وبه‌اطاعت دعوت کرد. صعصعه می گوید: چون به بصره 
رسیدم» نخست پیش طلحه رفتم. نامه را دادم وپیام راگزاردم.گفت: اکنون که‌جنگث 
به پسر ابی‌طالب دندان نشان داده است به ما مهربانی می‌ورزد؟ من پیش زبیر رفتم. 
او را نرمتر از طلحه یافتم و پس از او پیش عايشه رفتم. اورا از همگان با شتابتر به 
سوی بدی و شر دیدم. به من گفت: آری من برای خونخواهی عثمان قیام کرده‌ام و 
چنین خواهم کرد و به خدا سو گند هر کار که از دستم بر آید انجام خواهم داد. 
گوید: من پیش امیرالمومنین علی(ع) بر گشتم و پیش از آنکه به بصره برسد 
به او رسیدم. فرمود: ای صعصعه! چه خبر؟ گفتم: ای امیرالمومنین! قومی را دیدم که 
جیزی جز جنگ با تو را نمی‌خواهند. فرمود: از خدا بايد باری خواست. 
امیرالمومنین سپس عبدالله‌بن عباس را فرا خواند و فرمود پیش آنان برو 
و عهد و بیعت مرا که برگردن ایشان است باز گو کن. ابن عباس می گوید از طلحه 
شرو ع کردم وبیعت را به یاد او آوردم. گفت: ای ابن‌عباس! به‌عدا سو گند با علی در 
حالی بیعت کردم که شمشیر بالای سر و گردنم بود. گفتم: من خود دیدم تو با اختیار و 
میل بیعت کردی. مگر علی(ع) - وقتی که تو می‌خواستی با او بیعت کنی - به تو 
نگفت که اگر دوست می‌داری من با تو بیعت کنم و توگفتی نه» که ما با تو بيعت 
می‌کنیم. طلحه گفت: علی هنگامی این سخن را به من گفت که گروهی با او بیعت 
کرده بودند ومن بارای‌مخالفت با ایشان را نداشتم. ای ابن‌عباس! این قوم که‌همراه 
علی هستند او را فریفته‌اند و چون رویاروی شویم بزودی او را تسلیم خو اهند کرد. 
۱. صصعه از بزدگان قبیل عبدالقیس واز بادان مخلص امیرالمنین علی(ع) است. 
یرای اطلاع از شرح حال او. رجو ع کنید به ابن‌اثیر اسدالفابه؛ ج ۰۳ ص ۰۲۱ و برای 
اطلاع از احلاص او رجوع کنید به شيخ طوسی. اختیاد معرفةالرجال؛ ص ۲.۶۷ 
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ای ابن‌عباس! مگر نمی‌دانی که من و زبیر با همه قسدمتی که در اسلام داشتیم و آن 
همه حق مصاحبت با پیامبر(ص)» پیش او رفتیم و مردم او را احاطه‌کرده بودند و با 
شمشیر بالای سرش ابستاده بودند. او به‌شوخی به‌ما گفت؛ اگر دوست دارید با شما 
بیمت کنم وبرفر ض که می گفتیم آری» آیا تصورمی کنی علی به آن‌کارمبادرت می کرد؟ 
و حال آنکه مردم با او بیعت کرده بودند و آیا تصور می کنی حاضربود خود را حلع 
و با ما بيعت کند؟ نه» به خدا سو گند که چنین نمی کرد. بلکه گروهی راکه برای ما 
حرمتی نمی‌داشتند برضد ما می‌شوراند. و چنین بودکه به اجبار با او بيعت کردیم» 
اکنون هم برای خو نخواهی عثمان آمده‌ایم وتو به پسر عمویت بگو اگر می خواهد 
حون مسلمانان محفوظ بماند و کارامت اصلاح شود قاتلان عثمان را که همراه او بند 
دراختیار ما بگذارد و خود را از خلافست خلعکند و خلافت را به شور ایسی ميان 
مسلمانان واگذارد و آنان ه رکس را که می‌خواهند به حلافت بر گزینند و علی هم 
مردی چون ماست و اگر این پيشنهاد را نبذیرد» لبه‌های شمشیر را به او ارزانی می- 
داریم و برای او نزد ما جیز دبگری نخواهد بود. 

ابن‌عباس می‌گوید: به او گفتم ای ابومحمد! انصاف ندادی» مگر نمی‌دانی 
که توخود» عثمان را چنان محاصره کردی که مجبورشد تمام آب چاه خانه‌اش را در 
ده روز بیا شامد و تو او را از آشامیدن آب هم بازداشتی و علی با تو در این باره 
مذاکره کرد و نبذیرفتی و چون مصریان دیدند تو که از اصحاب پیامبری با عثمان 
چنین رفتارم ی کنی» با اساحه به خانه‌اش ریختند و او راکشتند و پس از آن مردم با 
مردی بیعت کردند که سابقه و فضل و قرابت او با رسول خحدا(ص) و تحمل رنج و 
گرفتاری او در راه اسلام غور قابل انکار بود و تو و دوستت (زبیر) بدون هیچ گونه 
اجباری آمدید و بیعت کردید» سپس بیعت او را شکستید و به حسدا قسم مایشگفتی 
است که نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان اقرار داشتی وتسلیم بودی و اکنون برعلی 
خرو ج می‌کنی. به حد| سوگند که علی از هيچيك از شما کوچکتر و فروتر نیست. 
اما اینکه می‌گویی قاتلان عثمان را در اختیار تو بگذارد» بر تسو پوشیده نیست که 
قاتل عثمان کیست و چه کسی او را کشته است. اما این گفتارت که اگر علی نبذیرد 
شمشیر در میانه خواهد بود. به خدا سوگند خودت بهتر می‌دانسی که علی از این 
سخن بیمی ندارد. طلحه گفت: فعلا" با ما مجادله مکن. 

ابن‌عباس می‌گوید: پیش امیرالمومنین علی که در آن هنگام کنار خانه‌های 
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بصره رسیده بود بر گشتم و نتیجه راگز ارش دادم. عرضه داشت: «پروردگارا! تودر 
آنچه مبان ما و قوم ماست» ما را فاتح‌گردان که تو بهترین پیروزی دهند گانی»." 

سپس علی(ع) به‌من فرمود: پیش عايشه برو و به‌او بگو چرا از خانة رسول 
دا بیرون آمدی؟ و او را از مخالفت کردن با حکم خداوند و عمل نکردن به‌عهد 
پیامبر(ص) بیم بده و به او بگو: نشاید زنان را که دراین گونه امور دخالت کنند و به 
تو دستور داده نشده است که دراین کارها دحالت کنی و راضی مشو که از فرمان حدا 
گام بیرون نهی؛ و از خانه‌ای‌که پیامبر فرمان داده‌است در آن مقیم باشی بیرونآمدی 
و اکنون خود را به بصره رساندی و مسلمانان را کشتی و کار گزاران مرا بیرون کردی 
و بیت‌المال راگشودی ودستوردادی مسلمانان راشکنجه کنند وریختن حون صالحان 
را مباح کردی. اکنون از خدا بترس ‏ وکمی رعایت کن و خودت می‌دانی که تو از 
همه مردم بر عثمان سخت گیر تر بودی و آنچه اتفاق افتاد نتيج ة‌کار تو بود. 

ابن‌عباس می گوید: چون پیش عايشه رفتم و پیام امیرالمومنین را دادم و نامه 
را برای او نحو اندم گفت: ای ابن‌عباس ! پسر عمویت جچنین می‌پند ارد که سرزمینها 
را در اختبار دارد. نه به خحدا سو گند چنین نیست. هر جه در دست اوست بیشتر از 
آن در دست ماست. گفتم : ای مادر جان! امیرالمومنین دارای سابقه و فضل ممتد در 
اسلام است و فسراوان متحمل زحمت شده است. گفت: مکر طلحه و فداکاری او را 
در جنگ احد فراموش کرده‌ای؟گفتم: به‌ عدا سو گند ما هیچ کس را سراغ نداریم و 
نمی‌شناسیم که از علی بیشتر فداکاری کرده باشد.گفت: تو چنین می‌پنداری و حال 
آنکه علی را نقاط ضعف بسیاری است. گفتم: به هر حال از خداوند در مورد عون 
مسلمانان بترسید. گفت: چه خونریزی‌بی جز اینکه علی خود وهمر اهانش را به کشتن 
خحواهد داد. من لبخند زدم. گفت : ابن‌عباس ! از جه می‌خندی؟ گفتم : به‌تعد| سو گند 
همر اه علی گُروهی‌هستند که در کمال بصیر تند وجانهای خود را درراه او فدا می کنند. 
گفت: خداوند ما را بسنده و بهترین کارگزار است. 

ابن‌عباس می‌گوید: امیرالمومنین علی( ع) به‌من سفارش کرده بود با زبیر هم 
ملاقات کنم و اگر بتوانم هنگامی که پسرش عبدالله حضور نداشته باشد با او گفتگو 
کنم. من یکی دوبار رفتم» عبدالله هم حضور داشت؛ سکوت کردم. بار سوم که 
رفتم» عبدالله نبود. پیش زبیر رفتم و او به‌عدمتگزار خویش گفت بر در حجره 


۱ بخشی اذ آيةٌ ۸٩‏ سورة هفتم (اعراف). 
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بنشیند و نگذاردکسی پیش مابیاید. من شرو ع به گفتگو کردم. او گفت: آری !گر به 
علافت برسید» سر کشی می کنید. به‌خحداسو گند سرانجام پسرعمویت را خواهی دید. 
من متوجه شدم که زبیررخشمگین است و شرو ع کردم به نرم کردن او گاهی نرم می‌شد 
وگاه خشم می‌گرفت. شرحس - حدمتگزار زبیر-که‌گفتگوی ما را شنید» کسی پیش 
عبدالله‌بن زبیر که نزد طلحه بود فرستاد و او شتابان پیش ما آمد. 

عبدالله به‌من گفت: ای ابن‌عباس ! آنچه روشن است. رها کن. میان ما وشما» 
بيعت يك خلیفه و خسون او [عثمان] و منفردبودن يك تن [علی] و اجتماع سه نفر 
[طلحه و زبیر و عایشه ] مطر ح است. و مادری پبارسا جون عایشه همراه مساست. 
وانگهی نظر عموم مردم مهم است. 

ابن‌عباس می گو ید : من نخست سکوت کردم وپاسخ او را ندادم. سپس گفتم : 
اگر می‌واستم پاسخت را بدهم می‌دادم و آنچه لازم بود می‌گفتم. ابن زبیر گفت: 
چرا این کار را نمی کنی و حال آنکه کارد به استخوان رسیده و کار از کار گذشته است. 
گفتم: اما آنچه دربارةٌ عهد و بیعت خلیفه‌ای گفتی» همانا عمر شورایی از شش‌تن 
تشکیل داد و آنان‌کارر | بهعهدۀ يك مر دکه خود را از خلیفه شدن کنار کشید واگذاردند 
تا او یکی را انتخاب کند و آن شخص [عبدالرحمان‌بن عوف] نخست خلافت را به 
علی( ع) پيشنهاد کرد وگفت به‌شرط رعایت روش ابوبکر و عمرء که على نپذیرفت و 
چون عثمان سوگند خورد و پسذیرفت» او حلیغه شد. این است آنچه دربارة عهد 
و پیمان خلیفه سی‌گویی. و اما حون خلیفة دیگر که از آن سخن مسی‌گویی» 
برگردن و پیش پدر توست و در هر حال پدرت یکی از دو کار را انجام داده است: 
با در کشتن اودست داشته است» با آنکه ازیاری دادن او خو دداری کرده است. و اما 
آنچه دربارة منفرد بودن با اجتماع سه نفری گفتی» مردم همین که عذمان کشته شد 
به‌علی رو ی آوردند و با میل و آزادی با او بیعت کردند و پدرت و دوستش [طلحه] 
را رهاکردند و به‌علافت هیچ کدام راضی نشدند. اما اینکه می‌گویی مادری پارسا 
[عسایشه] همراه شماست» این مادر را شما از خسانه‌اش بیرون آوردید و حال آنکه 
خداوند به‌او فرمسان داده است در خان ود آرام بگیرد» ولی تو نخواستی او را به 
حال خود رها کنی وتوو پدرت می‌دانید که پیامبر(ص) اورا از حرو ح برحذر داشت 
و به‌او فرمود: «ای حمیراء! برحذرباش که سگهای منطقه ح و آب برتو پارس کنند.»" 


۱ موضو ع بر حذر داشتن پیامبر(ص)» همسران حود دا ازپادس کردن سگھای حو أب. سم 
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و آنحه اتفاق افتاد حسود دبدی. اما اینکه مدعی رای عمومی مردم در مورد علافت 
هستی» دربارة کسی که مردم در مورد حلافت او اجتما ع کرده‌اند چه مشو ر تی بايد 
انجام گیرد؟ و تو خود می‌دانی که پدرت و طلحه هر دو با اختیار و ميل بیعت کردند 
و مجبور نبودند. 

ابن زبیر گفت: به‌عدا سو گند! آنچه می گوبی درست نیست. زیرا هنگامی که 
ازعبدالررحمان‌بن عرف دربارة افراد شورا پرسیدند» صاحب شما [علی ع ] نزد او 
از همه ناامیدتر بود. عمر هم در حالی که علی را متهم می کرد از ترس آنکه مبادا در 
در اسلام شکافسی ایجاد شود او را از اعضای شورا قرار داد. در مورد کشته شدن 
عثمان هم سالارتو به‌همه جا نوشت؛ آمدند و او راکشتند و باآنکه علی به‌ظاهر در 
خانسه‌اش نشسته بود عثمان به‌دست و زبان او کشته شد و حالآنکه من درون خانة 
عثمان از او دفاع می کردم و ده و چند زخم برداشتم. و اینکه می‌گویی مردم با ميل 
و رغبت با علی بیع ت کردند» چنین نیست و به‌عدا قسم آنان فقط با اجبار و در حالی 
که شمشیر بالای سرشان بود بیعت کردند و علی حکومت مردم را غصب کرد. 

زبیر گفت: ای ابن عباس! عقیدۀٌ خودت را رهاکن» که تو هم برای کشتن و 
ریختن خون ما آمده‌ای. گفتم: شما خود چنین حسواستید و می‌خواهید و به‌خدا 
قسم ما همواره تو را در شمار بنی هاشم می‌شمردیم و آنان دائیهای تو هستند ۰ توهم 
نسبت به‌آنان محبت دا شتی تا اینکه این‌پسرت بزرگث شد و پیوند حسوبشاو ندی 
ایشان راگسست. زبیر گفت: از این گفتگو در گذر. 


علی(ع) لشکر دا مر ب می کند 
چون فرستادگان علی(ع) ازپیش طلحه و زبیر وعایشه بر گشتند وعلی‌دانست 
که آنان در مخالفت خود اصرار می‌ورزند وبرپیمان‌شکنی خود باقی هستند و آماده 
برای جنگك می‌شوند و ریختن خون شیعیان علی(ع) را حلال می‌شمرند و پندپذیر 
نیستند و دست از تبهکاری برنمی‌دارند وهیچ وعد و عیدی‌کارساز نیست» لشکرهای 
سه ور میا بع اهل سنت هم مکرر آمده ند از جمله: مسد رك حا کم نیشابودی؛ ج ۰۳ ص 
٩‏ و سند احمد حبل؟ ج ۶ ص ۷ه و تاریخ طبری؛ ج ۰۳ ص ۴۸۵. برای اطلاع 
بیشتر ازدیگر منابع» رجو ع کنید به‌استاد فیر وز آ بادی» السبعة منالسلف؛؟ ص ۴۱۷۳-۱۷۷. 


۱ مادد زبیر صفیه دختر عبدا لمطلب است. بنا براین ابو طالب و حمزه و سایر پسران 
عبدا لمطلب دائیهای زییر ند.م 


نبرد جمل ۱۹۳ 


خود را آماده ساعت و آرایش‌جنگی داد. ابن‌عباس‌رابه فرماندهی جلودار ان گماشت 
و هندمرادی جملی را برساقة لشکر گماشت - او کسی است که عمرین خطاب در 
باره‌اش گفته بود هرجند نامش‌نام زنانه ات ول سالار مردم کوفه‌است.۲ عمارین 
پاسر را بر سواران و محمدین ابی‌بکر را برپیادگان فرماندهی داد وسپس رایات و 
درفشها را میان قبایل پخش کرد. 
برسواران قبیلۀ مذحج همان هند جملی و برپیادگانشان شریح‌بن هانی حارٹی 
راگماشت. سعیدبن قیس را بسرسواران قبیله همدان و زیادبسن کعب‌بن‌مره را بر 
پباد گان ابشان گماشت. حجربن عدی را بر سو اران قبیله کنده فرماندهی داد ورفاعةبن 
شداد را بر سو اران وپیاد گان قبیلة بجیله گماشت. عدی‌بن حاتم را برپیادگان وسو اران 
قبیلةٌ قضاعه گماشت. برسواران حزاعه و دیگر بمنیها عبدالله‌ین زید و بر پیادگان آنان 
عمروبن‌حمق خزاعی راگماشت. جندب‌بن زهیر را برسواران ازد و ابوزینب دا بر 
پیادگان آنان فرمساندهی داد؟ این ابوزینب همان کسی است که در مورد میگساری 
ولیدبن عقبه‌گواهی داد و موجب شد تا او را بر کنا ر کنند و بر او تازیانه بزنند. 
عبداللەبسن هاشم سدوسی را بر سواران و حسانین مخدوع ذهلی را بر 
بکربن وائل گماشت. بر سواران قبیلة عبدالقیس کوفه» زیدبن‌صوحان عبدی و بر 
بیادگانشان حارث بن مره عبدی را فرماندهی داد. سفیانبن ثور سدوسی را بر 
سو اران قبیله بکربن وائل که ساکن بصره بودند - و بر پیادگان ایشان حصین‌بن 
منذر را فرماندهی داد؛ ا و کسی اس ت که امیر المومنین علی( ع) دربارة او در جنگ 
صفین ایسن بیت را خوانده است: «ایسن پرچم سرخ ازکیس ت که سایه‌اش این 
چنین در اهتزاز است و چون‌گفته شود حصین آن را پیش ببر» پیش برده می‌شود.» 
همچنین علی(ع) بر افراد فبیلاٌ لهازم» جوهربن جابر و برذهلی‌ها» خالدبن- 
E‏ وی وال است که نام پکسی از شاخه‌های قبیلة بزر گگ 
مذحج است .ر جو ع کنید بهالاشتقاف؛ ص ۴۱۳ به نقل اد شرح نیج لبلاغه؛ ج ۱ پاودقی 
ص ۲۵۸ ۲۰ 

۲ نام این شخص به صودت حضینکه‌دز تاریخ طبری آمدهصحیح است.این بیت 
همراه یازده بیت دیگر در کتا بهای کهن ازجمله در وقعة صفین» نصر بن مز احم منفری» چاپ 
دوم» عبدا لسلام محمد هارون» مصر» ۱۳۸۲ ھ ق؛ ص ۲۸۹ و عقدالفرید؛ ج۴؛ ص ۰۳۳۹ 
سه بیت از آن و دد شرح نمج‌البلاغه ابن‌ابی | لحدید؛ ج ۵» ص ۲۲۷ و میا لشعرالمنسوب 
الى الاما الوصی على بن ابی‌طا لب چاپ بیردت» ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۲۰ چهاد بیت آن 
آمده است.) 


معمرسدوسی و بر سواران قببلةً عبدالقیس که ساکن بصره بودند» مندزین جارود 
عبدی و برسواران قبیلةٌ اسد» قببصفین جابر اسدی و بر پیادگان ایشان عکبر بنو ائل 
اسدی را بر گماشت او کسی است که در جنک جمل» محمد پسر طلحه را کشت. 

بر سواران تمیم ی کوفه» عمیربن عطارد و بر پیادگان ایشان؛ معقل‌بن قیس را 
گماشت» و او کسی است که بنی‌ناجیه را اسیر کرد. 

بر سواران کوفه که از قبلً قیس غیلان بودند» عبدالله‌بسن طفیل بکالی و بر 
پیادگانشان» قرةبن نوفل اشجعی - صاحب نخیله - و بر سواران خاندانهای قریش 
و کنانه هاشم بن عتبقبن ابی وقاص - معروف به مرقال و بر پیادگان ابشان 
هاشم‌بن هاشم و برسواران تمیمی بصره که به امیر المومنین ین پیوسته بودند» جاریفبن 
قدامه سعدی و بر پیادگان ابشان» اعین‌بن ضبیعه گماشته شد ند و مجموع سواران و 
پیاد گان که در آن روز در لشکرگاه علی( ع) بودند به شانزده هزارتن می‌رسید. 

و چون به طاحه و زبیر حبر رسید که امیرالمومنین(ع) لشکرهای خود را 
آراسته و مرتب ساخته است و بقین پیدا کردن-د که رفتار علی(ع) جدی است و او 
قصد جنگ دارد؛ آنها نیز برای آماده شدن اقدام کردند. مردم بصره در موردآنان 
احتلاف نظر داشتند؛ احنف‌بن قيس همراه قبيلة بنی‌سعد کناره گیری کرد وآنان 
می‌پنداشتند با آنان همراه حواهد بود و ایسن تصورشان باطل شد. از سوی دیگر 
چون کعب‌بن‌سور قاضی از همراهی باطلحه و زبیر خودداری کرده بود؛ قبیلةً ازد هم 
خود راکنار سی‌کشیدند زیرا کعب‌بن سور سالار ایشان بود و بر آنان و دیگر 
یمنی‌های مقیم بصره سروری داشت. طلحه و زبیرفرستادگانی پیش او فرستادند و از 
او تقاضای یاری و شرکت در جنگ کردند. او نپذیرفت و گفت: من از هر دو گروه 
کناره‌گیری می کنم. آن دو اندیشیدند که اگر کعب کناره‌گیری کند» تمام قبیله ازد 
کنار خو اهند رفت و ما از او بی‌نیاز نیستیم» این بود که هر دو به خانةٌ کعب رفتند 
و اجازه خو استند. ولی او اجازه نداد و جهره پنهان کرد. طلحه و زبیر پیش عايشه 
رفتند و موضو ع را به او گفتند و از او خواستند به خانة کعب بروده عايشه نپذیرفت 
و کسی را فرستاد وتغاضاکرد تا ااا ا ی از این 
کار معاف دار. 

طلحه و زبیر به عایشه‌گفتند: ای مادر! اگ ر کعب از یاری ما خوددادی 
کند» تمام قببله ازد که مهمترین قبیله بصره است از باری‌دادن ما خودداری خواهد 


نبرد جمل ۱۹۵ 


کرد. توخود سوارشو وپیش او بر و که اگرچنین کنی» او با تومخالفت نخواهد کرد 
و رأی تو را اجرا خواهدکرد. عايشه سوار بر استری شد و گروهی از مردم بصره 
اطراف او راگرفتند وبر درخان ةکعب‌بن‌سور رفت واز او اجازه خواست. کعب به‌او 
اجازه‌داد و خحوشآمد گفت. عايشه گفت: پسرجان کسی پیش توفرستادم که بیایی وخدای 
عزوجل را پاری دهی» چه‌موجب‌شد تأخیر کنی و بذبری؟ کعب گفت: مادرجان! مرا 
نیازی نیس ت که خود را در این فتنه دراندازم. گفت: پسر کم! همراه من باش و لگام 
شترم را بدست گیر که امیدو ارم به وسیله من تورا به‌بهشت نزديك کنند وسپس عايشه 
شرو ع به‌گریستن کرد. کعب را بر او رحمت آمد و دعوت او را پذیرفت و قر آنی 
برگردن‌حویش آوبخت و همراه عایشه بیرون‌آمد. یکی از غلامان بنی‌و هب که می- 
دانست کعب قبلا" از پذیرفتن این تقاضا خودداری می کرده و نمی‌خواسته دراين فتنه 
درافتد جنین سروده است: 

رای کعب! همان رأی‌پسندیدة نخست تو بهتر از این اندیشةً سمت تو بود. 
زبیر برای اینکه کار را دگرگون نشان دهد و طلحه با سخنان یاوه پیش تو آمدند 
تا تو را با سخنان خود فریب دهند. مادرت هم به‌پستی گر ايش دارد. این مادر ی که 
پاك و در پرد؛ٌ عصمت بود؛ اکنون شترش به هر سو می‌بردش و شکارافکن شده و 
پاسخ هر پرسش کننده را می‌دهد. او را ميان درندگان افکندی و بر او اندوهی سخت 
عرضه داشتی؛ جنگ با علی و اران او که روزگار رشتةآن را به‌دشواری بر دوش 
افکنده است. نخست آنچه در اندیشة خود داشتی برای آن قوم آشکارساحتی و سخن 
کسی راگفتی که باری دهنده نیست. آرژوی ی که از تو داشتند بر حطا بود و چه بسا 
که آرزوی امیدوار برآورده نمی‌شود. تو را در شهر نسبتی نیست و میان قبیله پناهی 
تسداری و اکنون هم از اینکه ممکن است جمعی از پابرهنگان یا کنشداران نابود 
شو ند بی‌تابی مکن۰» 

و چون کعب‌بن‌سور همراه قبیله ازد به‌عایشه پیوستء طلحه و زبیر آماده شدند 
تا لشکرها را مرتب سازند و تصمیم‌گرفتند که زبیرفرمانده و مدير لشکر باشد وطلحه 
فر‌ماندهی قلب اشکر را برعهده بگیرد و رایت بزرگگ به دست عبدالله‌بن حزامبن 
خویلد باشد و کعب‌بن سور فرماندهی قبیلة ازد را برعهده بگیرد. بر سواران میمنه» 
مروان‌بن‌حکم وبرپیادگان میمنه»عبدالررحمان‌ین عتاب‌بن اسید و بر سواران میسره که 
از قبایل بنی‌تمیم و قضاعه و هوازن بودند» هلال‌بن و کیع دارمی و بر پیاد گان میسره. 


۱۹۶ نبرد جمل 
عبد ار حمان بن حارث بن‌هشام و حباب بن‌یزید و برسواران قبیلة قیس‌غیلان» مجاشع‌بن 
مسعود و بر پیادگانشان» جابربن‌نعمان باهلی وبرسواران قبیلةٌ رباب» عمربن سیری و 
برپیادگانشان» حرشنةین‌عمرو عتبی و برافراد قببلةً ثقیف» عبدالله‌بن عامربن کریز و 
بر مردم مدینه که همراه آنان شده بودند» عبدالل‌بن خلف خزاعی و بر پیادگان قببله 


مذحج» ربیع‌بن زیاد حارئی و بر پیادگان قبیلة قضاعه» عبدالله‌بن جابر راسبی و بر 
مردم قبیلةٌ ربیعه که به آنان پیوسته بودند» مالك‌بن مسمع" را به‌فرماندهی بر گماشتند و 
چون ترتیب لشکر پایان یافت هر دو گروه رویاروی شدند و سخنرانان ایشان شرو ع 
به‌تحريك و ترغیب مردم به جنگ ثکردند. 


خطبة ابن زبیر 

عبدالله‌بن زبیر میان لشک ر گاه ود برخحاست و پس از حمد و ثنای خداوند 
گفت: ای مردم! این گروه اندك و فرومسایه» نخست عثمان را در مسدینه کشتند و 
ابنك آمده‌اند تاکار شما را در بصره پراکنده سازند و حکومت مردم را با زود 
غصب کرده‌اند. این ك آیا حاضر نیستید خلیفة مظلوم خود را یاری دهید؟ ۲یا از حریم 
مباح خود دفاع نمی کنید؟ آیا از خدا نمی‌ترسید که خود را تسلیم کنید؟ آیا حاضرید 
و راضی هستید به اینکه مردم کوفه وارد سرزمین شما شو ند؟ اکنون به خشم آیید 
که بر شما خشم گرفته شده و جنگ کنید که با شما اعلان جنگ شده است. علی 
حاضر نیست تصور کند در خلافت هیچ کس دیگر غیر از اورا حق اظهارنظر است 


۱ از خاندان بکر بسن وائل است. پدرش مسمح به حضو ر پیامبر آمد و در سال هم 
مسلمان شد و لی بعد مر تد شد و در بحرین او دا به قصباص سکی از قبیلۀ عبدالقیس که 
کشته بود» کشتند و این موضو ع در الحیوان جاحظ؛ ص۱۳۰ ج ۱ آمده است. مالك 
ميان قوم خویش مورد احترام بود. در المعادف أبن قتیبه؛ ص۸۴ ۰۱ آمده است که هر گاه 
خشم می گرفت صد هزار شمشیر زن هم به حاطر او خشم می گرفتند و در تاریخ طبری ؛ 
ج۷ ص۶۸ ۱. آمده است که از طر فدادان عثمان بود و بعدهم به معاویه پیوست و ابن‌اثیر 
در کامن‌التوادیخ؟ ع ۰۴ص ۱۱۲ می گوید در جنگ صفین همراه معاویسه بوده است و 
دد اغانی؛ ج۹٩۰‏ ص‌۳۵ آمده است که پس از جنگ جمل مروان‌بن حکم به ما لك پناهنده 
شد و امیر المومنین علی(ع) مروان دا از اومطا لبه کرد تسلیم نکرد تا آنکه گرو گانی گرفت 
و آن را به ابوحفصه. آزادکردة روان داد و گفت اگر برای مروان حادثه‌ای دځ داد 
گرو گان را برای خود برداد.. ‏ 


فبرد جمل ۱۹۷ 


و به خدا سوگند اگر بر شما پیروز شود دین و دنبای شما را تباه حواهد ساخت. 
و سخنان بسیاری نظیر همير سخنان گفت. 


خطبة حسن‌بن على 

چون سخنان ابن زبیر به‌گوش علی رسید به پسرش حسن فرمود: پسرم! 
برخیز و سخنرانی کن. حسن(ع) برحاست و پس ازحمد وثنای خداو ند چنین گفت: 
ای مردم! سخنان ابن زبیربه اطلاع ما رسید وبه حدا سو گند که او بر عثمان‌گناهانش 
را برمی‌شمرد و گاه به‌او تهمت می‌زد و چنان سرزمینها را بر عثمان تنگث کرد تا کشته 
شد و طلحه درحالی که هنوز عثمان زنده بود رابت خود را بر بیت‌المال برافراشت. 
اما اینکه می گوید علی حکومت مردم را با زور غصب کرده‌است پدرش مدعی‌است 
که بادست خود باعلی بیعت کرده ولی باقلب خود بیعت نکرده‌است. بنابر این اقرار 
به بیعت می کند و بعد بهانه می‌تر اشد. لازم است برای‌ادعای خود برهان و دلیل‌آورد 
و کجا ممکن است بتواند دلیل بیاورد؟ اما شگفت کردن ابن‌زبیر از اینکه مسردم 
کوفه به سوی مردم بصره آمده‌اند؛؟ چه جای شگفت است که اهل حق به سوی اهل 
باطل هجو مآورند وبه‌جان خودم وبه‌عدا س و گند مردم بصره خواهند دانست وامروز 
وعده‌گاه ما و ایشان است. به پیشگاه حداوند متعال دربارة آنان داوری می‌بریم و 
حدای برحق فضاوت حو اهد کر دکه بهترین قضاوت کنند گان است. 

چون سخنان حسن(ع) تمام شد» مردی بنام عمربن محمود برحاست و شعری 
در ستایش حسن(ع) حو انك. 


خطبة طلحه 

چون سخنان حسن(ع) و اشعار آن مرد در ستايش او به اطلاع طلحه و زبیر 
رسید» طلحه برخاست و میان یاران حود چنین گفت: ای مردم بصره! همانا خداو ند 
حیری را برای شما پیش آزرده است که برای هیچ قومی هر گز پیش نیاورده است؛ 
مادرتان و حریم پیامبر تان» و پسرعمه وحواری او و کسی که دست خود را سپر بلای 
پیامبر ساعت [یعنی خود طلحه] همراه شمایند. همانا علی درحجاز نخست حکومت 
و حق مسردم را غص ب کرد و آماده برای جنگ شام شد و مسی‌خواهد خونهای 
مسلمانان را بریزد و بسا زور بر سرزمینهای آنان چیره شود و چون از حر کت ما به 


۱۹۸ نبرد جمل 
سوی شما آگاه شد» آهنگگ ما و شما کرد و منافقان انصار و قبیلةٌ مضر و ربیعه و 
پیادگان و سفلگان یمن گرد او جمع شده‌اند. اکنون چون با ایشان روباروی شوید 
بر آنان حمله برید و بیم نداشته باشید و مبادا این موضو ع را رعایت کنید که او پسر - 
عموی پیامبر است و اينك زوج پیامبر و محبوبترین مردم درنظر او و دختر ابوبکر 
صدی قکه او هم محبوبترین مردم در نظر رسول خدا بود» همراه شماست. 

مردی به‌نام خیران‌بن عبدالله که نوجوان و از مردم حجاز بود و به بصره آمده 
بود» برحاست و گفت: ای‌طلحه! دشنام‌دادن تو به‌افر اد قبایلمضر و ربیعه ویمنی‌ها کار 
درستی نبود و برای خسود چیز صحیحی باقی نگذاردی و اگر چنان است که تو 
می‌گویی» ما هم مانند ایشانیم. آنان از ما و ما از آنانیم و کسی جز تو و دوستت 
(زبیر)ميان ما فرقی نمی‌گذارد. وانگهی پیش از این ما با علی بیعت کرده‌ايم و 
شابسته نیست که آنرا بشکنیم وما حال شما را درامروز وحال شما را در دیروز خوب 
می‌شناسیم. 

قوم آهنگث او کردند» بنی‌اسد جلوگیری کردند و آن جوان به خانة ابن‌صهبان 
پناه برد و از بیم جان آنجا مخفی شد. 

اسودبن عوف هم چون شنید طلحه به قبایل ربیعه و مضر و یمن دشنام 
می‌دهد» گفت: فلانی! خداوند میان ما و مضر فرقی ننهاده است» کوفیان هم چنانند 
که دو برادر با یکدیگر. و ما در اموری سست و بی‌پایه با آنان و اين قوم مخالفت 
می کنیم و از آنچه ازدیشیده‌ای ما را معاف دار. اسود از لشکر بیرونآمد و به عمان 
رفت و در جنگك جمل و صفین شر کت نکرد. 


خطبة امير المو منین علی(ع) 

چون خبر هیاهوی آن قوم و تصمیم قطعی ایشان برای جنگ به علی(ع) 
رسید» بر نجاست و نخست حمد و ثنای خداوند کرد و بر پیامبر(ص) درود فرستاد و 
سپس چنین فرمود: «ای مردم! همانا طلحه و زبیر به‌بصره آمدند وحالآنکه مردمآن 
شهر در اطاعت فرمان خدا و بیعت با من هماهنگت بودند. ایشان را به سرپیچی از 
قرمان حداوند و مخالفت با من فر احواندند. هر کس که از ایشان اطاعت کرد فرییش 
دادند و هر کس با ایشان مخالفت کرد او را کشتند. از جمله کسانی که کشته‌اند و خبر 
آن به شما رسیده است» حکیم‌بن جبله و گروهی از سبابجه [پاسداران و نگهبانان 


یرد جمل ۱۹۹ 
بیت‌المال]اند و رفتار آنان با عثمان‌بسن حنیف بر شما پوشیده نیست. اکنون نقاب 
از جهره برداشته و اعلان جنگ کرده‌اند و طلحه اکنون شرو ع به سرزنش و دشنام- 
دادن نسبت به ادیان شما کرده است. همانا طلحه و دوستش هیاهوی رعد و برق راه 
انداخته‌اند و حال آنکه همراه با سستی هستند. ما از شما نمی‌خواهیم که با آنان 
درافتید تاگمان بر ند که در دل خود نسبت به ایشان چه کینه‌ای دارید و متوجه محبت 
شما نسبت به ما بشوند. و ما تا واردکارزار نشویم هیاهو نمی کنیم و تا باران نباریم 
سیل به‌راه نمی‌اندازیم. آنان از هدایت به گمر اهی بیرون شدند وما آنان را به‌رضایت 
خدا فرا می‌خوانيم و آنان ما را به عشم خدا فرا می‌تعوانند و بدین سبب برای ما و 
شما روا و جایز است که آنان را حتی با جنگ به حق بر گردانیم و کشتن آنان برای 
قصاص کسانی که کشته‌اند حلال شده است و به دا سو گند که آنان به قصد زیان 
رساندن آهنگت شما کرده‌اند. دیروز به شما مزه آتش را چشاندند بنابر این چون 
فردا با این قوم در گیر شدید مرا معذور دارید. به دعا و توجه به خداو ند روی آورید 
و در تقیه نیکو عمل کنید [در حفظ خودکوشا باشید] و از عسداوند یاری طلبید و 
شکیبابی و صبر کنید که حداوند با صابران است.»" 

حکیم‌بن مناف برخاست و برابر على( ع) ایستاد و این ابیات را سرود: 

«ای ابو الحسن! کسانی را که‌خفته‌بودند بیدا ر کردی ولی چنان نیست که‌هر که 
را به حق فرا حوانند» بشنود و چنان نیست که به هر کس خحشنودی را عرضه دار ند» 
بذیرد» با هر کس که حق او را عطا کنی به آن قانسع باشد» و تو مردی هستی که 
حوبیهای همه چیزبر توارزانی شده واین خداوند است که عطا می کند یا نمی‌بخشد. 
و از تو در این کار هیاهویی دیده نمی‌شود و برای شخص مخالف موردی که در تو 
طمع ببندد یافت نمی‌شود. همانا مردانی که‌نخست با توبیعت وسپس مخالفت کردند 
و راهنمابی تو را نیذیرفتند بسه گمراهسی افتادند و تباه شدند. آنان شایستةً آنند که 
شمشیرهای بر ان و نیزه‌های بلند در آنان نهاده شود و به جنبش آبسد. من امیدو ارم 
آسیای مرگ بر آنان چنان به گردش در آید که آر ام گیر ند با از پا درافتند. طلحه میان 

۱. از این خطبه در نهج‌البلاغه فقط چند کلمه‌ای آمده است. برای اطلاع بیشتر دجوع 
کنید به نیج الېلاغه چاب فض الاسلام؛ ص ۵ و ابن!بیالحدید» شرح نهح‌البلاغه؛ € 

ص ۲۳۷. ظاهراً تمام اين خطبه در کتاب الجمل واقدی آمده و شیخ مفید (رض) اذ آن 


کتاب نقل کر ده است» و برای اطلاع بیشتردد این باده ږړ جوع کنید به عبدالزهر | حمینی» 
عصادد نهج البلاغة د اسا نیده؛ ج ۰۱ ص 6۰۳۳۶ 


۷۰۰ نبرد جمل 
آنان است وزبیرهم قرین اوست و آنچه‌را که‌خداو ند بازندارد بر ای آن بازدارنده‌ای 
نیست. اگر به گمراهی خود ادامه دهند حلَهٌ جنگ بسیار تنگث است و اگر ازآن 
باز گردند میدان صلح فراختر است. آنان این بیعت را با اجبار انجام ندادند و حتی 
بك انگشت از ایشان با کراهت و اجبار کشیده نشده است و آنان در جدا شدن از آن 
درنگث هم نکردند و پس ا زآن‌گروه که جمع شدند حتی يك نفر برای آنان آشکار 
نشد که این بیعت را بشکند و چهار انگشت آنان از آنکو تاه ماند. آنان مادر مومنات 
را با حود بیرون آوردند و مکر و حیله ساعتند و برآ نکس که بر استی شجاع است 
عیب گرفتند. آنان با مکر و خدعه کشته شدن عثمان‌بن عفان را طرح می کنند و حال 
آنکه خود او را کشتند و حدعه‌گر همواره حدعه می کند» آری درنعت وجود علی از 
درخت هاشم است و حال آنکه جوب وجودآن دو [طلحه و زبیر ] آمیخته با سستی و 
کڑی است.»۱ 


شروع جنک 

امیر المو منین(ع) باز آنان را پند و اندرز داد و سه روز مهلت در نظر گرفت 
تا شاید دست بردارند و رعایت کنند وجون دانست که برمخالفت وستیز خود اصر ار 
دارند میان اران خود بر حاست و چنین فرمود: 

ای بندگان خدا! با سینه‌های فراخ وگسترده بر این قوم حمله کنید که نان 
بیعت مرا شکستند و شیعیان مراکشتند و از دستور کار گزار من سرپیچی کردند وپس 
از اینکه او را سخت مضروب و شکنجه کردند از بصره بیرون راندند و حال آنکه 
او از اصحاب محترم و سالخوردة پیامبر(ص) است و رعایت حرمت او را نکردند 
و سبابجه را که همگان مردانی نیکو کار بودند و حکیم‌بن جبله را با ظلم و دشمنی 
کشتند که چرا در راه عسدا حشمگین شده‌اند؟ سپس شیعیان مرا تحت تعقیب قرار 
دادند وبا اندك بهانه وشکی گردن زدند و اعدام کردند. اینان را چه می‌شود؟ خدایشان 
بکشد! به کجا می‌رو ند؟ ای بندگان خدا به سوی ایشان حمله بريد و بر آنان همچو 
شیران شرزه باشید که آنان اشر ارندو یاری‌دهندگان ابشان بر باطل نیزهمگی اشر ارند. 
شما شکیبا و آماده و برای رضای خدا حمله کنید و مهیای شمشیر و نیزه زدن و نبرد 


۱ چهار بیت از این ابیات به نقل از کوفی؛ تاریخ اعشم؛ در بحارالا نواد؛ ج ۰۳۲ 
ص ۰۱۲۱ آمده است و آن را از حبیب‌بن یساف انصاری دانسته‌اند.م 


نبرد جمل ۰۱ 
با هماوردان باشید. هر کس از شما که حود را استوار و شجاع می‌بیند و از بر ادر 
خود ا<ساس سستی و درماندگی می کند» از آن برادر خویش همان‌گونه که از خود 
دفاع می کند» دفاع کند و بداند که اگر خداوند بخواهد می تو اند آن برادرش را هم 
چون او قرار دهد. 

در این هنگام شدادین شمرعبدی برحاست و نزد امیر الموهنین آهسد و گفت: 
ای مردم! در این هنگام که حطاکار ان مجتمع می‌شوند و منکران سر کشی می کنند 
ما په حاندان پیامبرمان تو جه می‌کنیم» آنانی که از آغاز نست به ما کرامت داشته‌اند 
و مارا از گمر اهی هدایت کردند. اکنون خدایتان رحمت کند» پیوسته و ملازم ایشان 
باشید و کسانی راکه بهاين سو وآنسو می روند رها کنید که در گمر اهی خود سر گشته 
و در حال شك و تردیدند. 

گوید: امیرالمومنین علی(ع) بامداد پنجشنبه دهم جمادی الاولسی" به سوی 
دشمن حر کت کرد. مالك اشتر فرمانده میمنه و عمارین باسر فرماندۀ میسره بسود. 
رایت بز رگ را به پسرش محمدبن حنفیه" داده بود و جون به آوردگاه رسید توقف 
کرد و نحطاب به مردم اظهارداشت: برای شرو ع جنگث شتاب مکنید تا حجت را بر 

این قوم تمام کنم. 

امیر الم و منین على( ع)» عبدالل‌ین عباس را احضار کرد و قر آنی بهاو داد و 
فرمود با این قر آن پیش طلحه و زبیر و عايشه برو و آنان را به‌احکام قر آن فراخوان 
و به طلحه و زبیر بگو» علی می‌گوید» مگر شما با اختیار حود با من بیعت نکردید؟ 
اکنون چه‌انگیزه‌ای شما را به‌شکستن بيعت من وا داشته است واین کتاب خدا ميان 

من و شماست. 

5۱ ظاهراً جنگ جمل در ماه جمادی‌الاخره بو ده نه جمادی‌الاو لی» هر جند در تاریخ 

پعقو بی؛ ج ۲ ص ۱۸۲ نیز جمادی الاو لی آمده است ولتئ در کتا بهای دیگر از جمله: 

مقدسی؛ البد؛ دالتادیخ؛ ج ۵ و ۶ ص ۲۱۲ و عقدالفرید؛ ج ۴» ص ۲۳۱۴ و مسعودی» 

مرو جالذهب؛ ج ۴. ص ۳۲۹ و ابن شهرآشوب. مناقب؛ جح ۰۲ ص ٩۳۳»جمادی‌الاخره‏ 

تبت شده است. 

۲ محمدبن حنقیه به هنگام جنگ جمل بيست ساله بسوده است؛ زرا مسہو دی در 
التبیه و الاشراف؛ ص ۷۸۳ وسبط ابن .جوزی در قذ کرةالخواص؛ ص ۱۶و ابن کثیر 
در البداية دالنداچه؛ ج ۰٩‏ ص ۳۸ وشته‌اند به سال ۸۱ دق در شصت و پنج سالگی 


در گذشته است. یعنی متو لد سال شانزده هجری است . محمدین حنفیه در جنگهای جمل و 
صفین و نهروان پر چمداد بوده و شجاعت بسیار از او در کب تاریخ ثبت شده است وم 


ری نجرد جمل 


عبدالله‌بن‌عباس می‌گوید من اززبیرشرو ع کردم زیرا بیش از آن دو به‌ما توجه 
داشت ونخست با اودر مورد باز گشت از جنگ گفتگو کردم و بهاو گفتم امیرالمومنین 
می‌فرماید؛ آیا با اختبار با من بیعت‌نکردی؟ اکنون چرا و با چه مجوزی جنگ کردن 
با مرا حلال می‌شمری؟ و این قرآن و احکام آن میان من و تو حاکم است و اگر 
می‌عواه ی آن را حکم قرار می‌دهیم. اوگفت: پیش سالار خودت برگرد که ما با 
اجبار بیعت کردیم و مرا نیازی به‌محاکمه با او نیست. من از پیش زبیر نزد طلحه 
رفتم و مردم خود راآماده واستوار می کردند و من درحالی که قر آن در دست داشتم 
از ميان مسردم که خشونت می کردند گذشتم و طلحه را ديدم که زره پوشیده و قبضۀ 
شمشیر در دست دارد و مر کیش آماده است. بها وگفتم: امیر المسومنین می گو بدد 
چه چیز تو را بر قیام و خرو ج وا داشته است و به‌چه سبب شکستن بیعت مرا جایز 
می‌دانی و حال آنکه عهد و بیعت من هنوز بر گردن توست؟ گفت: من برای 
حونخواهی عثمان حرو ج وقبام کرده‌ام؛آیا پسرعمویت می‌پندارد بر کوفه چیره شده 
است در صورت ی که من برای مدینه نامه نوشته‌ام و اکنون درمکه هم برای من بيعت 
گرفته می‌شود. گفتم: ای طلحه! از خدا بترس که مطالبةً حون عثمان برعهدة تونیست 
و فرزندان او برای مطالبةً عون او سزاوارترند و حال آنکه ابان پسر عثمان؛ برای 
مطالهةٌ حون پدرخود قیام نکرده‌است . گفت: ما دراین‌کار ازاو تواناتریم. پسرعمویت 
عثمان راکشت و با زور حکومت‌ما را غصب کرد. گفتم: درباره مسلمانان و خونهای 
ایشان خدا را به‌یاد تو می آورم و این قر آن میان ما وشما خواهد بود وبه‌عدا سو گند 
نسبت به‌پیامبر(ص) انصاف ندادید که زنان حودتان را در خانه‌هایتان نگهداشتید و 
همسر پیامبر را که به او فرمان داده بود در خانه بنشیند با خود آوردید. طلحه روی 


+این صفت شجاعت را پیامبر(ص) در فرزندان ابو طالب ستوده و فرموده‌اند» اگرهمة مردم 
ازنسل ابو طا لب بو د نک همگی شجا ع می بو دند واين حدذیث را و طواط د رورا لخصا ثص؛ 
باب حفظ جوار» ص ۰۱۷ نقل کر ده است, خطبة محمد بن حنفیه در مدح پدرش که روز 
جنگت صفین ایر اد کرده نمودادی کامل از فصاحت و بلاغت است. محمدبن حنفیه جلیل- 
القدر است وحاضر نشدن‌اودرالاز ام سیدالشهدا به دستورایشان بوده است و این موضوع 
در مقتل (محمدبن ابی‌طالب حاثری) آمده است» یا به سیب بیماری او بوده و علامةً حلی 
این موضو ع را نوشته است. تسلیم شدن محمد ین حنفیه به امامت حضرت سحاد هم دلیل 
بر حسن اعتقاد اوست. شاید هم سیدا لشهدا ۶( ع) حو استه‌اند با بودن محمدبن حنفیه در 
مدینه از آزار امویان نبت به آل ابی طالب جلو گیری شود. 


ثبرد جمل ۳۰۳ 
از من بسرگرداند و به‌پاران خود ندا داد: با این قوم جنگ کنید که از عهده احتجاج 
با پسر ابی‌طالب بر نمی آیید. گفتم: ای ابومحمد! آیا پسر ابوطالب را با شمشیر 
می‌تسرسانی؟ به‌حدا سو گند که شمشیر» تو را زودتر فرو خواهد گرفت.گفت: به‌هر 
صورت میان ما و شما شمشیر خواهد بود. 

ابن‌عباس می‌گوید از پیش آن دو نزد عایشه رفتم. او سوار بر هودج بودکه 
اطرا ف آن سپرهایی نصب کرده و برشترش که نامش عسکربود - بار کرده بودند. 
کعب‌بن سور فاضی هم لگام شتر را در دست داشت و افراد قبیلههای ازد و ضبه او 
را احاطه کرده بودند. همین که عایشه مرا دید» گفت: ای ابن‌عباس| چه چیز تو را 
اینجا آورده است؟ به حدا سو گند هیچ سخنی از تو گوش نمی‌دهم. پیش سالار خود 
بسر گرد و بکو میان مساو شما شم‌شیر خواهد بود. و کسانی که اطر اف عایشه بودند 
فربادکشیدند که ای ابن‌عباس! پیش از آنکه خونت ربخته شود بر گرد. 

من نزد امیرالمومنین بر گشتم و موضو ع را به‌اطلاع او رساندم و گفتم: منتظر 
چیستی؟ به‌خدا سو گند این قوم چیزی جز شمشیر به‌تو نخواهند داد» پیش از آنکه 
آنان حمله کنند تو حمله‌کن. علی(ع) فرمود: برای پیروزی بر آنان به‌عداو ند متعال 
مستظهریم. ابن عباس می‌گوید به‌عدا سو گند هنوز از جایم حرکت نکرده بودم که 
تیراندازان دشمن شروع به‌تیر باران ما کردند و تیرها از هر سو چون ملخ در آسمان 
پرا کنده شد و در جولان آمد. گفتم: ای امیر المومنین! چه می‌اندیشی تا چه هنگام 
این قوم هر کار که می‌خواهند انجام دهند؟ فرمان بده تاآنان راکنار بزنیم. فرمود: تا 
یك بار دیگر حجت برایشان تمام کنم و گفت: چه کسی این قر آن را از من می گیرد 
و بر آنان عرضه می‌دارد و ایشان را به‌احکام قر آن فرا می‌خواند؟ و باید بداند که کشته 
خواهد شد ولی من در پیشگاه حداوند برای او ضامن بهشت خواهم بود. هیچ کس 
برنخاست مگر نسوجوانی بنام مسلم از قبیلة عبدالقیس که قبایی سپید برتن داشت و 
گویی هم اکنون اورا می‌بینم. او گفت: ای امیرمومنان! من این کار را انجام می‌دهم 
و قرآن را برآنان عرضه می‌کنم و جان خویش را در راه خداوند و به‌حساب او 
تقدیم می‌دارم. امیر المومنین(ع) با مهربانی و دلسوزی روی از او برگرداند وسخن 
خویش را دوباره تکرارکرد. باز هم کسی جز مسلم برنخاست. علی(ع) برای بار 
سوم چنان گفت. باز هم هیچ کس جز همان جوانمرد برنخاست. امیر المومنین قر آن 
را به‌او داد و گفت: برو» برایشان عرضه کن و آنان را به آنچه در آن است فراخو ان 


۳۰۴ برد جمل 


آن نوج وان آمسد و برابر صف دشمنان ایستاد و قر آن راگشود و گفت: این کتاب 
حداوند است. امیرالمومنین شما را به آنچه در آن است دعوت می کند. عسايشه 
گفت: او را با نیزه‌ها دریابید که خدایش زشت بداراد» و از هر سو با نیزه بر او 
حمله بردند و او را کشتند. ماد ر آن جوان که آنجا بود فریادکشيد و خود را روی 
جسد او انداحت و شروع به کشیدن آن‌کرد.گروهی از لشکر امیرالمومنین هم به‌او 
پیوستند و به‌مادرش کمك کردند تا جسد راآورد و مقابل علی(ع) نهاد و در حالی که 
می گریست این شعر را می‌خو اند. 

«پروردگا را! مسلم آنان را فرا خواند و کتاب خدا را بر آنان تلاوت کرد و 
قران ایشان را نترساند و آنان در حالی که مادرشان [عایشه] ایستاده بود و آنان را 
می‌نگربست از خونش نیزه‌های خود را رنگین ساختند و مادرشان‌آنان را به جنگ 
فرمان می‌داد و از آن باز نمی‌داشت.)۱ 

و چون امیرالسومنین(ع) دید که آن قوم این چنین ستیزه می کنند و ریختن 
حون حرام راحلال می‌شمرند» دستهایش را به‌سوی آسمان افراشت وعرضه داشت: 
پروردگارا! چشمها سوی تو کشیده می‌شود و دستها به‌پیشگاه تو گشو ده می‌شود و 
دلها به‌سوی تو کشش پیدا می کند؟ با اعمال به‌تو تقرب جسته می‌شود «پروردگارا در 
آنچه ميان مساو قوم ماست ما را به‌حق پیروزی عنابت کن و تو بهترین پیروزی 
دهند گانی .) 

سپس علی( ع) پسر خویش محمدبن حنفیه را فرا خواند و رایت راکه رایت 
رسول حدا(ص) بود به‌او سپرد و فرمسود: پسرکم! این رایتی است که هیچ گاه با 
شکست بر نگشته و هر گر بر نخو اهد گشت. 

محمدین حنقیه مسی‌گوید: هنگامی که آن را به‌دست گر فتم» باد بر آن می‌وزید 
وچون پایدار شدم وشرو ع به‌حمل آ ن کردم جهت وزش باد تغییر کرد وبه‌طرف طلحه 
و زبیر و لشکرگاه ایشان وزیدن‌گرفت و همین که خسواستم بساآن ح ر کت کنم» 
امیر المومنین فرمود: پس رکم! صبر کن تا آن‌گاه که من به‌تو فرمان حر کت دهم. 

سپس فرمود: ای مردم ه رکس را که پشت به‌جنگث کند مکشید وهیچ زخمی‌بی 

۱ این موضو ع به تفصیل‌درتادیخ طبری؛ ترجمة | بوالقاسم پاینده؛ ص ۲۴۳۸-۲۴۳۹ و 


حروج الذهب؛ ۴ ص ۳۱۴ و بحارالانوا» ج ۰۳۲ص ۱۷۴ آمده است. 
۲ بخشی از آيهةً ۸٩‏ سو رة هفتم (اعراف).م 


را مکشید و پرده‌دری مکنید و برهیچ زنی حمله مبرید و هیچ کشته‌ای را مثله مکنید. 
در همین حال که او به‌ما چنین سفارش می کرد؛ تیرهای آن قوم به‌مردی از یاران 
علی(ع) اصابت کرد و او را کشت. علی(ع) عرضه داشت: پروردگارا! گواه باش؛ 
پس از آن پسر عبدالله‌بن بدیل تیر خورد و کشته شد. پدرش همراه عبدالله‌بن عباس 
جسدش را برداشتند وپیش امیر المومنین نهادند وعبدالله‌بن بدیل گفت:ای‌امیر المومنین! 
تا چه‌هنگام صبر کنیم و گلو گاه خسود را نشانةٌ تیرهای این قوم قرار دهیم که يك يك 
ما را بکشند؟ به‌عدا سو گند که اگر مقصود تو اتمام حجت بود چنان کردی. در این 
هنگام امیر المومنین به‌مسن فرمود: پسر کم! رایت خویش را جلو ببر» و به‌میمنه و 
میسرةٌ لشکر هسم پیام فرستاد که درفشهای خود را جلو ببرند. سپس زره پیامبر(ص) 
را خسواست و برتن کرد و دستاری برشکم خویش و پابین‌تر از ناف خود بست و 
شهیا را که استر پیامبر بود سوار شد و مقابل صف ایستاد و درفش را پیش ایشان 
نگهداشتند. امیر المومنین آمادهٌ جنگ بود» در این هنگام قیس‌بن سعدبن عباده پیش 
آمد و این ابیات را خواند. 

«این همان رایتی است که ما زیر آن همراه پیامبر(ص) جنگ می کردیم و 
جبریل ما را مدد می کرد. هر کس راکه انصارباری کنند» هرچند یاوردیگری نداشته 
باشد» زبان نمی کند. انصار مردمی هستند که چون جنک می کنند دستهایشان با 
شمشیرهای مشرفی چنان دراز می‌شود که شهر را می گشایند.» 

باران عايشه هم صفهای خود را مرتب کردند. شتری را که عايشه در هودج 
سوار آن بود ولگامش دردست کعب‌بن سوربود پیش آوردند. کعب‌بن سور قر آنی 
بر گردن آويخته بود وافراد قبیله‌های ازد وضبه اطراف شترراگرفته بودند وعبداللهبن 
زبیر پیشاپیش شتر ح رکت مسی کرد و مروان‌بن حکم در طرف راست عايشه قرار 
داشت» زبیر ادارةٌ سپاه را برعهده داشت وفرماندهی سو اران با طلحه و فرماندهی 
پیادگان بامحمد پسر طلحه بود. 

محمدبن حنفیه می‌گوید همین که امیرالمومنین(ع) دید کهآن قوم به‌سوی ما 
حمله‌ور شدند» به‌من فرمان داد رایت را پیش ببرم. من رایت را جلو بردم» مهاجران 
و انصارهم حمله را شرو ع کردند و آن قوم چون متوجه شدند که من جلو تر از باران 
حودحر کت می کنم همگی شرو ع به‌تیرباران من کردند. من در جای خود ایستادم و 
گفتم تیر باران آنان یکی دوباربیشترصورت نخواهد گرفت وسپس پیش خواهم رفت. 


۶ نبرد جمل 
همچنان که در افکار خود بودم؛ ناگاه ديدم امیرالمومنین(ع) با دست خود به‌شانه‌ام زد 
و رارت رااز دست من گرفت و بانگك برداشت که: «ای باری داده شده بمیران»!۲ 
به دا سو گند همین که این شهار شنیده شد ديدم آنان سست شدند و لرزه بر 
اندامهایشان افتاد و به‌یکدیگر پیوستند و پناه بردند تا عایشه بتو اند جایگاه هر يك 
از ایشان را بیند. در این هنگام عمار و مسالك‌اشتر با شمشیرهای کشیده به آن قوم 
حمله‌بردند و امیرالمومنین(ع) فریا دکشید: ای محمدین ابی‌بکر! اگر عایشه برزمین 
افتاد» اورا بپوشان و کارهایش را برعهده بگیر . چون قوم این‌سخن را شنیدند» سست 
و مضطرب شدند. امیر المومنین همچنان در جای خود ایستاده بود. آن قوم پس از 
آن سستی و اضطر اب بار دیگر به‌نعودآمدند وجان گرفتند و به‌میدان آمدند وهماورد 
طلبیدند» مردی از بنی عدی در حسالی که شمشیر در دست داشت جلو شتر آمد و 
ابستاد و هماورد حواست و این رجز را می‌حواند. 

«بر شما شمشیر می‌ز نم و على را نمی‌بینم که شمشیر درخشان مشرفی خود را 
چون عمامه بر سرش فرو آورم. و قبياة خودم [عدی] را از او آسوده سازم.» 

مردی از باران امیر المومنین علی(ع) که نامش اميه عبدی بود به برد اورفت 
و این رجز را می‌خواند: 

«ابن علی است کهر اهش هدایت است» رشد وسعادت دراوست و برهیز گادی 
راهنمای اوست و هر کس که از حق پیروی کند» دوست اوست۰.» 

آن دو به بکدیگر شمشیر زدند. ضربهةًآن مرد عدوی خحطاکرد و اميه عبدی 
ضربتی به‌اوزد واورا کشت. مردی دیگر که‌نامش عاصم‌بن مره و کنیه‌ اش ابوالحرپاء 
و از باران عایشه بود بر جای او ایستاد و این رجز را خواند: 

«من ابوالحربا و نامم عاصم است و مادر ما مادری است که محرمهای بسیار 
دارد.» 

مردی از باران امیر المومنین به نبرد او رفت و چنین شعار می‌داد: 

«بر حود باش که من پیرو علی هستم و مدتهاست [پیروی از ] مادر شما را رها 
کرده‌ام» او نسبت به قر آن وپیامبر(ص) سرپیچی کرد و مرتکب کارهای شگفت شد.» 

و ضربتی بر آو زد و او را از پای در آورد و کشت. مردی دیگراز «اصحاب 

۱ «یامنصور امست» شعادی است که پیامبر(ص) در بسیادی از جنگهای خود 

می گفته‌اند. رجو ع کنید به ابن اثیر» النهایه؛ ج۰۴ ص ۴۰۳۷۱ 


تبرد جمل ۷۰ 


جمل » بر جای او ایستاد که نامش هیژم‌بن کلیب ازدی بود و این رجز را می‌خو اند. 
«ما مادر پسندیده سیرت خویش را دوست می‌داریم و صحابةً نکو سیرت را 
یاری می‌دهیم.» 
مردی از یاران امیرالمومنین علی( ع) بر او حمله برد و چنین شعار می‌داد: 
«راهنمای شما گوسالةٌ بنی‌امیه است و مادرتان بدبخت و زیانکار است و در 
قتنه‌ای تاريك سر گردان است.» وبر اوضربتی زدکه تار کش را درید و کشته برزمین 
افتاد. پس از او عمروبن بثربی" که از پهاوانان «اصحاب جمل» بود به آوردگاه آمد 
وهماورد عواست. علباءبن هيشم به نبرد او شتافت و ميان آن دو» دو ضربه رد و بدل 
شد که علباء کشته شد » خدایش رحمت کناد . هند مرادی جملی به نبرد عمروبسن 
بثربی رفت. شمشیری زد که با سیر آن را رد کرد در این هنگام عبدالله‌بن زبیر 
ضربتی بر هند زد و او را به خود مشغول داشت. عمرو و عبدالله بن زییر هر دو 
به جنگ با او پرداعتند و هند را کشتند. زیدبن صوحان عبدی به جنگ او رفت 
و با یکدیگر ضر به‌هایی رد و بدل کردند. دراین هنگام سو ار دیگری از آنان به‌باری 
عمر و آمد؛ زیدین صوحان سرگرم او شد و نیزه‌ای بر تهیگاهش زد که بر جای سرد 
شد و در همین حال عمرو به زید ضربتی زدکه زید از آن کشته شد. عمروبن بثربی 
شرو ع به فخر فروشی کرد و این رجز را می‌خواند: «اگر مرا نمی‌شناسید» من ابن 
بثربی هستم که عاباء و هند جملی و زرد راکشتم؛ آنانی را که بر آیین على بودند.» 
مالكاشتر به جنگ او شتافت و ضربتی بر چهره‌اش زدکه او بر زمیین افتاد 
ولی بارانش او را احاطهکردند. او از جای خود برخاست و پس از اينکه به خود 
آمد گفت: از مر گك جاره نیست. مرا بر جایی که علی ابستاده است راهنمایی کنید 
که اگر چشمم براو افتد» شمشیر خود را در کاسة سرش قرار می‌دهم. عماربن یاسربه 
او حمله کرد" و این رجز را می‌خو اند: 
«ای پسر بثربی! میدان را ترك مکن تا با تو بر آیین علی جنگتکنم» سو گند 
به خانهٌ حدا که ما به پیامبر سز او ارتریم.» عمار ضربتی بر ابن بثربی زد که کشته بر 
۱ اصصلاحی است که به یادان عايشه طلحه و زبیر اطلاق می‌شود.م 
۲۷ در تادیخ طبری؛ جح و ص ۷۲۱۷ آمده است که برادد عمیره قاضی بوده است. 
۳. برای اطلاع از ضعف جسمی عماد یاسر که در جنگ جمل بیش از نود سال از 
عمرش می گذشته است. رجو ع‌کنید به مأخذ قبل؛ همان صفحه و ابناثیر» کامل‌التواریخ؛ 
ج ۰۳ ص ۰۹۸ 


۲۰۸ تبرد جمل 
زمین افتاد و قومش آمدند و جسدش را به لشکر گاه خود بردند. 

چون امیرالمومنین (ع)گستاعی و صبر و پایداری آن قوم را در جنگ دید 
به پاران خود درمیمنه دستور داد به ميسرة ابشان حمله برند و به باران خود درمیسره 
دستور داد به‌میمنهةً آنان حمله برند وحود درقلب لشکر ایستاد. چیزی نگذش تکه‌آن 
قوم سستی گرفتند و چون شمشیر در ایشان نهاده شد» گروهی بیرون از شمار از آنان 
کشته شدند و از هسم پاشیده شدند. از باران امیرالمومنین هم گروه رسیاری کشته 
شدند. قبیلة ازد در حالی که کعب‌بن سور پیشاپی شآنان حر کت می کرد و لگام شتر 
را در دست داشت» شتر را احاطه کرده بودند و همۀ کسانی که از اطراف لشکر 
گر دخته بودند آ ذجا هجوم آوردند. عایشه با صدای بلند می گفت: ای فرزندانم حمله 
کنید» حمله! صبر و پایداری کنید که من برای شما ضامن بهشتم! و مردم از مرطرف 
به آن سو رویآوردند و پیشروی‌کردند و خود را نزديك لشکر علی( ع) رساندند. 
عایشه قطیفه‌ای را که همراه داشت بر تن خود انداخت؛ گوشة راست آن را بر شانة 
چپ و گوشهةً چیش را بر شان راست خود انداحت همان گونه که پیامبر(ص) به 
هنگام نماز باران رفتار می کرد؛ آن گاه گفت» مشتی شن و خاك به من بدهید و چون 
به او دادند بر چهرةٌ اصحاب امیرالمومنین پاشید و گفت چهره‌هایتان زشت باد! 
همان گو نه که پیامبر با مشر کان بدر رفتار کرد. کعب‌بن سور همچنان که لگام شتر را 
می کشید گفت: پروردگارا! اگر می‌خواهی خونها را محفوظ بداری و آتش فتنه را 
حاموش کنی علی را بکش ! وچون عايشه بسیاردشنام داد وبرچهرةٌ اصحاب علی(ع) 
شن پاشید» امیر المومنین‌فرمود: «هنگامی که سنگگ پراندی» تو نبراندی بلکه شیطان 
پراند و به حواست خداوند نفرین تو بر خودت برمی‌گردد.»۲ 

ام ذریح عبدیه که از شیعیان علی( ع) بود چنین سروده است: 

«ای عابشه! اکر آمده‌ای که ما را شکست دهی ودانه می‌افشانی که برما پیروذ 
شوی وبرماسنگریزه پرت می کنی»با شمشیرهای‌مشرفی‌به‌هنگام جنگث ضربه‌خواهی 
خورد و هر چه بخواهیم از خونهای شما بر زمين می‌ديزیم.» 

محمد بن حنفیه که رحمت خدا بر او باد - می گوید: امیرالمومنین به من 
قرمود؛ پسر کم! رایت را جاو ببر» و اصحاب خود را مسرتب ساحت. حسن(ع) را 
بر میمنه و حسین(ع) دا بر میسره‌گماشت. بر میمنة اهل جمل؛ هلال‌بن و کیح و بر 


۱ این عبادت مأخوذ از سو رة تو به است.) 


میسرة ایشان» صبرةبن عثمان بود و دو گروه به یکدیگر حمله کردند وبه حدا سو گند 
نخستین کشته‌ای که من از ایشان دیدم کعب‌بن سور بودکه دست راستش قطع شد» 
لگام شتر را با دست چپ گرفت و کشته شد. بسرادرش و دو پسرکعب‌بن سور هسم 
کشته شدند. در این هنگام مرد دیگری لگام شتر را در دست‌گرفت و این رجز را 
می‌خو اند : 

«ای‌مادر ما عایشه! مترس‌وبیم نداشته باش که هم ةپسر انت شجاع و پهلو انند.»" 
چیزی نگدشت که هر دو دست او قطع گردید و کشته شد و یکی دیگر به جای او 
بر حاست و لگام شتر راگرفت» او هم دست راستش بریده شد و شمشیری بر سرش 
خورد و کشته شد و هرکس که لگام آن شتر را می‌گرفت یا دستش قطع می‌شد یا 
ساق پایش» تا آنجا که هشتصد تن بدین گونه کشته شدند. 

کفته‌اند درآن روز هفتاد مرد از قر دش کشته شدند. آجرین کسی که لگام شتر 
راگرفته بود مردی از بنی‌ضبه بود و این رجز را می‌خو اند: 

«ما بنی‌ضبه اران شتریم» با لبه‌های تیز شمشیر خبر مرگ عثمان‌بن عفان را 
را اعلام می کنیم. پیر ما را به‌ما بر گردانید تا برویم»" 

مالك‌اشتر به جنگ با او شتافت و گفت: «چگونه ممکن است آن پیر حرف 
شده را که مرده است بررگردانیم»؟ و ضربتی بر سراو زد واورا کشت وجون او کشته 
بر زمین افتاد» عبدالله‌بن زبیر لگام شتر را دردست گرفت. عایشه پرسید: این کیست 
که لگام شترم را در دست گرفته‌است؟ گفت: من عبدالله‌بن زبیرخواهرزادة توهستم. 
عابشه گفت: ای وای بر مصیبت حواهرم اسماء! مالك‌اشتر به عبدالله‌بسن زبیر حماه 
کرد» ابنز بير لگام شتر را رها کرد و به مالك روی‌آورد و عبداسود لگام شتر را در 
دست گرفت. عبدالله‌بن زبیر و اشتر با یکدیگ رگلاویسز شدند و بر زمین افتادند و 
مالك گردن عبدالله را در دست داشت و ابن زبیر فریاد می کشی د که من و مالك را با 
هم بکشید و مالك را با من بکشید. 

مالك‌اشتر می‌گوید: بسیار شاد شدم که می گفت من و مالك را بکشید [زیرا 
کسی مرا به نام مالك نمی‌شناخت] که اگر می‌گفت [مسن و] اشتر [را بکشید] حتما 
مرا کشته بودند» در عین‌حال از حمافت‌این زبیر تعجب کردم که فریاد می کشید او و 


١‏ و ۲. در کال التوادیخ ابن اثیر 4ج ۳ »ص 9۲۴۹ ۰۲۵۳ این ابیات با افو نیهایی 
آمده است و گفته شده سر اینده این رجز وسيم بن عمرو ضبی است.) 


1۰ ثبرد جمل 
مرا با هم بکشند» وبرایآن بدبخت چهسو دی داشت اگر باهم کشته می‌شدیم . وحال 
آنکه هیچ زنی در قبلة نخع مانند مرا نزاییده است؛ من دست از عبدالله‌بسن زبیر 
برداشتم و او روی به‌گریز نهاد در حال ی که‌گونه‌اش شکاف بزرگی برداشته بود. 

در این هنگام مردم از اطراف شتر پر کنده شدند و امیر المومنین علی(ع) 
بیم آن داشت که دوباره بر گرد شتر جمع شوند و جنگٌث از سررگرفته شود» فرمان 
داد شتر را پی‌کنند» و باران علی(ع) پاهای شتر را زدند که بر پهلو در افتاد و عايشه 
جنان فریادی کشید که همه افراد دو لشکر شنیدند. روایات بسیاری دربارۀ چگونگی 
مبارزه و رجزهایی که می حو انده‌اند آمده است که نقل همه آن موجب طولانی شدن 
گفتار است و ما به منظور اعتصار به همین اندازه دربارةٌ شتر و کسانی که لگامآنرا 
در دست گرفتند و دستها و پاهایشان قطع شد کفایت می کنیم . 

از جمله اخباری که مسلم‌سن عماره نقل می کند این است که بشر عامری 
می گفته است به روز گار حکومت عثمان» از مدینه به کوفه می آمدم؛ به مردی بیابان۔ 
نشین برخوردم که صفحه‌ای از قر آن بر چهرة خر خود زده بود. این موضو ع در 
نظرم اهانت‌بزرگی آمد؛ جاوی‌اوراگرفتم ودشنامش دادم. گفت : از من جه‌می حو اهی 
گفتم: این جه کاری‌است که کرده‌ای؟ وای بر تو که‌برچهرة خرخود قر آن می آویزی! 
گفت: دست بردار همین ورقه و ورقه‌مای دیگر مثلآن در خاک‌روبه‌ها و آشغالها 
ریخته است. نامه‌ها و قرانهایی راکه سالار تو فرستاده است دریده و در خاکرو به 
ریخته‌اند. بشر عامری می گو بد: حذیفه را دیدم و این خبر را برای او نقل کسردم. 
گفت؟ آری چنین کردند و گوبی هم اکنو نآنجایم و می‌بینم که چنین کردند وسو گند 
به کسی که محمد را بر حق به‌پیامبری‌بر انگیخته است که‌چنین کردند و افراد قبایل‌ازد 
و ضبه‌حضورداشتند. خداوند پاهایشان [ریشه‌شان] راقطع کناد! این گذشت تاآنکه‌در 
جنگگ‌جمل به‌چشم حو د دیدم گروهی از افراد قبیله‌تمیم وضبه اطراف شتر راگرفته‌اند 
و افرادقبیله‌ازد راهم دیدم که‌غالباً پاهایشان از پاشنه با بالاتر وپایین‌تر بریده شده بود. 

گوبد: چون کعب‌بن سور کشته شد» غلامی از حدان" که نامش و ائل‌بن عمر 
بود به میدان آمد.می گریست و بر کعب چنین مرئیه می‌خو اند: 

۱. نام یکی از شاخه‌های قبلً اذدشنوة است و هم نام محله‌ای در بصره که ایشان سا کن 

آنجا بوده‌اند. رجو ع کنید به قلقشندیء نياية الادب فى معرفة نساب العرب؛ ص ۲۱۳ و 

ياقوت حموی؛ معجي البلدان؛ ج 4۳ ص۰ ۴۰۲۳ 


برد جمل ۲۱۱ 


«پروردگارا! کعب‌بن سور راکه سرور وسپید چهرة قبایل بود رحمت کن. او 
بهترین پابرهنگان و بهترین کفش‌پوشان و بهترین کشنده و کشته‌شده است. ای کمب! 
ای مردکامل» بر تو مژده بادکه حق را یاری دادی و باطل را رها کردی.» 

مردی به نام عبدالرحمان‌بن هاشم به نبرد او شتافت و در پاسخ او این ابیات 
را خو اند: 

«پسرسور را که‌مرد» خداو ند نیامرزاد وخداازاوخشنود مبادکه‌درهنگام قضاوت 
عودبه ستم قضاوت کرد و تسلیم کفر شد و با هوای نفس مخالفت نکرد و او همراه 
کوردلان‌از گمراهی پیروی کرد و همراه دیگر پیرو ان هوی وهوس به‌فتنه در افتاد.» 

و ضربتی بر وائل‌بن عمر زد و او راکشت. سپس مردی بنام حنتمین اسود 
که از حاندان قشیر بود به جنگ آمد و چنین رجز می خو اند: 

«ما یاران شترگرامی هستیم. و از هودج بزرگ او دفاع می‌کنيم. ما یاوران 
همسر پیامیر بزرگواریم و این ازدیر بازآیین خدایی ماست.» 

مردی از شیعپان امیرالمومنین به‌نام عبیدالله‌ین سالم به‌نبرد اورفت واين رجز 
را می‌خواند: 

«ما همه‌فرمانبردار علی هستیم وتو ای بدبخت! در تباهی می‌دوی. آری گمر اه 
پیرو گمراه است. آن همسرپیامبر هم با فرمان پیامبررمخالفت کرد و ازخانخود همراه 
گمراهان بیرون آمده است.» 

سپس بر دست او شمشیر زد و آن را قطع کرد و او بر پهلو افتاد. بارانش به 
فکر افتادند که او را ازمع رکه بیرون برند ولی درازدحام او را لگد کوب کردند. 

واقدی از عبدالله‌بن فضیل از پدرش ازمحمدبن حنفیه نقل می کند که‌می گفته 
است: چون به بصره رسیدیم و لشکرگاه ساختیم و صفهای خود را مرتب کردیم. 
پدرم علی(ع) درفش را به من داد و فرمسود شما هیچ‌کاری مکنید تاآنان جنگث را 
شرو ع کنند. امیرالمومنین خوابید و دشمن شرو ع به تیرباران ماکرد. مسن او را از 
خواب بیدار کنردم. بیدار شد و در حالسی که چشمهای خسود را می مالید هیاهوی 
اصحاب جمل شنیده می‌شد که بانگ برداشته بودند: خو نخواهان عثمان بپاعیزید! 
علی(ع) در حالی که فقط پیراهنی به تن داشت جلو آمد و فرمان داد درفش را پیش 
ببرم. من آن را جلو بردم و گفتم: پدرجان درچنین جنگی وامروزفقط با يك پیر اهن؟! 
فرمود: پسرم اجل آدمی تا نرسد» بهترین پاسدار اوست. به خدا سوگند من درالتزام 


۳۳ برد جمل 


رکاب پیامبر جنگث می کردم و بیشتر با سر برهنه و بدون زره بودم؛ گاهی هم زره 
می‌پوشیدم. و به همان حال نزديك طلحه و زبیر رفت و با آن دو مذاکره کرد وچون 
بر گشت گفت: این‌قوم جز جنگ چیز دیگری‌رانمی‌پذیر ند؛ا کنون‌با آنان جنگ کنید 
که ستم و سرپیچی کردند و در این‌هنگام آن زره عویش را که‌پشت نداشت خواست 
و پس از رحلت پیامبر(ص) تاآن روز آن دا نبوشیده بود. پشت و سر شانه‌مایش از 
زره خالی بود. 

کوید: امیر المومنین( ع) بند کفشی در دست داشت. ابسن‌عباس پرسید: ای 
امیرالموه‌نین! این بند کفش را برای چه می‌خواهی؟ گفت: برای اينکه دو قسمت باز 
زره را به یکدیگر وصل کنم. ابن‌عباس گفت: ای امیر المومنین! آیا در روزی مثل 
امروز چنین زرهی می‌پوشی؟ فرمود: منظورت چیست؟ گفت: بر شما مسی‌ترسم. 
قرمود: ای ابن‌عباس! بیم نداشته باش که از پشت سر مورد حمله قرارگیر که من 
هر گز در هیچ جنگی پشت به دشمن نکرده‌ام. آن‌گاه به ابن‌عباس فرمود: اينك تو 
زره بپوش و او زرهی سعدی پوشید. امیرالمومنین به سوی میمنۀ سپاه خود رفت. 
و فرمان داد به ميسرة دشمن حمله برند و به میسره هم گفت به میمنۀ آنان حمله بر ند 
و آهسته به پشت من زد و فرمود پسرکم! پیش بسرو؛ و من رایت را پیش بردم و 
همچنان پیشروی می کردم تا شکست حوردند و از هر سو روی به گر ٍز نهادند. 

همچنین و اقدی از هشام‌بن سعد» از قول پیر مردی از مردم بصره نقل می کند 
که می گفته است: چون علی‌بن ابی‌طالب صفهای خود را مر تب ساخت؛ برابر آنان 
ایستاد و مدتی همچنان ایستاده بود و مردم منتظر فرمانش بودند. این انتظار چندان 
طول کشید که با صدای بلندگفتند» تاکی باید صبر کرد؟امیرالمومنین(ع) دست برهم 
زد و فرمود: ای بندگان خدا! شتاب مکنید که من دیدم پیامبر(ص) دوست می‌داشت 
هنگامی که نسیم وزیدن می‌گیرد حمله کند و همچنان درنگگ کرد تا نیمروز شد و 
دو ر کعت نمازگزارد. سپس فرمود پسرم محمد را فرا حو انید. او را صداکردند و 
آمد ‏ محمد در آن هنگام نوزده ساله بود - و مقابل پدر ایستاد. علی(ع) رایت را 
حواست و دستور داد آن را بر چوبه‌اش نصب کردند و برافراشتند. و پس از آنکه 
حمد و ستایش خدا را بجاآورده فرمود: همان که این پرچسم هیچ گاه به شکست 
برنگشته و هر گز بر نخواهد گشت و من امروز آن را به کسی که شایستة آن است 
می‌سپارم. و آن را به‌پسرش محمذ داد و گفت پسر کم پیش برو. وچون آن قوم دیدند 


نبرد جمل ۱ ۱۳ 
علی(ع) پیش می آبد و رایت پیشاپیش او در حر کت است» سست شدند و هماندم 
مردم در هم افتادند و آنان به درعشندگی پیشانی علی(ع) می‌نگر یستند و تیزی‌سلاح 
را در خودحس کردند و همگی پراکنده شدند. .. 

همچنین واقدی از عبدالله‌بن عمربن علی‌ین ابی‌طالب نقل می کند که می گفته 
است روز جنگ جمل چون علی(ع) هیاهوی مردم را شنید به پسرش محمدگفت: 
اینها چه می گوبند؟ گفت: می گویند ای خونخواهان عثمان به پاخیزید؛ تصمیم او بر 
حمله استوار شد و بارانش می گفتند آفتاب بلند شد حمله کنیم و او می‌فرمود صبر و 
شکیبایی بهترین اتمام حجت است. 


خطبة علی(ع) روز جنگت جمل 

آن‌گاه امیرالمومنین علی(ع) برای حطبه برخاست و در حالی که به‌کمانی 
عربی تکیه داده بود» نخست حمد و ثنای خدا را بر زبان‌آورد» او از پیامبر یادکرد 
و بر او درود فرستاد و چنین گفت: 

«اما بعد مرگ جستج و گری شتابنده است؛ هر کس که از آن‌گریز گاهی 
می‌جوید نمی تواند از چنگالش بگریزد ونمی‌تواند آن را از تعقیب خود باز دازد» 
بنابراین پیش بروبد و سخن مگویید. این صذاها و هیاه و که از دشمن می‌شنویسد 
دلیل سستی و اختلاف است؛ و به ما هم دستور داده می‌شد در جنگث سکوت کنیم. 
اينك دندانهای خود را بر یکدیگر بفشارید و برای فر و آمدن ضربه‌های شمشیر 
شکیبا و پایدار باشید. سو گند به آن‌کس که جان من در دست اوست هزار ضربة 
شمشیر بر من سبکتر است از مردن در بستر. با شکیبایی و برای رضای خدا با 
آنان نبرد کنید که کتاب خدا و سنت با شماست و با هر کسی است که ما با او باشیم 
و همونیرومند است. با ضربه‌های خود نیروی راستین را به آنان نشان دهید. و هر 
کس از شما هنگام رویارویی در خود احساس شجاعت و قوت قلب و پایداری و 
شکیبایی می کند بر خود شیفته نشود و مپنداردکه بر دیگران فضیلت دارد و اگر از 
برادر خود ضعف و سستی دید از او همان‌گونه دفا ع کند که از خود دفاع می کند و 
بداند که اگر خداوند می‌خواست او را هم مانند وی قرار می‌داد.»" 


۱ بخشی اذ این گفتاد امیرالمومنین علی(ع) دد نهجالبلاغه» جاب فیض الاسلام؛ 
ص ۰۳۷۱ ضمن خطبةٌ ۱۲۷ وشرح نهحاللاغه ابن ابی الحدید؛ ص ۳۰۰ آمده است.م 
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پس از آن علی(ع) زره خود را حواست و پوشید و به پسرش محمد دستور 
داد با عمامه‌اش محل زره را در نساحیةٌ شکم ببندد. سپس شمشیر خود را از نیام 
بیرونکشید و در فضا حر کت داد و چون عیبی در آن ندید در غلافش جای داد و 
پسرگردن حودآویخت. درآن حال مردم در صفهای خود بودند و اصحاب جمل 
تزديك می‌شدند. امیرالمومنین دستور داد صفها کاملا" آماده و در عط مستقیم‌قر ار گیر ند 
و رایت بزرگک را به محمدبن حنفیه داد و فرمسودآن را پیش ببر و توجه داشته 
باش که باید رایت از همةّ همراهان تو جلوتر باشد و تو همچنان پیشاپیش حرکت 
کن و کسان از پشت سرت باید حرکت کنند و اگرکسی هم پیش بتازد و حمله‌ای 
کند باید نزد تو بازگردد. امیرالمومنین (ع) مردم سپاه خود را به سه گروه تقسیم 
کرد؛ افراد قبیلة مضر را درقلب سپاه و مردم یمن را در میمنه قرار داد و مالك اشتر 
را به فرماندهی آنان وعمارین باسر را به فرماندهی میسره‌گماشت. 

اصحاب جمل هم صفهای خود را مرتب ساختند. بر افراد قبيلة حنظله؛ 
هلال‌بن وکیع و بر قبایل بنی‌عمرو و بنی‌تمیم» عمیربن عبدالل‌بن مرقد و بر 
بنی‌سعدء زیدین جبلةبن مروان و بر بنیضبه و رباب» عمروبن یثربی راگماشتند و 
پرچم ازد را به عمروبن اشرف عتکی دادند. ۱ 

محمدبن حنفیه می‌گوید: چون رویاروی شدیم» اصحاب جمل پیشی‌گرفتند و 
برسا حمله آوزدند. پدرم فریادکشيد که درفش را پیش ببر و من پیشروی کردم و 
چنان پیش می‌رفتم که یاران ما بتوانند به من برسند. اصحاب جمل که فشرده بودنسد 
هجوم آوردند وجنگ در گرفت وشمشیرها بالا و پایین می‌شد. پدرم همچنا نکه پشت 
سرم حرکت می کرد؛ فرمود: جلوتسر برو.گفتم: راهی برای پیشروی ندارم که 
سرنیزه‌ها مقابل من است. خشمگین شد و فرمود: به تو فرسان می‌دهم جلو بروی» 
می گویی بر سرنیزه‌ها جلو بروم؟ پسر کم بر خدا توک لکن و پیشاپیش من با وجود 
سر نیزه‌ها پیش برو» وخود» درفش‌را ازمن گرفت ودرحالی که هروله می کرد پیشروی 
هی کرد. من اندکی ناراحت شدم و سود را به او رساندم وگفتم رایت را به من 
بده. فرمود: بگیر و متوجه شدم که چگو نه رفتار کنم. آن گاه پدرم پیشاپیش من 
شرو ع به پیشروی کرد؛ شمشیر کشیده بود و ضربت می‌زد. به مردی چنان ضربه‌ای 
زدکه استخوان زندش آشکار شد و به من فرمود: پسرکم! مواظب رایت خود باش 
و بزودی این زحمت ازدوش تو برداشته خواهد شد. من همجنان به ضربه زدنهای 
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پدرم می‌نگریستم و می‌دیدم چنان به‌سرعت شمشیر می‌زند که هیچ خونی در آن دیده 
نمی‌شود و چندلحظه پس از ضربٌاو ازعضو ضربه‌خورده حون بیرون می‌زد و دانستم 
که سرعت شمشیر بسرجهش خون پیشی می گیرد. در این هنگام ما شتر را محاصره 
کردیم و کشتار و جنگ آنجا برخاست و ما سخت مضطرب و نگران بسودیم 
آنچنان که می‌پنداشدم مر گے و کشته شدن ما قطعی است. پدرم فرباد کشید: ای پسر- 
ابی‌بکر آبند زیرشکم‌شتر راقطع کن و اوچنان کرد و هودج عايشه را از آن باز کردند 
و گویی آبی بودکه بر آتش جنگ ریخته شد و حاموش گشت. 
همچنین واقدی از قول ابن جریح نقل می کند که می گفته است» رایت ویرة 
امیرالمومنین علی(ع) را در جنگ جمل؛ پسرش محمد بر دوش داشت. انسد کی 
صستی از او دید و آن را از دست محمدگرفت و خود آن را بر دو شکشید. محمدبن 
حنفیه می گوید» خود را به پدرم رساندم و تقاضا کردم به من باز دهد. مدتی طولانی 
پس نداد» سپس به من برگرداند و گفت: بگیر و پسندیده بر دوش خود داشته باش و 
میان باران خود حر کت کن وسر آن را حمیده نکّه مدار و برافر اشته بدار تا بارانت 
آن را ببینند و من نیز چنان کردم. در ایسن هنگام عمار به من گفت: امروز چه نیکو 
پرچمداری کردی» امیر المومنین علی(ع) فرمود: پس از آن جریسان! عمارگفت ای 
امیر المومنین | هیچ دانشی بدون آموزش به دست نمی آید. 
ابراهیم‌بن نافع از سعیدبن ابی هند نقل می کند که می‌گفته است برخی از 
باران ما که درجنگث جمل حاضر بوده‌اند می گویند در آن روز علی(ع) جنگی نمایان 
کرد و شنیدند می گوید: فرخنده است خداوندی که به‌این شمشیرها اجازه داده 
است که آ ن کنند که می کنند. در آن روز چشم امیر المومنین علی(ع) به سفیان‌بن- 
حویطب‌بن عب-دالفری افتادکه در لشکر دشمن بود و از ترس و از هجوم و فراآمدن 
بدیها استر جاع میکرد [انالله و اناالیه راجعون می‌گفت]. به او فرمود: به باران من 
ملحق شو تا از کشته شدن در امان بمانی. او نخست چنان‌ کرد ولی ضمن حمله‌ای 
. که یاران طلحه و زبیر بر علی(ع) آوردند به ایشان پیوست. در این هسنگام مردی از 
قبیلةً همداد به‌اوحمله کرد وعلی(ع) فریادمی کشید» ازاودست بردار؛ و لی‌مردهمدانی 
[به سبب شدت هیاهو ] نفهمید و او را پاره پاره‌کرد؛ علی(ع) فرمود: وای بر او که 
شمشیرها فرو گرفتش و با دشمنی کشته شد. 
ابو الزیادازهشام‌ین عروه؛ از پدرش نقل‌م یکن دکه‌عبدالله‌بن زبیر می گفته است» 


۳۶ نبرد جمل 
هر کس لگام شتر عابشه را روز جنگ جمل در دست گرفت کشته شد و هر کس 
می آمد و لگام را می گرفت» عايشه از او می پر سید ت وکیستی؟ تساآنکه من لگام شتر 
را در دست‌گرفتم و آخریسن کس بودم زیراکس دیگری پیدا نکردم. همین که من 
لگام را در دست گرفتم» عایشه پر سید کیستی؟ گفتم: پسر خواهرت. گفت: ای وای بر 
خواهرم اسماء که بی‌پسر شد. در این هنگام مالك اشتر بر من حمله آورد ما با 
یکدیگر گلاویز شدیم و برزمین افتادیم. من می گفتم من و مالك را با هم بکشید و او 
می گفت» من وعبدالله رابکشید. اگر او مسی‌گفت» من و ابن زبیر را بکشيد و من 
می گفتم من واشتر را بکشید» هرد و کشته می‌شدیم. من زخمهای سنگینی برداشتم و 
میان کشتگان وزخمیها افتادم. 

در این هنگام اسودبن ابی‌البختر ی آمسد و چون مرا زخمی و افتاده ميان 
زخمیها دید براسب خود انداخت و با خود برد. هرگاه از دور چشمش به یکی از 
باران علی(ع) می افتاد مرا چون کشته‌ای برزمین می‌انداخت و چون کسی را نمی‌دید 
مرا با خود همچنان می‌برد» ولی ناگاه مردی از کنار من گذشت که مرا می‌شناعت. 
بر او حمله‌آورد ولی ضربه‌اش خطا رفت و بر پای اسبش خورد و سر انجام اسود 
موفق شد ومرا با خود برد و درحانةٌ یکی ازمردان قبیله ضبه فرودآورد. آن مرد دوزن 
داشت یکی ازتمیم و دیگری از بنی‌بکر که دومی ازهو ادارن عثمان بود. او زخمهای 
مرا شست و بر آن‌کافور پاشید وهيچيك از زخمهای من چر کین و عفونی نشد. 

عايشه هم مرتب از من می‌پرسید و هیچ خبری از من نداشت. پس از اینکه 
زخمهای من بهبود یافت؛ به صاحبخانه‌ام گفتم پیش عايشه برو وخبرسلامتی مرا به‌او 
بده و بر حذر باش که محمدبن ابی‌بکر تو را ببیند و نشانیهای محمدین ابی‌بکر را 
بهاو دادم وگفتم مردی کوته قامت است. آن مرد پیش عایشه رفت و به‌او خبر داد و 
بهاو گفته بودکه عبداللهبن زبیر به‌من دستور داده است محمدین ابی‌بکر مرا نبیند. 
عايشه به‌او گفته بودچنین نیست تو پیش محمدین ابی‌بکر برو و او دا پیش من بیاور» 
و این پس ازتمام شدن جنگ و شکست ما بود . آن مرد می گوید پیش محمدبن- 
ابی‌بکر رفتم و اوپیش خواهرش عايشه آمد. عایشه به‌او گنت برادر! گمان نمی کنم 
ابن کاری که به‌تو می‌گویم انجام دهی؟ گفت چه کاری است؟ گفت: پیش عبدالله‌بن زبیر 
برو و او را اینجا بیاور. آن مرد محمدین ابی‌بکر را پیش من آورد. گوبد: همین که 
چشم عبدالاه‌ین زبیر به‌محمدین آبی‌بکر افتاد وحش ت کرد و شرو ع کرد به‌نفر ین 
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کردن بر آن‌مرد.محمدبن ابی‌بکر گفت: آرام باش! و موضوع را به‌اطلاع او رساند. 
۱ ابسن‌زییر می‌گویسد: من همراه محمدین ابی‌بکر بیرونآمدم او روی اسب 
نشست و حودراکنارکشيد و من جلو او سوار شدم و او جامه‌های خود را جمع 
می کرد که به جامۀ من نخورد و من هم همان‌گو نه رفتار می کردم» او همجنان مرا 
با خود می برد تا به‌حانة عایشه رسیدیم و شنیدم آنجا همگان آشکارا بهعثمان‌بن عفان 
دشنام می‌دهند. گریستم و گفتم در شهری که عثمان را آشکارا دشنام دهند نمی‌مانم و از 
آنان دوری کردم. مر کبی از آنان‌گرفتم. ناگاه چشمم به‌مردی افتاد که از من کناره 
می گرفت و من هم از او کناره می گرفتم» ولی دانستم که او عبدالرحماین حارث 
است. از دور چشمم به مرد دبکّری افتاد که براسبی غل نهاده و آن را می‌برد. گفتم 
به‌عدا سو گند ایسن اسب زبیر است و حسواستم آن مرد را [با تیر بزنم و] بکشم 
عبدالرحمان گفت: شتاب مکن» او نمی‌تواند از ما بگریزد و چون نزديك شد. دیدم 
غلام زبیر است. گفتم : زبی ر کجاست؟ گفت:نمی‌دانم» ودانستم که‌زبیر کشته شده‌است. 

محمدبن عبدالله از عمربن دینار از صفو ان نقل می کند که می گفته است: روز 
جنگ جمل همین که مرد‌صف کشیدند ورویاروی شدند. کسی ازیاران‌امیر المومنین- 
علی(ع) رانگگ برداشت و به قرشیان که در لشکر مقابل بودند» گفت: ای‌گروه جوانان. 
قریش آ چنین می‌بینم که با زور و رو دربایستی براین کار مجبور شده‌اید. اکنون شما 
را به‌عدا سو گند می‌دهم که خونهای خویش را حفظ کنید و خویشتن را به کشتن 
مدهید. از اشتر نخعی و جندب‌بن زهیر عامری خود را حفظ کنید. اشتر دامن زره 
خود را جمع می کند تا شما از او پیرو ی کنید و جندب دامن افشان حرکت می کند 
تا آن‌گاه که لازم باشد» وبردرفش اوعلامت سرخ است. گو ید و چون مردم رویاروی 
مد ند » اشتر و جندب هر دو به سوی شتر پیش رفتند و ضرق سلاح بسودند و 
عبد ال رحمان‌بن عتاب‌بن اسید ومعبدین زهیرین خلف‌بن اميه را کشتند. جندب آهنگ 
ابن زبی رکرد وچون اورا شناعت» گفت تو را برای عايشه رها می کنم. 

محمدبسن عبدالله‌بن عبید می گو ید: روز جنگ جمل؛ دست عبدالرحمان‌بن- 
عتاب قطع شد و در انگشتش انگشتربود. بشر آن انگشتر را بیرون آورد ومیان مردم 
یمامه‌پرتاب کرد. آنان نگین آن‌انگشتر را که‌یاقوت بو دکندند. مردی آن را ازایشان به 
پانصد دینار رید و به‌مکه‌آورد و با سود سرشاری فرونعت. محمدین موسی از 
محمدبن ابر اهیم» از پدرش» از قول معاذین عبدالله تمیمی که در جنگ جمل [همراه 


۳۲۱۸ نبرد جمل 
طلحه و زبیر] حضور داشته است نقل می کند که او می گفته است: در جنگ جمل 
همین که رویاروی و آمادهٌ جنگ شدیم» منادی علی‌بن ابی‌طالب(ع) چنین ندا 
دادکه ای‌گروه فرشیان! از خحدای دربارة جان خود بترسید» زیرا من می‌دانم که شما 
هر چند برمن خرو ج وقیام کرده‌اید ولی گمان نمی کردید که کار به‌اینجا کشیده شود. 
اکنون خدا راء خدا راء در بارة جانهایتان که شمشیر راباکسی تعارف نیست. اکنون 
اگر دوست می‌دارید باز گردید تا ما خود با این قوم کنار آییم و اگر دوست می‌دار ید 
به من بپیوند بد که همه شما ایمن. و در امان خدا خواهید بود. گوید ما سخت شرمنده 
شدیم و برماروشن شد که در جه [بلایی] افتاده‌ایم» ولی حافظان قرآن و حدیت ما 
را وادا رکردند که با عایشه پایداری کنییم و کار به آنجا کشید که‌گروه بسیاری از ما 
کشته شدند» و به‌عدا سو گند خودم ديدم که چون اصحاب علی(ع) کنار شتر رسید‌ند» 
کسی فریاد کشید شتر را پی کنید. و چون شتر را پی کردند و از پا در آمد» علی(ع) 
حودش ندا داد هر کس سلاح برزمین نهد در امان است و هر کس وارد خانهٌ حود 
شود در امان است و به‌حدا سو گند! هیچ کس را در عفو بخشنده‌تر و کریم‌تر از او " 
ندیده‌ام. 

سلیمان‌بین عبدالل‌بسن عویمر اسلمی می گوید» ابن‌زییر می‌گفت: من سمت 
راست مردی از قریش ایستاده بودم. شنیدم کسی با صدای بلند فریاد می کش دکه ای 
گروه قريش شما را از اشتر نخعی وجندب عامری برحذر می‌دارم و در همین هنگام 
صدای عمار را هم شنیدم که به‌یاران مامی گفت: چه می‌خواهید و در جستجوی چه 
چیزی هستید؟ ماگفتیم: در جستجوی خون عثمانیم واگر ما را با قاتلان او واگنرارید 
بر می گردیم. عمار گفت: [عجب مردمی هستید!] اگر استدعا می کردید که ْدون. 
هیچ قید و شرطی احازه بدهیم ] بر گردید که همان هم مایةٌ بدنامی است و گوشت 
دندانگیر و لقَمةٌ دهان پرکنی نیست» موافقت نمی کردیم. و چون جنگ درگرفت ما 
تدا دادیم فاتلان عثمان را در اختیار ما بگذارید تا بر گردیم و دست از شما برداریم. 
عمار درپاسخ گفت: مااین کارر اانجام داده‌ایم» اينك عايشه وطلحه و زبیر که او راتشنه 
کشتند در اخلیازشمایند؛؟ نخست حساب آنان را برسید وچون از آنان آسوده شدید 
پیش‌ما بیایید تا حق را به‌شما بدهیم و به‌حدا سو گند با این‌پاسخ عمارعموم اصحاب 
جمل از جنگ و کوشش خودداری کردند. ‏ . 

عبدالله‌بن‌ریا ح - وابسته و آزادکردهٌ انصار-ازفول عبدالله‌بن زیاد- آزادکردة 


نبرد جمل ۳۹۹ 


عثمان‌بن عفان - نقل می کرد که می‌گفته است:.عماربن باسر روز جنگك جمل مقاپل ` 
بن می می بن اسر 


لشکر ماآمد و گفت: ای گر وه! برای چه موضوعی با ما جنگ م ی کنید؟ گفتیم: برای 
اینکه عثمان در حالی که مومن بودکشته‌شد. عمارگفت: بنابراین ما هم با شما جنگ 
می کنیم برای اینکه عثمان در حال کفر کشته شده است. و شنیدم عمار می گفت: به 
حدا سو گندا اگر چنان پې ما ضربه بزنید که تا حصارها و نخلستانهای منطقَةٌ هجر 
عقب‌نشینی کنیم باز هم می‌دانيم و معتقدیم که ما بر حقیم و شما بر باطل. و به‌عدا 
سو گند شنیدم می گفت تاویل این آبه که خداو ند می‌فر ماید: 

«ا ی کسانی که گر و بده‌اید هر کس از شما از دين خود بر گردد خداوند بزودی 
قومی را می‌آور دکه آنان را دوست می‌دارد و آنان هم اورا دوست می‌دار ند»۲ مربوط 
به‌امروز است. 

گوبد: جون مردم به‌جنیش در آمدند و به‌یکدیگر حمله کردند» میان ایشان 
گروهی بسیار کشته شدند و صدای برخورد شمشیرها برسرها چون صدای تندر بود. 
همین راوی می گوید: پس ازجنگث جمل» در بصره از کنار کلیسای مسیحیا نگذشتم» 
صدای برحورد ریسمانهای تافته را به‌سنگها می‌شنیدم و آن را به‌صداهایی که درجنگت 
جمل از بررخورد شمشیرها به‌سرها شنیده بودم تشبیه می کردم. درهمان حمله طریفبن 
عدی‌بن حاتم کشته شد و چشم عدی‌بن حاتم کور شد. 

محمدبن عبدالله از عمربن دینار نقل می کند که می‌گفته است؛ امیرالمومنین- 
علی(ع) به‌پسرش‌محمد فرمود: این رایت را بگیر وج رکت کن» وعلی(ع) ددپی او 
حر کت می کرد و او را صداکرد و فرمود:ای ابوالقاسماگفت: بله‌پدرجان! فرمود: 
پسر کم آنچه که می‌بینی نو را بهو حشت نیندازد که من از تو کوچکتر بودم رایت 
بردوش می‌گرفتم و هرگز دشمن مرا به‌بیم و هیجان نینداخته است و چنین بود که با 
هیچ کس مبارزه نمی کردم مگر آنکه با خود می گفتم من پیروز مسی‌شوم و او را 
می کشم؛ با خود همواره از باری خداوند بادکن و امیدوار با که بر آنان پیروذ 
می‌شوی و مبادا ضعف نفس» یقین تورا سست کند که این بدترین ز بو نیهاست. 

. محمد بن حنفيّة می‌گوید: گفتم پدرجان! به خواست خداوند متعال امیدوارم 
چنان باشم که دوست می‌داری. فرمود: تو مواظب رایت خود باش و آنرا استوار 
بدار و اگر صفها هم بر هم ریخت تودر جای خود توق ف‌کن و میان یاران خود باش 


۱. بخشی از آبة ۵۴ سوده پنجم (مائده). م 


۳۲۰ ۱ نبرد جمل 
و اگر برای تو روشن نبودکه بارانت کیستند این را بدان که‌آنان تو را می‌بینند. 
محمدبن حنفیه می‌گوید: به حدا سو گند من نخست میان یاران خود بودم و 
اندك اند همه‌شان پشت سر من رفتند و میان من و صفهای دشمن هیچ کس باقی 
نماند که آنان را از اطراف من براند و من می‌عسواستم ميان ایشان پیشرو ی کنم. 
تاگاه متوجه شدم پدرم پشت سرم قراردارد و شمشیرش برهنه و کشیده است و به‌من 
فرمود تو پیشروی مکن تا من پیشاپیش تو حرکت کنم و پدرم جلوتر از من همراه 
گروھی حرکت کرد وبا شتاب پیش می‌رفت وهمه کسانی را که مقابل او قر ارداشتند 
از پیش رانسد و چنان عقب‌نشینی کردند که خود را زیر پرچم خسویش رساندند و 
همان جا ابستادند» باز مردم به یکدیگر در آویختند و شمشیر شیرها به جنبش در آمد و به 
پدرم نگریستم که مردم را از چپ و راست به‌گریز و امی‌داشت ت و از پیش خحود دور 
می کرد. من خواستم حمله کنم و جلو بروم» ولی خوش نداشتم با سفارش پدر 
خویش مخالفت کنم» زیرا فرموده بود از رایت جدا نشوی. پدرم حود را کنار شتر 
رساند که چهار هزار جنگجو از قبایل ضبه و تمیم و ازد و دیگر قبائ لآنجا جنگ 
می کردند و پدرم فریاد کشید» بندهای زیر شکم شتر را ببربدامحمدین ابی‌بکر پیشی 
گرفت و آن کار را انجام داد و هودع را برداشت. عايشه گفت: تس و کیستی؟ گفت 
دشمنترین خویشانت از نظر تو. عایشه گفت: پسر آن زن خثعمی" هستی؟ محمد 
گفت: آری و مقام او پایین‌تر از مادر تو نیست. عایشه گفت: آری به جان خودم 
سوگندکه او زنی شربف است و اکنون این سخن را رها کن. سپاس خدا را که تو 
را سلامت داشت. محمدگنت این از جیزهایی است که تو آن را عوش نمی‌داشتی. 
گفت: ای برادر! اگر چنان بود این سخن را نمی‌گفتم. محمد گفت: به هر حال 
پیروزی را دوست می‌داشتی و در آن صورت من کشته می‌شدم. عايشه گفت: آری 
دوست می‌داشتم پیروز شویم ولی چنان شدیم که شدیم. به هر حال من به سبب 
خویشاوندی نزديك با تو سلامتی تو را حواهانم. تو امور را پی‌گیری مکن و به 
ظاهمر بسنده‌کن و سرزن شکننده و طعنه زننده مباش که پدرت ایسن چنین نبسود. 
علی(ع) هم آمد و با ته يزه خود به هودج زد و گفت: ای عایشه! آبا-پیامبر(ص) 
۱ مادر زرگوار محمد بن ابیبکر امنمءپنت عمیس است که نخست همسر جعفر طیار, 


و پس از شهادت آن بزر گوار همسر کک مر گك ابوبکر همسر امیرالمومنین 


نیرد جمل ۳۱ 
تو را به این کار سفارش کرده بود؟ گفت: ای پسر ابوطالب! پیروز شدی در گسذر 
عمار هم آمد و گفت: مادرجان امروز دراین جنگ ضربه‌های ش شمشیر پسرانت 
را چگونه دیدی؟ عایشه سکوت کرد و پاسخی نداد. مالك اشتر شتر هم که خدایش 
رحمت کناد -آمد و به عابشه گفت: سباس خداوند را که دوست خویش را نصرت 
داد و دشمن خود را سر کوب کرد «حق آمد و باطل از میان رفت که باطل از میان 
رفتنی است».' 
ای عایشه! رفتار حداوند را با عود دیدی؟ عابشه گفت: مادرت بر سوک نو 
بگرید» قو کیستی؟ گفت: من پسرت اشترم. عابشه گفت: درو غ می‌گوبی؛ من مادر 
تو نیستم. گفت : آری»هر چند که خوش نداشته باشی مادر منی. عایشه گفت: تو همانی 
که می خو استی خواهرم‌اسماء را بی پسر کنی . گفت: اگرنه این بود که به‌سه جهت از 
آن کار رویگردان بودم تورا از او آسوده می کر دم. و اشتر پس از درود فرستادن به 
پیامبر(ص) این دو بیت را خواند!: 
«ای عسادشه اگرنه این بود که از سه جهت ملاحظه می کردم؛ اکنون پسر 
حواهرت [عبدالله‌ین زبیر ] را مرده یافته بودی. صبحگاهی که نیزه‌ها او را فرو گرفته 
بود و با صدایی ضعیف می‌گفت من و مالك را با هم بکشید.»" 
عایشه سوار شد و گفت: اکنون که پیروز شددابد» افتخار می کنید و فرمان 
حداو ند قطعی و استوار است. 
امیر المو‌منین علی(ع)» محمدین ابی‌بکر را صدا کرد و فرمود: از عسايشه 
بیرس ات تیر و نیزه‌ای به‌او اصابت نکرده است؟ محمد از او پسرسید. گفت: فقط 
تیری پسوست سرم را اندلك خراشی داده است و از دیگر جهات به سلامتم و حدا 
میان من و شما خو اهد بود. محمد گفت:.آری؛ خسداوند روز رستاخیز بر تو حکم 
حواهد کرد در آنچه که ميان خود و امیرالمومنین کردی. بر او حرو ح کردی و مردم 
را به جنگث با او شوراندی و احکام کتاب خدا را پشت سر خود انداختی. گفت: 
۲ برای اطلاع بیشتر در مورد گفتگوها و اختلای در مواردآن» دجو عکنید به 
اریخ طبری؛ تر جمهٌ ابو لقارم پاینده؛ ص ۶۶۳ 0.۲ 
۳۲ برای اطلاع بیشتر از این ابیات» دجوع کنید به اربلی» کشف الفمه چاپ قم. 
۱ هھ ق: ۰۱ ص ۲۳ 
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ای محمد دست از ما بدار و به سالار خود بگو از من نگهداری کند. و هودج او 
از تیر زیادی که به‌آن حورده‌بود چون خارپشت می‌نمود. محمدین ابی‌بکر می گوید 
به‌حضور امیر الموّمنین بر گشتم و از گفتگوی خود با عايشه و آنچهگذشته بودآ گاهش 
کردم. فرمود: به هر حال او زن است و فکر و اندیشة زنان ضعیف است. خودت 
عهده‌دار کارهای او باش و او را فعلاً به خانهٌ عبدالله‌بن خلف ببر تا دربارة کارش 
بنگریم. من او را آنجا بردم و در همان حال زبانش يك لحظه از دشنام دادن به من 
و علی(ع) و آمرزشخواهی و رحمت بر کشتگان سپاه خودش آرام نمی گرفت. 

همچنین و اقدی از هشام‌بن سعد» از عباس بسن عبدالله‌بین معبد» از معاذین- 
عبدالله تمیمی نقل می کند که می گفته است: هنگامی که با عايشه به بصرهآمدیم و 
همان جا مقیم‌شدیم و مردم را برای قیام و پاری دادن خود دعوت کردیم» برعی از 
مردم دعوت ما را پذیرفتند و برحی هم نپذیرفتند و ما بر شرایط خود بودیم که می- 
گفتیم نباید هر گز با علی(ع) جنگ کنیم. تا آنکه گفته شد علی(ع) به بصره رسیده 
است ومن نفهمیدم چگونه شد که ناگهان جنگ درگرفت. نخست نو جو انان و کودکان 
آن را بر افروختند و بردگان آن‌را دامن زدند و ناگاه دیدم شتر[عایشه] هم به‌حرکت 
در آمد و همه لشکریان ما روی به جنگ آوردند. ناچار لشکر علی هم به جنبش 
در آمد ولی لشکریان ما پیشدستی کردند و نخست تیر انداختند و فریاد بر آوردند و 
هیاه‌وی بسیار کردند و خود شنیدم که عایشه می گفت: این آغاز سستی است. و 
علی(ع) و یارانش پایدار ایستاده بودند. آن‌گاه علی( ع) یاران خود را مرتب کرد و 
رابات را در جای خود قرار داد و رایت بزرگگ را که رایتی سبید و پهنای آن به 
انندازة طول بسك نیزه بود به پسرش محمد داد و میمنه و میسره و قلب لشکرش؛ 
همگی حمله آوردند و شنیدم که على می گفت : ای محمد! پرچم را پیش ببر و ميان 
قاب سپاه باش و اگر بر تو پیشی‌گرفتند و حمله کردند» یاران دیگر از پشت سر به 
تو خواهند پیوست. سپس شنیدم علی(ع) به محمد می گوید همة پارانت جلوافتادند 
و پیش روی تو هستند» تو هم پیشرو ی کن» جلو برو» جلو. و علی(ع) در حالی که 
رایت میان شانه‌مایش بود و شمشیر برهنه در دست داشت پیشروی می کرد» ضربتی 
به مردی زد که استخو ان ز ند دستش آشکار شد و علی(ع) خود را کنار شتر رساند و 
مردم ما از هرسو کنار شتر جمع شده و او را احاطه کردند و گروهی هم خود را زیر 
بندهای شکم شتر و طنابهای هودج انداخته بودند و به حدا سو گند خودم شنیدم که 


نبرد جمل ۲۲۳ 


علی(ع) به محمدبن ابی‌بکر فرمان داد بندها و ریسمانهای هودج را قطع کند واو 
چنا ن کرد و خود دیدم که علی ده تن از کسانی را که لگام شتر را در دست گرفته 
بودندکشت و هر بار شمشیر خود را با جامه‌اش پاك می کرد. پس از آن هم که ما 
همچون گوسپندان در دست ایشان اسیر شدیم ما را پیش انداختند و بردند؛ بعد هم 
همگی بر گشتیم و شروع به سرزنش خویش کردیم و پشیمان شدیم. 

همچنین واقدی از محمدین عبدالله‌ین عبیدبن عکرمةبن خحالد نقل می کند که 
عبدالر حمان‌بن‌حارث بن‌هشام می گفته است: من و اسودین ابی‌البختری و عبدالله‌بن 
زبیر در بصره با یکدیگر پیمان بستیم و قرار گ_ذاشتیم که اگر جنگ درگرفت و با 
علی( ع) و یارانش روباروی شدیم تا پای جان و مرگ بایستیم تا علی را بکشیم. در 
آغاز جنگ صفهای لشکر علی مرتب بود و از جای خود تسکان نمی‌خوردند» ولی 
پس از مدنی صفهای آ نان به چپ و راست حمله کردند. عبدالرحمان می گوید: در 
آن هنگام من کنار عبدالله‌بن زبیر و اسود بودم. گفتم چه تصمیمی دارید؟ گفتند: ما 
بر تصمیم خود پایداريم. در این هنگام میسرة سپاه علی بر ميمنةً سپاه ما حمله کرد 
و آنان را منهزم کردند و ميمنة سپاه علی(ع) بر میسرة ما حمل هکرد و آن را از هم 
پاشید. ناگهان علی را دیدم که پشت سر پسرش محمد حر کت می کند و محمد 
پیشاپیش او رایت سیاه بزرگی دا بردوش می کشید و علی شمشیرش را کشیده بود. 
مردی از بنی‌ضبه با او روبرو شد؛ او را و یکی دیگر پس از او را کشت و آهنگت 
ما کرد و کنار اسود و عبدالله ابستاد. هر يك از آن دو به دیگری پناه بردند و اسود 
می‌گفت: آبا گریزگاهی هست؟ ابن زبیر پیش آمد و لگام شتر عايشه را به‌دست‌گرفت 
و او آحرین کسی بودکه آن را در دست گرفت. من به علی می نگریستم که کنار شتر 
رسیده بود و شمشیرش را که از آن خون می‌چکید بر دوش نهاده بود و به محمدبن- 
ابی بکر فریاد می‌ز دکه بندهای زیر شکم شتر را قطع کن! و این شکست بود؛پس ما 
هیچ چیز را چون پیوستن به شهر بزرگتر [بصره] ندیدیم و هنگام ی که شکست - 
خحوردیم از ترس لشکریان علی بیرون آمدیم و همچنان بیم آن داشتیم که به تعقیب ما 
بر آیند» تا ابنکه چند منزل پیمودیم. 

از ابن زبیر روایت شده که می گفته است: روز جنگ بصره عسابشه بر شتر 
نر ی که نامش عسکر بود سوار شد و بر هودج او روپسوشهای استوار و زره‌هایی 
کشیده بودند که مبادا تیری عبو ر کند و به عایشه اصابت کند. على( ع) هسم به سوی 


۳۳۴ برد جمل 
ایشان آمد وجون روباروی و درگیر شد ند جنگی سخت کردند. هفتادتن از مردان 
قریش در آن روز لگام شتر عایشه را در دست گرفتند و همه کشته شدند. 

راوی دیگری می‌گوید» مروانبن حکم و عبداللبن زبیر هم زخمی شدند و 
چون آن گروه از قرډش کشته شدند» گسروه بسیاری از مسردان بنی‌ضبه لگام شتر را 
به دست گسرفتند و کشته شدند و هیچ کس لگام شتر عایشه را به دست نگرفت مگر 
اینکه کشته شد آن جنان که شتر درخون کشتگان غرقه شد. در این هنگام محمدبن- 
ابی‌بکر پیش رفت و بندهای زیر شکم شتر [ بندهای هودح] را قطع کرد و هودج 
را همراه تنی چند از باران خویش برداشت و به یکی از خانه‌های بصره برد و زبیر 
هم پشت به جنگ کرد و گربخت. ابن جرموز خود را به‌او رساند و او را کشت. 

و چون مروان چنان دید به طلحه نگریست که می‌خو است بگریزد. با خود 
گفت به حدا سو گند تباید خونخواهی عثمان را در این مورد از دست بدهم و تیری 
بهاو زدکه سیاهر گك بزرگ پای طلحه را قطع کرد و از شدت حسو نریزی درافتاد و 
او راآنجا بردند و استرجاع می کرد و می گفت: به خدا سو گند تا آنجا که میدانم 
تیری بر من نیامد مگر از لشگرگاه خسودمان. به خدا سوگند که ندیدم هیچ پیر 
مردی جنین تباه شود و جیزی نگذشت که در گذدشت.۱ 

واقدی همچنین از موسی‌بن عبدالله» از حسین‌بن عطیه از پدرش نقل می کند 
که می گفته است: در جنگ جمل همراء امیر المومنین علی( ع) بودم» شتر عايشه را 
ديدم که هودج بر آن بود و بر هودج صفحات آهنی وزره نصب کرده بودند. پس از 
آن چندان تیرو پیکان بر آن ديدم که بسیار تعجب آوربود و چون‌آن شتررا پی کردند» 
چنان فربادی کشید که هر گز صدایی مانند آن شنیده نشده بود و بساران علی(ع) به 
بکدیگر می گفتند بر شماباد پی کردن شتر و آن را بی کردند و همان دم برزمین افتاد. 

یز بد ازابی‌زیاد» ازعبدالرحمان‌ین ابی‌لیلی نقل می کند که می گفته است: روز 
جنگ جمل از بس بر هودح تیر و پیکان نشسته بود» چون خارپشت بنظر می‌رسید. 

ابن ابی‌میره ازعلقمةبن ابی‌عقلمه» از پدرش روابت می کند که می گفته است: 


۱ بن ایر در کامل التوادیخ؛ ج ص ٩۶‏ و فادیسخ طبرق؛ ج ۰۵ ص ۰۲۱۵ 
آ ورداه:د: طلحه در یکی از خانه‌های ویران محلة بی سعد مرد و ددآن دفن شد. 
برای اطلاع بیشتر در این مورد» رجوع کنید به ابن‌اثیر کامل التسوادیخ؛ id‏ 

ص ۲۳۳ و نو بیری» نهایةالا دب تر جمۀ دکترمحمودمهدوی دامغانی؛ ج ۰۵ ص ۴.۱۵٩۹‏ 


نبرد جمل ۳۲۵ 


هودج را از چوبهای کلفت ساختیم و بر آن صفحات آهنی نصب کردیم؛ بالای آن هم 
سپرهای آهنی قر اردادیم وروی آن پارچةً حز سبز رنگی انداختیم وبالای آن رو کش 
چرمی‌سر خ کشیدیم و برای عایشه دو سوراخ در آن هودح به‌اندازة چشم قرار دادیم ۱ 
و با این وجود سودی نداشت و در قبال آن قوم از این هود ج‌کاری ساخته نبود. 
وافدی از قول بر خی از رجال عثمانی ود از قول حود عارشه» 
چکونگی جنگ جمل و شکست و گریز آنان را نقل کرده وشر ح داده است. ازحمله 
روایاتی که آورده» روابت زیر است که می گوید: محمدبن حمید» از حمیده دختر 
ابن‌رفاعه» از مادرش کبشه دختر کعب نقل می کند که می گفته‌است: پدرم برای عثمان 


بسیار انسدوهگین شد و سخت بر او می‌گریست و تنها چیزی که مانع حرو ج او از 
مدینه بودکور شدنش از شدت‌گریستن بود و او با علی بیعت نکرد و چون نسبت به 
او خشم و کینه داشت هیچ‌گاه به‌علافت او اقرار نکرد. 

پس از ابنکه على( ع) از مدینه بیرون رفت و عايشه از بصره بر گشت» پدرم 
بر در خانهٌ عادشه رفت و سلام داد و وارد خانه شد و ميان او و عابشه پرده‌ای آو بخته 
بود. عایشه اند کی از جریان بصره را به‌او گفت و از تشریح آن برای او خودداری 
کرد. کبشه مسی‌گوید بعد از ظهر به عايشه پیام دادیم و اجازه عواستیم به خانه‌اش 
برویم. اجازه داد و من همراه تنی چند از بانوان انصار به‌عانه‌اش رفتیم و او داستان 
قیام وحرو ج خود را برای‌ما نقل کرد و گفت هرگز گمان نمی کرده‌است که‌کار به‌اینجا 
کشیده شود وسپس گفت برای‌من هوزدجی ساختن د که در آن بنشینم ومن زره‌پوشیدم 
و درآن نشستم و سپس در آن[هودح] میان مردم بپاعاستم و ایشان را به‌صلح و عمل : 
به‌احکام ق رآن وسنت فراخواندم» ولی هیچ کس حتی به‌يك کلمه از سخنان من گوش 
نداد و آنان که آمده بودند در جنگ شتاب کردند و از سوی ما تیرانداز ی کردند تا 
آنجاکه از باران على( ع) یکی دو مر دکشته شدند و آن‌گاه جنگ دامنه پیدا کرد و 
مردم به‌یکدیگر حمله کردند و اشکر علی(ع) همتی جز کشتن شتر من نداشتند. چند 
تیر هم بر هودج من آمد و مرا زخمی کرد. کبشه می گوید عایشه ساعد خود را 
بیرون‌آورد و به‌ما نشان داد که نشانة زحمی بر آن بود و گربست وما راهم به‌گریه 
و اداشت. 

عایشه‌گفت:هرمردی که لگام شتر مرا گرفت کشته شد. سرانجام پسر حو اهرم 
عبدالله‌ین زبیر لگام راگرفت؛ من برسراوفریادکشیدم وگفتم تورا به‌حق خویشاوندی 


۳۳۶ نبرد جمل 
سو گند می‌دهم از من فاصله بگیر . گفت مادر جان! موضوع مرگ است. آدمی در 
حالی که از باران خود بی‌نیاز است و با نیت خير کشته می‌شود بهتر از آن اس ت که 
نیت حير را ازدست بدهد و اسیرشود. من فریاد کشیدم که ای وای اسماء بی پسرشد! 
عبدالل‌ین زبیر گفت: مادرجان سکوت کن» می‌بینی که جه پیش آمده است؛ و من 
خویشتنداری وسکوت کردم. همراه ما گروهی ازجوانان کم سن و سال قریش بودند 
که از فنون جنگ آ گاهی نداشتند ودرجنگها شر کت نکرده بودند؛ آنان همگی چون 
گوسپندان و شتران پرو ار برای آن قوم بودند وهمه را کشتند. من درچنین حالی‌بودم 
و مردم هم بیشتر اطراف شتر من بودند. ساعتی سکوت برقرار شد. با خود گفت م آیا 
این سکوت مایهةٌ خير است يا شر؟ و آیا جنگ آرام‌گرفته است؟ ناگاه متوجه شدم و 
دیدم علی‌بن ابی‌طالب حودش به‌جنگك مشغول است و شنیدم فریاد می کشد شتر را 
از ای در آورید. با خودگفتم به‌عدا سو گند می‌خواهند مرا بکشند. در همین حال 
علی‌بن ابی‌طالب همراه برادرم محمدین ابی‌بکر و معاذین عبدالله تمیمی و عماربن- 
باسر پیش آمدنده بندهای هودج را بریدند و آن را برداشتند و روی دستهای خود 
حمل کر دند و همه کسانی که با ما بو دند گر بختند و هیچ خبری از آنان نداشتم . منادی 
علی(ع) در همین حال فریاد می کشید نباید هیچ کس را که‌گريخته و پشت به‌جنگث 
کرده است؛ تعقیب کرد و نباسد هیچ مجروحی راکشت و هر کس سلاح برزمین 
بگذارد درامان است. مردم جان‌گرفتند ونفس راحتی کشیدند و از دویدن آزرم کردند 
و بطور معمولی راه می‌رفتند. مرا هم به‌خانةٌ عبدالل‌ین حلف خزاعی بردند.۲ 

آنجا خحانة سردی بود که خودش در جنگ کشته شده بود و خانواده‌اش در 
سوك او بودن-د. همةٌکسانی هم که با علی دشمنی کرده و آتش جنک را برافروخته 
بودند و از اومی‌ترسیدند با من به آن خانه پناه آوردند. خواهرزاده‌اع» عبدالله‌بن زبیر 
را در حالی که مجرو ح شده بود از میدان جنکت بیرون برده بودند. و من در چنین 
حالی پرسیدم: ابو محمد طلحه‌چه کر د! کس ی گفت: کشته شد . گفتم: ابو سلیمان جه کرد؟ 
گفتند : کشته شد. .در آن ساعت چشمانم حشك ش شده بود و از اندوه فر اوان استرجاع 
می کردم [انالله و اناالیه راجعون می‌گفتم] و نسدامت خود را آشکار می‌ساختم. 

TE‏ اه رن رایس موز و درشت سخن گفتن صفیه همسر عبدالته با 


امیر الم منین و تحمل آن حضر تن 0 به فاریخ طبر » تر جمه 4 ابوالقاسم پ باینده؛ 
ص ۶۷۲ ۴۲۰۲ 


نبرد جمل ۱ ۳۳۷ 
سپس که نام کشته شد گان را می‌بردند بر آنان می گریستم. ما در چنین حالی بودیسم 
و من از عبدالله‌بن زبیر پرسیدم»گفته شد او کشته شده است و این مسوضو ع چنان 
برغم و اندوه من افزود که نزديك بود قلبم شکافته شود. به‌عدا سوگند سه 
شبانه‌روز » نه آبی آشامیدم و نه‌چیزی خوردم ومن در حانة کسانی بودم که از پذبر ایی 
من کوتاهی نمی کردند و درخانةًآنان نان فراوان بود و می‌خواستم گرسنگی خود 
را با خوردن چیزی تسکین دهم ولی نمی توانستم. و به‌تعدا پناه می‌بریم از فتنه. 
من خود» مردم را برعثمان شوراندم تاکار چنان شد و چون کشته شد پشیمان شدم و 
دانستم که مسلمانان هر گز کسی چون او پیدا نخواهند کرد که از همگان بسردبارتر 
و عابدتر و به هنگام گرفتاری بخشنده‌تر و نسبت به پیوند خحویشاوندی مراقبتر بود. 

کبشه دختر کعب مسی گو بد: چون پیش پدرم بر گشتم گفت عایشه برای شما 
چه گفت؟ و چون برای او گفتم» گفت: خدا عایشه را و امیرالمومنین عثمان را 
رحمت کند که به خدا سو گند عايشه دشمنترین و سخت گیرترین مردم برعثمان بود 
ولی از آن‌کار سخت پشیمان شد وتوبه کرد و حواست انتقام حون اورا بگیرد و لی 
کار بر حلاف آنچه می‌حواست شد. خدای همه‌شان را رحمت کندا! پدرم» سپس 
افزود حداوند عمربن حطاب را رحمت کند که بهحدا سو گند همه این کاره) را 
پیشاپیش می‌دید و روزی گفت اگر اختلافی بروز کند میان خحودتان ب روز خسواهد 
کرد و اگر میان شما احتلاف افتد آنچه که خوش ندارید برسر شما خواهد آمد. 

واقدی از محمدین نجار از عایشه دعتر سعد نقل می کند که می گفته است: 
پدرم بیمارشد. مروان‌بن حکم برای عیادت او آمد. سخن ازعایشه به‌میان آمد» مروان 
گفت: ای اب واسحاق! من درکارهایی حضور داشتم؛ در جنگی که در خان عثمان 
صورت گرفت از عايشه کناره‌گرفتم و جنگث کردم و زخمی برزمین افتادم. پس از آن 
هم در جنگ جمل حاضر بودم و می ديدم که عایشه جک و نه در هودج خود نشسته 
است وبر آن هردج زره افکنده بو دند ومردم شکست حوردند و گر بختند وهیچ کس 
لگام شتررا به‌دست نگرفت مگر اینکه کشته شد. پدرم درحالی که می گریست. پرسید: 
آیا عمار هم‌در آن مع رکه بود؟ مروان گفت: آری به‌خدا سو گند» و پدرم باز گریست. 


مروان به‌سخن خود این چنین ادامه دادکه من در جنک جمل زخمی سدم و مرا از 


۱ منظو ر عا شد دختر سعد بسن ابی و فاص است: و بر ای اطلاع از احوال او رجوع 
کنید بد ابن سعد. طبقات؛ ج ۰۸ ص ۳۴۲ ۲۰ 


میدان بیرون بردند و در هیچ جنگی ندیده‌ام که مردم به‌سرعت آن جنک شکست 
بخورند و پراکنده شوند. پدرم گفت: من دوست نداشته و نمی‌داشتم که در جنگ 
خانهٌ عثمان و جنگ جمل چه به‌عنوان ام رکننده و چه به‌عنوان نهی کننده شر کت 
می‌داشتسم. و حون مروان از حانه بیسرون رفت» پدرم همچنان می گرست و 
می گفت ای کاش می‌دانستم عمار و بارانش و نظایر او از دوستان ما چه بر 
سرشان آمده است ؛ آبا خداوند آنان رابه‌سرای دیگر برده و در بهشت خود جا داده 
است؟ 

ابن ابی‌سبره از قول مادرش نقل می کند که می گفته است از عسایشه شنیدم که 
می‌گفت: در جنگ جمل با آنکه بر هودج من صفحا ت آهنی نصب کرده بودند تیر 
از لابلای آن‌به من که درهودج بودم می‌رسید و این درنظرمن مهم نبود؛ فکر می کردم 
که ما با عثمان چه کردیم» مردم را چنان بر او شوراندیم که او را کشتیم و گمراهان 
را به جانش انداختیم و از تفرقه ميان مسلمانان به خحدا پناه می‌بریم. 

منصوربن ابی‌الاسود» از مسلم اعور» از حبه عرنی" نقل می کند که می گفته 
است؛ به خدا سو گندگویی من هم اکنون آن مردی راکه به شتر عايشه ضربت زد 
می‌بینم؛ شمشیر را به پاشنة شتر زد و شتر به پهلو خوابید وگویی هم اکنون صدای 
نعرة آن شتر را می‌شنوم و هرگز نعره‌ای آن چنان نشنیده‌ام و چون شتر پسی شد و 
بندهای هودج را بربدند آن را از پشت شتر برداشتند و مردم بصره از هر سوی رو 
به‌گر یز نهادند و پراکنده شدند. عمارین باسر و محمدین ابی‌بکر پس از آنکه بندها 
و تنکها را بریدند» هودج را برداشتند و بر زه‌ین نهادند. علی(ع)آمد و کنارهودج 
ایستاد وعايشه همچنان در آن بود. علی(ع) با ته‌نیزه به‌هودج زد و گفت: ای حمیراء! 
آیا پیامبر(ص) به تو فرمان داده بودندکه این راه را بپیمابی؟ و عماربن یاسر بانگث 
برداشته بود که هیچ زخمی را مکشید و هیچ گریخته و پشت به جنگك کرده را تعقیب 
مکنید. و خود دیدم که ابان و سعید» پسران عثمان‌ینءفان را به حضور على آوردند و 
چون برابر امیرالمؤمنین ایستادند یکی از حاضر ان‌گفت: ای امیر المومنین این دورا 
بکش. فرمود: چه بدسخنی می گو بید» من که همه مردم را امان داده‌ام این دو را 
یکشم؟ سپس به آن دو رو کرد وفرمود: ازگمر اهی‌خود باز گردید وهر کجا می خو اهید 

۱ حبۀعر نی کوفی (در گذشته ۶۷ ه ق) از داویان قرن‌اول هجری است. دجوع کنید 
به ذهبی : هيزان الا۱عتدال؛ ج ۰۱ ص ۴۵۰ و فهپاشی. مجمعالر جال؛ ج ۰۲ ص ۶۰۷۷ 


نبرد جمل ۳۳۹ 


بروید و اگر دوست داشته باشید می‌توانید پیش من بمانید و پاس حسویشاوندی و 
پیوستگی رحم شما را خواهم داشت. آن دو گفتند: ای امیرالمومنین! ما با تو بیعت 
می کنیم» و بیعت کردند و برگشتند. 


کشته شدن طلحذبن عسدالله 


اسماعیل‌بن عبدالملك. از بحیی‌بن شبل؛ از جعفربن محمد. از محمدبین 
علی(ع) نقل می کند که امام زین‌العابدین(ع) فرموده اس ت که مروان‌بن حکم به من 
گفت: چون روز جنگت جمل دیدم مردم پراکنده شدند» گفتم: به حدا سو گند اکنون 
باید انتقام حون خود [عثمان] را بگیرم و بر او پیروز شوم و تیری به طلحه زدم که 
به شاه رک پایش خورد وشرو ع به خونریزی کرد. تیری دیگر هم به او زدم. او را 
برگرفتند و زیر درختی بردند و از او چندان خون رفت که مرد. 
ابن‌سلیمان از ابن‌خیشمه نقل می کند که روزی عبدالماك‌بن مروان ضمن گفتگو 
دربارۂ عثمان وطلحه گنت اگرپدرم طلحه رانمی کشت تا به امروز زخم و دا غ عثمان 
بر دل من باقی می‌ماند. همچنین عبدالملك" می گفته است از پدرم مسروان شنیدم که 
می گفت: روزجنگك جمل به طلحه نگر یستم» زره و مغفر داشت و چیزی جزدوچشم 
او رابیرون از زره ندیدم. گفتم جکونه ممکن است بر او دست پایم؟ چشمم به‌شکافی 
در پایین زرهش افتاد تیری به او زدم که به‌شاه رگ پایش خورد و آن را قطع کرد و 
دیدم یکی ازبردگانش او را برپشت خویش حمل می کند و از مع رکه بیرون می برد 
و جیزی نگذشت که مرد. 
عبدالحمیدین عسمران از ابسن کعب قرظی از رواح‌بن حارث از عمیر نقل 
می کند که می گفته است:جون طلحه را در بصره ديدم گفتم ای ابومحمد! چه چیزی 
تو را به اینجا آورده است؟ مگر تو با علی(ع) در مسدینه بسا اختیار و بدون هیچ 
اجباری بیعت تکردی؟ گفت: دست از من بردار» به عسدا سو گند با او بيعت نکردم 
مگر اینکه شمشیر بالای سرم بود. و روز جنگ جمل چون مردم رو یاروی شدند» 
تیر ناشناخته‌ای به طلحه رسید و رگ پایش را بريد و آن را قطع کرد و چندان خون 
از او رف تکه در گذشت. 
۱ عبدالملك بن مروان پس از پدرش مروان به حکومت رسید و از سال ۶۵ تا ۸۶ 
هجری حا کم بود. برای‌اطلاع بیشتر» ر جو ع کنیا به‌سعودی التنبیه«الاشراف؛ ص ۰ ۴۰۲۷ 


f.‏ ثبرد جمل 


ابو سهل ازحسن بصری نقل می کند که می گفته است چون به‌طلحه تیر خورد» 
صوار بر استری شد و به غلام حو دگفت جایی پیداکن که من وارد شوم. غلام گفت: 
نمی‌دانم تو راکجا ببرم؟ طلحه‌گفت: هرگز چون امروز ندیده‌ام که خسون پیر مرد 
محترمی چونمن این چنین تباه شود.حسن بصری می گفته است» آری فرمان خداو ند 
قضای محتوم است. 

در روابت علی‌بن زیدین جذعان" چنین آمده است که چون به طلحه‌حبررسید 
زبیر از معر که دورشده است به جستجوی اوبر آمد وجنگ درگرفته بود و آنان از 
باز گشت زبیر آگاه نبودند. در این هنگام مرواذین حکم از کنار طلحه گذشت وجون 
او را دید [باخود] گفت» به خداسو گند که پس از امروز نمی‌توانم انتقام حون عثمان 
را بگیرم و حال آنکه هم اکنون قاتل او میان سینه‌ها و کفلهای شتران است و تیری 
به طلحه زد و او را کشت. 
و در روایت سفیان‌بن عیینه" از ابوموسی» از حسن‌بن ابوالحسن چنین آمده است که 
می گمته است: طلحةبن عبدالله از روستاهایی که عثمان‌بن عفان در اختیار او گذاشته 
بود هزین عویش را فراهم می‌ساخت و چنان بودکه هنگام بسرداشت محصول آن 
روستاها هزار سوار شب آنجا می خو ابیدند و بار می کردند و می‌رفتند و حسق این 
نعمت عثمان را نشناخت و در ریختن خونش کوشش کرد. و چون روز جنگ جمل 
فر ارسید زرمی بر تن کرد که تمام اعضای او را از خحوردن تیر محفوظ بدارد؛ در 
عین حال تیری به‌او خورد وفرمان خداوند مقدر است» و خود» او را ديدم که چون 
تیر خورد» می گفت :۱2 امروز ندیده‌ام که حون پیر‌ردی چنین تباه گرد د که حون من 
تباه شد. حسن می گفته است: پیش از این دررکاب پیامبر(ص) جنگ کرده و دست 
عویش را سبربلای آن حضرت قرار داده بود» ولی افسوس که خوده‌کار حویشتن را 
تباه ساحت و به خدا سوگند من قبر او را دیدم که جایگاه شقاوت و بدبختی بود و 
کنار آن می نشستند و قضای حاجت می کردند و عجیبتر از اين قوم ندیده‌ام. 

۱ از داویان بزد گك قرن اول و دوم هجری است. ترسذی او دا صدوق و مورد 
اعتماد داسته است. مر گش در سال ۱۳۱ هق بوده است :دجوع کنید به ذهبی» 
میزای الا عتدال» ذیل شماده ۵۸۴۴ .6 

۲ سفیان بن عبینه‌هلالی (در گذشتةم۱۹۸ه ق) ازراویان مورد اعتماد قرن دوم هجری 
است. برای اطلاع بیشتر» دجوع کنید به ذهبی» میزانالاعتدال؛ ذیل شمارۀ ۳۳۲۷ و 
قوپائی» مجمع الوجال؛ ج ۰۳ ص ۲۰۱۳۳ 


نبرد جمل ۲۳۱ 


اما زبیر چنان شد که به یکی ازقبایل پناه برد و گفت مرا پناه دهید و حالآنکه 
پیش از آن همو اره خود پناه دهنده ا بارایآن نبود که بخواهد اورا پناه 
دهد. حسن می گوید: زبیر از جه جیز می‌تر سید؟ که به حدا سو گند از کسی جز پسر 
خودش نمی‌باید می‌ترسید و سرانجام هم ابن‌جرموز با تنی چند از سست دینان او را 
تعقیب کر دند وبه‌عداسو گند کسی جون او ندیدم که و نش‌این جنین‌تباه شود. گور او 
(در وادیااسبا ع) جای آمد و شد روبامان است". چگونه بود که این دو تن خروج 
و قیام کر دند و به آنچه می خو استند نر سید ند و بەگذشتة خويش هم بازنگشتند؟ واین 
بدبختی که بر ای آن دو مقدر شده بود بر من گران آمد. 

قیس‌بن ابی‌حازم می گوید:تیری به زانوی طلحه خورد و خون از آن بیرون 
می‌زد و چون دهانة زخم را می‌بستند زانویش آماس می کرد؛ گفت رهایش کنید این 
تبری است که خداوند آن را فررستاده است» و همچنان حونربزی کرد تا در گذشت و 
او را کنار رود فرات دفن کردند. کسی در خواب طلحه را دید که می گوید» مرا از این 
غرقاب نجات دهید که در رنج بسیارم» و آن مرد سه باراین خواب را دید. گورش را 
شکافتند و دیدنسد تمام‌گورش چون کنارة جوی و آبراهه مرطوب است. او را ازآن 
گور بیرون آوردندآن بخش از چهره و ریشش که برروی خاك قرار داشت پوسیده 
بود و حال آن را خورده بود. خانه‌ای از خانه‌های خاندان بکر را به ده هزار درهم 
تحریدند و آنجا به خاکش سپردند. 

اینها که گفتیم مختصری از اخبار صجیحی است که دربارةٌ چگونگی کشته 
شدن طلحه» از طریق عامه نقل شده است و اسنادش مورد اتفاق است و دلالت بر آن 
دارد که طلحه در حال اصرار بر جنگّث و بدون اظهار پشیمان ی کشته شده است و 


موافق مذهب حشو به است و مخالف مدهب معتز له و شاهدی بر بطلان ادعای آذان 


۱ ابن کثیر در البداية واللیابه؛ ج ۰۱۱ ص ۳۱۹ گفته است: مردم بصره در ماه محرم 
گودی پیدا کر دند و ددآن جسد تازه مردی را دیدند که با جامه وشمشیر دفن شده است. 
پند اشتند زبیربن عرام است» او دا بیرون آوردند و کفن کر دند و مسجدی کنار گورش 
ساختند و اوقاف بسیار بر آن وقف کردند» و برای آن خدمتکادان و افراد موظن برای 
فرش و چراغ گماشتند. 

ولی بنابر نقل طبری دد تاریخ طبری؛ ج ۵. ص ۰۲۱۹ ابن جرموز اسب و سلاج و 
انکشتر او دا برداشته و ظاهراً نمی تو اند آن گوری که در و ادی‌السبا ع با آن مشخصات 
بیدا شده است گور زبیر باشد. 


۳۳۲ نبرد جمل 


نسبت به‌توبهً طلحه می‌باشد. 


کشته شدن ز بیر بن عو ام 

مفضل‌بن فضاله از سویدبن هادی» از محمدبن ابراهیم نقل می کند که می گفته 
است. زبیربن عوام در حالی که سوار براسب خحود- به‌نام ذوالجمار - بود؛ گریخت 
وبه‌منطقه سفوان'رسید. آنجا بەعبدالاەبن سعید مجاشعی وابن مطرح سعدی بر خورد» 
آن دو بهاو گفتند ای حواری رسول خدا! تسو در پناه ما خواهی بود" و هیچ کس به 
تو دسترسی پیدا نخواهد کرد. زبیر همراه آن دو حر کت کرد و در همان حال که با 
آن دو مسی‌رفت» مردی خود را به‌احنف‌بن قیس رساند و گفت می‌خواهم رازی را 
به‌تو بگویم. احنفگفت: جلو بيا و آن مرد نزديك آمد و گفت زبیر گریخته است و 
من خودم اورا ديدم که همر اه مردی ازخحاندان مجاشع ومردی ازخاندان منفرمی‌رفت 
و گمان می کنم می خو اهد خود را به‌مدینه برساند. احنف صدای خود را بلند کرد و 
و گفت چه‌کنم؟ زبیرمیان مسلمانان فتنه را برپا کرد وهمین که شرو ع به شتن یکدیگر 
کردند حالا او می‌حواهد حود را سلامت به‌مدینه رساند ! ابن جرم‌وز این سخن را 
شنید و همراد مرد دیگری بنام فضالةبن مجالس از جای برخاست. آن دو دانستندکه 
احنف از این روی صدای خود را بلند کرد که خوش نمی دارد زبیر جان سالم بدر 
برد و ترجیح می‌دهد که کشته شود و هر دو به‌تعقیب زبیر پرداختند. 

همین که همر اهان زبیر آن دورا دیدند» به زبیرگفتند این ابن جرموزاست و ما 
از او بر تو می‌ترسیم. زبی ر گفت: مترسید من خود ابن جرموز را مواظم و شر او 
را از شما کفایت می کنم و شما دو نفر مواظب فضاله باشید و شر او راکفایت کنید. 
درهمین هنگام ابن جرموزبه‌زبیر حمله کرد وزبیر هم به‌سوی اوحمله آورد. ابن‌جرموز 
گفت: ای فضاله! مرا باری کن و گرنه زبیرمرا خواهد کشت. فضاله به‌باری او شتافت 
و ابن جرموز زبیر را کشت و سرش را جداکرد و ابتدا پیش احنف‌بن قيس وسپس 
به‌لشکر گاه امیرالمومنین على( ع) آورد. لشکریان همین که او را دیدنسد» چون 


۱ سفوان در يك میلی بصر ه و ادهنا طق پرآب و درعت است. رجو ع کنید به یا قو ت- 
حموی» معجما لبلدان؛ ج ۵ ص ۰ .۶ 

۲ برای اطلاع پیشتر در مورد اینکه زبیردا حوادی پیامبر می‌د انسته‌اند» رجو ځ کنید 
به این سعد» طیقات؛ ج ۰۳ ص ۳ که فصلی خحا ص در این باره آورده است. م 


نبرد جمل وفوف 
نمی‌شناختند پرسیدند تو کیستی؟گفت: فرستادةً احنف‌بن قیس هستم. برخی می گفتند 
آفرین بر تو و بر کسی که ازنزد او آمده‌ای» خوش آمدی! و برحی می‌گفتند» بر تو 
و کسی که از نزد او آمدی آفرین و خوشامد مباد. ابن جرموز خود راکنار خيمة 
امیرالمومنین رساند. مردی تنومن که زره بر تن داشت بیرون آمد؛ اشتر نخعی بود؛ 
از ابن جرموز پرسید ت و کیستی؟ گفت: فر ستادةٌ احنف‌بن قیس. اشتر گفت: بر جای 
خود باش تا برای تو اجازه بگیرم. اجازه‌گرفت ابن جرموز وارد خیمة علی(ع) 
شد. علی(ع) نشسته و تکبه داده بود و برابرش سپری بود که ب رآن چندگرده نان 
جوین نهاده بودند. ابن جرموز سلام داد و از سوی احنف پیروزی امیر المومنین را 
شادباش گفت و افزود که من فرستادهٌ اویم و زبیر راکشتم و این سر وشمشیراوست؛ 
و آنها را برابر علی(ع) نهاد. امیرالمومنین(ع) پرسید موضوع چگونه بوده است و 
ابن جرموز چگونه او راکشته است؟ و او چگونگی آن را نقل‌کرد. سپس علی(ع) 
فررمود» شمشیرش را به من بده و چون شمشیر را در دست گرفت آن را ازنیام بیرون 
کشید و گفت: آری شمشیری است که آنرا می‌شناسم وبه خدا سو گند مکرر با همین 
شمشیر درالتزام ر کاب پیامبر(ص) جنگ کرده است ولی چه می‌توان کرد از مرگ و 
سرانجام نکوهیده و کشته شدنهای نایسند. 

در روایت منصورین ابی‌الاسود از عطاءبن سائب. از ابوالبختری چنین آمده 
است که چون احنف‌بن قیس سر و شمشیر زبیر دا پیش امیرالمومنین فرستاد و 
فرستاده‌اش آمد و پیروزی را شادباش گفت» امیر المومنین این آبه را تلاوت فرمود: 
«مدافتان آن کسانی هستند که نگران و مراقب حال شمایند که چون برای شما فتح و 
پیروزی از جانب خدا برسد می گویند ما با شما بودیم.»" 

در روایت دیگر ی که زیدین فراس از غزالین مالك نقل می کند» چنین آمده 
است که چون زبی رکشته شد و سرش دا پیش امیرالمومنین آوردند فسرمود به خدا 
سو گند اگر حاطلب‌بن ابی‌بلتعه چنان نمی کرد" هرگز طلحه و زبیراین چنین گستاخ 
نمی‌شدند که با من جنگ کنند. زبیر از طلحه به من نزدیکتر بود و همواره درشمار 


۱ بخشی از آیه۱۴۱ سورة چهارم( ساء )می با شدوظاهراً تعر يض به شیو هة احنف است٠م‏ 

۲ برای اطلاع از عمل حاطب و نامه نوشتن او به قریش وفاش کر دن اسر ار نظامی» 
در منابع کهن تادیخ اسلام رجو ع کنید به واقدی» المفازی» ترجمۀ دکتر محمود مهدوی 
دامغانی ؛ ص ۶۱۰ و در کتب رجال. رجو ع کنید به‌ابن حجر لاصابه؛ شماده ۴۰۱۵۳۸ 


۳۴ نبرد جمل 
خاندان ما بود تاآنکه پسرش به سن بلو غ رسید و میان ما فاصله انداخت. 

در روایت عبدالله‌بن جبیر از ابن‌ابی‌عون چنین آمده است که مرو انابن حکم 
می گفته است: روز جنگ جمل گفتم به خدا سو گند باید امروز انتقام عون عثمان را 
بگیرم و تیری به طلحه زدم که شاه رگ پایش را قطع کردم و چون آن را می‌بستند 
خون جمع می‌شد و آن را به‌سختی به درد می آورد؛ طلحه به‌غلام حودگفت: رهابش 
کن! تیری است که خداوند برای من‌فر ستاده است. سپس به‌او گفت برای من جایی 
پیدا کن که بروم و کناره بگیرم» وجایی پیدا نشد» سر انجام عبدالله معمر او را به‌خانة 
زن عربی رساند و بیرونآمد و اند کی بعد که آنجا بر گشت» طلحه مرده بود. 

زبیر هم گریخت وخواست خود را به مدینهبرساند ولی چون به وادی‌السباع 
رسید» احنف‌بن قیس با صدای بلندگفت من دربارة زبیر چکار کنم؟ ميان دو گروه از 
مردم را چنان آشفته کرد که شرو ع به کشتن یکدیگ رکردند؛ اکنون هم می‌خواهد به 
خانةً خود و پیش همسرش برگردد. ابن‌جرمو که این سخن را شنید به تعقیب زبیر 
پرداعت. مردی از قبیله مجاشع هم با ابن جرموز همراه شد و چون به زبیر رسیدند 
زبیر از آن دو ترسید و حود راکنار کشید. آن دو گفتند ای حواری رسول خحسدا تو 
در پناه ما حواهی بود وهیچ کس به تودستررسی پیدا نخو اهد کرد. ابن‌جرموز همر اه 
زبیر رو به راه نهاد و گاه عقب می کشيد و گاه زبیر ازاوفاصله می گرفت؛ ابن جر موز 
در این میان به زبیر گفت: زرهت را بیرون بیاور و بر روی اسب بگذار که سنگین 
است وتورا به زحمت می‌دارد. زبیر آن را ازتن خود بیرون آورد. عمروبن مجاشع 
هم گاه عقب می‌ماند و به عمد حود را عقب‌می کشیدوز ببر اورا صدا می‌زد و اوخودرا 
به وی می‌رساند و زبیر همچنان سوار بر اسب می‌رفت و عمرو همچنان گاه خود 
را عقب می کشید و زبیر اطمینان پیدا کرده بود و عقب ماندن او را جیزی غیرعادی 
نمی‌دانست. ناگاه حمله کرد و از پشت سر چنان نیزه‌ای میان شانه‌هسای زبیر زد که 
پیسکان آن از سینهٌ او بیرون آمد و از اسب درافتاد. او هسم پیاده شد و سر زبیر را 
برید و پیش احنف آورد و او آن را نزدامیرالمومنین فرستاد. و چون علی(ع) سر و 
شمشیر زبیر را دید»نخست فرمود شمشیر را به من بده آن را دادند» از نیام بیرون 
کشید و فرمود: این شمشیری است که مدتهای طولانی با آن در التزام پیامبر(ص) 
جنگ کرده است ولی ای وای از مرگ همراه با سرانجام نکوهیده و کشته شدنهای 


برد جمل ۲۳۵ 


ناپسند.! سس به سر زبیر نگریست و فرمود تو را افتخار همنشینی با پیامبر (ص) 
بود و به ادشان نزديك بودی و سی افوس که شیطان به بینی تو در آمد و تو را به 
چنین روز و جایگاهی در افکند. 


امير المو منين علی(ع) کشته شد گان ر امو رد خطاب قرار می دهد 

چون آتش جنگ فرو نشست و طلحه و زبیر کشته شدند و عابشه به خانۀ 
عبدالل‌بن خلت منتقل شد» امیرالمومنین(ع) سوار شد ویارانش از پی اوبه حرکت 
در آمدند و عمارین یاسر که خدایش رحمت کناد دررکاب آن حضرت پیاده می‌رفت 
تا به میدان رسیدند و میان گشتگان می‌گشتند. کنار جسد عبدالله‌بن خلف خزاعسی 
رسیدند که جامة بسیار خوبی بر تن داشت. مردم گفتند: ای امیرالمومنین! این 
سرور وسالار ابشان بود. فرمود: نه» این سردارشان نبود بلکه مردی شر بف ودارای 
تفسی استوار بود. سپس کنار جسد عبدالرحمان‌بن عتاب‌بن اسید رسیدند؛ فرمود: 
این رهبر و سالار قوم بود که او را چنین می‌بینید. سپس ا زکناريك‌يك کشتگان عبور 
کرد و چون اشراف قریش را دید که میا ن کشتگان افتاده‌اند» فرمود: گویی بینی خود 
را بریدم» به خدا سو گند که کشته شدن شما بر من‌گران و ناخوش است و من قبلا 
به شماگفتم و شما را از برخورد شمشیرها بر حذر داشتم وی شما نوجسوان بودید 
و علم وآگاهی نداشتید و ای و ای از مر گت بد» و از کشته شدن نایسند به حسداو ند 
پناه می‌بریم؛ و به راه خود ادامه داد تا کنار جس دکعب‌بن سور رسید که میان کشتگان 
بر زمین افتاده بود و قر آنی بر گردنش بود. فرمود: نخست این قرآن را بردارید و 
در جای پاکی نهید و فرمود او را بنشانید» نشاندند و می‌دید که همچنان به سوی 
زمین می‌افتد و حطاب به آن‌جسد فرمود: ای کعب! من آنچه‌ر ا که خدایم وعده فرموده 
بود راست يافتم آیا تو هم آنچه را که خدایت وعسده داده بود راست یافتی؟ سپس 
فرمود: بربشت بخوابانیدش و ا زکنار او گذشت و چون جسد طلحه را میان کشتگان 
دید فرمود او را بنشانید و باآن جسد هم همان‌گونه‌گفتگ وکرد و سپس فرمود او را 


۱ بسیاری از مورخان سی و برعی از مورخان مورد توجه عموم مسلمانان دربارة 
چگونگی کشته شدن زبیر و اينکه امیرالمومنین فرموده‌اند» قاتل زبیر دا به دوزع مژده 
دهید. مطا لب دیگری نو شته‌اند. مثلا" مسعودی در مرد ح۱لذهب؛ ص ۰۳۲۰ ج ۴ و مقدسی» 
البدءرالتاريخ؛ ج ۵ ص ۰۲۱۵ و دیگران که از نظر پزر گان مکتب تشیح مقبول نیست. 


۳۳۶ تبرد جمل 
به پشت بخوابانید» و چذان کردند. 
یکی ازقاریان قر آن مقابل امیر المومنین ایستاد و گفت: ای امیرالمومنین! این 
سخن گفتن چیست که نه‌گفتارت را می‌شنوند و نه پاسخی می‌دهند؟ فرمودند: هر 
دو گفتار» مرا شنیدند همچنا ن که کشته شدگان بدر که آنان را درچاه افکندند-سخنان 
پیامبر(ص) را شنیدند و اگر به آنان برای پاسخ دادن اجازه داده می‌شد چیزشگفتی 
می‌دیدی,! 
آن‌گاه از کنارجسد عبدالله‌بن مقداد" عبور کرد که میان کشتگان افتاده بسود؛ 
فرمود: خداوند پدرت را رحمت کنادکه اندیشه‌اش دربارة ما بهتر ازاندايشة تو بود. 
عمار گفت: سپاس خداوند را که او را این چنین‌عسوار بر زمین افکنده است و به 
حدا سو گند ای امیرالمومنین! من در مورد حق» رعایت این را نمی کنم که چه کسی 
پدر با پسر کیست؟ علی(ع) فرمود: حدایت رحمت کناد و از حق پاداش دهاد! 
امیرالمومنین علی(ع) چون از کنار عبداللهبن ربیعقبن روا حکه میا ن کشنکان 
افتاده بود عبور کرد فرمود این درمانده به‌قصد نصرت عثماد‌ین عفان بیرون نیامده 
است وبه خداسو گند نظر عثمان دربارةٌ او وپدرش خحوب نبود. وچون از کنار جسد 
معبدین زهیر عبور کرد فرمود: اگر فتنه‌انگیزی بر ستارةً پروین می‌بود به آن دست 
می‌یافت و به حدا سو گند از چیزی هم آ گاهی نداشت و کسی که او را دیده بود به 
من خبر داد که ازبیم شم‌شیردرجستجوی پناهگاه بوده است واکنون هم این درمانده 
چنین تباه شد» وجونا زکنارجسد مسلم‌بن قر ظه گذشت» گفت: این بکی را نیکی کردن 
من وادار به خرو ج کرد زیرا از من حو استه بود دربارۀ چیزی که در مکه بر عثمان 
مدعی است با عثمان سخن گویم و من چندان با عثمان سخن گفتم که آن را به او 
بخشید و به من گفت: اگسر وساطت تو نبود هیچ‌گاه به او نمی‌دادم و تاآ نجا که 
می‌دانم عشیرة خوبی نیستند. و سپس برای پاری‌دادن عثمان به‌کام مرگ درافتاد. 
سپس از کنار جسد عبدالله‌بن عمیرین زهیر گذشت وگفت: عجب! این هم از 
کسانی بوده که به‌گمان خود دربارة انتقام حون عثمان شمشی رکشیده است و حال 
۱.برای اطلاع بیشتر در مورد گفتاد پیامبر(ص) در جنگ بدر باکشتگان رجوع 
کنید به نهایةالادب ترجمۀٌ دکتر محمودمهدوی دامغانی؛؟ ج ۰۲ص ۴.۳۵ 
۲ مادر عبدالله ضباعه دختر ذ بیر بن عبدالمطلب است و بر ادرز ادةٌ ابوطالب و عبدالاه 
است. و از عجایب این است که پسر مقداد بر علی(ع) خروج کند و حال نکه محمدبن- 
ابی بکر در التزاعآن حضرت. بوده است. 


نبرد جمل ۳۳۷ 
آنکه نامه‌ای برای من نوشته بود ودر آن نسبت به عثمان بد گفته بود و آن نامه او را 
رنجاند؛ در عین حال جیزی به او داد و اواز عثمان حشنود شد. و چون از کنارجسد 
عبدالله‌بن حکم‌بن حزام‌گذشت؛ فرمود: پدر این یکی در خروج برمن مخالف بود 
و اگرچه پدرش ما را باری نکرد ولی بیعت کرد و در خانهةٌ حود نشست و من هیچ 
کس راکه از باری ما و دشمن ما خودداری کرده باشد ملامت و سرزنش نمی کنم 
بلکه‌سرز نش شده آن کسی است که‌با ما جنگت می کند. و چون‌از کناررجسد عبدالله‌بن- 
مغیر قبن اخنس گذشت. فرمود: این یکی پدرش روز جنگ خانۀ عثمان کشته شد و 
او به سیب خحشمی که از کشته شدن پدر داشت بیرون آمد ولی نوجوانی بود که از | 
سرانجاء‌کارها آگاه نبود. و چون از کنار جسد عبدالله‌بن اخنس‌بن شریق عبور کرد» 
فرمود: اما این یکی را خودم دیدم که چون مردم شمشیرها را کشیدند»گریزان بود» 
و از مقابل شمشیر دو اندوان می گریخت و من از کشتن او نهی کردم ولی صدای من 
شنیده نشد» و او هم از کسانی بودکه بر من حشم گرفته بود و او و دیگر نوجوانان 
قریش از فنون جنگ بی‌اطلاع بودند و با آنان عدعه و مکر ورزیدند و آنان را بر 
این کار کشاندند و چون در آن افتادند مضطرب و درمانده و کشته شدند. 


شهید با خون خود احتجاج می کند 
سیس به‌منادی‌خود امر کرد ندا دهد که‌هر کس دوست‌می‌دارد کشتکان‌خوبش‌را 
دفن کند» دفن کند. و فرمود کشتگان ما راباهمان جامه که در آن کشته‌شده اند دفن کنید 
که آنان‌بامقامشهادت محشو رمی‌شو ندومن خود گو اه آنان‌بروفاداری ایشان خواهم‌بود. 


نامه‌های علی (ع) به مد.بنه و کو فه 
سپس علی(ع) به خحیمة نعو بش باز گشت و عبدالله‌ین ابی رافع را خواست 
و به او فرمود برای مردم مدینه چنین بنویس:" 
«بسم‌الله الر حمن الرحیم. از بندة خدا علی‌بن ابی‌طا لب. سلام بر شما؛‌نخست 
حداو ندی راکه خدایی جز او نیست ستایش می کنم و خداوند متعال با فضل و منت 
23 عبدا لله پسر ابودافع است که از برد گان آزادکردة پیامبر(ص) است. برای اطلاع 
از شرح حا لش» رجو ع کنید به ابن‌حجر » الا صاده؛ جح ۲ ص ۶۷ عبدالله عهده‌داد دبیری 


امیر المومنین علی(ع) بوده‌است وهمچنین رجو ع کنید به نویری» فهایةالادب تر جما دکتر 
محمو د مهدوی دامغانی؛ ج ۰۵ ص ۵۸ ۲۰۲ 


۲۳۸ نبرد جمل 
| و توجه حویش در نظر من و شما فرمانروای عدل است و خداون-د که گفتارش حق 
است در کتاب خود چنین فرموده است: 

«همانا که خداوند حال هیچ قومی را دگ رگسون نمی‌سازد تا زمانی که خود 
حال خویش را دگرگون سازند و هر گاه خداوند اراده کندکه قسومی را به بدی 
کردارشان عقاب کند هیچ بازدار نده‌ای برای آن نیست وبرایآنان جر خداوند کسی 
نیست که آن بلا را بر گرداند.۲ 

و اکنون به شما از سرانجام کار حود و کسانی از مردم بصره و قریش و 
دیگر ان که همراه طلحه وزبیر شده بودند خبر می‌دهم. همان گو نه که خود آگاهید آن 
دو بیعت مرا شکستند با آنکه بدون اکراه و با میل خود بیعت کرده بودنسد. من از 
پیش شما همراهآنان که به ببعت با من و حق پایدار بودند حر کت کردم و به ذوقار 
فرود آمدم و گروهی از مردم کوفه هم با من همر اه شدند» طلحه و زبیر پیش از ما به 
بصره رفتند و نسبت به‌عامل من عثمان‌بن حنیف آن چنان رفتار کردند.من‌فرستادگانی 
پیش آنان فرستادم و همه‌گونه دلیل و برهان ارائه دادم و اتمام‌حجت کردم و چون 
کنار بصره رسیدم باز آنان را به حق فراخواندم و اتمام حجت کردم و گفتم از هر 
حطا و لغزشی در گذشتم و بیمت‌شکنی و نقض عهدآنان را نادیده‌گرفتم ولی‌آنسان 
چیزی جز جنگ با من و همراهانم و پافشاری درگمراهی را نپذیرفتند. چاره‌ای جز 
جهاد با ایشان نداشتم. خداوند گروهی از آن پیمان‌گسلان را کشت و گروهی هم 
پشت به‌جنگ کردند وگریختند. من شمشیر از ایشان برداشتم و همگان را عفو کردم 
و در مورد آنان حق و سنت را اجرا کردم و برای آنان کارگز اری بر گزیدم و بر آنان 
گماشتم و او عبداللهبن عباس است و من به‌حواست خداوند متعال به کوفه می‌روم.» 

و این نامه به دست عبدالله‌بن ابی‌رافقسع در جمادی‌الاولی سال سی و شش 
مجری نوشنه شد. 

امیر المو منین‌علی(ع) برای ام‌هانی دختر ابوطااب [خواهرخود] چنین مرقوم 
داشت:۲ 

۲ فاخته با فاطمه يا هند دختر ابوطا لب که بیشتر به کنیةٌ خود اعهمانی معرون است 

از زنان بسیارمحتر م خاندان قریش است» وفات اورا ترمذی و دیگران ازجمله ابن حجر 
دد تقریب‌التودیب؛ ص ۶۲۰ پس از امیر المومنین(ع) دانسته‌اند »ولی ابسن‌شهر آشوب 
در «ناقپ؛ ج ۰۱ ص ۰۱۱۰ مر گث او را در مان حیات پیامبر(ص) نقل کرده است. وه 


نبرد جمل ۳۳۹ 


«سلام‌بر توا نخست خدای را که خدایی جز او یست می‌ستایم. اما بعدء ما 
با سر کشان و ستمگران در بصره رویاروی و در گیر شدیم و حداوند با نیروی خود 
پیروزی بر آنان را به ما ارزانی داشت و به آنان هم پاداش ستمگران را داد. طلحه و 
زبیر و عبدالرحمان‌بنعتاب و گروهی‌بیرون‌از شمار کشته شدند. از اشکر ماهم فرز ندان 
مخدو ع و دو پسر صوحان و علی و هند و ثمامه و گروهی دیگر از مسلمانان که 
خدایشان رحمت کناد کشته شدند. و السلام.» 

برای مردم کوفه هم چنین نوشت: 

«بسم‌الله الر حمن الرحیم . از علی امیر المومنین به مسردم کوفه. سلام بر شما! 
نخست حدای را که حدابی جز او یست ستایش می کنم و بعد همانا که حداوند 
فرمانروای عدل است. «و چیزی را نسبت به قومی دگ رگون نمی‌سازد تا خودشان 
آن را دگر کون سازند» و جسون خداوند اراده کندکه قومی را به بدی کردارشان 
عقاب کند هیچ بازدارنده‌ای برای آن نیست و برای آنان جز خداوندکسی نیس ت که 
آن بلا را بر گرداند»" اينك به شما از عاقبت کار خویش و لشکر بصره و قریش و 
دیکران که همر اه طلحه و زبیر بودند و به‌آن شهر رفته بسودند خبر می‌دهم. آن دو 
بیعت من و سو گندهای استوار خود را شکستند وهنگامی که از کار ایشان آگاه شدم 
از م‌دینه بیرون آمدم وچون به ذوفار رسیدم از آنچه‌نست به عامل»من عثمان‌بن‌حنیف 
انجام داده بودند آگاه شدم. پسرم حسن و عمار و قیس را پیش شما فرستادم و آنان 
از شما خواستند که برای باری و گرفتن حق پیامبر(ص) و حق ما بیرون آیید و 
برادران شما شتابان دعوت مرا پذیرفتند و پیش من آمدند وبرای اطاعت فرمان خدا 
شتاب کردند و چون‌کنار بصره رسیدم و فرودآمدم نخست آنان را دعوت کردم و 
دلیل و برهان آوردم و گفتم لغزش و خحطای قریش و دیگران را می‌بخشم و از آنان 
در مورد پیمان‌شکنی و گسستن بیعت گله‌گزاری کردم و چشم پوشیدم. با وجود آن 
هیچ چیز جز جنگث با من و همراهان من و پافشاری در ستم و گمراهی را نبذیرفتند 
و ناجار از جنگ و جهاد با آنان شدم. گروهی از ایشا ن کشته شدند و گروهی دیگر 
به شهر حود گر بختند. آن‌گاه همان جیزی راکه من از آنان خحواسته بودم یعنی دست 
بسرداشتن از جنگ را پیشنهاد کردند. پذیسرفتم و شمشیر در نیام کردم و همگان را 

سبظاه رآ صحیح نیست.م 


۱ آید ۱۱ سودة سیزدهم (دعد) 


۳۳۰ برد جمل 
بخشیدم و حق و سنت را میان آن‌ان معمول داشتم و عبدالله‌بن عباس را بر بصره 
گماشتم و به عواست خداوند به کوفه می آیم و اينك زجربن قیس جعفی را پیش 
شما فرستادم تا از او بپرسید و او از ما و از ایشان به شما خبر خو اهد داد که چگو نه 
حق را [نبذیرفتند و] بر ما ردکردند و چگونه خداوندآنان را ردکرد و حالآنکه 
ناحوش می‌داشتند. و سلام و رحمت و بر کات بر شماباد.» 

و این نامه را عبدالله‌بن ابی‌ر افع در جمادی‌الاولی سال سی و شش نوشت. 


خطبة علی(ع) 

چون امیرالمومنین(ع) این نامه‌ها را که متضمن خبر فتح و پیروزی بود 
نوشت» میان مردم برای خطبه برحاست و پس از حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبر 
وخاندان او چنین فرمود: 

«اما بعد» همانا حداوند بسیار آمرزنده و مهربان و عزیز وانتقام گیر نده اشت: 
عفو و آمرزش خویش را برای‌آنان که فرمانبردار اویند قرار داده است و عذاب و 
عقاب خود را برای آنان که سر کشی و مخالفت با امر او کنند و در دین بدعتهایی 
را که از آن نیست پدید آورند قر ار داده است. نیکو کاران و صالحان به رحمت خدا 
نائل می‌شوند» و ای مردم بصره! خداوند مرا بر شما پیروزی داد و شما را به سبب 
کاره‌ایتان تسلیم ساخت. بر شمابادکه هرگز به آن کارها برنگردید که شما نخستین 
کس بودید که‌جنگث را شرو ع کردید و به ستیزه و ترك حق و انصاف روی آوردید.» 


زهد علی(ع) 

وچون از منبر فرود آمد» گروهی از باران‌عویش را خحواست و آنان همراه او 
حر کت کردند و به بیت‌المال رفتند. علی(ع) گروهی از قاریان قر آن و خز انه‌داران 
را نیز فراخواند و دستور داد درهای بیت‌المال را گشودند و چون فراوانی اموال را 
دید» فرمود: این بهره و دست چيدة من است؛ و آن را میان همه اصحاب تقسیم کرد 
و به هر یك از ایشان شش هزار درهم رسید و شمار یارانش دوازده هزار تن بود. 
برای خود نیز مانند یکی از ایشان برداشت و درهمان حال که سهم او همان جا باقی 
مانده بود مردی آمد و گفت: ای امیرالمومنین! نام من از دفتر افتاده است و من هم 
همان زحمتی را که تو کشیده‌ای کشیده‌ام و علی(ع) سهم خود را به او پرداعت. 

ثوری از داودبنابی‌هند از ابوحرز اسود نقل می کن د که می گفته است: خودم 


نبرد جمل ۲۴۱١‏ 
طلحه و زبیر را در بصره دیدم که گروهی از مردم بصره و از جمله مرا دعوت کردند 
و همراه آن دو به بیت‌المال رفتیم و همین که چشم ایشان به‌امسوال افتاد» گفتند: این 
همان چیزی است که عدا و پیامیرش به‌ما وعده داده‌اند وسیس این آبه را حو آندند: 
«خداوند به شما وعد غنیمتهای بسیار داده است که در این يك برای شما تعجیل 
کرد" و گفتند ما سزاوارتر از هر کسی به‌این اموالیم. پس از اینکه سرانجام کار 
آنان جنان شد» علی بن ابی‌طالب(ع) ما را دعوت کرد و همراه او وارد بیتاامال 
شدیم و همین که چشمش به آن اموال افتاد» دست بر هم زد و فرمسود» کس دیگری 
غیر از مرا بفریب؛ و آن را به تساوی میان یاران خود قسمت کرد وفقط پانصد درهم 
باقی‌ماند که همان را سهم حویش قرار داد» و در این هنگام مردی آمد و گفت نام من 
از دفتر تو حذف شده است. و فرمود: آن را بر گردانید» به او بر گردانید و سيس 
گفت: سپاس خداوند را که چیزی از این [مسال] را به ممن نرساند و آن را برای 
مسلمانان فراوان کرد. 


خطبةٌ علی ,س از نقسیم امو ال 

واقدی روایت می کند که چون امیرالمومنین از تقسیم آن مال آسوده شد 
برای عطبه برعاست و پس از حمد و ثنای خداوند چنین گفت: ای مردم! من 
خدای را بر نعمتهایش می‌ستايم؛ طلحه و زبیر کشته شدند و عایشه گریخت و به‌عدا 
سو گند اگر عابشه حق را جستجو می کرد و باطل را حوار و زبون می‌داشت او را 
در خانة حود مسکن و مأوی می‌بود و خداوند بر او جهاد را واجب نکرده است و 
فخستین حطای او گام برداشتن به زبان عودش بود و به دا سو گند هر گز بر این 
قوم شومتر از ناق صالح نمی‌بود و دشمن شما از آنچه حسداوند انجام داد بر کينة 
خود افزوده است و شیطان هم بر س رکشی و طغیان ایشان افزوده است و آنان در 
حالی که بر باطل بودند آمدند و در حالی که ستمگر بودند بر گشتند. همانا برادران 
موّمن شما در راه خدا جهاد کردند و ایمان آوردند و امید به آمرزش خدا دارند و به 
هر حال ما بر حقیم و آنان بر باطلند و خداوند ما و ایشان را روز رستاخیز جمع 
خو اهد کرد و از خداوند برای خود و شما آمرزش می‌خو اهم. 


۱ بخشی از آي ۲۰ سودة چهل و هشتم (فتح).م 


۴۲ یرد جمل 


نام علی(ع) به اهل کوفه 

عمربن سعد از یزید بن صلت از عامر اسدی نقل می کند که می گفته است: 
علی(ع) پس از فتح بصره» همراه عمربن سلمه ارحبی برای مردم کوفه این نامه را 
فرستاد:! 

«از بنده حدا علی‌بن ابی‌طالب به قرظة‌بن کعب و دیگر مسلمانان که پیش 
اویند. سلام برشماباد! نخست خداوندی را که خدایی جز او نیست ستایش م یکتم 
و بعد ما با آن قوم از امت خودکه بیعت ما را گسسته و اتحاد ما را گسیخته و بر 
ما ستم و حرو ج کرده بودند روباروی شدیم و نخست با آنان در پیشگاه خداوند 
حجت و برمان آوردیم و عداوند مسا را بر ایشان پیروزی داد و طلحه و زبی رکشته 
شدند و من قبلا آنان را بیم و اندرز دادم و صالحان امت را بر آنان گواه گرفتم 
ولی از مرشدان اطاعت نکردند و پند حبرخواهان را نپذیرفتند. و ستمگران به‌عايشه 
پناه بردند و گرومی بیرون از شمار بر گرد او کشته شدند و شمار آنان را کسی جز 
خدا نمی‌داند و سبس خداو ند برچهرة بقبه ايشان فرو کوفت و پشت به جنگ کردند 
و گریختند و ناه صالح بر قوم حود شومتر از عايشه بر مردم این شهر نبوده است» 
با این تفاوت که عايشه مر تکب گناهی بزرگك شده اس ت که از فرمان خدا و پیامبرش 
سرپیچی کرده و مسردم را فریب داده است و ميان مومنان تفرقه انداخته و حون 
مسلمانان را ریخته و هیچ دلیل و برهان و عذری نداشته است» و همین که خداوند 
آنان را شکست داد فرمان دادم هیچ گریخته ومجروحی تعقیب و کشته نشود و هیچ 
پرده‌ای دریده نشود و به هیچ خانه‌ای بدون اجازه وارد نشوند و من همةٌ مردم را 
امان دادم. و مردانی صالح و شایسته از ما شهید شدند که خداوند حسنات آنان را 
افزون و درجات ایشان را برتر نماید و به‌آنان پساداش صابر ان را ارزانی دارد و به 
آنان بهترین پاداشی که به فرمانبرداران و سپاسگزاران نعمت خدا داده مسی‌شود از 
صوی خاندان پیامبرشان داده شود. همانا که شما سخن مرا شنیدید و اطاعت کردید 
و فراخوانده شدید و اجابت کردید؛چه نیکو برادران و باران حق بودید و هستید. 
و سلام و رحمت و برکات تجد او ند بر شماباد!» 

این نامه را عبدالله‌بن ابی‌رافع در رجب سال سی و ششم هجرت نوشت. 


۱ برای اطلاع بیشتر» دجو ع کنید به بحا رالا نواد؛ ج ۰۳۲ ص 6۳۲۳۲-۰۳۳۳۴ 


نبرد جمل ۲۷۳ 


روش علی(ع) در بادة مر دم بصره 

مطربن خلیفه از منذر ثوری نقل می کند که چون در جنگ جمل مردم منهزم 
شدند و روی به گریز نهادند» امیرالمومنین(ع) فرمان داد منادی ندا دهد که هیچ 
زخمی و حسته‌ای را مکشید و هیچ گربخته‌ای را تعقیب مکنید» و فط آنچه ازسلاح 
و م رکب که در لشکر گاه بود تقسیم کرد. 

سفیان‌ین سعد می گوید: عمار به امیر المو منین( ع) گفت: عقيدة شما در مورد 
اسیر گرفتن زن و فرزندان اینان چیست؟ فرمود: هیچ راهی بر آن نیست و ما فقط 
با کسانی که با ما جنگث کرده‌اند جنگ کرده‌ایم. و چون مر کب و سلاحی را که در 
لشکر گاه بود تقسیم کرد یکی ازیارانش که ازقاریان بودگفت:باید» از زنان وفرزندان 
و دیگر امو ال ایشان هم میان ما تقسیم کنی وگرنه به چه دلیل ریختن خونهای ابشان 
حلال باشد و تصرف اموال‌آنان حرام؟ فرمود: بر این زنان و فرزندان هیچ راهمی 
نیست» که آنان در سرزمین مسلمانانند و همانا فقط کسانی را که با ما جنگ کرده‌اند 
و کسانی را که بر ما ستم کرده‌اند کشته‌ايم ولی اموال ایشان میراث کسانی است که 
مستحق دریافت آنند و ارحام و خو بشاو ندان ایشانند. عمار که حدابش رحمت کناد 
گفت: بنابراین گریختگان آنان را تعقیب نمی کنیم و زحمی‌ها را نمی کشیم. فرمود: 
آری که من همگان را امان داده‌ام. 

سعدبن جشم از خارجه» از مصعب؛ از پدرش نقل می کند که مسی‌گفته است 
همر اه امیرالمومنین على( ع) در جنگ جمل شر کت کردیم و چون بر آنان پیروز 
شدیم در جستجوی خسوراك بر آمدیم و از کنار سیم و زر مسی گذشتیم و چیزی بر 
نمی‌داشتیم و چون به خوراکی می‌رسیدیم بر می‌داشتیم و مسی‌خوردیم و علی(ع) 
آنچه از عطر و بوی حوش در لشکر گاه پیدا کرد میان ما و برای زنان ما تقسیم کرد 
و گفت به زنان بصره که شوهرانشان کشته شده‌اند بگوبید عسده نگه دارند و اموال 
کشتکان را ميان خانواده‌هایشان تقسیم می کنیم که میراث آنان است؛ برهمان طریق که 
حداوند واجب کرده است. و چون اسیری ازآنان را می آوردند در صورتی که قاتل 
بود و کسی را کشته بود او را می کشتند و در صورتی که دلیلی در دست نبودکه‌قاتل 
باشد رمایش می کر دند و چون آنچه از اسب و سلاح در لشکر گاه بود تفسیم کرد» 
اسبی را پیش آوردند و ارزش آن را تعیین کردند وهمین که‌نزديك بود آن را بفروشند 


۴۴ نبرد جمل 


مردی به حضورعلی(ع) آمد و گفت:ای‌امیرالمومنین | این اسب‌ازمن است ومن‌بدون 
آنکه اطلاع داشته باشم که فلان کس از آن برای خرو ج برشما وجنگ از آن استفاده 
خواهد کرد آن را به او عاریه دادم. از او در این باره‌گواه خواسته شد وچون گواه 
آورد و معلوم شد عاریه بوده است» اسب را به آن مردبر گرداند و بقیه را تفسیم کرد. 


نکو هش علی(ع) مردم بصره را 

نصربن عمربن سعد ازابوخالد» ازعبدالله‌بن عاصم» ازمحمدین بشیرهمدانی» 
از حارث‌بن سریع نقل می کند که می گفته است» چون امیر المومنین بر مردم بصره 
پیروز شد و آنچه را میان اردو گاه بود تقسیم کرد» برای سخنرانی برخحاست وپس از 
حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبر چنین گفت: 

«ای مردم! همانا که حداوند دارای رحمت گسترده و آمرزش همیشگی برای 
فرمانبرداران خویش است و مقرر کرده است که عذاب و عقابش برسر کشان باشد. 
ای مسردم بصره! ای مردم موٌتفکه" وای لشکریان آن زن! وای پیروان حیوان زبان 
بسته! [شتر عایشه] که چون آن شتر بانگك بر می‌داشت برانگیخته می‌شدید و چون 
از پای در آمد کریختید. وی و سرشت شما سست و پیمان شما ناپابدار و دين 
شما نفاقی است و شما تبهکاران از دین بیرون شده‌اید. زمین شما نزديك به آب ودود 
از آسمان است. عقلهای شما سبك‌وبردباری شما آمیخته با سفلگی است. شمشیرهای 
خود را بر ما کشیدید و حون خود را ریختید و با امام خود مخالفت کسردید. لقمة 
خحوبی برای خورنده و شکار مناسبی برای شکار کننده‌اید. آتش برای شما اندوخته 
و ننگ برای شما مايه افتخار است. ای مردم بصره! بیعت مرا شکستید و دشمنان 
مرا یاری دادید؛ و اکنون‌گہان شما چیست؟»" 


۱ مؤ تفکه: که دد آیهةٌ ۵۵ سورة پنجاه‌و سوم (ا لنجم) آمده یعنی شهر زیر و ذبر شده و 
بیشتر به معنی شهرهای‌قوم لوط‌است. و بر ای اطلاع ازدیگر دوایات رجو ع کنید به تفسیر- 
برهان؛ ج ۴. ص ۶ ۰۲ 

۲ بخشی از این حطبه در نیج البلاغه. ات فیض الاسلاع؛ ضمن خطبه‌های ۱۳ و۱۴۶ و 
شرح نهج‌البلاغه ابن ابی | لحدید» امه اه و در منابع کهن بخشی از آن در اخباد. 
الطوال» ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی؛ ص۱۸۸ و ؛ عیوان‌الاخادابن قتیبه؛؟ ج ۰۱ 
ص ۱۷ ۲ مده است. و برای اطلاع بیشتر. ر جو کنید به‌سید عبدالزهر اء حسینی ۰ عصا در 
نیج لبلاغة د اسانیده؛ ۱: ص ۸.۳6۴ 


نبرد جمل ۴۵ 

مردی از ایشان برخاست و گفت: ای امیرالمومنیناگمان خير داریم ومی‌بینیم 
که تو پیروز و نیرومند شدی» اکنون اگر عقوبت کنی همانا که ما مجرم و گناهکاریم 
و ار عف و کنی» درپیشگاه خداوند جهانیان بهتر است. 

امیر المومنین علی(ع) فرمود: ازهمة شما در گذشتم ولی ازفتنه‌انگیزی برحذر 
باشید که شما نخستین مردمی بودید که بیعت شکستند و اتحاد امت را شکافتند. اکنون 
از گذاه بر گردید و خالصانه از آنچه میان شما و خداو ند گذشته است توبه کنید. 

چون ازاین خطبهً خود برای مردم بصره فراغت یافت» بر استر خویش سوار 
شد. و گروهی از لشکریان و همچنین از طو ایف مختلف بر گرد او جمع شدند. 


انگیزه‌های کینه و دشمنی عابشه 


عمربن ابان" می گوید: چون امیرالمومنین بر مردم بصره پیروز شد گروهی 
از آنان به‌حضور ایشان آمدند و گفتند: ای امیرالمومنین جرا عايشه این چنین با تو 
ستیز کرده و در مخالفت با تو تا این اندازه پیش رفت؟ و حال آنکه او زنی از زنان 
است و جنگ و جهاد بر او و اجب نیست و بهاو اجازه داده نشده است که از خانۀ 
خود بیرون آید ومیان مردان آشکار گردد ودر مرحال این کارها که کرده شايستة اونبو ده 
است. 

علی( ع) فرمود: اینك اموری را برای شما بیان می کنم که سبب کینۀ او برمن 
شده است و حالآنکه من در هیچ مور دگناهی نداشته‌ام و لی او به‌حبال خودآنها را 
گناه دانسته و به‌همان سبب نسبت به‌من جنین کرد. 

نخست اینکه پیامبر(ص) مرا بر پدر او برتری می‌داد و هرچندگاهی هم اورا 
بر من مقدم می‌داشت ولی به همان اندازه هم بر او دشوار بود و چون ناراحتی 
پدرش را می‌دید وی‌هم از او پیروی می کرد. 

دوم اینکه چون‌پیامبر(ص) مبان اصحاب خود عقد براددی بست» میان پدرش 
و عمربن خطاب برادری قرار داد ومرا به‌برادری خود مخصوص کرد و این موضوع 
هم بر او دشوار آمد و این سعادت که نصیب من شد او را حشمگین ساعت. 

سوم آنکه پیامبر(ص) مقرر کرد درهسای خانه‌های همه اصحاب که به‌مسجد 


۱ این شخص ظاهر ا وة عشمان‌بن عفان است. رجو ع كنيد به‌زهبی » ميزان الا عتدال؛ 
شمارة ۶۰۴۷ .م 


۳۳۶ نبرد جمل 


گشوده می شد» بسته شودمگر در خانةمن »و چون‌درخانه‌پدرش [ابوبکر ] ودوست پدرش 
[عمر] را بست و در خانة مرا کشوده باقی گذاشت یکی از خحویشاوندان پیام‌بر(ص) 
در این مورد باآن حضرت گفتگو کرد و پیامبر فرمودند من درهای خانه‌های شما را 
به‌فر مان حود نبستم ودر خانة على را نگشودم؛ بلکه خدای عزوجل در حانه‌های شما 
را بست و از او راگشوده باقی گذاشت و این موضوع بر ابوبکر گران آمد و حشم 
گرفت و با زن و فرزند خود دراین باره سخن گفته بود وعايشه هم چیزی از اوشنیده 
بود وکین مرا در دل‌گرفت. 

چهارم آنکه روز جنگ خیبر»؛ پیامبر(ص) نخست رایت جنگ را بهپدر او 
سپرد و فرمسود برنگردد و چندان پابداری کند که خیبر را بگشاید یا در آن راه کشته 
شود» ولی اودر این مورد پایداری‌نکرد و گریخت.فردای آن روز رایت را به‌عمرین- 
حطاب داد و همان‌گونه فرمود؛ او هم پایداری نکرد و گریخت و پیامبر(ص) را این 
کار وش نیامد و آشکارا و در حضور جمع فرمود: فردا رایت را به‌مردی خواهم 
داد که خدا و پیامبرش را دوست می‌دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست می‌دارند 
و او حمله کننده‌است و گریز نده نیست و باز نخواهدگشت تا خداوند به‌دست او فتح 
و پیروزی نصیب کند» و رایت را به‌من عنایت کرد و من چندان پایداری و شکیبایی 
کردم قا داو ند به‌دست من آن راگشود واین موضوع پدرعایشه را اندوهکین ساخعت 
و افسرده کرد و بر من کینه گرفت و حال آنکه مرا در این باره هیچ گناهی نبود و 
عايشه هم به‌سیب كينة پدر» بر من کین هگرفت. 

پنجم آنکه پیامبر(ص) پدر اورا برای ابلاغ سورة برائت گسیل داشت و به‌او 
دستوردادپیمان با مشر کان رالغ و کند واوحرکت کرد آن‌گاه حداوند به‌پیامبرش وحی 
کردکه اورا بر گرداند و آیات را ازاو بگیرد و به‌من تسلیم کند» وپدر او می‌دانست 
این فرمان خحداست» و خحداوند به‌پیامبر وحی فرموده بودکه این آیات را بايد مردی 
از تسو ابلاغ کند و من از پیامبر بودم و او از من. با وجود این عايشه به‌سبب کينة 
پدرش» بر من کینه گرفت. 

ششم آنکه عایشه تایه وی ر ود شم کین پودوآورا خوش نمی‌داشت 
همچنا ن که زنهای یك مرد نسبت به‌یکدیکر این چنین‌اند و عایشه می‌دانست که 
پیامبر(ص) بسیار به‌یاد خحدیجه است و خاطرة او را پاس می‌دارد و این موضو ع هم 
بر اوگران می آمد و این حالت او نسبت به‌فاطمه دعتر حدیجه هم و جود داشت و 


نيرد جمل ۲۷۷ 
مرا و فاطمه و حدیجه را دوست نمی‌داشت و بر ماکینه می‌ورزید و این حالت ميان 
هووها [طبیعی و ] معروف است. ۱ 

هفتم آنکه پیش از نزولآیات حجاب؛ روزی به‌حضور پیامبر رسیدم؛ عايشه 
نزديك ایشان نشسته سود همین که پیامبر مرا دیدند خوشامد گفتند و دستور دادند 
نزديك بروم و همچنان مرا به‌عویشتن نزدیکتر فرا خوا .ند تا آنکه مرا ميان خود و 
عایشه جا دادند. این موضو ع بر عایشه سخت‌گران آمد و روی به من کرد و با 
بداندیشی زنانه و شتاب‌زدگی در گفتار» گفت: ای علی برای کفل خود جای دیگری 
غیر از جای ران من پیدا نکردی؟ پیامبر(ص) بر او تندی‌کرد و فرمود: آیا این سخن 
را به‌علی می گویی؟ به‌عدا سو گند او نخستین کس است که به‌من ایمان‌آورده ومرا 
تصدیق کرده است و نخستین کسی است که در قيامت کنار حوض کوثر بر من وارد 
حواهد شد و ازهمة مردم بر عهد من سر او ارتراست. هیچ کس او را دشمن نمی‌دارد 
مگراینکه عداو ندش با روی در آتش می‌افکند. این هم موب افزونی خشم ودشمنی 
او با من شد. 

و چون به‌عابشه آن تهمت را زدند» پیامبر(ص) سخت آشفته و ناراحت شد و 
با من رایزنی کرد. من گفتم: ای رسول خدا! از بریره» کنیز عايشه» تحقیق‌کن؛ اگر 
جیزی بود او[عایشه] را رها کن که‌زنان بسیارند. پیامبر(ص) به‌من فرمود: توان کاررا 
انجام‌بده و ازبریره بپرس و تحقیق کن ومن چنا ن کردم واوبر من‌خشم و کینه گرفت.به 
دا سو گند که‌من بدی اور انخو استه‌ام و لی برای حدا ورسول خدا خیرخحواهی کردم 
و اموردیگری هم نظیراینها که گفتم بوده است و اگرمی‌خواهید از او بپرسید که چه 
جیزی او را چنان نسبت به‌من خشمگین ساعت که همر اه آنا ن که بیعت مرا شکستند 
بیرون آمد و در ریختن حون شیعیان من و تظاهر به‌دشمنی با من ميان مسلمانان چنین 
رفتا رکرد» و آیا چیزی جز ستم و حشم و کینه - بدون آنکه در آن انگیزة دینی باشد 
موجب این کار بوده است؟ و خداوند باری دهنده است:۲ 

آنان‌گفتند به‌عدا سو گند سخن همین اس تکه تو گفتی و اندوه و پیچیدگی را 
گشودی و گواهی می‌دهیم که توسزاو ارتری» وتو به خحدا وپیامبر از آنان که با تودشمنی 

هر که زاوف این دوایت عمربن ابان است و ای می‌توان برای اطلاع بیشتر از 


این مو ادد به کتا بهای مناقبی که اهل سنت نو شته‌ا ند مر اجعه,کر د. ر جوع کنید به‌مغاز لی شا فعی » 
هلاقب و خواررمی؛ مناقب.م 


YA‏ نبرد جمل 


کردند نزدیکتری. حجاج‌بن عزمه انصاری دراین‌باره اشعاری سروده است که چون 
موضوعا تآن را به‌تفصیل گفتیم ما را از آوردن آن ابیات بی‌نیاز ساحت. 

واقدی نقل کرده اس ت که چون امیرالمومنین علی(ع) از جنگ جمل آسوده 
شد» گروهی از جو انان قربش آمدند و از آن حضرت امان خو استند واينکه اجازه دهد 
با او بیعت کنند و برای این موضو ع عبدالله‌بن عباس را شفیع قرار دادند. علی(ع) 
شفاعت اورا پذیرفت و اجازه داد به‌حضور شآبند وچون آمدند خطاب به آنان فرمود: 
افسوس بر شماگروه قریش! به‌چه جرمی با من جنگ کردید؟ آیا میان شما به‌غیرعدل 
حکمی کردم؟ یا میان شما مالی را نابرابر بخش کردم؟ یاکسی را برشما برگزیدم و 
بر تری دادم؟ يا از پیامبر(ص) دوربودم؟ یا در راه اسلام کم و اندك متحمل رنج شده 
بودم؟گفتند: ای امیر المومنین! ما همچجون بسرادران یوسفیم؛ از ما درگذر و برای ما 
استغفار کن! به‌یکی از ایشان نگریست و پسرسید: تو کیستی؟گفت: مساحقی پسر 
مخرمه‌ام ومعترف به‌گناه و مقربه‌لغزش» وازگناه خویش توبه کردم. علی(ع) فرمود: 
از شما در گذشتم و همه‌تان را بخشیدم و به‌عدا سو گند هر چند میان شماکسی است 
که اگر باکف دست خویش با من بیعت کند آن را با کفل خویش درهم می‌شکند. 

مرواذبن حکم در حالی که به‌مردی دیگر تکیه داده بود پیش آمد. على( ع) 
پرسید توراچه می‌شودآبا زحمی هستی؟ گفت: آری» ای امیرالمومنین[ ومر گ خود 
را در همین زخم می‌بینم. علی(ع) لبخند زد و گفت: نه » به حدا سو کن دکه از این زخم 
بر تو باکی نیست و بزودی این امت از تو و فرزندانت روزی سرخ [خون‌آلود] 
خواهند دید. مروان بیع ت کرد و بر گشت. 

سپس عبدالرحمان‌بن حارث‌بن هشام جلو آمد وچون چشم علی(ع) به‌اوافتاد» 
فرمود: به‌عدا سو گند اگرچه تو و خانواده‌ات اهل صلح بوده‌اید وهرچند توانگرید» 
[در عین حال] از شما هم درمی گذرم و بر من بسیار سنگین آمد که شما را همراه این 
قوم ديدم ودوست می‌داشتم این اتفاق بر شما واقع نمی‌شد. عبدالرحمان گفت: وکار 
چنان شد که نمی‌بایست شوده؛ و بیعت کرد و بر گشت. 


فر ستادن عابشه به مدبنه 


چون امیرالمومنین(ع) تضمیم گرفت به کوفه برود» بسه عایشه پیام فرستاد و 


تبرد جمل_ ۱ ۲۳۹ 
دستور داد به مدینه برود. و چون عایشه آماده شد» علی( ع) بر چهل زن عمامه و 
کلاه پوشانسد و شمشیر از دوش آنسان آویخت و دستور داد از عایشه در طول راه 
حفاظت کنند و در سمت چپ و راست و از پشت سرش ح رکت کنند.عایشه درطول 
راه می گفت خدایا حودت جزای علی‌بن ابی‌طالب را بده که چنین کرد و چهل مرد 
را همراه من گسیل داشت و حرمت پیامبر را دربارةٌ من رعایت نکرد. ولی چون به 
مدینه رسیدند آن زنان عمامه‌ها وکلاه خحودها را از سر برداشتند و شمشیرها راکنار 
کذاشتند و همراه او وارد خانه‌اش شدند. و چون عایشه چنان دید و دانست آنان زن 
هستند از دشنامهابی که به علی(ع) داده بود پشیمان شد و گفت: خداوند به پسر 
ابوطالب جزای خير عنایت کند که حرمت پیامبر را در مورد من رعایت کرده وپاس 


داشته مت( 


اعتر اف مر وان به ستم خو بش 

ابو مخنف از عدی» از ابی‌هشام» از بربد» از عبدالله‌بن مخارق» از هاشم بن 
مساحق قرشی نقل می کن د که می‌گفته است؛ پسدرم می گفت: چون در جنگث جمل 
مردم‌گریختند» گروهی از قریش که مروان‌بن حکم نیز همراهشان بوده‌است پیش او 
آمدند وبر خی به‌برحی دیگر گفته‌اندبه خداسو گند مابر اين مردیعنی امیر المومنین(ع) 
ستم کردیم و بسدون سبب بیعت او را شکستیم و به خدا سوگند بعد از آنکه بسر 
ما پیروزشد هیچ کس را پس از رسول خدا در کرم و بخشش‌چون او ندیدیم. اکنون 
بیایید پیش او برویم و از او پوزش بخواهیم.گوید بر در خانة علی رفتیم و اجازه 
حواستیم. اجازه داد و چون برابرش رسیدیم» سخنگوی ما حواست سخنی بگوید» 
فرمود: آرام و خاموش باشید تا من سخن‌گویم. هماناکه من بشری چون شمایم؛اگر 
حق‌گفتم» مرا تصدیق کنید واگر با طل‌گفتم سخن مرا ردکنید. اکنون شما را به خدا 
سو گند می‌دهم آبا می‌دانید که چون رسول خدا(ص) رحلت کرد من از همگان به‌او 
نزدیکتر و برای حکومت بر مردم از همگان سزاوارتر بودم؟گفتند: آری می‌دانیم. 
فرمود: در عین حال از من برگشتید و با ابو بکربیعت کردید. من خویشتنداری کردم 
و دوست نداشتم میان مسلمانان پراکندگی و اختلاف پیش آورم. وابوبکر حکومت 


۱.بر ای اطلاع بیشتردداین باده و حسن دفتاد امیر ا لمۇمنین‌علی(ع) باعا بشه»ز جو ع کنید 
به تاریخ طبری» ترجمهٌابوالقاسم پاینده؛ص ۰.۲۴۷۲-۲۴۷۸ ۶ 


۱۳۵۰ برد جمل 


را پس از خود برای عمر قرار داد» باز هم خودداری کردم و مردم را تحريك نکردم 
و حال آنکه می‌دانستم که شایسته‌ترین مردم برای آن‌کار و سزاوارتر مردم به‌جانشینی 
رسول خدایم وهمچنان صبرروشکیبایی کردم تا کشته شد و [عمر ]مرا نفرششم آن‌شوری 
قرار داد باز هم از خلافت دست برداشتم که دوست نمی‌داشتم ميان مسلمانان تفرقه 
اندازم. و شما با عثمان بیعت کردید و خود بر او شوریدید و او را کشتید و من در 
خانهةٌ حودنشسته بودم.شما خودپیش من آمدید و بامن‌بیعت کردیدهمچنان که‌با ابوبکر 
و عمر بیعت کرده بودید» ولی نسبت به آن دو وفاداری کردید ولی به عهد خود بامن 
وفا نکردید. چه چیزی موجبآمد تا بیعت آن دو را نشکنید و بیعت مرا بشکنید؟ 
گفتیم: ای امیرالمومنین همچون بندة صالح خدا بسوسف(ع) با شکسه چنین گفت: 
«امروزبرشما سرزنشی‌نیست. خدای که‌مهربانترین مهربانان‌است شما را ببخشاید.»" 

علی(ع) فرمود: امروز برشما سرزنشی نیست» هر چند میان شما مردی است 
که اگر با دست خویش با من بیعت کند با کفل خویش آن را می‌شکند؛ و مقصودش 
مروادذبن حکم بود. 

مسعودی ازهاشم‌بن ولید» از ابن‌سعید تمیمی» ازابوثابت -آزا کردة ابوذر- 
نقل می کند که مسی گفته است» در جنگك جمسل همراه امیرالمومنین علی(ع) بودم» 
همین که دیدم عايشه همراه طلحه و زبیر میان دوصف ایستاده؛ با حودگفتم این بانو» 
اءالمومنین و همسر رسول حداست و آن دو هم حسواری پیامبر و اصحاب او در 
جنگ احدند و لحظه‌ای در شك و تردید افتادم؛ همان گو نه که همةٌ مردم شك می کنند 
ولی همین که هنگام نماز ظهر فرار رسیدء خداوند این شك را از دل من زدود و با 
خسودگفتم علی امیرمسومنان و برادر سالار پیامبران است و نخستین کسی است که 
مسلمان شده است؛ هر گز در این کاری که انجام می‌دهد شبهه و تردید ندارد و همراه 
ایشان جنگ کردم جنگ سخت؛ و چون جنگ تمام شد به مدینه برگشتم و کنار 
انه ام‌سلمه رفتم و اجازه ورود خسواستم. پر سیدند: کیستیآگفتم: سائلم. ام‌سلمه 
گفت: به این سائل حوراکی دهید. گفتم؛ به خدا سو گند من خوراك نخواستم و من 
آزادکرده ابوذرم؛ آمده‌ام مسئله‌ای‌در بار ٌدین خو دبپر سم ۱ امسلمه‌به من خوشامد گفت و 
من داستان آن روز راگفتم. پرسید: در آن هنگام که دلها در فضای شك و تردید به 
پرواز در آمده‌بود چە کردی و کجا بودی؟گفتم: درهمان حال که شك داشتم» خحداو ند 


يه ۲ سوره دو ازدهم (یو سف)۰ 


نبرد جمل ۲۵۱ 
پرده از دل من برداشت و همراه امیر المومنین جنگ کردم تا از آن فار غ و آسوده 
شد. امسلمه‌گفت: آفریین بر تسو» چه نیکو رفتار کردی و من خود از پیامبر(ص) 
شنیدم که می‌فر مود: 

«همانا علی با قر آن است و قر آن با علی است و از بکدیگر جدا نمی‌شوند 
تاکنار حوض کو ثر در آبند.»۲ 

دربارة شمار کشتگان در جنگ بصره روایات مختلف است و در برخی آمده 
است که شمارشان بيست و پنج هزار بوده است. از عبدالله‌بن زبیر هم روایت‌شاذی 
نقل شده که شمار آنان پانزده هزاربوده است. شاید هم سخن ابن‌زبیر صحیحتر باشد 
ولی از آنچه همه اهل علم دراین باره‌گفته‌اند فاصله دارد و نمی‌توانآن را پذیرفت. 
اخباری رسیده دربارة کسانس ی که در آن جنگ دست و پایشان جدا شده و بعد از آن 
جراحت مرده‌اند» مشهور اس ت که شمارشان حدود جهارده هزار تن‌بوده است ۲۰ 


ابن‌عباس والی بصره 
از جمله مسائلی که و اقدی از قول رجال نحود نقل می کند این است که‌چون 
امیر المومنین(ع) خواست از بصره برود: عبدالله‌بن عباس را به حکومت آن شهر 
گماشت و او را سفارش کرد واندرز داد و از جمله با او چنین فرمود: 
«ای ابن‌عباس! بر تو باد م از عسداوند و رعابت عدل نسبت به‌کسان ی که 
بر آنان ولایت‌داری؛ و بر مردم چهرة گشوده داشته باش و مجلس خویش را بر آنان 
کگشاده‌دار و برد بار باش و از خشم بر حذر باش کسه سبك‌مغزی شیطان است. و از 
هوای نفس ببر هی ز که تو را ازراه حق‌باز می‌دارد و بدان آنچه تو رابه‌حداو ند نزديك 
کند تو را از آتش دور کند و آنچه تو را از خدا دورمی کند به آتش نزديك می‌سازد 
و حدا را بسیار یادکن و از غافلان مباش۳6۰ 
ابومخنف لوطبن بحیی روایت می کند که چون امیر المومنین» ابن‌عباس را 
بر بصره گماشت برای مسردم نحطبه خحواند و پس از حمد و ثنای دا و درود بر 
۱. تمام این دوایت اذقول ابوثابت‌ددهستدرلدالصحیحیی حا کم نیشابودی؛ ج ۳ ص 
۴ مده است. و برای اطلاع بیشتر»رجو عکنید به فضا ل الخمسه؛ ج ۰۲ ص ۸.۱۱۲ 
۲ برای اطلاع بیشتر دجو ع کنید به فادیخ طبری.تر جمهٌا بوالقاسم پا یندهص ۲۰۲۳۷۱ 
۳ این توصیه با اند تفاوتی دد نهج‌البلاغه» چاپ فیض الاسلام؛ ص ۱۰۷۱ و در 
٩‏ ما معوالسیاسه ابن فتیبه؛ ج ۰۱ ص ۰۷۹ آمده است.ع 


۲۵۲ نبرد جمل 


پیامبر(ص) چنین فر مود: 

«ای‌گروه مردمان! من عبدالله‌بسن عباس را بر شما جانشین خود قرار دادم؛ 
سخنش را بشنوید و فرمان اورا تا هنگامی که از فرمانهای خدا ورسول خدا اطاعت 
م ی کند» اطاعت کنید و اگر میان شما بدعتی آورد با از حق منحرف شود بدانید که 
او را از فرماندهی بر شما عزل خواهم کرد و من امیدوارم که او را پارسا و پا کیزه 
و با عفت بیابم ومن او را والی شما قرارندادم مگر اينکه درباره اش چنین گمان دارم 
و خداوند ما و شما را بیامرزد.» 

عبدالله‌بن عباس تا هنگامی که امیرالمومنین آماده حر کت برای شام شد در 
بصره ماند و آن‌گاه زیادبن ابیه و ابو الاسوددوئلی را به جانشینی خود گماشت و 
به امیرالمومنین پیوست و به جنگث صفین رفت. همچنین ابومخنف لوطبن یحی 
از رجال خود نقل می کنددکه‌چون امیرالمومنین(ع) آهنگث بر گشت به کوفه کرد؛ ميان 
مردم بصره بپاخاست و چنین فرمود: ای مردم بصره! چه چیزی می‌خواهید بر من 
عیب بگیرید؟ آن‌گاه به پیراهن و ردای عویش اشاره کرد وگفت به خدا سو گند که 
اينها بافتة حاندان من است. ای مردم بصره بر مين چه عیب می گیرید و اشاره به 
" انبانی کر دکه در دست داشت و فرمود به خدا سو گند که این خوراله من است و از 
غلات خودم در مدینه است و اگر از پیش شما با چیزی بیشتر از همین که می‌بینید 
بیرون رفته باشم در پیشگاه خداو ند از خیانتکاران شمرده شوم و سپس حر کت کرد 
ومردم تا بیرون بصره او را بدرقه کردند و احنف‌بن قیس همراه ایشان به کوفه رفت. 

و چون از بصره بیرون رفت و به اندازة پرتاب یك تیر راه پیمود؛ در حالی 
که سوار بر استر رسول خدا بود روی به کوفه کرد و چنین گفت: سباس پروردگاری 
راکه مرا از پلیدترین سرزمينها که حا کش از همه جا حشن‌تر و از همه جا به ویرانی 
نزدیکتر و به آب نزديك و از آسمان دور است بیرون آورد. آنجا محل فروشدن آب 
است و نه‌دهم از شر » در آن قر ار دارد و مسکن جن است. بیرون رونده ازآن به 
سوی رحمت می‌رود و وارد شو ندۀ به‌آن به سوی‌گناه می‌رود. همان ا دنیا سپری 
نمی‌شود تا آنکه همه بدکاران به آن در آیند و همه مومنان از آن بیرون روند و مسجد 
آن همچون سین ۀکشتی خواهد شد.۱. 

اینها جمله‌ای از اخبار جنگ و انگیزه‌های آن فتنه و گفتارهمای صاحبان آراء 


۱ بر ایا طلا بیشتر.رجو ع کنید به عصا در نمج البلاغة واسا نیده؟ ۱€ ص ۳۴۲-۳۴۹ 


نبرد جمل ۱۵۳ 
مختلت دربارةٌ آن بود که به طور مختصربیان کردیم و بیشتر اعباری که نقل کردیم از 
اخبار عامه بود و روایات خاصه؛ و آنچه را شیعیان روایت کرده‌اند نقل نکردیم. و 
غرض وهدف ما ازبیان جنگث بصره و کشتار و کردارهای ناپسند ی که در آن صورت 
گرفت؛ این بود که دشمنی و ستیز آن قوم با امیرالمومنین علی(ع) دا روشن سازیم 
که بدو نآنکه شبهه‌ای در بر حق بودن حکومت او و جود داشته باشد و بدون هیچ 
عذری و به عمد با او جنگ کردند و قصد ریختن خونش را داشتند و برحلاف او 
رفتار کردند و با این اخبار توضیح دهیم و روشن سازیم که ادعای توبهً ایشان باطل 
است وعقدة برحی از حشوبه ومعتز له ومرجثه که می گو بند طلحه و زبیر و دیگران 
تو به کرده‌اند» سست و تباه است. 

از جمله امبرری که‌این موضو ع راثابت می کنداین است که آن قوم به کردارخود 
اصرار می‌ورزیدند و از آن پشیمان نبودند و نه تنها توبه نکردند بلکه آنان با دشمنی 
وکینه نسبت به علی(ع) و زدن تهمت گمراهی و بدعت گزاری به او و فرزندان و 
شیعیان و بارانش از همة‌آنان تبری می‌جستند و آن را وسیلۀ تقرب به خداوند 
می‌دانستند. البته که امیر المومنین(ع) هم نسبت به آنان همین عقیده را داشت و 
تغرب به خداو ند را جهاد و جنگ با آنان می‌دبد و این موضو ع تا هنگام رحلت آن 
حضرت ادامه داشت. 

اينك علاوه بر اخباری که تاکنون نوشتم و همه اهل عقل و نقل با اختلاف 
نظری که دارند صحت آن را می‌پذبرند» مطالب دیگری هم که گواه بر ان است 
می‌نویسم؛ هرچند آنها را در کتابهای دیگرخود جمع کرده‌ام ولی چون مایة تأکید و 
تأیید است در این کتاب هم می آورم تا از فحوای‌آن استفاده شود و از خداونسد 
پاری می‌خو اهم . 

از جمله موضوعی است که اببوبکر محمدبن عمر جعابی' از ابسوالعباس 
احمدین محمدبن‌سعیدبن عمده از ابو الحسن علی‌بن حسین‌ بن فضال با اسناد او در 
کتاب نی که از کتابهای مشهور اوست. از ابان‌بن عثمان؛ از اجلح» از ابوصالح» از 


۱ جعابی از محدئان بزد گ قرن چهارم و در گذشته‌به سال ۳۵۵ هجری است. برای 
اطلاع بیشتر»رجوع کنید به شيخ طوسیی» الفهرست؛ شمادة ۶۹ ۲.۶ 
۲ ابن عقده (در گذشته ۴۳۲ ه ق) از محدثان بنام است. دجو عکنید به عمر رضاب 


کحاله؛ معج‌المولفین؛ ج ۰۲ ص ۲۰۱۰۶ 


ar‏ نبرد جمل 

عبدالله‌بن عباس نقل می کند که می گفته است: چون تهمت زنندگان» چنان تهمتی به 
عایشه زدذد» پیامبر(ص) در آن باره با علی مشورت کرد و علی(ع)گفت: ای رسول 
خدا» زن‌بسیار است در این مورد از بریره کنیز عايشه تحقیق کنبد. و چون از بریره 
پرسيدند» گفت: من جز خیر و یکی چیزی نمی‌دانم. و چون این خبر به‌عايشه رسید» 
گفت: از این س هر گز علی را دوست نخواهم داشت. بعد هم می گفت: او را 
دوست نمی‌دارم.مگر او همان کسی نیست که با دوست خود» پنهانی و در خلوت 
از کنیز من بازپرسی کرد. و اسناد این حدیث در نظر عامة مسلمانان صحیح است و 
حکایت از دشمنی عایشه با علی( ع)دارد. آن هم با تو جه به حیرخواهی علی برای 
پیامبر(ص) و کوشضش او در راه اطاعت از رسول خداو امانت در مشورت. و معلوم 
است که علی(ع) در این مورد هر گز ستمی به عایشه روا نداشته است و اکر چنان 
می‌بود. پیامبر(ص) گفتار ورایزنی او را نمی‌پذیرفت و چون به نتیجة کار علی(ع) 
توجه‌کرده و آن را شنیده و پذیرفته است دلیل بر آن اس ت که در آن باره به علی(ع) 
اعتماد داشته است و این دلیل بر صحت عمل و حسن اعتقاد علی(ع) و گمراهمی 
کسی است که برای این موضو ع بر او حشم‌گرفته است. 

دیگر آن است که مح<مدبن‌مهر ان از محمدین علی‌بن خاف. از محمدین کثیر » 
از اسماعیل‌بن زباد بزاز» ازابی‌اددیس» ازرافع آزادکردهٌ عایشه - نقل می کند که 
می گفته است: بسر بچه بودم و خدمتگزاری اور ابر عهده داشتم ومعمولا" هنگامی که 
پیامبر در حانةٌ عايشه بودند من همان نزدیکی بودم. يك روز که پیامبر(ص) در خانة 
عایشه‌بودند» کسی آمد و در زد. من رفتم» کنیز کی بو د که‌ظرفی سر پو شیده همر اه‌داشت. 
پیش عايشه بر گشتم و به او خبر دادم. گفت: او را به حانه بیاور. کنيزك آمد و ظرف 
راپیش عایشه نهاد و عایشه ظرف را پیش پیامبر نهاد و ایشان شرو ع به خوردن 
کردند و فر مودند: ای کاش امیرالمومنین و سالار اوصیاء و پیشو | وامام پرهیز کار ان 
با من می‌بود و ازاین غذا می‌خورد. عایشه پرسیداو کیست؟ در همین حال درخانه را 
کوبیدند. رفتم و دیدم علیبن ابی‌طالب است. به حضور پیامبر بر گشتم و گفتم علی 
پر در خحانه است. فرمود: او را بیاور و همین که علی وارد شد؛ پیامبر فرمودند: چه 
خحوب» من در آرزوی آمدن تو بودم و اگر دیرتسر آمده بودی از خداوند مسئلت 
می کردم که تو راپیشمن برساند. بنشین وهمراه من ازاین غذا بخور. چون علی(ع) 
نشست. ديدم پیامبر به او نگریست و فرمود:جدا بکشد آن راکه با تو جنگ کند و 
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حدای دشمن داردآن را که با تو دشحنی کند. عایشه گفت: چه کسی بااو جنگ 
می کند و چه کسی با او دشمنی می‌ورزد؟ فرمود: تو و همراهانت. 

این حدیث هم دلالت بر دشمنی عایشه با علی دارد و با آنکه می‌دانست امام 
پرهیز گاران کیست» با استفهامی که حاکی از انکار اوست و نفرین پیامبر(ص) هم 
هم حاکی از آن است که می‌دانسته است عايشه بسا او جنگ و ستیز خواهد کرد و 
حواسته است فضیلت علی(ع) را بیان کند واز [افکار] امت هر گو نه شبهه را بزداید 
که علی بر حق و صواب است و دشمن او در ستیز و دشمنی خود با او بر باطل 


a 
است.‎ 


دیگر روایتی است که‌گروهی آن را از ارقم‌بن‌شرحبیل؛" از عبدالله‌بن عباس 
نقل می کنند» که می گفته است: پیامبر (ص) در بیماری مر کت خویش فرمودند کسی 
پیش علی فرستید و او را فراخوانید. عایشه گفت خوب است به ابوبکر پیام دهم که 
بیاید و حفصه گفت خوب است به عمر پیام دهم که بیاید و همین کار را کردند و 
چون عمر و ابوبکر آمدند» پیامبر(ص) چشمهای خود راگشودند و هم اينکه آن دو 
را دیدند» فرمودند بروید اگر کاری داشته باشم پیام خواهم داد. 
اسحاق هم از عکرمه» از عبدالله‌بن عباس نقل می کند که می‌گفته است:حال 
پیامبر(ص) بسیار سنگین شد و او را حواب و ضعف در ربود و چون از آن حال 
بیرو نآمد» فرمود: برادرم را پیش من فرا خوانید. عايشه دستور داد ابوبکر را فرا 
خواندند و آمد ولی همین که پیامبر او را دیدند روی از اوبرگرداندند. امسلمه‌گفت: 
على( ع) را فر | خوانید که او برادر و حبیب پیامبر است. او را خبر کردند. آمسد و 
برابر رسول خدا(ص) نشست. همین که پیامبر اورا دیدند» نزديك خود فرا خو اندند 
و مدتی طولانی آهسته با او سخن می گفنند. این حدیث که نقل شد با توجه به اینکه 
راویان آن از عامه وخاصه بسیارند و حدیث استواری است دلالت بردشمنی ورشت 
و حسد عایشه سبت به علی(ع) دارد.۳ 
۱ این دوایت از کشف‌الیقیی؛ ص ۱۳ و ۰۱۴ دد بحادالا نواد» جاب جدید؛ ج ۰۳۸ 
ص ۳۵۱ آمده است. همچنین دجوعکنید به همان ماعذ و همان جلد؛ ص ۴۰۳۴۸-۳۶۰ 
۲ برای اطلاع از ثقه بودن‌ارقم بن شرحبیل (دد منابع اهل سنت) دجوع کنید به 
ذهبی» هیزان الاعتدال؛ ج ۰۱ ص 8۰۱۷۱ 
۳. برای اطلاع بیشتر دد این‌مورد» رجو ع‌کنید به بحار الانواه چاپ جدید؛ ج ۰۲۲ 
ص ۱ ۴۶.که از بصائر الدد جات‌صفادو خصال صدوق هم نظیر این دا آودده است.م 
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دیگر از این موارد» موضوعی است که راویان نقل کرده‌اند که عایشه‌گواهی 
می‌داد که عمل ابوبکر در گرفتن فدك ازفاطمه(ع) صحیح بوده است ودرقبالگوامی 
امیر المومنین(ع) برخعلاف گواهی می‌داد وبدینگو نه از پدر خوده در محروم ساختن 
فاطمه( ع) از میراث پیامبر» پشتیبانی کرد و در این مسئله هيچيك از دیگر همسران 
رسول خدا با او موافقت نکردند. 

همچنین ابن اسحاق از زهری» از عبدالل‌بن عبدالله» از عايشه نقل می کند که 
می گفته است: پیامبر(ع) در خانةٌ میمونه بیمار شدند؛ زنان حود را خو استند و اجازه 
گرفتند که دور بیماری را در خانهً من بگذرانند و آنها اجازه دادند. پیامبر در حالی 
که به دو مرد از افراد خانو اده‌اش که یکی از ابشان فضل‌بن عباس بود» تکیه داده 
بودند وپاهایشان برزمین کشیده می‌شد ودستاری برسر بسته بودند به‌حانه من آمدند. 
عبدالله» راوی این روایت می گوید: این مسوضوع را برای عبدالله‌بن عبا سگفتم» 
گفت: آبا می‌دانی آن مرد دیگر که بود؟ او علی‌بن ابی‌طالب بود و مادر ما[عایشه] 
هیچ‌گاه از او به نیکی یاد نمی کرد وحالآنکه می‌توانست. 

دیگراز این امور آن است که عایشه» عثمان وفرمانداران او را همواره دشنام 
می‌دادو سرزنش می کرد و همه نوع سخن زشت دربارة اومی گفت از جمله پیر اهن 
پیامبر(ص) را بر می افراشت و می گفت این پیر اهن پیامیر است که هنو زکهنه و 
پوسیده نشده است ولی عثمان سنتهای پیامبرراکهنه وفرسوده کرد. وجون خبردهندة 
مرگ عثمان به مکه آمد وخبر کشته شدن او را داده جمعی ازطرفداران عثمان شرو ع 
به زاری و گریستن کردند. عایشه دستور داد منادی او ندا دهد که گریةٌ شما بر ابسن 
پیر حرف شده چیست؟ او می‌عسواست نور خدا را خامسوش کند و خداوند متعال 
چراغ عمرش را حاموش کرد و می‌خواست سنت پیامبر را تباه کند و به همین سبب 
خداو ند او راکشت. و چون در مکه شایع شد که با طلحه بیعت شده است» شاد شد 
و شتابان بر استر خود سوار شد و آهنگك مدین هکرد ولی همین که به سرف رسید» 
عبدبن ابی‌سلمه [ که‌ازمدینه می آمد] با اودیدار کرد. عايشه ازاو پرسید چه خبرداری؟ 
گفت: عثمان کشته شد. عایشه‌پرسید چه کسی را به حکومت ب رگزیدند؟ گفت: با علی 
پسر عموی پیامبر بیعت کردند. عایشه‌گفت: به خسدا سوگند دوست می‌داشتم که ای 
کاش آسمان بر زمین می‌افتاد و بیعت برای این دوست توصورت نمی گرفت. عبدبن 
ابی اسلمه گفت: به چه سبب» و حال آنکه به دا سوگند بر روی تودة خالك آلود 
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زمین هیچ کس گرامیتراز علی در پیشگاه خداوند نیست. چرا حکومت او دا خوش 
نمی‌داری؟ گفت: ما بر عثمان در مو اردی اعتراض داشتیم و او را سرزنش می کردیم 
و آن موارد را تذ کر می‌دادیم. او توبه کرد و از پیشگاه خداوند طلب آمرزش نمود و 
مسلمانان از او پذیرفتند وچاره‌ای جزآن نداشتند؛ ولی سالارتوناگهان براو شورش 
کرد و او را کشت و به خدا سو گند» همانا که يك انگشت عثمان بهتر از اوست و او 
همچون چیزی بی‌ارزش از میان رفت. عايشه ازه‌مانجا به مکه بر گشت وشرو ع کرد 
به اعلام خب ر کشته شدن عثمان و آن سخنان را برای مردم گفت. 

خدایتان رحمت کناد[ آبا با این مطالب درنظر هيچيك از عاقلان شبهه‌ای در 
دشمنی عایشه با علی(ع) باقی مسی‌ماند و آیا هیچ شخص بالغی در دشمنی و ستیزة 

او تردید می کند؟ 

دیگر ازاین امور» موضوعی است که نو ح‌بن رواح"۰ ازابی اسحاق» ازمنهال 

ازقول‌گر وهی ازاصحاب ما نقل می کند که‌چون طلحه به مکه آمد؛ پیش عايشه رفت؛ 
همین که عايشه او را دید گفت: ای ابومحمد! عثمان را کشتی وبا علی بیعت کردی؟ 
گفت: مادرجان! مثل من» مثل همان [مرد کسعی] است که شاعسر [درباره‌اش چنین ] 
سروده است: 

«پشیمان شدم همچون پشیمانی آن مرد کسعی» همین که‌چشمانم دید که دستانم 
چه‌کرده است.»" و می‌بینی که در همه حال عايشه دشمنی‌خحود را با علی( ع) آشکار 
می‌سازد و با هر زبان که بتواند ستیزهٌ خود را با او بروز می‌دهد. 

دیگر ازاین موارد» نامه‌هایی است که به اطراف فرستاده ومردم را برعلی(ع) 
شورانیده است» بدون آنکه هیچگنامی از علی(ع) سرزده باشد. از جمله بنابه نقل 
مورخان به زیدبن صوحان چنین نوشت: 

«بسم‌الله ار حمن الرحیم. از عایشه دعتر ابوبکر و مادر مومنان و همسرپیامبر 

به پسر مخلص خود زیدبن صوحان. اما بعد» چون این نامه من به دست تو رسید» 
در خانة حود قیام کن و مردم را از باری علی بازدار تا فرمان من به تو برسد و اميد 
است از تو اخباری به من برسد که از آن حشنود گردم و تو از مطمثن‌ترین افراد در 

۱. به‌احتمال قوی نام پدراین داوی دراج است.دجوع کنید به‌قهپائی»سجیالوجال؛ 

ج ی ص ۱۸۲ و ذهبی؛ میزان الا عتدال؛ شمادة ۰4۱۳۳ 


۲. قبلا درمودد این ضرب‌المثل توضیح داده شد. رجو ع کنید به‌بحارالانواد؛ ج 0۳۲ 
ص ۸.۳۳۸ 
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نظر منی. والسلام». 

زیدبن صوحان در پاسخ چنین نوشت: 

«بسم‌اللها لرحمن الرحیم. از زبدین صوحان به عایشه دختر ابویکر. اما بعد» 
خداوند به تو فرمانی داده است و به ما هم فرمانی داده است.به تو دستور داده 
است درخانه‌ات آرام بگیری وبه ما فرمان جهاد داده است. نامه‌ات رسید و برحلاف 
آنچه خدا فرمان داده است بود و آن نامه بر حلاف حق است. و السلام.» 

و دیگر از این گو نه مواردکه در کتابهای تصنیف شده دربارة جنک جمل و 
کتابهای دیگر آمده و دراعبار نقل شده است؛ نامه‌ای است که عایشه به حفصه نوشته 
است. ازجمله» روایتی است که اصم از حسن بن ابی الحسن بصری نقل کرده که جون 
علی(ع) به ذوقار رسید» عايشه به حفصه آن نامه راکه قبلا آوردیم تشه ات۱ 

بشر بن دبیع» ازعمار دهنی» از سالم‌بن ابی الجعد قل می کند که پیامبر(ص) 
درحال ی که عایشه وعلی(ع) حضورداشتند مو ضوع خرو ج و قیام یکی از همسرانش 
را طرح کرد. عايشه خندید. پیامبر(ص) به علی نگریستند و فرمسودند چون چنین 
جیزی از او دیدی با او مداراکن.۲ عصام‌بن قدامه بجلی» ازابن‌عباس نقل می کن د که 
پیامبر(ص) در حضور همةهمسران خویش به‌عايشه فرمود: ای کاش می‌دانستم کداميك 
از شما بر شترنری سوار می‌شود و خروج می کند و سگهای حسوأب بر او پارس 
م ی کنند و گروهی بسیار از چپ و راست او کشته می‌شوند که همگی در آتشند وبرعی 
شاید بعدها از آتش برهند.۲ 

همین حدیث را ابوبکربن عیاش از کلبی» از ابوصالح» از ابن‌عباس نیز نقل 
می کند. مسعودی در حدیث خود می گو ید که پیامبر(ص) به علی( ع) فرمودند: جون 
به او رسیدی» او و بارانش را بزن. 

علی‌بن مسهر ؛» از هشام‌بن عروه» از پدرش» از عايشه نقل می کند که می گفته 

۱ رجو ع کنید به‌ابیابی|لحدید» شرح نیج البلاغ»؛ ج ۶ ص ۵ ۲۲و ج ۰۱۴ص ۴.۱۳ 

۲ دجوع کنید به حا کم نشا بوری» مستد راد الصحیحیی؛ ‏ ۰۳ ص ۱۱۹ و ابن حجره 
الصواعق (درحاشية تطهیرالجنان)؛ ص ۸ + ۰۱ آمده است: پیامبر فرمو دند ای علی بزودی 
ميان تو و عایشه ستیزی پیش خواهد آمد. علی(ع) پرسید: من بر او ستم می کنم؟ فرمود: 
ته و هنگامیکه چنین شد. او دا به حا نة حویش باز گردان. 

۳. دجو ع کنید به احمدبن حنبل مسند؛ ج ۶» ص ۰۷و برای اطلاع بیشتر از دیگر 
منابع» رجو ځکنید به استاد فير وز آ بادى» المہعة من الساف؛ ص ۰۱۷۳-۱۷۶ 
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است» پیامبر(ص) فرمودند: ای عایشه! تو را دوباردر خواب دید م که‌گویی برشتری 
سواری که روپوشی از حریر دارد و چون روپوش راکنار زدم تو را دیدم. 

بنابراین می‌بینی که پیامبر(ص) او را از این کار منع کرده و با آنکه می‌دانسته 
است که او چنان حو اهد کرد و ازسر انجام عایشهآگاه بوده» باز او را از آن بازداشته 
و تهدید کرده است وعایشه به عمد به‌مخالفت با علی قیام کرده و نهی پیامبر را نادیده 
گرفته است و با آگاهی و اطلا ع کاملی که در این باره داشته اقدام بر آن کرده است. 
وانگهی قر آن که از هر خبر و حدیث مهمتر است؛ او را بدون شبهه از این کار منع 
کرده است؛ در آنجا که خداو ند متعال خطاب به عايشه و دیگر همسران رسول خحدا 
فرموده‌است: «ودرخانه‌های خود بنشینید و آرام بگیرید ومانند دورة جاهلی [ گذشنه] 
حودآرایی مکنید.»" ولی او مخالفت فرمان خدا از خانةً حسود بیرون آمد و میان 
همگان و اشکریان و جنک حاضر شد و همان‌کار دور جاهلی را انجام داد وریختن 
حون مسلمانان را روا دانست و شرع را بر مسلمانان تباه ساعت و برای مستضعفان 
و اشخاص بی‌اطلاع شهبه‌ها ایجادکرد. 

و باز از این جمله اس ت آنچه که ابوداود طبری» از عبدالله‌بن شريك ازعامر 
از عبدالله‌بن عامر نقل می کن دکه می گفته است: شنبدم عبداللهبن بدیل خزاعسی" به 
عایشه می گفت تو را به خدا سو گند می‌دهم که آیا خود ما از تو نشنیدیم که می گفتی 
خحودم شنیدم پیامبر می‌فرمود: علی همراه حق است و حسق همراه علسی است و از 
یکدیگر جدا نمی‌شو ند تا کنار حوض کوثر پیش من در آیند؟" گفت: آری» همین- 
گونه است. عبدالله گفت: اگر چنین بوده است» پس ایسن وضع چیست؟ گفت: 
دست ازسرم بردارید» به‌عدا سو گند دوست دارم همه‌شان نابودگردند. 

و این هم دلیل بر آن است که او بدون داشتن هیچ شبهه و تردیدی در ان 
موضو ع که این‌کار بر حلاف فرمان خدا و رسول خحداست آن را انجام داده است. 

۱ بخشی از آبۀ ۳۳ سورة ۳۳ (احزاب).م 

۲ از بزر گان قبیلة حسزاعه که پیش از فتح مکه مسلمان شد و در فتح مکه و جنگهای 
حنین و طایف و تبوله شر کت کرد. از یادان مخلص امیرالمونین علی(ع) است و به گفتة 
ابن اثیر در جنگ صفین شهید شد. رجوع کنید به ابن اثیر» اسدالفابه؛ ج ۰۳ ص ۴.۱۲۴ 

۳ حا کم نیشا بوری در مسند رلدالصحیحیی؛ جح ۰۳ ص۱۲۴,آن داآورده است. و بر ای 
اطلاع بیشتر» رجو ع کنید به اخطب خو ارزم مناقب؛ ص ۵۶ و خحطیب» تاریخ بغداو؛ 
ج۴ ص ۲۰۳۲۱ 


۳۶۰ برد جمل 
اخبار در این مورد بسیار زیاد است و اگر بخواهیم همه را بیان کنیم» کتاب 
طولانی می‌شود. 
اما آنچه در مورد دشمنی و ستیز طلحه و زبیر با امیرالمومنین علی(ع) قابل 
توجه است این است که آن دو با عثمان مخالفت و جنگّث کردند و او را از میان 
برداشتند به طمع آنکه پس از او به حکومت بر سند و در این موضوع هیچ شبهه و 
تردید هم نداشتند و به همین منظور کشتن عثمان را برعهده‌گرفتند ولی همین که مردم 
با امیرالمومنین علی(ع) بیعت کردند و آرزوی آنان برایحکومت ازدست رفت هر 
دو آهنگگ جنگ با او کر دند و آنچه را که عود بر سر عثمان آوردند به على نسبت 
دادند و در این باره سخت دشمنی وستیزه کردند. 
موسی‌بن مطیر' از اعمش» از مسروق نقل می کن د که می گفته است؛ وارد 
مدینه شدیم و نخست پیش طلحه رفتیم. او درحالی که قطیفه‌ای سرخ برخود پیچیده 
بود بیرون‌آمد. ما موضو ع عثمان را واینکه مردم با اوسخت درافتاده‌اند به او گفتیم. 
گفت: نزديك اس تکه سفلگان شما برحردمندان پیروزشوند. سبس گفت: آبا با خود 
هیمه نیاورده‌اید؟ این دو کمر بند پارچه‌ای را بر دارید و ببرید بر در خانسه‌اشآتش 
بزنید. ما بیرون آمدیم و در محلةٌ احجارالزیت پیش على دفتیم و موضو ع عثمان را 
گفتیم. گفت: از مرد [عثمان] بخواهید توبه کند وعجله مکنید» اگر از اعمال خود 
برگشت چه بهتر» وگرنه در این کار بنگرید. 
محمدین اسحاق از ابو جعفر اسدی, از پدرش ازعبدالله‌بن جعفر نقل می کند 
که می گفته است وقتی عثمان در محاصره بود» مسن پیش او بودم. همین که دانست 
او را خواهند کشت من و عبداارحمان‌بسن ازهر را پیش علی(ع) فر ستاد و در آن 
هنگام طلحه ظاهراً بر کار پیروز شده بود. علمان گفت: بروید و به علی بگویی دکه 
توبرای حکومت شایسته‌تر و سزاوارتر از پسر زن حضرموتی [یعنی طلحه] هستی- 
مواظب باش که او برعلافت پسر عمویت بر تو چیره نشود." 
۰۱ برای اطلاع پیشتر درمودد این داوی»رجوع‌کنید به‌زهبی» ميزان الاعتدال؛ شمادة 
AAA‏ 
۲. عبدالله بن جعفر بن ابی طالب براددذاده و داماد امیر المومنین علی(ع) است برادر 
مادری محمدبن ابی بکر و یحیی‌بن علی(ع) است و مادرشان اسماء بنت عمیس می باشد. 
او از بخشند گان معروف اعراب است وبه سال هشتاد هجری در گذشته است. رجو ع کنید 
به ابن‌اثیر اسدالفا به؛ ج ۰.۳ ص 2۰۱۳۳ 


نبرد جمل ۶۱ 

فضل‌ین دکین» از عمران خحزاعی» از مسیرةبن جریر نقل می کن د که می گفته 
است: در محلهٌ احجارالزیت پیش ز بير بودم و او دست مرا در دست گرفته بود؟ 
مردی پیش او آمد و گفت: ای ابوعبدلله! ميان ساکنان خحانة عثمان و آب مانع 
شدند. گفت : بخت از ایشان بر گشت و بر گشته باد! و این آیه را تلاوت کرد: 

«میانآ نان و آنچه آرزو داشتند مباینت افتاد همچنان که نست به امثالآنان از 
پیش این چنین شد و آنان در شك و تردید بودند.۲ 

این روایات و امثال‌آن نشان دهندۀ کاری است که طلحه و زبیر نسبت به 
عثمان انجام داده‌اند و ریختن خحونش را روا می‌دانسته‌اند» و امیرالمومنین علی( ع) 
در اینگو نه موارد بر کنار بوده و تا حد امکان هم از عثمان دفاع کرده است و طلحه 
و زبیر مدعی خونخواهی عدمان شده‌اند و بر علی تهمت زده‌اند و گفته‌اند ا وکشتن 
عثمان را به عهده داشت» و به آنچه مدعی بودند و خودکرده بسودند از کشتن اهل 
ایمان و فتنه‌انگیزی در اسلام و نابودی بندگان و شهرها او را متهم ساختند . 
ابر اهیم‌بن عمرءازپدرش» ازبشیر» از نو ح‌بن دراج نقل می کند که علی(ع) به طلحه‌و 
زبیرفرمود به دا سو گند که شما آهنگت عمره ندارید و از صد شما وقصد دوستتان 
[عايشه]آ گاهم و آن دوبه حدا سو گند خحوردند که فقصدی جز عمره گزاردن ندار ند . 

حسن‌بن مباركازبکر بن عیسی نقل‌می کند که[علی] از آن دو استوارترین عهد 
وپیمانی راکه ممکن است از کسی گرفت» گرفت؛ برای اینکه مخالفت و عهدشکنی 
ننمایند و کاری جز عمره انجام ندهند؛ و متد کر شد که بايد هر دو پیش او برگردند 
و آن دو چنان تعهد و میثاق بستند و سېس علی به آنان اجازه داد و آن دو از مدپنه ` 
بیر ون آمدند. 

ام راشد -کنیز آز اد کردۂ ام هانی - می‌گوید: طاحه و زبیر پیش علی آمدنسد 
و از او برای عمره اجازه خواستند» و چرن از پیش اوبیرون آمدند» شنیدم می گویند. 
ما با دلهای خود بیعت نکردیم بلکه فقط با دستهای حود بیعت کردیم. من اين سخن 
ارشان را به على گفتم» این آبه را تلاوت فرمود: 

«آنان که با تو بیع ت کردند به حقیقت با خدا بیعت کردند» دست خدا برفراز 
دست آنهاست. و هر کس بیعت‌شکنی کند بر زبان خودکرده است و هر کس به 
عهدی که با حدا بسته است وفا کند بزودی خداوند به او پاداشی بزر گت عطا حو اهد 


حر سورة ۳۳ (سباء).م 


۶۲ نبرد جمل 
کرد." 


گوید» آن‌گاه برای ايراد خطبه برحاست و پس از حمد و نای خداوند چنین 
فرمود: اما بعد» چون خداوند پیامبر عویش را به سوی خود فرا برد» با خودگفتیم 
ما افراد خانواده و گروه اصلی و اولیای او و وارئانش و سزاوارترین افراد به او 
هستیم و هیچ کس با ما در مورد جانشینی ستیزه نخواهد کرد. در همان حال که چنان 
می‌گفتیم» منافقان به حرکت در آمدند و جانشینی پیامبرسان را از دست ما بیسرون 
کشید ند وبه‌غیرما دادند وبه‌حداس و گند اگربیم تفرقه میان‌مسامانان و وحشت بر گشت 
آنان به کفر نبود» تاآنجاکه می‌توانستیم درنغییر آن کوشش می کردیم. اکنون ای 
مسلمانان! شما حود کار خودتان را به ما و اگذشتید [وما را به حکومت بر گزیدید] و 
طلحه و زبیر هم همراه دیگران با من‌بیعت کردند» سپس به بصره رفته‌اند تا جماعت 
شما رابه تفرقه بینداز ند وفتنه‌انگیزی کنند. پروردگارا! آن‌دو رادر قبال مکرو حدعه‌ای 
که نسبت به این امت می کنند و به سبب سر کشی, فرو گیر. 

در روایت دیگری - غیر از کتاب فوق - متن این خطبه چنین است: 

«اما بعد؛ چون تحداوند پیامبر خویش را قبض رو حکرد» با خودگفتيم ما 
خاندان و وارثان و عترت اوییم و کسی در جانشینی او با ما ستیزه نمی کند و بسر 
حق ما طمع نمی‌بندد و ناگاه قوم ما خسود را در برابر ما قرار دادند و جانشینی 
پیامبرمان را از ما غصب کردند و حکومت از آن دیگران شد و مادر زمره 
مردمان ناتو ان در آمدیم که اشخاص ضعیف بر ما طمع بستند و اشخاص زبون بر ما 
عزت فروختند. چشمانی از ما بر آن‌گریست و سینه‌ها تنگی گرفت و دلها بیتابی کرد 
و به حدا سو گند اگر بیم پراگندگی و بر گشتن مسلمانان به کفر نمی‌بود و بیم آ نکه 
به دن زیانی بر سد نبود» رفتار ما باآنان غیر از این بود. فرمانروایانی حکومت را 
به دست گرفتند که برای مردم خیراندیش نبودند؛ وسبس شما ای مردم! مرا از خانه‌ام 
بیرون آوردید و با من بیعت کردید» با آنکه خوش نمی‌داشتم کارشما را برعهده بگیرم 
و با زیر کی می‌دانبتم در دل بیشتر شما چه می گذرد. این دو مرد هم نخستین کسانی 
بودن د که با من بیعت کردند و شما خود این موضوع را می‌دانید» اکنون پیمان‌شکنی 
و مکر کردند وهمراه عایشه به‌بصره رفتند تا جماعت شما راپر | کنده کنند. تا آخر...» 

درجلو گیری از دفن جسد امام حسن(ع)کتار مرقد جدش عایشه سخنانی 
سور ۴۸ (اتج).م ۳ 


برد جمل ۱۶۳ 
گفته است که در آن» میان علماء احتلاف نظری نیست. از جمله آنکه‌گفته است؛ مرا 
با شما و شما را با من چه کار است که می‌خواهید [پیکر]کسی را به خانه من در 
آوری دکه دوست نمی‌دارم؟ عایشه همواره و در مو ارد مختلف امام حسن( ع) راآژار 
داده است» که فءلا" ما را نیازی به باز گو کردن آن نیست.۱ 

از خداو ند متعال‌توفیق مسئلت می کنم تا به آنچه او را حشنود می کند و به آنچه 
به او نزديك می کند عمل کنیم و از او برای راه سعادت راهتمایسی مسی‌طلبیم که 
بر آورندةٌ حاجات و پاسخ دهنده به دعوات است و سباس عارفان در قبال فضیلت 
شناختها که عنایت فر موده است و درودها و سلام خدا بر سرور ما محمد مصطنی که 
از میان همةٌ خلق به حق برانگیخته شده است و ماه تابان دين و نور پرهیز گاران و 
سرور گذشتگان و آیندگان است و بر آل پاك او باد. 


سیاس و ستایش فر او ان خحداو ند متعال راکه به این بندۀ خحود» توفیق ترجمة 
این کتاب را ارزانی داشت. 
کمتریین بند؛ درگاه علوی محمود مهددی دامفا لی 
مشهد مقدس: چهادشنبه پیست دچهاد؛ دبی‌الثا نی ۱۴۰۸ قمرق 
بیست وپنجم آذر ۱۳ خورشیدی د ۱5 دسامبر ۱۸۷ میلادی 


۱ برای اطلاع بیشتر در بارة جاو گیری عايشه اد دفن پیکر مطهر امام حسن(ع)» در 
منابع مقدم بر عصر شيخ مفید. دجو ع کنید به تادیحخ بعقوبی؛ ج ۰۲ ص۲۲۵ و مسعودی 
اشات!وصیه؛ ص ۱۶۰ و روایت مفصلی که از اصول کافی در بحارالا نواد؛ ح ۰۴۲۷ 
ص ۴۲ ۲:۱ مده است. و همچنین رجو ع کنید به ابوالفرج اصفهانسی مقاتلالطالبیی؛ 
ص ۸.۴٩‏ 


فهر ست ر اهنما 


آفریقا ۱۰۹ 

ابان (پسر عثمان) ۲۸۰۲۰۲ ۲۵۳۰۲ 
ابواسحاق جبلبن ذفر ۲۵۷۰۸۴۰۸۲ 
ابن البا قلا نی ۲۹ 

ابن ام مکتوم ۸٩‏ 

ابن علف ٩۴‏ 

ابر اهیم‌بن عبیدبن ام کلاب ٩۷‏ 
ابر آهیم بن عمر ۲۶۱ 

ابر اهیم بن نافع ۲۱۵ 

ابوبکرین طیب ۲۹ 

ابو بکر بن عیاش ۲۵۸ 

!بوالساثبە ۲۹ 

ابوالزیاد ۲۱۵ 

ابو بکر تماد ۲۸ 

ابو طالب ۲۴۹۰۲۳۶۰۲۰۲۰۱۲ 
ابوسفیان ۵۰۶۶۰۶۴ ۱۲ 
ابوحرزاسود ۲۴۰ 

ابو خا لد ¥ 

ابو الو ليد عیسی‌بن یزیا ۱۶۶۰۱۱۲ 
ابو لیلی ۵ ۱۲ 

ابو حفصه ۱۹۶ 

ابو لو لوة ۵۴ 

ابواسید بن دبیعه ۵۷ 


ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان سه شيخ 
مفیك 

ابوایوب خا لد بن‌زید ۷۱۰۵۷ 

ابوذر سه غفادیابودذد 

ابو ثابت ۲۵۰ 

ابوالعباس احمدبن سعیدین عقده ۲۵۲ 
ابوالحسن علی‌بن حسین بن فضال ۲۵۳ 
ابوصالح ۲۵۸۰۲۵۳ 

ابوموسی‌المراد ۳۲ 

ابو الهذیل علاف + عبدی» محمد‌بن‌هذیل 
ابوعمره ۱۷۵ 

ابوعبدالله اغر ۱۷۵ 

ابوالسائب ۱۴۷ 

ایوسلیمان ۶ ۲۲ 

ابوسهل ۲۲۹ 

ابوعبیدةبن جراح ۴۶ 

ابو بکر ۶۳۷۷۰۴۶ ۶۷ ۶۵ ۰۷۰ ۱۰۳ 
ATYAFANTE‏ 
HEYTIAY‏ 0 
۵ ۲۵۷۰۲۵۶۰۲۵۵۰۲ 
ابو الهیثم بن‌التیهان ۲۰:۵۷ ۱۶۴۰۱۶۳۰۷ 
ابن ابی‌مبره ۲۲۴ 

ابن‌سلیمان ۲۲۹ 


۳۶۶ 


ابن خیئمه ۲۲۹ 

ابن‌عبدر به ۱۲۸ 

این فتیبه ۱۲۸ 

ابن ابی‌سبره ۲۸۰۱۶۷ ۲ 

ابن یحیی ۳۱ 

ایندب + ابوالولید عیسی‌بن یزید 
ابن قولویه ۷ 

ابن‌حجر ۸ 

این‌شهر آشوب ٩‏ 

ابن‌صهبان ۱۹۸ 

ابن‌عمره ۱۷۵ 

ابن‌ا لعلاء ۲۹ 

ابن اسحاق ۲۵۶ 

ابن‌جریح ۲۱۵ 

ابن‌ابی‌عون ۲۳۴ 

ابن جرموذ ۲۳۳۴۰۲۳۳۰۲۳۲۰۲۲۱ 
ابن ابی‌عامر ۸۶ 

ابن‌سراح ۱۳ 

ابی‌عامر ۱۶۷ 

ایی‌هشام ۲۴۹ 

ابی اددیس ۲۵۴ 

بات" لوصیه (مسعودی) ۲۶۳ 
اجلح ۲۵۳۰۱۷۷ 

احنجا جح (احمدبن‌علی طبرسی) ٩‏ 
احکا۱لقران (ابن‌عربی معافری اند لسی) 
۹۲۰۴۸ 

احا القران (جصاص) ۴۹ 
احجاراازیت ۲۶۱۰۲۶۰۰۸۴ 


احنف بن‌قیس ۲۰۱۹۴۰۱۷۹۰۱۷۸۰۸۲ ۰۲۳ ۰ 


1۱۱۰۱۹۱۳۳ 
۱خبارااطوال ( بو حنیفه‌دینودی) ۰۱۵۱۰۱۷ 
۳۷۴ ۳ 


نبرد جمل 


اختیاد معرفهالرجال (شیخ طوسی) ۱۸۸ 
اختصاعی (شیخ مفید) ۲ ۱۴ 

از دشذوّة (قبيه) ۰۲۰۲۰۱۹۵۰۱۹۴۰۱۷۶ 
۵ ۳ ۲۳۱ 

ازدی ابوذینب ۱۶۴ 

ازدی» جندب ۵٩‏ 

از دی ابومخنف لوط بن یحیی ۶۶۰۵۱۰۱۳ 
۸ 5 ۴ ۲۰۲ ۵ ۲ 
ارقم بن شر حبیل ۲۵۵ 

اسامة ين زید ۷۰۵۳۰۵۱۰۵۰۰۴٩۹‏ ۰۷۴۰۵ 
۱۱-2-۰۵۳۴ 

اسحاق ۲۵۵ 

استیعاب (ابن‌عبدا لبر)۲ ۰۱۳۲۰۱۰۸۰۵۶۰۵ 
۱۶۶ 

اسدی عامر ۲۴۲ 

اسکافی ۳۴ 

اسیدبن حضیر ۴۶ 

اسحاق بن‌محمد ۱۱۱ 

اسعدی» ابو جعفر ۲۶۰ 

اسماعیل بن عبدالملك بن یحیی بن‌شبل ۰۱۷۸ 
۳۳۹ 

اسماء ۲۱۶ 

اسماء پنت عمیس ۲۶۰۲۲۱۰۲۲۰ ۲۶۰۰۲ 
اسودبن ابی‌البختری ۲۳۳۰۲۱۶ 

اسلمی» بریده ۵۷ 

اسلمی سلیمان‌بن عبداللهبن عویمر ۰۲۱۸ 


rr: 
۱۸۷ اسرافیل بن يونس‎ 


اسودبن عوف ۱۹۸ 

۱سدالفا سذة ۳ هعرفذا لصحا به (ابسن اثیر) 
۴ ۵ 6 ۰۱۳۲۰۱ ۰۱۳۹ 
۳ 6 ۱۲۲۶۰۰۲۵ 


بر د جمل 


اسماعیل بن محمد ۷۴ 

اشعری» ابوعبدالله ۲۹ 

اشعری, اسماعیل بن | بی بشر ۲۹ 

اشعری» ابوموسی ۲۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۴۷ ۰۱۵ 
۳ ۰۱ ۲۱۳-۰۰۰۰ 

الاشتقاق ۱۹۳ 

اشرف بن جبله ۱۷۲ 

اشنان ۱۰ 

اشعث‌بن سواد ۵٩‏ 

اشجعی» قرة بن نو ول ۱۹ 

اصم ۲۵۸ 

اصم: عمر بن عبدالله ۷۷ 

اصول کافی ( کلینی دازی) ۲۶۳ 
الصواعق AY‏ 

الاصا بة فى تمیبرالصحابه (ابن حجر 
عسقلانسی) ۲۰۱۰۸۰۵۷۰۵۶۰۵۲ ۰۱۵۳۰۱۳ 
۱-۱۳-۶۶(" 

اعمش ۰۰۸۲ ۲۶ 

اعین بن ضبیعه ۱٩۴‏ 

اعبانالشیعه (سید محسن جبل‌عاملی) ۰۱۰ 
۹ 

الاعلام (زد کلی) ۱۸۰ 

الا علاقا لنفیسه ۱۶۶ 

۱غانی(ابوالفرح اصفها نی )۱۹۶۰۱۲۶۰۸۵ 
افلح‌بن سعید ۱۴۰ 

افندی» میر زا عبد‌الله ۱۲ 

امسلمه ۴۳ ۲۵۰۰۱۴۵۰۱۷۰-۱ 

الامتا خ دالموانسه (ابوحیان توحیدی) ۸ 
الا مامة والسیاسه (ابن‌قنیبه) ۵ ۰۱۴۲۰۶۵۰۷ 
۲۵۱ 

!مھا نی ۲۶۱۰۲۳۸۰۱۳۹ 

ار اشد ۲۶۱ 


۱۶۰۷ 


۱ذدیح عبدیه ۲۰۸ 

ام کلثوع ۱۶۹ 

اعالی (شیخ صدوق) ۱۵۰ 

ام حبیبه ۱۲۵ 

انصاری» حجاج‌بن عزمه ۲۴۸ 

0۷۸۰۷۷۰۷۰۱۵۶۰۶۲۶ ۰۰۵۸۰۵۷ اناد‎ 
AFF IFO ATF ۳۰۵۵ ۵ ۹ 
YAY ۱ ۱۹ ۱/۹/۱//۱۰+/۱"۶+-۰(+-+۰۱(+۵۹ ۹۴۶ 
۸۶ انصادی ثا بت‎ 

انصادی» قرظةبن کعب ۲۴۲۰۱۶۵۰۱۶۰ 
انصاری» حبیب‌بن یسافی ۲۰۰ 

انصاری حسان بن ثابت سه سان‌ین ثابت 
اندیٹه‌های کلاهی شيخ مفيد (مارتين 
مکدرموت) ۱۴۰۱۱۰۱۰ 

اهو از 1۷۹ 

اوس (فبیله) ۱۸۵۰۱۷۳ 

باهلی» جا بر بن نعمان ۱۹۶ 

بجلیء عصا م بن قدامه ۲۵۸ 

بجیله (قبیله) ۱٩۹۳۰۱۵۲‏ 

بحا رالا شوار (علامه مجلسی) ٩‏ ۰۳۸۰۱۱۰ 
FEY‏ ۲ ۲۲ ۵۷ ۰۲ 
۱۶۳ 

بحرین ۱۹۶ 

بخادی ۱۸۰ 

البدايةوالنهاچە (ابن کثیر) ۲۳۱۰۲۰۱۰۱۱۰ 
البداً دالتادیخ (مقدسی) ۲۳۵۰۲۰۱۰۶۳ 
براءین عاذب ۵۷ 

بر یره ۲۵۴۰۲۴۷ 

بر ید ۲۴۹ 

بزان. اسماعیل‌بن زیاد ۲۵۴ 

بشر بن معتمر ۳۳ 


بشیر بن سعد ۴۶ 


۳۶۸ 


تیر د جمل 


بشر بن دح ۳۵۸ 

بشیر ۲۶۱ 

بصا رالد رجات (صفاد) ۲۵۵ 

۰۱۴۲۰۱۴۱ ۰۱۴۰۰۹۹ ۰۸۱۰۷۴۰۲۹ بصره‎ 
۰۱۶۲ ۶ 2 2۵۱۵۰۱ ۶ IFA 
۰۱۷۶ ۰۷۱۷۳۰۱۷۱۰۱۷ ۰۰۱۶۸۰۱۶۶ ۶۵ 
OAV ۳ IYA YY 
+2 (۱, 1 AA 
YFI CYYACYYATYFYYFEYYYT1Y 
۰۲۴۵ ۰۲ ۷ ۳ ۲ 
۱۲۶ ۱۳۹ 

بصر ی» حسن بن ابی‌الحسن ۲۵۸۰۱۸۰ 
بطحاء (منطقه) ۱۴۰ 

بغداد ۰۷ ۰۸ ۲۹۰۹ 

یکالی» عبدالله‌ین طفیل ۱۹۴ 

یکرین عیسی ۲۶۱ 

یکر بن و اثل (قبیله) ۵ ۰۲۱۶۰۱۹۵۰۱۹۳۰۹ 
۲۳۱ 

بلخی ابن‌مجا لد ۳۳ 

بنی امیه( خا ندان) ۴ ۲۰۶۰۱۶۷۰۱۱۵۰۸۳۰۵ 
ہنی اسد ۱۹۸۰۷۳ 

بنی تمیم ۱۴۱۹۵۰۱۹۴ ۲۱۶۰۲۱۰۰۲ 

بنی ر باب ۲۱۴۰۱۹۶ 

بنی‌د اسب ۱۷۶ 

بنی‌سعد ۲۱۲۰۱۹۴۰۱۷۹ 

بنی‌ضبه ۲۲۴۰۲۱۴۰۲۰۹ 

بنی‌عدی ۲۰۶ 

بنی‌عمرو ۲۱۴ 

بنی‌قدامه ۱۷۶ 

بنی‌مازن. گورستان ۱۷۰ 

بنیمسمع ۱۷۰ 

بنی نوفل ۱۴۰ 


بنی‌ها شم ۲۶۶۴۰۵۸ ۱۳۵۰۱۳۴۰۱ 
بنی‌وهب ۵ ۱٩۹‏ 

بیتا امتقدس ۵۸ 

بیعت دضو ان ۵۹۰۵۸۰۵۶ 

تا بعین ۴۰۱۳۳۰۱۰۵ ۱۶۶۰۱۶ 

تاریخ بفداد (حطیب) ۴۱۰۳۱۰۲۹ 

تاریخ اعثم (کوفی) ۷۰۰ 

تاریخ بلعمی ۷۱ 

تاریخا لخمیس (دیاد بکری) ۱۳۲۰۶۷ 
تادیخ طبری ۷۰۶۵۰۵۴۰۴۶۰۴۵۰۱۷ ۱۶ ۰۷ 
۲ ۲ ۰۲ ۵-۰ ۰۱۴ 
۸ ۷ 2-۳-۳۵ 
۶ 6 ۲ ۰۲ ۰7۲۱۳۱۲۶ 
۲۵۱ 

فا ریخنا مه طبری ٩۲۰۹۰‏ 

نسادیخ پعقوپی ۱۰۱۳۶۰۱۰۵۶۵۰۶۴ ۰۱۷ 
aA‏ 

تا جالعردسی ۶۸ 

قذکرةالخواص (ابن جوذی) ۰۱۳۴۰۱۳۳ 
181+ 

ترمذی ۲۳۰۰۱۸۰ 

تطییرالجنان (ابن حجر هیئمی) ۸۲ 

تفسیر ابوالفنو ح داذق ۸۵ 

نفسیر خاذن ۲۰۹۰ ٩‏ 

تفسیر علی بن ابراهیم قمی ٩۳‏ 

نفسیر برهان ۴۴ ۲ 

ذفسیررو حالمعا نی (7 لوسی) ۱۴۵۰۱۳۰۰۴۹ 
نفسیر کشاف (زمخشری) FA‏ 

نقریبا لتهذیب ۲۳۸ 

تقویمالبلدان (ابوالفداء) ۱۸۱ 

تمام بن عباس ۱۴۶ 


برد جمل 


تمیمی» یعلی بن منبه ۱۴۰۰۹۹۰۹۷ 

تمیمی» عبدا لله‌بن حکیم ۱۸۴۰۱۸۳ 

تمیمی» عبدالله‌ین عامر ۱۸۷ 

تمیمی» معاذبن عبدالله ۲۲۶۰۲۲۲۰۲۱۷ 
تمیمی. ابن سعید ۲۷۵۰ 

التلییه‌والا شوای (مسعودی) ۲۲۹۰۲۰۱ 
تهدیب الا ح6( (شیخ طوسی) ۱۲۰۱۱۰٩‏ 
توضیحالملل ۳۱ 

۰۵۹۰:۵۶۰۶ ۸۰۷۱۰۴۰۰۳۹۰۲۶ پیامبر (ص)‎ 
AQ ۳ ۷/۹۹۹/۹۷۷ 
AFA AFEAPANTFAIPYIIT 11° 
۰۱۴۹ ۳۰۱۴6 ۹ ۷/۱/۱۰ 
۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۶۰۸۱۵ ۱ ۰ 
AVI ۲ 6 ۰ 
۱۸ ۰۱۷۱۸۶۰۱۸۵۰۱۸۴ ۰ 
YEE YAY <14 Y14F14114° 
۰۲۲۴۵ CTEEYTFEICYECYFACTFACYYY 
۰۲۶۵ (۷/۳ / (۶ 
۱۳ ۷ 

ثقفی» ابو بکره ۱۸۰ 

ثقفی کو فی› | بو اسحاقا بر اهیم بن‌محمد ۱۴ 
¥۲ ۰ 

قفی» عبدالر حمن ۱۸۰ 

ەفى »مغيرة‌بن شعبه ۶۵ 

ثقیف (قبیله) ۱۹۶ 

ثمامه ۲۳۹ 

ثوری. منذر ۲۴۳۰۲۴۰ 

جارو دیه (فرقه) ۱۲۹ 

جار یبن قدامه ۱۸۷ 

۵٩ جابر‎ 

جابر بن عبدالله‌بن حزا) ۵۸ 

جاحظ ۱۲۳۰۱۲۲۶۹۰۳۰ 


۶۹ 


بائی»عبدالسلام محمد ۱۴۴۰۴۶۴۴ 
جبائی »محمدبن عبدالوهاب ۱۳۳ 

جبریل ۲۰۵ 

جشمی» جیلد ۱۸۷ 

جعایی؛ ابو بکر محمدبن عمر ۲۵۲ 
جعفر بن محمد( )۲۲۹ 

جعفر طیاد ۲۲۰ 

جعفر بن بشر ۳۴ 

جعفی: زجربن قیس ۲۴۰ 

جمحی؛ عبدا لررحمن‌بن جمیل ۵۷ 

جمل (مدائنی) ۱۵ 

جمل (واقدی) ۱۹۹۰۱۶۱۰۷۳۰۶۰۰۱۵ 
الجمن (ابواسحاق ابراهیم بسن محمد ثقفى 
کوفی) ۱۴ 

جملی؛ هند مرادی ۲۳۹۰۲۰۷۰۱۹۳۰۵۹ 
جمهرة اشعا رالعرب ۱۳۳ 

جمل (شتر عایشه) ۰۲۱۵۰۲۱۴۰۲۱۰۰۲۰۹ 
YYACY YAY YEYTYYEYY ۹۳۵/۱۹ ۱/۷‏ 
جوهربن جا بر ۱۹۳ 

جمل: بیشتر صفحات کتاب 

احد ۲۵۰۰۵۷ 

نگ بدر ۲۳۶۰۱۱۲۰۵۸۰۵۷۰۵۶ 
جنگ خیبر ۳۴۶ 

جنک حنین ۲۵۹ 

جنگ تبوك ۲۵۹ 

۰۱۹۶۰۱۹۳ ۱۴۷۰۱۰۶۰۵۴ جنک صفیسن‎ 
۱۲۳2۱ ۱ YY 1۹A 

جنگ طائف ۲۵۹ 

جنگ نهروان ۲۰۱ 

حادثی» دبیع‌بن زیاد ۱۹۶ 

حارث بن فضل ۱۷۵ 

حارثی؛ شریح‌بن هانی ۱٩۹۳‏ 


۳۷۰ 


حادث بن سریع ۲۴۴ 

حادن بن ابی بلتعه ۲۳۳ 

حباب بن یزید ۱۹۶ 

حبیب بن ذوئیب ۷۳ 

حبشه ۵ ۱۲ 

حبیب‌بن مسامه ۱۱۷ 

حجة بن الحسن(ع) ٩‏ 

حجار ۵ ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۵۲۰۵ 

حجر بن عدی ۱۹۳۰۱۵۵۰۷۷۰۵۷ 

حجر اسماعیل ۱۳۵ 

حرث بن سراق ۵۷ 

حرث بن عوف ۵۷ 

حدان (قبیله) ۲۱۰ 

حذیفه ۲۱۰۰۸۶ 

حسان‌بن ثابت انصاری ۰۱۳۱۰۱۲۶۰۵۴ 
۲ ۱۳-۵ 

حسن بن عبدالله ۱۱۲ 

حسن بن على (ع) ۲۰۱۴۸۰۱۴۷۰۵۸ ۰۱۵ 
۳( ۳ ۷ ۹ ۲۳ 
حسن بن ابوالحسن ۲۳۰ 

حسن بن مبارله ۲۶۱ 

حشو یه ۲۵۳۰۲۳۱۰۱۳۳۰۹۷ 

حصین بن حرث بن عبدا لمطلب ۵۷ 
حصین بن منذر ۱۹۳ 

حضرمی ۲۶۰ 

حطیثه ۱۰۸ 

حفیر ابوموسی ۱۶۷۰۱۶۶ 

حفصه (دختر عمر) ۵۵۰۱۶۸ ۲۵۸۰۲ 
حکم بن ابی‌العاص ۱۰۹۰۱۰۸۰۳۰ 
حکیم بن جبله ۲۰۰۰۱۹۸۰۱۶۶۶۰۰۵٩‏ 
حکیم بن مناف ۱۹۹ ۱ 


برد جمل 
حليةالادلباء (حا فظ ابو نعیم ) ۱۳۳ 
حمانی. ثعبلة بن یزید ۸۴ 
حمیده (دختر ابن‌رفاعه) ۲۲۵ 
حمزه ۱٩۲‏ 
حمیر (قبیله) ۱۳۸ 
حنتمه‌بن اسود ۲۱۱ 
حنظله (قبیله) ۲۱۳ 
حنظلی. هلال بن و کیع ۲۱۴۰۲۰۸۰۱۷۹ 
حو أب (منطقه) ۱ ۲۰۸۰۱۹۱۰۱۵۸۰۱۴ 
الحیوان (جا حظ) ۱۹۶ 
خا لدبن زید ۵۷ 
حا لدبن ابی حلف ۵۸ 
حا لد حذاء ۱۲۵ 
حادجه ۲۳۴۳ 
حد یجه ۴۷۰۲۳۴۶ ۲ 
حر يبه ۱۷۸ 
خر اعه ۲۵۹۰۱۹۳ 
حز اعی» عبدالله‌بن بدیل ۲۵۹۰۲۰۵۰۵۷ 
نز اعی» محمدبن بدیل ۵۹۰۵۷ 
حراعی» عمربن حمی ۱۹۳۲۰۵۷ 
حز اعی» ابوعمر بن بدیل‌بن ورقای ۷۷ 
حز اعی»سلیما ن بن سرد ۵٩‏ 
خزاعی» عبداللهین خلت ۲۳۵۰۲۲۶۰۱۹۶ 
خز اعی؛ عمران ۲۶۱ 
حزرج (فبیله) ۱۸۵۰۱۷۳ 
عزیمةین ثا بت (ذوالشهادتین) ۵۷ 
حصال (صدوق) ۲۵۵ 
حصایص (نسائی) ۴۰:۳۸ 
حطیل بن اوس ۶۵ 
خوادح» ۱۳۳۰۱۳۲۰۷۴۰۱۳ 


خحوزستان ۲۹۰۶ 


نبرد جمل 

خولانی» عبدخیر ۱۵۰ 

خیاط (ابنالخیاط) سب معتز لی؛ عبدا لرحیم 
خیبر ۵ ۱۶۶۰۴ 

یر آن‌بن عبدا لله ۱۹۸ 

دادمی؛ هلال بن وکیع ۱۲۰۸۰۱۹۵۰۱۷۹ 
۳۳ 

دا نشا هة اپران و اسلام ۱۶۶۰۳۱ 

داوودین ابی‌هند ¥ 

دباغها (میدان) ۱۷۰ 

دردان ۲۹ 

الددالمنٹود (سیوطی) ۱۴۵۰۱۳۰ 

دوثلی» ابو الاسود ۲۵۲۱۶۸۰۱۶۷۰۱۶۶ 
دیوان حسان ۱۳۳۰۱۲۶ 

دهنی» عماد ۵۸ ۲ 

۱(درجعه (شیخ قا بزر گك تهرانی) ۶۱ 

ذو شب ۷۷ 

ذو قا د(منطقه) ۵۶ ۰۰۱ ۰۲۳۸۰۱۷۸۰۱۷۶۰۱۶۶ 
۲۵۸ 

ذهبی ۸ 

زهلی» حسان بن مخدو ع ۱٩۳‏ 

۱٩۳ ذهلی‌ها‎ 

راسبی؛ عبدالله‌بن جابر ۱۹۶ 

رافع ۲۵۴ 

ربدذه ۱۴۶ 

د بیعه (قبیله) ۸۰۱۹۶۰۱۷۸ ۱۹ 

دجال (نجاشی) ۱۵۰۷ 

رعل بن جبله ۲ ۱۷ 

رفاعةبن ابی‌دافع ۷۱ 

رفاعة‌ین شداد ۱٩۳‏ 


رفاعة ين سعد 3۸ 


رما نی» على بن عیسی ۱۱۹ 


۲۷۱ 
دوضات لجنات ۱۱ 


دواح‌بن حارث ۲۲۹ 
" دیاض العلماء (میرزا عبدالله افندی) ۱۲ 


زائدةبن قدامه ۶۶ 

زابوقه ۰ ۱۷ 

ز بیر بن عبدا لمطلب ۲۳۶ 

۰۳ ۲۰۳۱۰۲۸۰۲۶۰۲ ۴۰۱۴۰۱۳ زبیر بن عو۱م‎ 
۹۷/۰۸۵۸۳۰۸۲ EV ۷/۷۹۷۲ ۴۵ 
AFA OPFVAITFE 4۶1° °۸ 
AOE IFAT! 
2-۳۶۳ ۷ ۲ 
AVA AVFIYPFIVYTIYINY ° FY 
AAS VAY (۷/۰/۷۶ 
۰۱۹۵ ۰ ۱ ۷ 
۰۲۱ ۲۰۰۷۰۰۷۲ (۷ (۷ 
2-7۱۲۴۶5۲۲ ۳۷ ۷ ۷ ۲۳ ۷ 
۰۲۵۰۳ ۰۰۲۷ ۷۲۷۲۱ ۳ ۳۵ 
۷۶۵ ۱ ۶۰ 

زط (قبیله) ۱۷۱ 

زهری» محمد بن مسلم ۷۷ 

زیادبن ابیه ۲۵۲۰۱۵۵ 

زیادبن کعب بن مره ۱٩۳‏ 

زیدبن علی ۱۷۷ 

زیدبن فراس ۲۳۳ 

زیدبن جبلبن مروان ۲۱۴ 

زیدیه (فرقه) ۱۲۹ 

زینب (دختر ابوسلمی) ٩۴‏ 

سائب بن مالك ۱۷۷ 

سالم ۶۵۰۴۶ 

سالم‌بن ابیا لجعد ۲۵۸ 

سالم‌بن عبدالله ۱۴۰ 


ساعدی» جبلین عمرو ۵۸ 


Y۲ 


نبرد جمل 


ساعدی. سهل‌بن سعد ۵۸ 

سبا بجه ۱۹۸۰۱۷۱ 

سباء ملکه ۱۸۰ 

۱لسبعة منالسلف(سید مر تضی فیر وز آ بادی) 
۴ ۱۲۵ 

سدوسی, عبدالله‌ین هاشم ۱٩۳‏ 
سدوسی» سفیان بن ثور ۱٩۳‏ 
سدوسی خا لد بن‌معمر ۱٩۳‏ 
سدوسی» شقیق‌بن ود ۱۷۸ 
سراف ۲۵۶۰۹۶ 

سعد بن ابی و قاص ۵ ۱۰۵۰۰۴۹۰۲ ۲۵ ۰۵۴۰۵ 
۱۴ ۱۱ ۲۹ 

سعدبن عباده ۶۳ 

سعدین زیدین نفیل ۶۱۰۶۰ 
سعدبن جشم ۲۴۳ 

سعدبن دیاد ۵۸ 

سعد (پسر سعدین عباده) ۵۸ 
سعدبن مبشر ۵٩‏ 

سعدی» جارية بن قدامه ۱٩۴‏ 
سعدی» این‌مطرح ۲۳۲ 

سعید بن عاص ۱۶۷۰۱۵۳۰۱۱۵ 
سعید (پسر عثمان) ۲۲۸ 

صعید بن ابی‌هند ۲۱۵ 

سعید‌بن چبیر ۷ 

سعید بن مسیب ۰ ۶۱۰۶ 

سعید بن فیس ۱۹۳ 

سفو ان (منطقه) ۲ ۲۳ 

سفیان بن سعد ۲۴۳ 

سقیان‌بن عینیه ۲۳۰ 

سفیان‌بن حو يطب بن عبدا لفری ۲۱۵ 
سقیفه. شو دا ۱۷۶ 


السفيفة و فدلا (جوهری) ۶۳۰۶۳۴۶ 


سلو لی» عبدالر حمن‌بن عدیس ۵٩‏ 

سامان ۶۴ 

سنن (نسائی) ٩۳‏ 

سنن (ابی‌داوود) ۱۰۶۰۲۶ 

سنیالکبری (بیهفی) ٩۴‏ 

سهل بن حنیف ۱۸۰۰۱۷۳۰۱۴۵۰۵۷ 

سهل بن سعید ۵۸ 

سو يدبن حادث ۵٩‏ 

سویقه ۸ 

سید دضی ۱۶۱۰۱۰:٩۹‏ 

سید مر تضی ۱۴۰۱۰۰٩‏ 

سیره (ابن‌هشا)) ۱۳۰۰۹۲ 

شام ۱۷ ۲۰۱ ۲۰۱۵ ۹۷۰۱۷۵۰۱۶ ۲۰۱ ۲۵ 
شحام ۳۳ 

شدادین اوس ۵۷ 

شرح نهج البلاغه (ابنابیالحدید) ۰۱۷۰۱۴ 
۴ ۶ ۰۶۹۶۸۰۶ ۳۰۸۴۵۸۱۰۷ ۰ 
VFA ۰ ۰ ۲ ۳‏ 
۸ ۱ ۳۰۱ ۰۲۴۴۰۲ 
۳۵۸ 

شرحس ۱۹۱ 

شعبی ۱۶۷ 

شیبان‌بن عبدا لرحمن ۱۷۶ 

شیخ‌مفید ۰۱۴۰۱۲۰۷ ۴۰۶۴۰۶۳۰۱۶ ۴۲۰۷ ۱+ 
۱۹۹ 

شیخ صدوق ۹ 

شیعه ۱۳۳۰۱۳۲۰۳۵ 

صالح ناقه ۲۴۲۰۲۴۱ 

صبرة‌بن عثمان ۲۰۸ 

صحاح (جوهری) ۶۸ 

صحیح (ابن ماجه) ۳۸ 

صحیح (بخادی) ۱۰۶۰۹۲۰۳۸ 


نبرد جمل 


۳۷۳ 


ديح (مسلم) ۱۰۶۰۹۲۰۳۸ 

جحیح (ترمذی) ۴۱۰۴۰۰۳۸ 

صفوان ۱۷ ۲ 

صفو آن‌بن امیه ۱۳۹ 

صفیه (مادد ذ بیر) ۱٩۲‏ 

صفیه (همسر عبدا لله بن حلف) ۲۲۶ 

صلعاء ۸۶ 

صنعاء ۱۳۹ 

صوحان ۲۳۹ 

الصواعن (ابن حجر) ۲۵۸ 

صیمر ی عبادین سلیمان ۳۲ 

ضبه (قبیله) ۲ ۰ ۲۱۶۰۲۱۰۰۲۰۵۰۲ 

ضبی» و سیم بن عمرو ۲۰۹ 

ضر اد بن امت ۵۸ 

طائی» محل‌بن خلیفه ۱۴۸ 

طبری» ابو داوود ۲۵۹ 

طبری ۱۲۸ 

طبقات (محمد بن سعد) ۶۰۰۵۶۰۵۴۰۱۳۰۷ 
PVE‏ ۰۵ ۰۱۳۵۰۱۱۰۵ ۱۶۳۰۱۵۵ 
۱۶۴ 

ظر یف بن عدی‌بن حاتم ۲۱۹ 

۰۳۱۰۲ ۸۰۲۶۰۲۷۰:۱۷۰۱۳ طاحة بن عبدالله‎ 
۰۸۳۰۸۲۰۱۷۶۰۷ ۵۷۳۰۷۲۰ ۳ ۲ 
۰۱۱۸۰۱۰۱۰۸۱۰۰۰۹۸ AV ۶ ۴ 
AFI ۷ ۳ (۶ 
۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۷۹۰۱۴۸ ۰ ۳ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۳۰۱۶ ۲۰:۱۹:۱۵ ۷۰۱ ۶ ۲ 
۰۱۷۸۰۱۷۶۰۱۷ ۴۰۱۷۳۰۵ (۷/۰/۰۱۶۸ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۵۰۱۸۴۰۱۸۳۰۱ (۹ 
: ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۵۰۱ ۴۰ ۲ ۸ 
۰۲۱۱۰۲۰۵۰۲۰ (۹ 
۱ TYE TIA 


۴ ۷۲۰۲۷۱۸۲۳۹۰۲۳۵ ۵۰۰۲ ۰۷۵۳۰۲ 
ار 

۱۵۰۱۲۰۱۱۰٩ ۰۷ طوسی‎ 

ظالم بن عمرو سهدوئلی» ابوالاسود 

عاصم بن مره (ابوالحر با) ۲۰۶ 

عامر بن اجبل ۵۸ 

عامرین کلیب ۱۷۶ 

عامر ۲۵۹ 

عامری» بشر ۲۱۰ 

۲۱۸۰۲۱۷ عامری» جندب‌بن زهیر‎ 
۰۳۲۰۳۰ ۲۸۰۲۶۰۲ ۴۰۱۷۰۱۴۰۱۳ عایشه‎ 
AFI AF VPYITANFPFEASCADYE 
AAI (۳/۲ 
AE ۶ ۵ ۷ 
AAY VAVIAVVFIYFIYYT 1Y 
۰۱۹۱۹ VAAIAVYIAFCIAD ۳ 
۷۲ ۶ ۰ ۰۲۷۲۲ ۲ (۱۷۹,۱۹ ۹۴ 
۰۲۱۲۲ ۷ ۲ ۱ (۸ 
۰۲۴۲۰۲۴۱۰۲۳۵۰۲۲۷ ۳ 
۰۲ ۵۴6 6۸۸۲۴۷۰۲۷۶ ۰۲۴۵ 
۲۶۲۶۵ ۲۵۸۰۲۵۹۷۰۲۵۹۵۵ 
۲۲۷ عايشه (دختر سعد)‎ 

عبادبن صامت ۵۷ 

عباس بن عبدا امطلب ۶۴ 

۵٩ عبدالله‎ 

عید الله بن ارقم ۵۹ 

عبدالله بن وال ۵٩‏ 

عبدالله‌ین فضیل ۲۱۱ 

عبدا للدبن عمر بن علی بن ابی طالب ۲۱۳ 
عبدا لله‌بن دریاح ۲۱۸ 

عبدالله‌بن عباس‌بن معبد ۲۲۱ 


عبدا لله بن ۳۳ تب ۱۳۹ 


۷۴ 
عبدالله‌بن قیس ه+ابوموسی اشعری 
عبدالله‌ین ابی‌دافع ۲۴۲۰۲۳۹۰۲۳۷۰۱۴۰ 
عبداللە‌بن حارث بن فضل ۱۵۶ 

عبدالله بن کر یز بن عامر عبدالشمس ۵ ٩۷۹۰۷‏ 
1۹۶44 

عبدالله‌ین جعفر بن ابی طالب ۲۶۰۰۷۳۰۵۸ 
عبدالله‌بن زید ۱٩۳‏ 

عبد الله‌ين حزامین خو یلد ۱۹۵ 

عبدالله ین عقيل ۵۷ 

عبدالل‌ین جبیر ۲۳۴ 

عبدالله‌بن معمر ۲۳۴ 

عبدا لله (پدد پیامبر) ۲۳۶ 

عبدا لله بن مقداد ۲۳۶ 

عبدالله‌بن د بیعین دواح ۲۳۶ 

عبدالله‌بن عمیربن ذهیر ۲۳۶ 

عبدالله‌بن حکم بن حزام ۲۳۷ 

عدالله‌بن مغیربن اخنس ۲۳۷ 

عبدالله بن اخنس بن‌شریق ۲۳۷ 

عبدالله‌ین مخادق ۲۴۹ 

عبدالله‌بن عبدالله ۲۵۶ 

عبدالله‌بن شريك ۲۵٩۹‏ 

عبدا لله بن عاصم 22 

عبدالله‌بن عامر ۲۵۹ 

عبدالله‌بن ابی لهب ۵۸ 

عبدالله‌بن حضرمی ۱۳۶ 

عبدالله‌بن تعلبه ۶۰ 

عبدالله‌بن ابی‌سفیان حرث بسن عبدا لمطلب 
F۵۵۸‏ 

عبدالله‌بن ذ پیر بن عبدالمطلب ۵۸ 
عبدالله‌بن ابی سرح ۸۰ 

عبدالله‌ین عمر ۱۳۶۰۵۲۵۴۰۵۰ 

عبدا لله بن سعیدبن کلاب ۲۹ 


نبرد جمل 


عبدالله‌بن ذبیر ۱۷۲۰۱۷۰۰۱۳۷۰۵۴۱۴ 
و 
4Y‏ ۲ ۰۲۱۰۰۲۰۹۰۲ 
۱۱۰۳۰۵( ۱۳۷۸۵۲۹/۷ ۷۲6 ۰۳2۲۵۵ 
۶ ۲۵۱۰۲ 

عبدالله‌بن ابید بیعه ۱۴۰۰۱۳۹ 

عبدا لله بسن عباس ۸ ۰۱۲۹۰۱۰۰۰۵۴۰۸۶۰۵ 
1۴۵ ۵۷ 4۹41“ 
۱۷۳۲ 6( ۳ 2۰۳۱۳۲ 
۰ ۲۵ ۲۵۲ 
عبدا لرحمن بن عون ۰۱۰۹۰۱۰۵۰۱۰۴۰۳۴۷ 
۱۱۰ 

عبدا لرحمن بسن عتاب بن اسید ۰۲۱۷۰۱۹۵ 
۲۳۹۰۲۳۵ 

عبدا لر حمن بن حادث بن هشام ۰۲۱۷۰۱۹۶ 
YFACYYY‏ 

عبدالر حمن بن عطا ء۱۸۰ 

عبدالر حمن بن ابی لیلی ۲۲۴۰۸۴ 
عبدالرحمن ٩۵‏ 

عبدالرحمن بن اذهر ۲۶۰ 

عبدالر حمن بن ملجم ٩۵‏ 

عبدا لرحمن بن هاشم ۲۱۱ 

عبدا لمطلب ۱۹۲۰۵۸ 

عبدالشمس (خاندان) ۱۱۰ 

عبد الملك بن مرو ان ۲۲۹ 

عبد الحمید بن عبدالرحمن ۷۱ 

عبدا لحمید بن عمران ۲۲۹ 


عبدا لیس (قبیله) ۰۱۷۰ ۰۱۸۵۰۱۷۸۰۱۷۲ 
YeFVAFTAFIATEIAA ۰‏ 
" عبدی» حادث بن مره ۱٩۹۳‏ 


عبدی» زیدبن صوصان ۰۱۹۳۰۱۵۰۰۵۷ 


۱۳۷۰ ۰/۰۵۸ 


نبرد جمل 


عبدی» عمر بن جرموس۸ ۱۷ 

عبدی شدادبن شمر ۷۲۰۰ 

عبدی» صعصعةبن‌صوحان ۱۸۸۰۵۸ 

عبدی» محمدبن هذیل ۳۱ 

عبدی» منذربن جارود ۱۹۴ 

عبدی. اميه ۲۰۶ 

عبدبن ابی‌سلمه ۲۵۶ 

عبد اسود ۲۰٩‏ 

عبدیه» ا)ضریح ۲۰۷ 

ابر فی‌خبر من غبر (ذهبی) ۸ 

عییدا لله‌بن عباس ۱۱۲۰۵۸ 

عبیدا لله‌بن عمر ۱۳۶۰۱۰۶۰۱۰۵۰۵۳ 

عبیدا اله ین سا ام ۲۱۱ 

عبید ین کعب ۱۸۱ 

عتبة بن ابی لهب ۵ ۶ 

عتبی» خر شنةبن عمرو ۱۹۶ 

عتکی» عمروبن اشرف ۲۱۴ 

عثمان بن ابی‌شیبه ۷۲ 

عثمان بن محمد ۷۳ 

عثمان بن حنیف ۱۰۱۷۰۰۱۶۷۰۱۶۵۰۵۷ ۰۱۷ 
۰«(۳(۳۰(۷(۴«+(۷(چآ۱/ +/+۱۹/۶/+/+/+/"/(۱(/ ۱ 2۱۸۲۹ 
۸ ۰ ۱۲۳ 

۰۵۳۰۷ ۷۰۴۵۰۴۴۰۲۸۰۲ ۵ عثمان‌ بن عفان‎ 
۸۵۰۸۳۰۸۲۰۸۱۰۸۷۵۶ ۸۰۶۸۷۰۶۵ ۵ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۲۰۱۰۱۹۹۸ YF ۶ 
+۵ ۵ ۴ 
AAI | 
2 (۷ (۷ VEYE ۰۱۵۸ 
۱ IAF 
۰۲۷۸۰۲ ۷۰۲۲۵۵۲ ۱ (۳/۶ 
۰۷۲۵۷ ۲۶۰۲ ۳ 1۹ 


۷۶۰ 
عدی ۲۴۹ 


عدی‌بن حاتم ۰۱۵۸۰۵۷ ۲۱۹۰۱۶۴ 


عدی (خاندان) ۱۳۸۰۶۴ 

عراق ۱۵۶۰۸۱۰۵۵۰۱۱ 

عروه (پسر ذ بیر) ۱۳۵ 

عرنی» حبةبن جویره ۵٩‏ 

عرنی کوفی ۲۲۸ 

عروه ۸۰ 

عطاءبن‌سائب ۲۳۳ 

عفدالفرید (ابن عبدد بته) ۰۷۳۶۷۰۶۵۰۴۵ 
AVY ۹۶/۰۱۲۶ ۰۱۲۱۰۸۲ ۹‏ 
4۳ 

عقبةبن عامر ۵۷ 

عقبه» اصحاب ۱۶۳۰۶۲۰۵۸۰۵۵ 

عکبرا ۸ 

عکرمه ۱۱۲ 

علقمه ۸۰ 

عامبن ابی‌علقمه ۲۲۴ 

على بن صا لح ۱۱۲ 

علباء بن هیثم ۲۰۷ 

على بن | لحسین () ۲۲۹۰۲۰۲ 

علی بن مسهر ۲۵۸ 

علی ۲۳۹ 

علی بن جذعان ۲۳۰ 

علی بن ابیطا اب (ع): در بیشتر صفحات 
عاویان ۱۰ 

۰۱۲۶۰۱۱۱۰۹۶۰۷ ۱۰۲۴۰۱۶ عماد یاسر‎ 
۰۱۵۰۸۰۱ ۰۱۴۸۰۱۴۷ ۵ 
+۲۷ VEY FY NAT IYA 
۱-۳-۵ ۲ ۹ 


۳۷۶ 

عمادین اوس ۵۸ 

عمربن حز) ۵۸ 

عمرین دیناد ۲۱۹۰۲۱۷ 

عمر بن بلال ۸ ۵ 

عمربن سیری ۱۹۶ 

عمر بن محمود ۱٩۷‏ 

عمر بن‌محصن ۵۷ 

عمربن سعد ۲۴۲ 

عمر بن ابان ۲۴۷۰۲۴۵ 

عمر بسن خطاب ۶۵۰۶۲۶۲۰۶۰۰۴۷۰۴۶ 
CENGE‏ ۰۱۰۳۰۷۰۶۸ ۰۱۱۲۰۱۰۴ ۰۱۳۶ 
IFA‏ ۷( ۷ 2۱۶-۵ 
۴ ۱۲۱۰ 
عمر بن عبدالله بن ابی‌دییه* ۱۳۹ 
عمربن صباح ۱۸۷ 

عمر آن‌بن حصین ۱۶۸۰۱۶۷۰۱۶۶ 
عمرو بن قیس + ابن ا۴مکتوم 
عمرو بن مجاشع ۲۳۴ 

عمرو بن حصین ۱۸۷ 

عمروبن عبید ۱۸۰ 

عمرو بن بحر سه جاحظ 

عمرو بن عبیدبن باب ۲۹ 

عمرو بن جادان ۸۲ 

عمرو بن معدی کرب ۷٩‏ 

۲۲ ٩ عمیر‎ 

عون‌بن جعفرطیاد ۵۸ 

عیسی بن عیسی ۱۶۷ 

عبونالاخباد (ابن قتیبه) ۲۴۳۴ 
ارات ۱۳ 

غردالخصا ص (وطواط) ۲۰۲ 
غفاری؛ حجاربن سعد ۵۷ 


نبرد جمل 
غفاری» ابو ذد ۲۵۱۰۲۵۰۰۱۴۶ 
غلابی؛ محمدبن ز کریای ۱۳ 
فارس ۱۴۱۰۸۱۰۲۹ 
فا طمه (س) ۲۵۶۰۲۴۷۰۲۴۶۰۶۴ 
فد ۲۵۶۰۵۱ 
فرات ۲۳۱۰۱۵۱ 
فر افصه ۱۱۵ 
فرددق ۱۳۹ 
فرعون ۱۰۴ 
فضا ثل الذمسة من الصها حالسته (سید 
مر تضی فیر وز آ بادی) ۲۵۱۰۴۱۰۴۰۰۳۸ 
فضا لین مجا لس ۲۳۲ 
فضل بن عباس ۲۵۶۰۹۴۰۵۸ 
فضل بن د کین ۲۶۱ 
فضیلةا لمعتزله (جاحظ) ۳۰ 
الفهرست (شینخ طوسی) ۰۱۵۰۱۴۰۱۱۰۷ 
ar‏ 
الفهرست( ندیم) ۰۷ ۶۱۰۶۰۰۵۱6۱۴۰۱۳۰۸ 
فیرست (نجاشی) ۱۲ 


فید (منطقه) ۱۵۸ 

الفبضالقدسی (شرح جاع جنیر) ۱۸۰ 
قارون ۱۰۴ 

قا سطین ۷۵۰۴۰ 


قاضی» ابو العباس‌بن حسین بن ابی‌عمر ۲۹ 
قاضی» کعب بن سود ۰۲۰۵۰۲۰۳۰۱۹۵۰۱۹۴ 
۰۷ ۲ 6 ۳ ۱۳۲۱۳۵۰۰۲۲ 

قاضی» عمیره ۲۰۷ 

قثُم بن عباس ۱۴۶۰۵۸ 

قحطانی ۱۷۶ 

قر شی» هاشم بن مساحق ۳۴۹ 

قرشی» ابوحذیفه اسحاق‌بن بشر ۰۴۶ ۰۷۶ 
YFI ۷‏ 


نبرد جمل 


قریش ۰۰۱۱۲ ۱۷۰۱۴۰۱۷۳۰۱۶۶۰۱۵ ۰۲ 
YFAGYTACYTPTACTPYOYFATYFETIA‏ 
قرظی» ابن کعب ۲۲۹ 

قرنی» او یس ۵٩‏ 

قضاعه (قبیله) ۱۹۶۰۱۹۳۰۱۷۶ 

۵٩ فمیصه‎ 

قمی؛ جعفر بن محمد ٩‏ 

قنفذ ۶۴ 

قهستانی» ابو بکر اصم ۳۱ 

قیس غیلان (قبیله) ۱۹۶۰۱۹۴ 

قیس بن ابی حاذ م ۲۳۱ 

قیس بن سعد ۶ ۸۰۷ ۴۷۰۵ ۴۸۰۱ ۲۳۹۰۲۰۵۰۱ 
قیس بن حنظله ۵٩‏ 

مل التوادیخ (ابناثیر)۰ ۰۱۱۶۰۷۷۰۱۱۰۱ 
۶۸ ۲ ۰۲ 


کبشه ۲۲۵ 

کحاله» عمر دضا ۲۹ 
کسعی ۲۵۷۰۱۳۸ 

کشف النمه (ار بلی) ۲۲۱ 
کشف لا براد (میبدی) ۱۳۰ 


کلبی» محمدبن اسحاق ۶۶ 

کلبی ۲۵۸ 

کمیل‌بن دیاد ۵۸ 

۰۱۴۸۰۱۴۷۰۱۴۵۰۱۰۷۰۱۰۶۰۸۷۷ کوفه‎ 
۶ ۳۰۱۵۲ ۹ 
AAA ۰ 6 ۵ ۴ 
۲۵۲۰۲ ۲۲۰۷۳۸ 


کنانه (قبیله) ۱٩۴‏ 


"کنده (فبیله) ۱٩۳‏ 
۰ کندی, حجربن عدی -ه حجربن عدی 


الکنی وال لقاب (شیخ عباس‌قمی) ۰۶۱۰۲۹ 
۱۱۹ 

لسانالمیزان ۱۰۰۸ 

لسانالعرب ۱۷۱۰۱۳۹ 

لخمى» عبدالملك بن عمیر ۵ ۱۲ 

۱٩۳ مهادم‎ 

لولوذالبحریین (شیخ یوسف بحرانی) ٩‏ 
لوط قوم ۲۴۲۷ 

لیث بن ابی‌سلیمان ۸۶ 

لیئی؛ ابوعابد ۵۷ 

لیثی» ابو عروه ۷۷ 

مادقین ۷۵۰۴۱ 

ما اك اشتر ۲۰۹۶۰۶۳۰۵۸ ۰۱۵۴۰۱۵۳۰۱۵ 
۳ ۲ ۳ ۲ ۰۲۱۶ 
۷ ۲-۲۳-۳۵ 

ما لك بن ضمره ۵٩‏ 

ما لك‌بن مسمع ۱۹۶۰۱۷۸ 

مالك بن عجلان ۷۱ 

ما لك‌بن یلیه ابوالهیثم بن التیهان 

عبنی (علی‌بن حسین‌بن فضال) ۲۵۳ 
مجاشع (خاندان) ۲۳۴۰۲۳۲ 

مجاشع بن مسعود ۱۹۶ 

مجاشعی. عبداللهبن سعید ۲۳۲ 

مجلذا بلاغ ۱۱ 

مجلسی ۱۱ 

مجمعالبیان (طبرسی) ۴۸ 

مجمعالر جال (قعبا نی) ۲۵۷۰۲۳۰۰۱۸۷ 
«جمع (هیثمی) ۴۸ 

المحاسی دالمسادی (بیهقی) ۱۴۱ 


۳۷۸ 


محر م ۲۳۱۰۱۴۰ 
محمد بن ایی حلف ۵۸ 

محمد بن ابی‌حذیفه ۵۸ 

محمد بن اسحاق ۴۰۸۶ ۲۶۰۰۱۲ 

محمد بن ابراهیم ۲۳۶۰۲۱۷ 

محمد بن مهر آن ۲۵۴ 

محمد بن خلف ۲۵۴ 

محمد بن کثیر ۲۵۴ 

محمدبن جعفر (ع) ۲۲۹ 

محمد بن عجلان ۷۲ 

محمدین علی (ع) ۲۲۹ 

محمد [ پسر جعفر طیاد] ۵۸ 

محمدبن موسی ۲۱۷ 

محمدبن عبدا لله‌بن عبیدبن عكرمة بن حا لد 
۳۳ 

محمدبن حمید ۵ ۲۲ 

محمدبن نجار ۲۲۷ 

محمدبن سعد ۷۴ 

محمدبن طلحه ۲۰۵۰۱۹۳۰۱۷۲ 

محمدین مسلمه ۵۴۵۳۰۵۰ 

محمد بن حنفیه ۰۴۰۲۰۱۰۱۵۶۰۵۸ ۰۲۰۵۰۲ 
YTIACTIEYTITTIYTETI 1 °A‏ ۲۲ 
محمد بن | بی بکر ۶۰۵۸ ٩۱۵۶۰۱۴۵۰۱۲۶۰۹‏ 
YYYTYYTIVTIFY FAY‏ ۲۲۳۰۲ 
مخدو ع ۲۳۹ 

مخر مه ۲۴۸ 

مدائنی ۲۶۰۰۱۱۲۰۸۶ 


مدا نهج لبلاعه (شیخ ھادی آل کاشتف. 


الغطا ) ۷۰ 


مدینه ۰۶۵۰۵۹۰۵۵۰۵۳ 0۱۰۹۰۸۴۰۸۲۰۷۷ 


+۰۳۰ ۰ ۳ 1A 
۰۱۷۳ ۰۱۶۷۰۱۶۱۰ ۷ (۶ 


نيرد جمل 
۰ 66 ۲۲۰۲ ۲ ۰۷۲۳۲ 
۴ ۶" 
مذحج (قبیله) ۱۹۶۰۱۹۳ 
مرآةالجنان (یافعی) ۱۰ 
مر بد ۱۷۰۰۱۶۹ 
مر جثه ۴ ۲۰۱۳۳۰۷ ۲۵ 
هرد ج الدهب(مسعودی) ۰۴۰۶۳۰۱۸ ۲۳۵۰۲ 
مروان‌بسن حکم ۱۲۵۰۱۱۰۰۹۹۰۵۷۰۱۹ 
۶ )۰*۰۲ 
۰۹/۹/۷۹۰۸ ۱۱۳/۹ ۵۱۱5۱۱۷ ۲۳-۳۱۴ 
مساحق ۲۴۸ 
«سند رلدالصحیحیی (حا کم نیشا بودی)۱ ۰۲۵ 
A۹4۵۸‏ 
مسجدالحرام ۱۳۹۰۱۳۵ 
مسروق ۲۶۰۰۹۵ 
مسطح بن اثاثه ۵۷ 
مسعودبن اسلم ۵۸ 
مسعودین ابیعمر و ۵۷ 
مسعودین فیس ۵۸ 
مسلم اعود ۲۲۸ 
مسلم بن عماره 1° 
مسلم قرظه ۳۶ 
مسلم (نو‌جوانی از قبیلهةً عبدا لقیس) ۰۹۴ 
YF YT ۶‏ 
مسمع ۱۹۵ 
مسند (احمدحنبل) ۲۰۱۰۶۰۹۴۰۴۰۰۳۸ ۰۱۹ 
۲۵۸ 
مسود ۱۱۷۰۸۸۳ 
مسیرة‌ بن جریر ۲۶۱ 
مصادر نمج البلاغة واسا نیده ( سیدعبدا لزهراء 
حسینی) ۹ ۰۱۴۹۰۱۰۴۰۱۰۳۰۷۰۶ ۰۱۹۹ 


نبرد جمل 

۲۵ (۴ 

مصر ۸۱ 

مصعب ۲۴۳۳ 

مضر (قبیله) ۲۱۳۰۱۹۸ 

مطر بن خلیفه ۲۴۳ 

المعارف (ابن‌قتیبه) ۱۹۶ 

معاو یه ۲۰۸۱۰۴۹۰۱۷ ۱۷۴۰۱۶۲۰۱۵۵۰۱۴ 
معالم الما ء(ابن شهر آشوب) ۱۲ 

معبد بن زهیر بن خلف بن اميه ۱۷ ۲ 

معتز له ۲۵۳۰۲۳۱۰۱۳۳۰۹۷ 

معتز لی» قاضی عبدالجباد ۱۴۰۹ 
ممچمالمولفیی (عمر رضا کحاله) ۰۳۱۰۲۹ 
۳-۰۳۰۷ 

معجم‌البلدان (یاقوت حسوی) ۰۸۴۰۸ 
۶ ۶ ۷ ۰۲ 
۳۳۲ 

هعجم عااستتجم ٩۶‏ 

معقل بن قیس بن حنظله ۵٩‏ 

۶٩ معمر‎ 

معمر بن داشد ۱۸۰ 

المعیار والموازنه (اسکافی) ۱۴۱ 

هفاژی (و اقدی) ۲۳۳۰۹۲۰۵۱ 

مفصل بن فضاله ۲۳۲ 

المقالات والفرن (اشعری) ۳۴ 

مقا فل الطالہین (ابوالفرج اصفهانی) ۲۶۳ 
مقتل (محمدین ابی‌طا لب حائری) ۲۰۲ 
مقداد ۲۳۶ 

مقدادین عمرو ۱۱۵۰۶۷ 

مکه 44¥ ۵44 1۴۰01۳41۳۷1۳۶1۳ 
۲ ۵ ۵ ۰۲ ۰۲۳۶ 
۵۶ ۳-۱۷۲( 


الملل دالنحل (شهرستانی) ۳۳۰۷۹ 


۳۷۹ 
مناقب (ابن شهر آ شوب) ۲۳۸۰۲۰۱ 
حناقب (مغاز لی شافعی) ۲۴۷ 


عناقب (اعطب خحوارزم) ۰۱۳۲ ۰۲۴۷ 


۲۵۹ 
المنتظم (ابن جوذى) ۱۰ 

عون لشعوا لمنسوب الى الاما علی‌بن ١‏ بى 
طالب ۱۹۳ 

منذر ۱۳۵ 

منذد بن‌جهم ۱۳۷۶۰ 

منصو ربن ابی الاسود ۲۳۳۰۲۲۸ 

منقر (خاندان) ۲۳۲ 

منهال ۲۵۷ 

مهاجر ین ۰ ۰۶۲۶ ۹۸۰۷۹۰۷۸۰۷۷۰۷۰۶۶ 
۵ ۳۵( 

مهدی ۱۶۶ 

موسی بن طلحه ۱۸۶ 

مو سی بن مطیر ۲۶۰ 

موسیااهادی ۱۶۶۰۱۱۲ 

مو سی بن عبدالله ۲۴ ۲ 

مۇتفكە ۲۴۴ 

میمو نه ۲۵۶ 

عیسوادالاعتد ال (ذهبی) ۰۲۲۸۰۱۸۷۰۸۴ 
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تائله ۵ ۱۱ 

ناصی ۵ ۱۲ 

ناکین هه طلحه و زابير 

نجاشی»› ابوالعباس ۱۵۰۰۱۵۰۱۱۰۷ 
تخعی ما لك‌بن حادث اشتر-ه مالك اشتر 
نخعی: ثابت‌بن قیس ۵۸ 

نخعی» عمر بن زداده ۶۱:۵۸ 

دخعی ۱۲۵ 

ندیم ۷ 

نسائی ۱۸۰ 


۳۸۰ 


نبرد جمل 


نصر بن عمر بن سعد ۲۴۴۰۱۱۷ 

نصر بن مزاحم ۱۳ 

تعمان‌بن حجلان ۵۸ 

النجایه (ابن‌اثیر) ۲۰۶ 

نهاپفالا دب (سویری) ۰۱۱۵۰۷۳۰۵۴۰۱۳ 
۳۲( ۱( 6( ۳( ۱۲۲۱۲۲ 
نها يةالا دب‌فی معرمةا نسابالعرب( قلقشندی) 
مد 

نهج البلاغه ۰۲۴ ۰ ۰ 
۳( ۱۳۱ 

نیشابودی» حا کم ۱۸۰ 

هاشم بن و لید ۲۵۰ 

هاشم بن عاصم .¢ 

هاشم (خاندان) ۵۸ 

هاشم بسن عتبة بن ابی وقاص (مرقال) ۵۷ 
FIFI‏ 

هاشم بن هاشم ۱۹ 

هامان ۱۰۴ 

هشابن عر وه ۲۵۸۰۲۱۵ 

هشابن سعد ۲۲۲۰۲۱۲ 

هجر ی» رشید ۵٩‏ 

هرمز آن ۱۰۶۰۱۰۵۰۵۴۰۵۳ 

همدان (قبیله) ۰۱٩۳‏ ۲۱۵ 

همدانی ابواسحاق ۱۷۸ 

همدانی» محمدبن بشیر ۲۴۴ 

همدانی» حادث ۵٩‏ 

هیثم بن التيهان ۷۱ 


و ادیالسبا ع (منطقه) ۲۳۲۰۲۳۱۰۱۷۹ 

و ائل بن عمرو ۲۱۰ 

واصل بن عطاء غزال ۲۹ 

و اصلیه ۲۹ 

و اقدی» محمدبن عسر ۶۱۶۰۰۱۳ ۰۷۳ 
ATTY‏ 6 6 ۵ 2-2-۰۶ 
۶ ۲ ۲ ۰۲۱7۰۲۲ 
YY‏ ۰۲۲۱۷۳ 

F۸81 

وشعی ۲۹ 

دفعة صفین (نصربن مزاحم) ۱۹۳۰۲۴۰۱۳ 

و ليد بن عقبة بن ابی‌معیط ۱۲۵۰۱۰۷۰۶۷۰۳۰> 
۰ ۱۹۳۵ 

یافعی 1۰ 

یاقون حموی ۱۵۸ 

یحیی بن شبل ۲۲۹ 

یحیی بن علی ۲۶۰ 

یثر بی» عمروبن ۲۱۴۰۲۰۷۰۲۰۶ 

یز یدبن ابی‌ذیاد ۲۲۴۰۸۴ 

یزیدبن صلت ۴۲ ۲ 

یزیدبن زیاد ۴۰۱۴۰ ۲۲ 

یز ید بن تویره ۵۷ 

یمامه ۲۱۷۰۱۸۱۰۱۸۰ 

یمن ۲۱۳۰۱۹۸۰۹۷ 

ینبع ۱۴۵۰۱۲۸۰۴۵ 

یوسف ۲۸ ۲۵۰۰۲ 

یوسف‌بن دیناد ۱۲۵ 


